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 بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم 

 مقدمه 

نموده و ياوه    ز یآن زياد ترک  یکه دشمنان اسلام؛ رو   یایاز قضا  یکی
رابطه تبليغات سوء نمايند؛    نی گويان اجير شان را گماشته اند که در ا

اينست كه ثابت کنند دين و سياست دو پديده جدا از همديگر اند؛  
است و بايد    یرابطه شخص   کیگويا که دين در ميان بنده و خالقش،  

  ی بماند و از دخيل نمودن آن در امور اجتماع  یباق  ودهدر همين محد
اثر به اين موضوع پرداخته شده که اسلام در رابطه    ن یاجتناب شود. در ا

مردم    یو تنظيم امور زندگ  ی و اجتماع  یزعامت سياس  ، یبه حکومتدار 
در باره    ای اسلام راجع به اين قضايا بحث نموده و آ  ایدارد؟ آ   یچه دساتير 

سياس اقتصاد،    یاجتماع   و  ی نظام  قضاء،  اداره،  قيادت،  قانون،  چون 
مکافات و  مجازات  ناجائز،  و  جائز  امور  معاملات،  سياست  محاکم،   ،

دارد    یاتی و غيره قواعد و هدا  یحکومت، شور   ،یسياست خارج  ،یداخل
ا  ر؟یخ  ای امر  اسلام  نیحقيقت  نظام  باره  در  که  سؤال    ؛یاست  چند 

مسلمان   فرد  هر  ذهن  در  ا   وابتدائى  به  مسلمان  شرح خطور    نیغير 
 كند: مى
اين نظام چه كسى بايد زع .1 او کدام ها    میدر  جامعه باشد؟ مواصفات 

ک جانب  از  برا  یاند؟  و  مدت  ی ها  مى   یچه  و انتخاب  ها  شود؟ صلاحيت 
ها امتيازات  یو   یمسئوليت  چه  اند؟  ها  اين    یکدام  تمام  به  اسلام  دارد؟ 

 داده است.  حیآنها را توض  لیسؤالات پاسخ دقيق گفته و به تفص
کشور را )پس از معاهده بن(   یکنون  یاگر شما اعمال و تصرفات زعما .2

  د یابییحتماً م  د؛ی کن  یبررس  یاسلام  یها  اریدر پرتو احکام، رهنمود ها و مع
  ی اسلام  یکه تصرفات آنها نه تنها صد در صد مخالف رهنمود ها و ارزش ها

 دینخواه  یماسلا   یحکومت ها  خیاند؛ بلکه مثال و شبيه آن را در طول تار
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 ی دست نشانده در کشور ط  یرا که زعما  یها و چپاول ها  انتیخ  افت؛ی
 . میابییآن را کمتر م رینظ  خیچند دهه مرتکب شده اند؛ در تار

 ریرا عزل کند؟ اسباب عزل ام  ریتواند اممى   یکس  یاسلام  آيا در نظام  .3
  ر یداده شده و کدام مرجع بايد ام  ی کدام ها اند؟ صلاحيت عزل به چه کس

که از    یشرع  ریكرد اممى   جابیرا عزل کند؟ اگر شرائط عزل فراهم شد و ا
اين فيصله را ک  دهیگرد  نیراه بيعت تعي  امير را    ركند؟ اگمى  یعزل شود، 

مگر بعداً ببينند که او بنا بر تصرفات ناجائز، کهولت سن،    دند،یمردم برگز
و در    ستیمردم ن  یشايسته مقام إمارت و رهب   ، یو بيمار   یروان  فیتکل

صلاحيت    ند؟یاو را عزل نما  یچگونه و از چه راه  ند،یاو برا   یصدد برطرف
 شده است؟   ويضمورد به كدام مقام و مرجع تف نیاتخاذ تصاميم در ا

اسلامى   .4 نظام  در  شور   یشور آيا  يا خير؟  دارد  تشکيل    یوجود  چگونه 
  ی قبل  یشوند؟ ما در رژيم هامى   دهیبرگز  هایشود؟ اعضاء آن از جانب کمى

انتصابى رئيس جمهور و رئيس    نیكه تعداد مشاور  میکشور خود شاهد بود
سال از   یکه سالها  یاجرائيه؛ از شمار اعضاء پارلمان بيشتر بودند، مشاورين

مگر در طول دوره   آوردند؛یدولت معاش و امتيازات فوق العاده بدست م
  ی جمهور، در باره يک موضوع هم به او مشوره ندادند و حت  سیرئ   یکار 

 اند!  دهیموفق به دريافت اجازه ملاقات با او نگرد
ام  یالزام  یدر نظام اسلام  یشور   یآيا فيصله ها .5 مكلف به   ری بوده و 

 ی  شور   ی آنها است و حق مخالفت با آن را ندارد؟ يا اينکه فيصله ها  لی تعم
 گذاشته شده است؟  رینبوده و قبول آن به موافقه و رضايت ام یالزام
به گونه   یاسلام  از علماء ادعاء دارند که اعضاء شورى   یمتأسفانه بعض .6

رؤسا قبل   یمشاورين  مل  یجمهور  شورى  اعضاء  مانند  نه  دارا  یاند   یکه 
هر گاه رئيس جمهور دلش بخواهد،    ی عنیو استقلال نظر باشند؛    ت یصلاح
مکلف به  راخود  کهیدر حال  د،یتواند آنها را احضار و از آنها استشاره نمامى
 داند. آنها نمى یمشوره ها لی تعم
انتخابات وجود دارد؟ آيا تن دادن به انتخابات و   یدر نظام اسلام  ایآ .7

مراجعه به آراء مردم، ابتکار عناصر سيکولر و ديموکرات است و يا اينکه اين  
 دارد؟  یطريقه ريشه در روايات اسلام

برگزار شد؟    ی اولين بار انتخابات چه زمان  یجوامع برا  یدر تاريخ سياس .8
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شان را به مشوره و اتفاق نظر انتخاب   ریکه مردم گردهم آمده و ام  یبه نحو 
ک تاريخ  در  را  طريقه  اين  اساس  ديموکرات  هایکردند؟  و  گذاشت؟  ها 

آيا   تواند؟و يا مسلمانان؟ آيا انتخابات بديل بيعت شده مى  یسيکولران غرب
خواص و سائر    صلهیگردد و يا بنابر فزعيم از راه بيعت عامه مردم تعيين مى

رسيدن به    یکه عوام مکلف به بجا آوردن بيعت با او اند؟ آيا برا  یراه ها
که چند نفر افسر    یجائز است؟ به نحو   یعسکر   یقدرت، توسل به زور و قوا

به قدرت برسند و نظام   ودتا،ک  یراه انداز ديگر کنار آمده، با  با هم  ینظام
در اسلام جواز دارد؟ دستور    یآيا چنين کار   ند؟یرا اعلان نما  یجديد  یاسیس

ز چيست؟  رابطه  درين  ها  های غرب  رایاسلام  نظام  که  دارند  ادعاء   یهم 
نمى  ییکودتا دنيا  یول  ريم،یپذرا  در  از    یآنها  جهان  نقاط  سائر  و  اسلام 

آن ها از راه کودتا، تغلب و تقلب   امكنند که حکحمايت مى   یحکومت ها
كند  حمايت مى  ی اسلام از همان حکام  ی به قدرت رسيده اند. غرب در دنيا
اقتدار رسيده اند،    یبه کرس  یاستعمار   یکه از راه کودتا و مداخلٔه نيروها

اقتدار کنار    یجمهور منتخب و محبوب مردم را از کرس  یحکام و رؤسا  یحت
آنان  یسپس آنها را به شهادت رسانده اند و بجا انددان افگنده زده و به زن

مزدور  و  مستبد  جنرالان  اند،    یاز  کرده  غصب  را  قدرت  کودتا  راه  از  که 
 حمايت نموده است. 

،  الجزائر   های  کشور  در  تحولات چند سال قبل  ىاين مدع  هشاهد زند
امريکا    همصر است! غرب در مجموع بالخصوص ايالات متحد  و  فلسطین

  اما ،  اننددمى خود شان را ممثل و مادر ديموکراسی  ظاهراً  فرانسه که    و
  کودتایی و ،  سيسي رئيس جمهور جابر امروز از جنرال  ،  با وقاحت تمام

در    پيشتيبانی می نمايند! آيا کسی که  حمايت و  مصری   مسلمانان  قاتل
اسلامی کشور  ق  یک  به  زور  رسيدهبا  پنداشته ،  درت  شرعی    حاکم 

  مخالفت با او ناروا   واجب است و   ی ؟ آيا اطاعت از چنين حاکمودشمى
مسلمانانبمى انه  متأسف ؟!  اشدبمى ميان  در  که  و،  ينیم  گروه    حلقات 

  شرعی ژيم های کودتایی وشبيه آن را  های وجود دارند که حمايت از ر 
اقام های آن  !! نداندمى ضروری    و به هدف  در    واقعاً نظام    هکه  اسلامی 

اجهاد کرد  افغانستان مبارزه و پاسخ  ،  نده  اين سؤالات  به تمامی  بايد 
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 های قناعت بخش ارائه نمايند. 
به  ،  دین و سیاستتحت عنوان  حلقات درسی  جریان تدریس در  در  

  جواب های مستدل و ؛  به پرسش های از این قبيل  سؤالات فوق الذکر و
داده شده،  ،  همنهج صحاب  سنت نبوی و ،  یقرآن مطابق ارشادات    ؛واضح 

به سؤالات فوق    «قانون اساسی دولت اسلامی» ه رسال درقبل ازين هم 
قانون اساسی    هرسال   بر علاوه   داده شده است.   پاسخ اختصار    با ايجاز و 

دیگر تحت عنوان   کتابى ، دولت اسلامی افغانستان که دو بار چاپ شده
  هرژیم ساقط شدل قبول است؟ قانون اساسی  کدام قانون اساسی قاب»
در اين دو رساله در    طالبان؟تحریک  يا قانون اساسی    و  (غنی  -کرزی)

شده  بحث  تفصیل  به  اساسی  قانون  دو  هر  اميدوارم    است.   مورد 
قانون اساس دولت اسلامی را  بالخصوص    لهخوانندگان محترم هر دو رسا 
برسانند. همچنان در جريان    همهبه اطلاع    به دقت مطالعه فرموده و

قانون اساسی  حزب اسلامی را با    اساسی  قانونطرح  محتوای  ،  مطالعه
و ،  (ش  ه ۱۳۸۲مصوب سال  )ملغای رژيم سابق اساسی طالبان    قانون 

مقارنه    مقايسه و،  ۱۳۴۳قانون اساسی ملغای نظام سلطنتی مصوب سال  
درخواهند يافت  ها  اين رساله   هگان حين مطالعخوانند مطمئنم  نمايند.  

  دارای ،  حزب اسلامی با قوانین ديگر   ه ارائه شد  قانون اساسی  همسود  که
 .برخوردار است  زیادی مزایای و از بوده  اساسی تفاوت های 

هم از   ؛حزب اسلامی  طرح،  افغانستاندولت اسلامی  قانون اساسی  
نقط   نگاه محتویٰ و از  ادبی    آرایهنظر    ههم  به  و صنایع  های  لفظی 

دارد.    رجحان   برتری و   ؛ سابق  های   مراتب نسبت به قانون اساسی رژیم 
افراد چیز    به اعتراف دانشمندان حقوق و،  جمهوریقانون اساسی رژیم  

نارسایی های زيادی    حاویادبى    در هر دو بُعد محتوایی و،  کشور  فهم
امتيازات    . اميدوارم به خواست خداوند بزرگ همین تفوق ها واست

کشور مورد    هدر دولت اسلامی آيند،  حزب اسلامیطرح  قانون اساسی  
 قبول همه طرف ها قرار بگيرد.  

مطالع وسياست»کتاب    هبا  عزيز   «دين    های   پاسخ ،  خوانندگان 
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. اگر فهرست  خواهند یافتمفصل خيلی از سؤالات خويش را    منطقی و
دين  د که تمام مسائل مربوط به دي د يخواه،  ده شوداز نظر گذران کتاب

گرفته  سياست  و قرار  تحقيق  مورد  رساله  این  اميد   در  وارم  است. 
م،  يان خبيرگرااسلام طرفدار    متعهد و  شخصيت های،  خلصدعوتگران 

در  ،  جهادی  روه های سياسی وگمى تما و  مستقل  و    افغانستان سربلند 
در    را توحید نموده و  شاننظريات    ؛کشور  هرابطه به نظام اسلامی آيند 

ن پاک شهدای  ارمآ ترک اتخاذ نمايند تا بدين وسيله  زمينه موقف مشاین 
افغانستان اسلامی    ، کشور  ههای آیندبرای نسل    جهاد براورده شده و

از جنگ  ف به ميراث بگذاريم.و اختلاف  ارغ  الله    ما  )و  را  ذالک علی 
 بعزيز( 

 حکمتيار       
 
 

 الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ 

 سياست دين و

قيادت    اسلوب زعامت و  حکومتداری و  هسياست عبارت از طريق
را    زعامت  حکومت وها و چگونگی خط مش  عملکرد    .اشدبمى   مردم

سياست بحث  مورد  موضوع  اند.  ناميده  و،  سياست  امور    حاکميت 
به   پاليسی های داخلی و  داری  حکومتمربوط  به  خارجی    است که 
  ه ادار   مديريت سالم و  موفق يعنی  سياست سالم و،  یردگمى   طدولت ارتبا

 . دولت امور  درست
کن آغاز  اين جا  از  باید  را  بقابحث  که    ه يک جامع  ت مسلا و    ء یم 

سياست را شکل    همين سه عنصر  به سه چيز اساسی نیاز دارد و،  انسانی
  بدون.  موفق  حکومت  -۳  وجامع  قانون    -۲،  صالح   قيادت  -د: ا نهدمى

 آيد.نمی  متحد به ميان سالم و   هيک جامع، این سه عنصر 
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تأمين امنيت  ،  حکومت عبارت اند از: اجرای قوانین  وظايف اساسی
ظلمج،  عدالت  و از  ،  مظلوميناز  حمايت  ،  ظالمانمجازات  ،  لوگيری 

داشتن سيستم قضایی  ،  مجرمين  ه محاکم،  عزت مردم  مال و  و   حفاظت سر 
منازعات فصل  و  حل  و ،  برای  ملی  حاکميت  ،  سیاسی  استقلال  داشتن 
حفاظت از تمام ارزش های دينی و ملی که    صيانت از تماميت ارضی و

 گرند. نمى  مردم به آن ها به ديده احترام
وهمان   پنداشته  کا  ای   لوژییا اید  دين  سه  شمى مل  همين  که  ود 

لوژی ایکه در رابطه به  ايده  دین و  .مهم را در خود داشته باشد  عنصر
روشنی در  عادلانه و  دساتير  ،  طريقه ايجاد آن  قيادت و  لزوم زعامت و

تأمين  ،  بخاطر تطبيق قانونو  داشته  ن  عمورد تأمين حقوق فرد و اجتما 
عزت ايشان    مال و   و   در امان ماندن سر   تضمين حقوق مردم و ،  عدالت

،  ننماید  انصاف تأکيد  ايجاد حکومت مبتنی بر عدل وم  و بر لز ،  از تعرض
ناکار آمد شمرده    مذهب ناقص و  چنان دينی در حقيقت يک آئین و

تنها يک مکتب  ،  لوژی کامل استايده   يک دين و   ود. دين اسلامشمى
مسائل    بلکه در رابطه به حکومتداری و،  اعتقادی محض نيست  فکری و

توجه  با    بناءً   خاص خود را دارد.  دساتیر   جهان بینی و ،  اصول سیاسی نيز  
 وانیم که: تمى به حقايق فوق الذکر گفته

زيرا در ادیان الهی  ،  الهی در حقيقت یک دين سياسی استهر دين  
هم برای    وجود دارد و   ی احکام،  اجتماعی  هم برای تنظيم زندگی فردی و

جرايم بيان شده  هم  ،  داده شده  ناجائز هدایاتی  جائز و  حرام و   حلال و
که جامعه حتماً برای تنظیم امور  نموده  تأکيد    دین ،  هم مجازات آن  و

باشد  خود زعیم و ا  و  امیر داشته  مرجعی    .و اطاعت صورت بگیرداز 
فصل قضایا    که حل و  اجرای حدود و قوانین موجود باشد   برای تنفیذ و

در حقيقت رهب  ،  خود هدر زمان ی  هر پیامب همچنان    ؛به آن راجع گردد
هم مرجع  و    سیاسی  و  معنویهم رهب  ،  بود  خود  ه جامع  معنوی  فکری و

نه کدام دين غير سياسی    در هیچ زمانیالله متعال  فصل منازعات؛    حل و
ام اديان  تم  بلکه،  نه کدام پيامب غير سياسی را فرستاده  را نازل کرده و
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دين را برای تنظيم امور   الله متعال  بودند؛ و  عبادی- اديان سياسی،  الهی
   آخرت مردم نازل نموده است. دنیا و

بود که در طول    ای   معنوی-هر پيامب در زمان خود زعيم سياسی 
با حکام و میدان سیاست  نامسلمان  بازيگران  تاریخ  و ،  در  مبارزه    به 

که  ،  عليه السلام  یٰ موس  چونتمامی پيامبان الهی    است.  پيکار پرداخته
زر  ،  قارون های دوران خويش )الگوهای زور   هامان ها و،  با فرعون ها 

،  هنددمى   هلی را تشکيلتزوير( که ستون های اساسی هر نظام جا   و
  هامان و ،  بايد به خاطر داشت که فرعون  . پنجه نرم کرده اند  دست و 

  بلکه اين ها نمونه ها و ،  نبودندمحض    یتشخصتنها سه    قارون در اصل
جامعه اند؛  زراندوزان و فريبکاران در هر ،  انزورمند  هنمايندگان سه طبق

  ؛یفکر   اقتصادی و،  حاکم در جامعه از جهات سياسی   هممثلين سه طبق
  از لحاظ فکری و   و  تزویر   ثروت و،  ت ديگر صاحبان قدرتيا به عبار 

 . در آن زمان  حاکم جاهلی توجيه گران نظام  مدافعين و،  سياسی
  فقط   یعنی،  تعال دين را غير سياسی محضماين ادعاء که گويا الله   

مگر بعداً مردم آن را  ،  دهنمو نازل    معنوی و اخلاقى  اصولیک سلسله  با  
بی بنياد است.    و  عاری از حقيقت  ادعاءاساساً  ،  اند  داده  سياسیرنگ  

  مگر عناصر مبتلاء به غرض و ،  سياسی بوده  شزمان  هر دين در وقت و
و مذهبی    مرض  از  پيشوايان  را  ،  دينبیگانه  الهی  دين  سیاسی  اصول 

زندانی نمودن  ،  آن در پای سياستمداران اصالت    کردن مسخ نموده با ذبح  
آن را غير  ،  آن از اجتماع  رهبان  آن در کنج مساجد و منزوی کردنقواعد  

 اند.  جلوه دادهسياسی 
دينه ادعاء  تمامی    بودن  سياسی  غير  از  و   :چون،  ای حاکی    دين 

دين بايد در سياست مداخله  یا ،  جدا از همديگر اند هدو پدید سياست 
  ه دائر در    دشمنان  همغالط   تحريف و ،  غير از افترا،  ا امثال اين ه  و  نکند
  ؛ نيستزيرا هيج دين الهی غير سیاسی    ؛اشندبى چیزی ديگری نم  دین

زندگی  امور  ،  انسان را هدایت نماید،  ن انسان باشد آ دينی که مخاطب  
،  ب زندگی کردن را بياموزدبه انسان راه های خو ،  انسان را تنظيم نماید
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 اشد. بى غير سیاسی نم هرگز 
عقايد متقاضی  ،  قوانين(  اسلام )عقايد و  دين دو بعُد دارد: ايمان و 

قوانین متقاضی انقياد و تسليمی    اشد وبمىباور انسان    داشتن ايمان و
  عالم خط فکری ای است که پروردگار  )اسلام( انسان؛ دين عبارت از آن  

عملکرد   و  کردن  زندگی  و   بندگان برای  دساتیر  است.  نموده    ترسیم 
  شخص آن م  هانداز   حدود و،  مضر  مفید و،  حرام  قوانينی که در آن حلال و

  ظلم و   عدل و،  باطل  های که برای شناخت حق و  معيار،  شده است
دين يعنی    :وان گفتتمى   در يک جمله  ود.شمى بد بکار برده    خوب و

ابعاد و در تمام  انسان  زندگی.  رهنمای  در    که  ببنيم  بیایید  پهلو های 
تعال برای ما  م  الله   حکومت(  قانون و ،  ارتباط به اين سه عنصر )قيادت

وده  فرم چه ارشاد    ها  آن  همجيد در بار   قرآن  و   نمودهصادر  چه فرمايشاتی  
 است: 

 قيادت 

انسانها و   هر   تعال درمالله    از زندگی  ای    برای هدايت و   مرحله 
بندگانش فرستاده  ،  رهنمایی  پيامب  يک  توسط  را  خود  هدايت  کتاب 

برتر   و  های برگزیدهشخصيت ، خودبه نحوی که از ميان بندگان    ؛است
ب پيغام خود را  رساندن  مردم   رای  نموده  به    فرستادن   ضمن  و  انتخاب 

اگر  است:  گفته  آنها  به  دنیا وخمى   پيامش  سعادت  که  آخرت    واهید 
  . اطاعت داشته باشید  از آن  پيامب من باور و  به کتاب و،  نصيب تان شود

و نمونه  يعنی  و  پيامب  عینی  زمين  تجسم  روی  در  خدا  کتاب  ،  عملی 
ين  ما فر   هدايات و؛  کردارش  گفتار و،  اخلاق،  افکار،  کسيکه در شخصيت

به وضوح در  و   بودهالهی متجلی   او  گفتار و کردار    تجسم عملی آن 
و   بالآخره   ود و شمى مشاهده   زعيم    پیامب يعنی رهنمای حقيقی بشر 

 . در جامعه سياسی آن  فکری و
رمايد: اطاعت پيامب  فمى زعامت    قرآن در رابطه به اهميت قيادت و

از   اطاعت  پيامب  والله متعال  يعنی  اولو ،  در غياب  بر    الامر ا  اطاعت 
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الامر ا  اولو نام  به  پيامب    جانشینان  ؛اشد بمى واجب    مسلمانان
سپرده    كه   رديده گمى مس آنها  به  کارها  تنظيم  پيامب  غياب  در 
قائد    رهب و،  زعيم  ومتصدی امور مردم    سرپرست و  ،يعنى كهدو شمى
به داشتن  ،  نموده  امر   پيامب  اوامر   ما را به اطاعت از  قرآنطوريکه  ،  آنها
 رمايد:  فمى اطاعت از آنها نيز مکلف نموده است. چنانکه  وياء امور  اول

   ِۚ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلََِّّ لِِطَُاعَ بـِإذِۡنِ ٱللّٰه
َ
 (النساء)     64... وَمَآ أ

اطاعت    الله متعالاينکه مطابق حکم    مگر   پيامبی را نفرستاديم   هيچ   و
   د.شو 

و   قرآن قيادت  اهميت  در مورد  اطاعت  فمى زعامت    کریم  رمايد: 
   .متعال پيامب يعنی اطاعت از الله

...   َ طَاعَ ٱللّٰه
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ  (النساء)    80...   مَّ

   کرده است.  اطاعت يقين که الله رابه  ، کند  تاطاع پيامب را  کسيکه
 رمايد: فمى و  واجب دانسته را ياء امور در غياب پيامب اطاعت اول

هَا   يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ طِيعُواْ    لََّّ

َ
َ ٱ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ    للَّّٰ

َ
وْلِِ    لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
مۡرِ ٱ وَأ

َ
مِنكُمۡ  فَإنِ    لۡۡ

ءٖ فرَُدُّوهُ إلََِ  ِ ٱ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ ِ   لرَّسُولِ ٱ وَ   للَّّٰ ِ ٱ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب   لَِۡوۡمِ ٱوَ   للَّّٰ
حۡسَ   لۡأٓخِرِ  ٱ 

َ
َٰلكَِ خَيۡۡٞ وَأ ويِلً   نُ ذَ

ۡ
 النساء     ٥٩تأَ

اطاعت  تان    خود  زمامداران  و  مباپیاز    اطاعت کنید واز الله  ای مؤمنان!  
را به الله و    آن  ؛ در کدام چيزی ميان خويش نزاع کردیدپس اگر  ،  كنيد

این بهتر است    ، ايمان دارید  روز آخرت  به الله و  اگر ،  پیامب راجع سازید
 .نيکوتر  به اعتبار عاقبتو 

نماز به مسجد برویم و این    اداءلام به ما هدایت داده که جهت  اس 
به طور منظم در کنار همديگر  ،  عمل را هر روز پنج مرتبه تمرین کنیم

بطور کامل  ،  در نماز خود اقتداء نمائيم و،  مقتدا و به يک امام،  بایستیم
،  سجده،  کوع ر ،  قومه ،  قيام،  بلند کردن دست ها:  نمائيم  اطاعت از امام  

به  ،  انجام شونديکجا با او    امر امام و  هب  باید   همه،  جلسه و سلام ما
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الله    هيکجا با او به نعر ،  توجه کامل گوش بدهيم  اهتمام و  ا رائت او بق
اکب)تکبیر اولی( به نماز داخل شویم و یکجا با او به لفظ )السلام علیکم  

نماز نه تنها عبادت الله    هفریض  اداء ورحمة الله( از نماز خارج شویم. در  
  تمرين  اطاعت از امام وقائد را نيز   در حقیقت  بلکه،  را بجا آورده ايم

 نموده ايم.  
رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن در حزب و جماعت و بيعت   

مهم ايمانی مسلمان معرفی    هاو را به صفت يک وجيب  از  با امیر و اطاعت
خروج از آن را مترادف به خروج از اسلام دانسته است. چنانکه    نموده و 

 رمايد:  فمى

اعَةُ    " مْعُ وَالطه : الَْْمَاعَةُ وَالسه خهخنه ُ عَزه وجََله ب مَرَنِخ اللَّه
َ
َمْسٍ أ ناَ آمُركُُمْ بِخ

َ
وَأ

خ  هَادُ فِخ سَبخيلخ اللَّه عَ رخبقَْةَ  ،  وَالهْخجْرَةُ وَالْْخ
بٍْْ فَقَدْ خَلَ فَمَنْ فاَرَقَ الَْْمَاعَةَ قخيدَ شخ

يمَانخ مخنْ عُنُقخ الْْخسْلَ  وخالْْخ
َ
هخ )  هخ مخ أ سخ

ْ
يمَانخ مخنْ رَأ وخ الْْخ

َ
عَ   (أ نْ يرَُاجخ

َ
مَنْ دَعََ  وَ ،  إخلَّه أ

خ   "فَهُوَ مخنْ جُثَا جَهَنهمَ    اهخلخيهةخ الَْ دَعْوَى   وَإِنْ صَامَ وصََلَّه  ،  قخيلَ: ياَ رسَُولَ اللَّه
خدَعْ ،  وَإِنْ صَامَ وصََلَّه »قَالَ:   ب خ وَى اللَّخ تدََاعُوا  ب اكُمْ  خي سَمه المُْسْلخمخيَن   الَّه هَا 

خ   مسند احمد       «المُْؤْمخنخيَن عخبَادَ اللَّه
گمارده  م که الله عزوجل مرا به آنها  مار گمىشما را    گانه اىمن به پنج  و 

اد در راه خدا؛ پس کسيکه  جه  هجرت و،  طاعت،  سمع،  است: جماعت
ايمان را    یا   اسلام  هکه حلق  يقيناً ،  یک وجب دور شد  هجماعت به انداز از  

ه( مگر آنکه دوباره  دور افگند  سرش  را ازايمان    یااز گردن خود کشيده )
برگردد آن  ك   و   ؛به  و    هر  او  ،  باشدجاهليت  دعوت    ش شعار دعوت 

دوزخ   بودخاشاک  شد،  خوهد  رسول    گفته  وجودیکه    الله! ای    این با 
  نماز بخواند؟ فرمودند: با وجوديکه روزه بگيرد و  شخص روزه بگيرد و

به آن دعوت الهى فرا خوانيد كه شما را با  را  همديگر تان    ؛ نماز بخواند
 آن بندگان مسلمان مؤمن ناميده است. 

ياد كنيد نه به  مسلمان و بنده خدا  ،  يعنى همديگر را به نام مؤمن
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 . قومى و نژادى را كنار بگذاريدعصبيت هاى ؛  قوم و نژاد، نام قبيله
در داستان  ،  زعامت در جامعه  در رابطه به اهميت رهبی و   قرآن

و دقيق  السلام رهنمایی های  علیه  موسی  که    دعوت  دلچسپی نموده 
متعال  :  رمایدفمى اسر الله  بنی  نجات  کردافرمان  صادر  را  مگر  ،  ئيل 

علیه    یٰ ظهور موس  با تولد و   ها   نجات آن   همطابق اين حکم الهی سلسل 
  صاحب   مظلوم  يعنی در قدم اول اين قوم متشتت و ،  آغاز شد  السلام

اين ملت  ،  سپس تحت قيادت همين رهب،  گرديد  قائد دلسوز   يک رهب و 
همان    .گردید  نائلبه نعمت آزادی    و  رنجديده نجات يافت  مظلوم و

م ويا حکومت ضروری  زعامت برای ساختن يک نظا  طوریکه قيادت و 
نجا،  است حرکت  و  تبرای  و  قيام  هر  ضروری  اصلاحی  پيروزی   نيز 

 نظام.  هنه اقام غير ازين نه قيام ممکن است و،  اشدبمى
،  مجید  قرآنعبتناک بنی اسرائيل در    نشیب و  داستان پر از فراز و 

ذکر پهلوهای مختلف    .تفصيل ذکر گرديده است  اهميت به  بنا بر همين
اين حقيقت را به ما  ،  اين قومزوال    تمام حوادث عروج و   این داستان و 

  مظلوم از کجا و   شرف این قوم اسير و  که دوران عزت و  دكنمى بازگو  
به موجب کدام عوامل به قله های شامخ    و   چگونه   چگونه آغاز شد؟ 

وراثت دارایی های فراوان و ملکيت  ،  عزت صعود کردند؟ خلافت زمين
  ه ب   و  های دیگر را نصیب گردیدند قيادت ملت   رهبی و  اراضي وسيع و

چگونه دوران    بالآخره  ؟ اقوام جهان فضيلت داده شد  سائر ه  آنها نسبت ب
؟  خواری سقوط کرد در پرتگاه عمیق ذلت و و  شد  زوال این قوم شروع 

از جانب دوست    ردند و كمى کسی به آنها به نظر حقارت نگاه  آنگاه هر 
قوط آنها چه بود که به سبب آن  س  دشمن رانده شدند؛ عوامل زوال و  و
وه  ب خداوند  لعنت  شده  یغضب  مسکنت ،  اهانت،  مواجه  و  فقر 

عبت    پند و   همای،  در نهایت سقوط حاکميت اين قوم  دامنگيرشان شد و
کدام عوامل اسباب  ارد که  دمى   به ما بیان   قرآنديگر گرديد؟!  برای اقوام  

و،  فضيلت و  عزت  آنها  آنها    عروج  اسباب زوال وسقوط  کدام عوامل 
 بودند؟! 
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  ه بنی اسرائيل را به گونپر فراز و نشیب  عظیم الشان داستان    قرآن 
  درس ،  روشن  حقائقنموده که ضمن آن    طوری ذکر ،  یک داستان تاریخی

  جلو انسان گذاشته است. در این   را   های عبتناک و رهنمایی های جامع
ملت  و زوال  به تصوير کشیده  ها  داستان راه های عروج  به صراحت 

 شده و عوامل اساسی آن جستجو گردیده است. 
از سقوط و یا    وزد که در رابطه به نجات ملت ها مآ مى   به ما   قرآن 

.  ندتغيیر ناپذیر ا  سنت های الهی ثابت و ،  رفعت  رسيدن شان به عزت و 
  رهب شروع   ظهور قائد و  از بعثت پيامب و،  اتحقق این سنت ه   هسلسل

الله متعال    هسنت و اراد  .اين کار است  ه عامت مقدمز   ود. قيادت و شمى
مگر کار تطبيق این ،  چنين استها  سرنوشت ملت   در تعيين مقدرات و
ت مطرح  بعثت پيامب و رهبی ام  مسئلهردد که  گمى سنت از جایی آغاز  

همين  ،  رددگمى و   جااز  آزادیخواهی  های  ضد    نهضت  های  جنبش 
 د. نردگمى استعماری شروع  استبدادی و

ةٗ وَنََۡعَلهَُمُ   ئمَِّ
َ
رۡضِ وَنََۡعَلهَُمۡ أ

َ
ِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِِ ٱلۡۡ ن نَّمُنَّ عََلَ ٱلََّّ

َ
وَنرُِيدُ أ
َٰرثِيَِن   رۡضِ وَنرُيَِ فرِعَۡوۡنَ وَهََٰمََٰنَ وجَُنُودَهُمَا    ٥ٱلۡوَ

َ
نَ لهَُمۡ فِِ ٱلۡۡ ِ وَنُمَك 

ا كََنوُاْ يََۡذَرُونَ      (القصص )  6مِنۡهُم مَّ
ی منت بگذاریم که در زمين به استضعاف کشیده  يآنها  واهیم بر خمى   و

(  ثروت هاتمام  آنها را وارثان ) و  آنها را پيشوایان بگردانیم    شده اند و 
به ایشان  زمین را   )خلافتآنها تمکين دهیم  به  در روی زمين    و بسازيم  
شان  نچيزى را  دو    هر هامان و لشکریان  ،  به فرعوناز آنها  ( و  بسپاريم

 .حذر و بيم داشتند آناز  دهیم که 
الهی    تغییر سنت    م چنین  ناپذیر  که  از  است  را  مظلوم  های  لت 

نجات ستمگران  محکومیت  و  ددمى   اسارت  آنها  از  و  جهت  هد  ر 
برای اسقاط    .یردگمى   قدرت های استکباری کار  بیسرکو  برایسرنگونی و  

ضعیف ترین قوم را انتخاب  ،  استعماری در جهان  های  بزرگترین قدرت
الله    .ردبمى فرعون را توسط غلامانش )بنی اسرائیل( از میان  ،  دكنمى
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قشر ضعیف و نیازمند  ،  که در جامعه  دكنمىبه آن کسانی احسان    متعال
تلاش به خرچ  ،  ناتوانی شان ند و بخاطر جبان ضعف و  دشمى شمرده  

آنها  تا    ودشمى   داده استکتوسط  های  نماینظام  سرکوب  را  و باری    د 
به دست همین مظلومان قدرت های مغرور و مستبد را سرنگون   بالآخره

  تا عامت اقوام دیگر را نصیب گرداند  کند و به آنها افتخار رهبی و ز 
زمین و دارایی های    وارث  اقتدا کنند و آنها را مالک و دیگران به آنها  

 بسازد.   ها آن
اقتصادی بر   مذهبی و،  از لحاظ سیاسی  قبلًاهمان سه طبقه ای که   

به این مظلومان به    همه دار و ندار شان را ،  کردندمی مردم حکومت  
آن قوم  ،  دادندرا به آنها انتقال  ها  صلاحیتو  امتیازات  .  دگذاشتنمیراث  

که در گذشته با خوف و بیم زندگی    شدیف و بیچاره جانشین آنهایی  ضع
 تلاش تضعیف و ترهیب آنها بودند.  در  ردند و حکومت ها كمى

قد  در  که  است  چنان  الهی  و سنت  مستضعفین  همان  از  اول  م 
را از  هامانی  هحلق، گان از لحاظ فکری و اخلاقی امامان می سازدبیچار 

عفین ضبه مستاید و قدرت را  نممى   ویض عمقام قیادت مذهبی و فکری ت
را به   قدرت  ز قیادت سیاسی و اجتماعی عزل و سپارد. فرعونیان را امی

دارایی های قارون را به آنها وا    بالآخرهمستمندان تفویض می نماید و  
فرعونذاردگمى آنها  ،  .  لشکریان  و  هراس    ازهامان  و  بیم  که  چیزی 

در صدد سرنگونی آنها بودند تا آنها دست به  با لطایف الحیل  داشتند و  
ن چنی  الله متعالسنت    نظام قیام ننمایند.   به ضد  و  دست همدیگر نداده 
مظلوم  بر  که  مستضعفان    اناست  به  مو  و  گذاشته  احسان  و  نت 

آن بیم داشتند.  مواجهه به  هد که از  دمىفرعونیان همان چیزی را نشان  
بی  جلالهجل   خداوند از  سنت  پس  این  موسیٰ   اشان  ارتباط  علیه    در 
 رماید: فمى چنین ، بنی اسرائیل ه زعیم آیند یعنی السلام

لۡقِيهِ فِِ ٱلِۡمَ ِ وَلََّ  
َ
رۡضِعِيهِِۖ فإَذَِا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فأَ

َ
نۡ أ
َ
م ِ مُوسَََٰٓ أ

ُ
وحَۡيۡنَآ إلَََِٰٓ أ

َ
وَأ

وهُ إلَِِۡكِ وجََاعِلُوهُ مِنَ ٱلمُۡرسَۡليَِن   ِۖ إنَِّا رَادُّٓ  (القصص ) 7تََاَفِِ وَلََّ تََۡزَنِٓ
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از  )وحی نمودیم که )به طفلت( شیر بده و آنگاه که    و به مادر موسیٰ 
ما  ، بیم مکن و غمگین مشو، بر او ترسیدی او را به دریا بینداز  (دشمن

حتماً  را  سویت    دوباره  او  ايم  به  كننده  پیامبان    ورد  جمله  از  را  او 
 . گرداننده ایم

فلش  طدر قلب مادر موسیٰ الهام کرد که  این موضوع را    متعال   الله 
پنهان،  گز به جلادان تسلیم ندهد را هر  را  او  و    نموده  نگهداریی  بلکه 

او را  ،  دیگر پنهان کاری امکان ندارد  فهمیدآنگاه که ،  برایش شیر بدهد
ش این  بلدر ق  الله متعالبی گذاشته به دریا بیندازد.  در یک صندوق چو

بر  کرد  الهام  را    مسئله  آغوشش  به  دوباره  و سلامت  را صحت  او  که 
  بنی اسرائیل می سازد. مادر موسی  رداند و از او پیامب و ناجی قومگمى

مگر ،  لش را مخفیانه شیر داد چنان کرد و برای مدتی طف  علیه السلام
بنام الله،  احساس خطر کرد  )از فرعونیان(   هک   هآنگا و به    متعال  او را 

در صندوقی جابجا نموده و به امواج رود نیل سپرد.  ،  زنده ماندنامید  
 ل است:قابل تامٔ  مسئلهچند  ،  ه آنبیید و آیه های شقرآن مج  هاین آی در  

اطفال    بود که مادران  مصر بر بنی اسرائیل طوری  در  اجتماعی  شرائط •
  لعُمّا فرعون و  ،  توانستندنمى داری  در آغوش خویش نگه  ا نوزاد خویش ر 

 دان ذکور باید به قتل برسند. ااو فیصله کرده بودند که نوز 

تا هنگامیکه   الهام نمود موسیٰ علیه السلامبه قلب مادر    متعال الله •
در صورت احساس    ؛ بدهد  پرورشطفل خود را  ،  نمایدنمى احساس  خطر  

او را صحت و سالم  ندازد و مطمئن باشد که نه تنها یخطر او را به دریا ب
وی  ،  به مقام رسالت  گزینش اوبلکه با  ،  دردانگمى بر    شدوباره به آغوش

 .ساخت خواهد  گونی امپراطوری فرعون  ناجی بنی اسرائیل و عامل سرنرا  

طفلش را در صندوق جابجا نموده و آن را    موسیٰ علیه السلاممادر   •
  قرآنمگر  ،  اشتگذ  شگر وید: او را در یک  گمى   بایبلدر دریا رها کرد.  

از  ،  ر گُ شُ ی  بجاادعاء  و شاید بخاطر تردید همین    دكنمى را رد  ادعاء  این  
 مصون  هیک وسیلر  گُ شُ اینست که    ندوق نام برده شده است. حقیقتص 
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داشته    آب محفوظ نگه   روی  از خطر غرق شدن نیست و طفل را در
 .تواندنمی

 هر نهضت  زقیادت آغا 

و ظهور زعیم و    از بعثت پیامب  س ق این سنت الهی پحقت  ه سلسل
این  هقیادت و زعامت مقدم   ؛ رددگمى   ز رهب آغا ،  اشد بمى امر    تحقق 

و اقوام    ها   در تعیین مقدرات و سرنوشت ملت  الله متعال  هسنت و اراد
  ؟رددگمى   ملی این سنت از کجا آغازاینکه تطبیق ع،  همین گونه است

ود و از همین  شمى   به بعثت پیامب و ایجاد زعامتمربوط  مسئله  این  
می    جا ظهور  استبدادی  ضد  های  جنبش  و  آزادیخواهی  های  نهضت 

 نمایند. 
شد که در  کچنین به تصویر می   مان مصر رامجید اوضاع آن ز   قرآن

،  بود  سایه افگندهابر های سیاه اختناق و وحشت  تمام نقاط آن سرزمین  
  موسیٰ علیه السلام اطفال مصر به شمول    گیحتی زند ذار  بزرگان را که بگ 

جلادان فرعون برای قتل هر طفل    .نبود  مصوندر آغوش مادران شان  
نیام کشیده ایستاده بودند.  از    و  آخته  نوزاد بنی اسرائیل با شمشیر های

مد و  آ دنیا    و بحرانی به  اضطرابدر همچو حالت    موسیٰ علیه السلام
قوم را که    تأييدحمایت و  ،  بود  ز درش از تربیت او در آغوش خود عاجما

مادرش مجبور  ،  م بود و ر مح  خود   دامان مادر   در   از محبت او    بگذار حتی
گواهی    به   مگر ،  شد که او را در حالت شیر خوارگی به امواج دریا بسپارد

هیچ قدرتی جلو تحقق آن را    و  است  تغییر ناپذیر   الهی  سنت های   قرآن
اراده کند که رهبی و قیادت    کسی   به   شأنهجل الله    اگر   .تواندنمى رفته  گ

امواج    ميان او را در  ،  گیردبیک ملت مظلوم را بعهده    ه قیام و مبارز 
او را در  ،  ساندر مى سالم نگهداشته و به ساحل نجات  نیز  طوفانی دریا  

تربیه  ،  دشمن دین  هخان ناز و نعمت  با  دشمن خدا و دشمن خودش 
 ! دكنمى

متعال   اراده بود   الله  السلامکه    این  علیه  تربیت    موسیٰ  را طوری 
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در جریان    و  نماید که شایستگی رهبی قوم بنی اسرائیل در او رشد نموده
  که طوری،  ضعف و نارسایی نکنداحساس  در خود  ،  مبارزه  و کارزار جهاد  
عادتاً در دل و دماغ یک انسان پرورش یافته در دامان یک    این احساس

پرده سیاهش را    هخانواد قیادت  حقیقتاً    .ستراندگمى بیچاره و مظلوم 
د که در نفس خود احساس  تواننمى کسی کرده    یک ملت اسیر و مظلوم را 

 مسکنت،  که در آن فقر باشد    پرورش یافته  یشرائطید و در  حقارت نما
  موسیٰ علیه السلام م  کیه همین خاطر خداوند حو خوف بیداد نماید. ب

فرعون فرستاد که در آن جا    هرا از آغوش مادرش جدا نموده و در خان
 کسب نماید.  را  رهبی ییژگی های ضرور و  و تربیه شود 

اسلام  ان  نظر  از  رهب  و  زعیم  آن تخاب  و    حد   تا  دارد  اهمیت 
صلی الله علیه    رسول اکرم   رحلتهستند که پس از    قائل  آن مسلمانان به  

سلمانان  تکمیل شود. م  ایشان  ل از آنکه مراسم تکفین و تدفینقب  وسلم
را    صلی الله علیه وسلم  رسول اللهن  جانشی  در صدد آن شدند که اول

چنان آموخته بود   امت خودبه سلام ل. پیامبعلیه الصلوه و ادتعیین کنن
میان خویش بدون  یک شخصیت از همه برتر را از  ، که در چنین حالتی

 امیر تعیین نمایند.  یا  خلیفه حیث  راء به آ تاخٔیر به اتفاق 
 را  تن از پیامبان ذکر شده و اگر ذالکفل  ۲۴  اسماءمجید    قرآندر   

سد؛ هر یک از پیامبان  ر مى تن    ۲۵آنها به    دتعدا،  نها کنیمآ هم شامل  
اجتماعی و سیاسی  ،  فکری   هشد  خود یک رهب بزرگ و پذیرفته  ه در زمان

کفر و فساد مبارزه  ،  شرک،  اماوه ،  رافاتختمامی آنها در مقابل  و  د  بو 
اجتماعی و سیاسی را رهبی کرده  ،  انقلاب های بزرگ فکری  ؛ه اندکرد
ا سرنگون و اجتماعات و ملت های  حکومت های ظالم و مستبد ر ،  اند

امت  ،  و از ملت هاملت ها  ،  از اقوام،  نمودهرا متحد    متفرقشتت و  تم
ی بر هر یک آنها حکومت های نیرومند و نظام های مبتن  و  ها ساختند

 و امنیت ایجاد کردند.   تعدال
را  مبار مجید    قرآن پیامبان  این  وزات  قصه  بازگو    داستان  چون 

دعوت و مبارزه ایشان زعامت های  ،  بلکه با ذکر خصوصیات،  نمودهن
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خود   مخاطبان  به  و  کشیده  تصویر  به  را  تقلید  و  متابعت  خور  در 
ن قدوه  بهتری  عملکرد آن ها ای شما در پیروی از مبارزه و  وید که بر گمى

 ید: رمافمى  چنانکه ؛ و اسوه نهفته است

َٰهيِمَ   سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِِٓ إبِرَۡ
ُ
ٓۥ إذِۡ قاَلوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا  قَدۡ كََنتَۡ لَكُمۡ أ ِينَ مَعَهُ وَٱلََّّ

بيَۡنَنَا   وَبَدَا  بكُِمۡ  كَفَرۡناَ   ِ ٱللّٰه دُونِ  مِن  تَعۡبُدُونَ  ا  وَمِمَّ مِنكُمۡ  ؤُاْ  ََٰٓ برُءَ
 ِ ب تؤُۡمِنُواْ   َٰ حَتََّّ بدًَا 

َ
أ وَٱلۡۡغَۡضَاءُٓ  ٱلۡعَدََٰوَةُ   ۥٓوَبَيۡنَكُمُ  وحَۡدَهُ  ِ   4  .  .  .  ٱللّٰه

 (الممتحنه )
ش  نهاابراهیم و همرا   )شخصيت و روش(برای شما در  كه  بدون شک  

ما    یقیناً   :آنگاه که به قوم خویش گفتند،  است  روش نیک  و  حسنه  هاسو 
)و باور ها  از شما  ،  رستید بیزاریمپمى که غیر از الله     و معبودانی از شما 

برای  میان ما و شما دشمنی و کینه  ،  منکر هستیم  و عملكرد هاى تان(
 همیش دوام خواهد کرد تا آنکه شما به الله واحد ایمان بیاورید... 

آی   این  نم  برایمعرفی زعامت صالح  برای    شریفه  هدر    ه ونما یک 
  موحدش   و رفقای  علیه السلام ابراهیم  موقف  که  بیان گردیدهتاریخی  

تا در لابه لای    شده   گوباز ،  کافر و دوستان شان،  کدر مقابل قوم مشر 
گونه شک و ابهام در  ال هر جم والات با کفار پی برده و  مآن به چگونگی  

 زمینه از میان برود به این شرح که: 
ؤمنان  و همراهان خداجویش برای م  علیه السلام  در روش ابراهیم 

است  پیروی نهفته  و  ببینی  ييدبیا،  نیک  پرستان  خدا  بزرگ  جد  که  م 
،  برایش القاب خلیل اللهن مجید  آ سلام( که قر لابراهیم علیه ا)ان  موحد

معمار بیت  ،  قهرمان تاریخ ،  بت شکن،  جد ملت مسلمان،  بزرگموحد  
سخت    در  پیروز  بالآخره  امام و پیشوای مردم و،  ذن حج ٔ نخستین مو ،  الله

کافرش    بدر مقابل قوم مشرک و اقار ،  ه استداده شد  ابتلاءاتترین  
چه  ،  آنهاضمن باز گویی داستان عبتناک    قرآنچگونه برخورد کرد؟ و  

ز شما و معبودان  وید: اگمى ؟ او به قوم خود  آموزد درس های را به ما می  



 
 قيادت                                                                      دين و سياست

 
 

18 

به تمام تعلقات    دپرستنده آنها هستید؛ بیزاریم و منبعکه    غیر از الله
با شما خط بطلان کشیدیم و  ،  قبلی خویش  رابطه  با شما هیچ  دیگر 

از خدایان دروغین شما نفرت داریم  ،  دوستی و قرابت نخواهیم داشت
از   غیر  شما  که  آنچه  هر  از  متعالو  برائت  ،  رستیدپمى   الله  اعلان 

 م.ینكمى
از قوم مشرک و   علیه السلام   است که ابراهیم این نکته قابل دقت 

به رابطه    . نه دكنمى اعلان بیزاری    در مسیر حق پرستی،  معبودان شان
  ! می نماید  تناعباطل شان ا  عقائدرد و نه به  ذاگمىقومی و نسبی ارج  

ن در مخا  کرداو چنین  بدست آوردن حمایبا  لفت  که  بخاطر    ت نمرود 
آنها  های  به معبودان باطل آنها سر تسلیم فرود آورده و به گردن ،  قوم

بوده و    جائز که این کار    گفتهکذا او هرگز ن  ؛حمایل گل آویزان نماید 
 شرعی ندارد!!  ع مان

در    ها  خارجی  اشغال  دوران    کذایی   مدعیان،  افغانستان در 
پا  به  و   سجمهوریت  ناتو  قوای  بمباردمان هوایی  از  تقدیر  و  تعظیم 

به سینه های  سردمداران رژیم  ،  آیساف بر سر مردم بیگناه افغانستان
 ردند!! كمى نصب    قهرمانی   نشان شجاعت و مدال   اشغالگر جنرالان قوای  

پیامب اکرم صلی  و سنت  از سیرتجستن  تاسٔی در مورد  مجید  قرآن
 رماید: فمى  الله علیه وسلم 

َ وَٱلَِۡوۡمَ   ل مَِن كََنَ يرَجُۡواْ ٱللّٰه سۡوَةٌ حَسَنَةٞ 
ُ
أ  ِ لَّقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ٱللّٰه

َ كَثيِٗۡا   (الَّحزاب)    21ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللّٰه
ش  یقیناً  برای  در  که  سنت(ما  و  الله    )شخصيت  و روش  رسول    نیک 

به الله و روز آخرت امید دارد و الله   كهكسىبرای ،  نهفته استشايسته 
 .دكنمى را زیاد یاد  

رسول الله صلی الله  حقیقت بیان شده که  این  مبارکه    هدر این آی 
ایمان  که به الله و روز آخرت    استروشن    هبرای کسانی قدو   علیه وسلم

و  دار  رفتار  در  آخرت  و  الله  به  آنها  و طمع  امیدواری  و چگونگی  ند 
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بداند    كهكسى،  است  متبارزکردارشان   به    معنىمی خواهد  امیدواری 
وآخر  چه؟  یعنی  آخرت  خمى  نیز   ت  در  که  بداند  را  اعمالی  آن  واهد 

پس    خوب را داشته باشد؛   آخرت  توقعرساند و از این طریق  ببرایش نفع  
از   را  صفت  این  السلام او  علیه  می    كهكسى همچنان    بیاموزد.  پیامب 

متابعت سنت  ، واقف شود شأنهجله  کردن الله زیاد یاد  اهد به لذتخو 
تمام این صفات باید    و در حصول  را بکند  صلی الله علیه وسلم   پیامب

و در پرتو گفتار و کردار    خود بگیرد  هرا قدوه و اسو   پیامب علیه السلام
 خود را عیار نماید.  روش  او

رابطه این  کهباید    در  شود  بحثی  خاطرنشان  موضوع ضمن  این   :
برابر آن به بررسی    و اتخاذ مواقف گوناگون در  بزرگ  آمده که یک جنگ

خرت و طمع داشتن سعادت  ایمان به آ ، یعنی ایمان به خدا  ؛گرفته شده
زمانی بجا است که    به او تعالیٰ   اشتن ایمان حقیقی و امیداخروی با د

رسول  رفتار    هگون  به   عکس العمل انسان باید ،  در حالت تشدید جنگ
مدعی داشتن ایمان به الله و    كهكسى باشد.    الله صلی الله علیه وسلم

ابر الله  روز آخرت بوده و گمان و پندارش چنین باشد که ایمانش در بر 
بر ،  صائب است  متعال معقول و آرزومندی اش نه در  ابر عناصر  مگر 

به آن    رسول الله صلی الله علیه وسلم  که  ایستادگی کند اسلام دشمن  
موقفی را اختیار   علیه دشمن، متوسل شده و نه در حالت سخت جنگ

بناءً دعوای  ،  بود  اتخاد نموده  رسول الله صلی الله علیه وسلمکند که  
 .ایمانداری و پندار های او هر دو صحیح و بجا نیستند

 

 قانون

امع و با  قانون ج  ه به وسیل،  جامعه است  نظام   عد مهم دیگر قانون بُ
بگذاریم که عدالت در آن تامٔین    اساس   جامعه ای را   وانیمتمى تطبیق آن  

باشد. قسمت اعظم دساتیر   مصونجاوز  مال و عزت مردم از ت،  و جان
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مجید    قرآن   هآی  پنجصددر حدود    تقریباً شریعت و قانون است و  ،  دین
بیان نموده ما  به  را  احکامی  و  تنظی  قوانین  برای  ابعاد  که  گوناگون  م 

در ده ها کتب ضخیم    و تفصیل همین آیات  زندگی انسان نازل شده
دازه ایکه  به ان،  از حیث داشتن قوانین و قواعد  فقهی توضیح گردیده اند.
نظام و مسلک دیگری با آن  ،  هیچ دین،  است  دین اسلام غنی و ممتاز 

 قابل مقایسه نیست. 
مجید و احادیث    قرآن)قوانین اسلامی و مراجع اصلی آن    كهكسى 
رابطه به  به خوبی در می یابد که در  ،  را به دقت از نظر بگذراند  (نبوی

از زندگی   قوانین جامع و مفصلی وجود دارد.،  تمام ابعاد زندگی انسان
پیچید  یشخص قضایای  تا  گرفته  ا  ه فرد  بین  و  زندگی  ،  لمللیملی  از 

،  خانوادگی میان جفت مرد و زن گرفته تا جنگ و صلح میان کشور ها
فصل   و  حل  تا  ها  دندان  و  ها  دست  شستن  ،  سیاسی  حاد  مسائلاز 

رفته گ  ؛ از سلام و احوال پرسی میان دو نفر اجتماعی و اقتصادی جهان
معامله خرید  ،  مضاربت ،  ندو اعم از تجارتتا داد و ستد اقتصادی میان آ 

اسناد سود  و  ،  احتکار،  انحصار،  و فروش و سند قرض و چگونگی  غل 
،  در بخش اقتصادی و معاملات پولی و مالی  ل؛بيو مسائلی از این ق  غش

قواعد صریح و  ،  یابید که شریعت اسلامی در مورد آننمى ای را  مسئله  
هکذا در بخش قضایای اجتماعی و  ،  نداشته باشدهای واضح رهنمودی  

یابید که اسلام در مورد آنها ارشادات و هدایاتی  نمى موضوعی را  ،  سیاسی
حقوق   تأمين و عدالت اجتماعی در    انصاف  کمال   در آن   نداشته باشد و 

 رعایت نشده باشد. انسانی 
  که در این رابطه  ييمنما به بعضی از ارشادات قرآنی دقت  که  بیایید

 نازل شده است: 

قٗا ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا   ِ ِ مُصَد  نزَلۡۡآَ إلَِِۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلَۡۡق 
َ
وَأ

ا جَاءَٓكَ مِنَ   هۡوَاءَٓهُمۡ عَمَّ
َ
ُ   وَلََّ تتََّبعِۡ أ نزَلَ ٱللّٰه

َ
عَلَيۡهِ   فَٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِۡ 
ۚ  لكُِ  ِ ةٗ  ٱلَۡۡق  مَّ

ُ
ُ لَََعَلَكُمۡ أ عَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ  وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللّٰه
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  ِ ٱللّٰه إلََِ  ٱلَۡۡيۡرََٰتِۚ   فَٱسۡتبَقُِواْ  َٰكُمۡ    ءَاتىَ مَآ  فِِ  َبۡلُوَكُمۡ  ِ لِ  وَلََٰكِن  وََٰحِدَةٗ 
 (المائده)     48مَرجِۡعُكُمۡ جََِيعٗا فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تََۡتَلفُِونَ  

ب تصدیق کننده ،  بر حق را نازل کردیم)مبتنى(  کتاب  اين  ه سويت  و 
بر آن )و در برگیرنده مطالب و  احتواء كننده  كتب قبل از خودش و  

نازل    الله متعال که  چیزی حکم کن    پس میان آنها مطابق مضامين آن(؛  
  ی از هو ،  آمدهسويت  به  و حقيقتى كه  حق  در معامله با  کرده است و  

مقرر  راه و روشى خاص  براى هر يكى از شما  ایشان پیروی مکن؛  و هوس  
اگر  كر  و  ایم  متعالده  را  الله  تان  همه  خواست  واحد    می  امت 

بيازمايد كه  شما را می خواهد در چيزى  او تعالی(و لیکن )، ردانیدگمى
تان به  برگشت همه  ،  بسوی نیکی ها بشتابید  س پ  ؛به شما داده است

تان    آگاهاز حقيقتش  كرديد  اختلاف  با هم  چه  در هر  و  ،  استسوى الله  
 . خواهد كرد

چنان کتاب بر حقی داده   رسول الله صلی الله علیه وسلمیعنی به  
کنشده   تصدیق  قبلی   هندکه  کتب  در    تمام  محتویٰ  لحاظ  از  و  است 

پیامب علیه  به    است؛ بر مطالب اساسى كتب الهى  برگیرنده و مهیمن  
که    دچیزی حکم کنهمان  ارشاد گردیده که در میان مردم مطابق    السلام

کتاب   متعال در  است؛   الله  معامل  آمده  هوس    ه در  و  هوی  از  حق 
در هیچ چیزی برای کسی از    و مکلف شده کهد  هیچکس پیروی نکن

در سنگر ، اصول حق تنازل ننموده و به معامله گری و سازش تن ندهد 
 گردیده بجا آورد.  مأمور  حکم بایستد و آنچه را که به آن م حق

  و امت های قبل از آنها شریعت و   امت مسلمهبرای    الله متعال  
خط    اصول و منهج ،  قانون)شریعت یعنی  است  منهج خاص وضع نموده

 ود: شمى مشی(؛ دین شامل همین دو قسمت  
قوانین حاوی  که  شریعت  حدود،  دساتیر ،  ضوابط،  اول:  و    احکام 

مشی و پالیسی    یقه و خططر ،  اشد؛ دوم: منهج که حاوی اسلوببمى
ود و در بسیاری از آیات  شمى   این هر دو قسمتشامل  دین    . اشدبمى
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ست؛ لذا در  آن احکام امراد از  ،  که از کتاب نام برده شدهمجید    قرآن
 شده است.  تأكيداحکام و منهج( دین اسلام بر هر دو )

وانست از همه مردم یک امت واحد  تمى،  اگر او تعالیٰ می خواست 
اختلافی   هیچگونه  آنان  میان  در  که  نمبسازد  او  ،  اشتد ى وجود  مگر 

  واهد بندگان را به چیزی بیازماید که به ایشان داده است. خمى   تعالیٰ 
  برگزینند.  خوشی خودبندگان را اختیار داده که یکی از دو راه را به  و  

د. او  ییو گویی سبقت را از همدیگر بربا   پس بسوی نیکی ها شتافته 
خوب    اختیار و صلاحیت گزینشوی   انسان را طوری آفریده که به  تعالیٰ 
و فیصله اعمالش را نیز کرده است تا دانسته شود که او از    را داده  و بد 

استفاده درست نموده یا خیر؟ آزمایش در  ،  اختیار و صلاحیت خدا داد
م پیدا  مورد کسی  و مصداق  داشته    دكنمى حقق شده  اختیار هم  که 

،  باشد. اشیای بی جان و جامد که ذاتاً محکوم و مجبور خلق شده اند
را   یافتهنند که  كمى آنها خامخواه همان کاری  به    تکوین  از آن  و  اند 

مطرح    یتوانند. در مورد آنان نه امتحاننمىاندازه ذره ای عدول کرده  
 است و نه مجازات و مکافات معنی و مصداق دارد. 

 این آیت قرار آتی اند: نهفته در مطالب اساسی 

قبلی مورد    هکتب نازل  در،  وحی شده  پیامب علیه السلامی که به  قرآن •
است.    تأييد آنها  و حاوی تمامی مطالب مندرج  گرفته  قرار  و تصدیق 

کتاب های منزل الهی از حیث اصول و پرنسیپ های عمومی با یکدیگر  
 شباهت دارند. 

احکام    گردیده که در میان مردم مطابق  مأمور   پیامب علیه السلام  •
  علیه الصلوة و السلام  این وظیفه پیامب  ؛فیصله و قضاوت نماید  قرآن

  احکام   رسیدگی نماید.   امتشکایات و نیازمندی های  ،  رایضاست که به ع 
مکلف به    پیامب علیه السلامبر مردم نازل شده و    تنفذدین به منظور  

ب منازعات مردم  یعنی  ه  حل  است.  گردیده  احکام دین  تطبیق  وسیله 
السلام علیه  و    پیامب  قضاوت  بخاطر  و  است  مردم  حاکم  و  قاضی 

است. شده  فرستاده  فرستاده    آیات  حاکمیت  تلاوت  غرض  تنها  قرآن 
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 است.  سیاست و حکومت نیز ،  قضاوت مبنایبلکه علاوه از آن  ، نشده

به خواهشات نفسی  ، در هیچ فیصله و قضاوتش پیامب علیه السلام  •
از تعمیل  ،  و هوی و هوس مردم تسلیم نگردیده و بخاطر خوشحالی آنها

 .دكنى نمفروگذاشت  قرآنهیچ یک از احکام 

امتی  در هر   جلالهجله الله   • برای هر  و  از زمان  یی  مطابق  ،  برهه 
  ی را برای دعوت و کتاببرای  پیامب  ،  همان زمان و مکان  شرائطاقتضای  

دوم   اول شریعت  است:  دو قسمت  که حاوی  است  فرستاده  هدایت 
 منهج؛
شریعت یعنی قوانین و ضوابط و منهج یعنی روش و خط مشی.   

به   را  آنها  تطبیق  و  بفرستد  را  و ضوابط  قوانین  الله  که  نیست  چنان 
که    واضح ساختهون را نیز  تطبیق و اجرای قان  بلکه ،  اختیار مردم بگذارد

د.ادیان الهی حاوی تمامی ابعاد  ننها از کدام راهی داخل اقدام شو انسا
 ی را لاجواب نگذاشته است.  سؤالزندگی انسان بوده و هیچ  

وانست تمام انسانها را  تمى   شک رد بدون  كمى اراده    الله متعال اگر   •
عقیدتی و  فکری  لحاظ  از  که  نماید  خلق  هیچ  ،  طوری  شان  میان  در 

مگر سنت  ،  ودبمى دین و مذهب همه واحد  ،  ودبىتفاوت و اختلافی نم
الهی در خلقت انسانها طوریست که بنده گان را اختیار داده تا از میان  

در  ،  مخلوقات  سائر فرق انسان از    .یکی را برگزینند،  دو راه خیر و شر
یا محکوم    انسان مانند جمادات مجبور و ،  داشتن اراده و اختیار اوست 

تا  ،  فرصتی است برای امتحان او،  نیست. این اختیار و صلاحیت انسان
استفاده   اش چگونه  آزادی  و  اختیار  نعمت  از  انسان  که  دانسته شود 

 ؟ دكنمى

د  که انسان به سوی نیکی ها بشتاب   ود شمى   ن راضیبه ای  الله متعال  •
 د.ود را در این مسابقه به کار بگیر و استعداد ها و اختیارات خ 

نچه که  آ به    در آخرت  است و  الله متعالبلاخره مرجع همه به سوی   •
ت  هد. دادن مکافادمى   خب،  دیگر اختلاف کردندبا همدر دنیا  انسانها  
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  امتحان  هپارچه که  طر مقرر گردیدخاو مجازات در روز قیامت به این  
ود تا حقیقت اختلافات میان آنان معلوم  شمىداده    به دستشهر کسی  

 خود را بچشد.  عملعقیده و گردد و هر یک سزای حقیقی 
دین الملک( یاد  )مجید قانون نافذه نظام شاهی مصر را به نام    قرآن

 رماید: فمى نموده 

ن يشََاءَٓ  ....
َ
ٓ أ خَاهُ فِِ دِينِ ٱلمَۡلكِِ إلََِّّ

َ
خُذَ أ

ۡ
كَذََٰلكَِ كدِۡناَ لُِِوسُفَ   مَا كََنَ لَِِأ

   ۚ ُ    (يوسف)      76  ....ٱللّٰه
را  برادرش  )تا بتواند  تدبيرى فراهم كرديم؛  يوسف    ىما اين گونه برا....  

برادرش را  طبق آئين شاه  مقدور نبود كه  برايش  ؛  نزد خود نگاه دارد(
 واست... خمى  که الله مگر این )اسير( بگيرد؛ 
به نظام شاهی وقت  ،  قرآن  ه که در این آیه مبارک  ييدرما فمى ملاحظه  

،  در مصر حاکم بود یوسف علیه السلاممصر اشاره شده که در آن زمان  
ساختار قانونی نظام شاهی مصر را به نام )دین الملک( یا دین پاچا یاد  

توانست برادر خود  نمى   یوسف علیه السلامکرده است که به استناد آن  
اد؛ به این معنی که به استناد  دى زیرا قانون پاچا اجازه آن را نم،  را بگیرد

وقت ،  قرآنفوق    هآی آن  مجازات  و  مکافات  دین  ،  قانون  حقیقت  در 
  : مکافاتت و  دین یعنی قانون مجازادیگر    هیا به عبار ،  همان جامعه بود

وانیم که هر جامعه دین خاص  تمىی گفته قرآن با توجه به این مفاهیم 
که مردم    ست عرف و عاداتی ا،  عبارت از قانوندین  بناءً  خود را دارد.  

یک سرزمین به آن تمکین نموده و منازعات خود را بر مبنای آن حل و  
 نند.كمىفصل 
،  های جداگانه انددین و سیاست مؤلفه  :ویندگمى سیکولرهای که  

اجتماعی مداخله ننموده و تنها به احوال شخصی    مسائلدین باید به  
انه این عناصر از عقل تهی و از دین  متأسفافراد محدود و منحصر بماند.  

اند که فرد و اجتما  این حقیقت پی نبده  اند و هنوز به  ع و  بی خب 
پیوسته    به هم  یکدیگر   اطوری ب،  )دین و سیاست(مربوط به آنها  مسائل
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 اند که جدا کردن آنها قطعاً ممکن نیست. 
قوانین    اجتماعی؛  و  فردی  دارد:  بُعد  دو  انکشافی  و  پدیده  هر 

بخش   دو  هر  حاوی  همزمان  بصورت  یعنی    . اشدبمى اجتماعی  دین 
بی   همجموعه قوانین اجتماعی. از آنجا که در دنیا فرد بی دین و جامع 

ندارد این  ،  دین وجود  و ،  سیکولران  ادعاءپس  از حقیقت بوده  عاری 
جدا از همدیگر اند.    ه دروغ محض است که دین و سیاست دو پدید

زندگی  ان در جامعه ایکه  انسو گرنه    ها اصلٌا از دین معلومات ندارندآن
  رف و عادات آن پابندی داشته باشد ع،  مجبور است به قوانین،  دكنمى

 هد.  دمى دین همان جامعه را تشکیل  ها  چیز  همین  و
 

 حکومت

ردد که هر پیامبی و  گمى برای مان ثابت    اگر تاریخ را ورق بزنیم 
از پیروزی و   ساخته    کومت نیرومند و مضبوطی راح  ؛فتح امتش پس 

السلام  سلیمان،  السلامعلیه   داؤد؛  است علیه  و    علیه  الله  محمد صلی 
 وند.ر مى به شمار ادعاء نمونه های روشن این  ؛وسلم

،  منوره  هدر مدین  محمد صلی الله علیه وسلمدست    ه حکومت ساخت
نظیر آن را  ، بشر ه وسیع و نیرومند بود که در تاریخ گذشت، آنقدر بزرگ

از  ،  از قفقاز تا یمن  ومساحت آن از مراکش تا اندونیزی  سراغ نداریم؛  
ترکستان چینی تا هسپانیا و کرانه های شرق و غرب افریقا امتداد داشت.  

جغرافیای    هنژاد و زبان و در برگیرند،  امت بزرگی مشتمل بر صدها قوم
قبله و قوانین واحد  ، و بزرگ با داشتن دین خُرد ها کشور به وسعت صد 

که اکثریت شان تابع حکومت واحد بودند. آیا نظیر چنین دولتی را در  
انتظام و وسعت بخاطر جاه  ،  طول تاریخ سراغ داریم؟ آن همه اقتدار

بود نشده  مسلمانان  نصیب  امپراطوری  کدام  بنابر  ،  طلبی  همه  بلکه 
سلمانان  ین اسلام به مبمن  برتری و ارشادات دی ،  حقانیت،  فطری بودن
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 دست داده بود. 
بیعت با زعیم و اطاعت  ،  آیا ساختن حکومت مطابق دساتیر دینی

غیر از این را دارد که دین فقط برای    معنى،  از وی بر مبنای حکم ایمان
 حکومت کردن نازل گردیده است!؟

در  ،  بگرا و حلقه های مبتلا به غرض و مرضبعضی از سیکولران غر 
نند كمى تبلیغات    لخصوص در رابطه به دین اسلامرابطه به ادیان الهی با

ندک دخالت  سیاست  در  دین  گویا  همدیگر    ارده  از  جدا  دو  این  و 
این  دمى اشند. در حالیکه آنها خوب  بمى ندارد.  ادعاء  انند که  صحت 

نیرومندی را    امپراطوریتاریخ شاهد است که مسلمانان در صدر اسلام  
ردد. در رابطه  گمىیاد  «ابر قدرت»اقامه کردند که در عصر حاضر بنام 

گان،  مفاهیم حکومتبه   ید  با،  حکومتداری  چگونگی  و  آن  گرداننده 
سیکولرها ابتکار  اصطلاحات  این  که  شان  ،  گفت  باداران  و  غربگراها 

این  ،  نیست آنها  و  دارد  اسلام  فرهنگ  در  ریشه  مفاهیم  این  بلکه 
 پیامب اکرم صلی الله علیه وسلم،  اصطلاحات را از مسلمانان آموخته اند

 : رماید فمى چنانکه  ،  بکار برده استچهارده و نیم قرن قبل این واژه ها را  

ُ عَليَهْخ وسََلهمَ:   بِخ هُرَيرَْةَ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّخ صَلَّه اللَّه
َ
خيلَ    "عَنْ أ ائ إنه بنَِخ إسَْْ

  ٌّ ٌّ قاَمَ نبَِخ مَا مَاتَ نبَِخ
نبْخيَاءُ كُُه

َ
 الْثار   شرح مشك   "كََنَ يسَُوسُهُمُ الْْ

از ابو هريره روايت است كه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند:  
،  ندردكمى تنظیم انبیاء که امور سیاسی آنها را  ندبنی اسرائیل چنان بود

 رد.كمى نبی دیگر ظهور   ؛ردكمى وفات اى گاه نبی هر 

خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ:   بِخ هُرَيرَْةَ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّه
َ
خيلَ   بنَِخ   إخنه »عَنْ أ ائ   إخسَْْ
نبْخيَاؤهُُمْ،  تسَُوسُهُمْ   كََنتَْ 

َ
،  ذَهَبَ   كُُهمَا   أ ٌّ ،  خَلَفَهُ   نبَِخ ٌّ نههُ   نبَِخ

َ
خن    لَيسَْ   وَأ   بَعْدخي،  كََئ

 ٌّ خ   رسَُولَ   ياَ   يكَُونُ؟   فَمَا :  قَالوُا  «فخيكُمْ   نبَِخ   «فَتَكْثُُ   خُلَفَاءُ،  تكَُونُ »  قاَلَ   اللَّه
وْفُوا »:  قاَلَ   نصَْنَعُ؟   فَكَيفَْ :  قَالوُا 

َ
خبيَعَْةخ،  أ ،  ب لخ وه

َ
،  الْْ لخ وه

َ
دُّوا   فَالْْ

َ
خي   أ   عَليَكُْمْ،  الَّه

لهُُمُ 
َ
ُ   فَسَيَسْأ ،  عَزه   اللَّه خي   عَنخ   وجََله  «عَليَهْخمْ   الَّه
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نبْخيَاؤهُُمْ إخنه  »
َ
خيلَ كََنتَْ تسَُوسُهُمْ أ ائ ٌّ ، بنَِخ إخسَْْ ٌّ خَلفََ نبَِخ مَا ذَهَبَ نبَِخ

وَإِنههُ  ، كُُه
نبَخيًّا يَعْنِخ  فخيكُمْ؛  خن   كََئ قَالَ:  ،  «لَيسَْ  خ؟  اللَّه رسَُولَ  ياَ  يكَُونُ  فَمَا  قَالوُا: 

وَتكَْثَُ » خُلَفَاءُ  قَالَ:  ،  «تكَُونُ  نصَْنَعُ؟  كَيفَْ  لخ  »قَالوُا:  وه
َ
الْْ خبيَعَْةخ  ب وْفُوا 

َ
أ

لخ  وه
َ
خي عَليَكُْمْ ، فَالْْ دُّوا الَّه

َ
خيخ عَليَهْخمْ ، وَأ

ُ عَنخ الَّه لهُُمُ اللَّه
َ
سنن ابن     «وسََيَسْأ

 ماجه 
  از ابو هريره روايت است كه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند: 

زمانیکه  ،  ردندكمی تنظيم  انبیاء  شان را  که امور    ند بودچنان  بنی اسرائيل  
ردید؛ و این  گمىرد( نبی دیگر جانشین او  كمى وفات  )  فتر مى یک نبی  

می نیست   ان کار  ديگر  شما شدنی  نبى  يعنى هيچ  مبعوث  میان شما  ؛ 
يا  نمى گفتند:  اللهشود؛  فرمبمى چه    پس   ! رسول  خلفاء  اشد؟  ودند: 

كارى  چه  )در رابطه با آنان(  گفتند:  خواهند بود و بيشتر خواهند شد؛  
که بر  اداء نماييد کنیم؟ فرمودند: به بیعت نخستین وفا کنید و حقی را 

عهده  بر  رسد که  پمى از امراء  در باره چيزى    الله متعال و  ،  شما استذمه  
 . استآنها 

در این حدیث شریف در مورد زعیم و    ييد رما فمى طوریکه ملاحظه  
ن و نائب پیامب و  امیر اصطلاح خلیفه بکار رفته و آن عبارت از جانشی

و تمام فرزندان او را در روی   علیه السلام آدم الله متعال  اشد. بمى   امت
ین نموده و تنظیم امور زمین را به آنها سپرده  یزمین به صفت خلیفه تع

است. مسلمانان از حق نیابت شان بصورت فردی تیر شده و آن را به  
امام و یا رهب  ،  امیر ،  در حقیقت  خلیفه  که  ؛شخص واحدی می سپارند

مردم    هبلکه خلیف  ؛سلطان و پادشاه نه،  حاکم،  اشد. او آمر بمى مردم  
خلیفه بعد از پیامب    آنها ایفای وظیفه می نماید.و به صفت وکیل    است

اشد. در صورت تعدد خلفاء و  بمى سد و تعداد آنها زیاد  ر مى به خلافت  
تکلیف مسلمانان اینست که به  ،  و بروز اختلاف و نزاع میان آنهااء  امر 

نمایند. یعنی اطاعت از    تکلیف   اداء بیعت خویش پایبند مانده  نخستین  
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و دادن مشوره های  ،  فعهکمک به امیر در کار های خیر و عام المن،  امیر 
به   اتباع  ،  اونیک  بالای  امیر  که  بمى اینها همه حقوق  را  اشند. کسی 

مسلمانان قبل از دیگران به صفت امیر با او بیعت کرده و به او اعتماد  
نیز همان  ء  از امرا  الله ،  اطاعت و معیت اش بر آنان لازم است،  نموده اند

 رسد که آن ها عهده دار آن اند.  پمى چیزهای را 
رسول حدیث شریف فوق الذکر بیانگر این حقیقت است که قبل از   

انبیای بنی اسرائیل)قوم یهود( امور سیاسی  ،  الله صلی الله علیه وسلم
یعقوب و  ،  یوسف،  داؤد،  سلیمان،  موسی،  ردند؛ یحییكمى آنها را تنظیم  

السلام)اسحاق   پیامب بودند و هم سیاستمدار  (علیهم  امور    ؛هم  هم 
ایشان را    ادند و هم امور سیاسی و اجتماعیدمى را سامان  مردم  دینی  

دین سیاسی است.    حقیقت زعیم سیاسی و هر دین  در  پیامب؛ یعنی هر  
سال    ۱۴۴۵  پیامب علیه السلاملکه این سخن را  ب،  این حرف ما نیست

 قبل فرموده است. 
یسوس( که    - ساس)دارد که زیر عنوانن حبان در کتاب خود بابی  با

 نویسد: ى آن سیاست مداری و سیاست کردن است. چنان که م معنى

جَََاعَةٍ   مَرَاءَ 
ُ
أ عَليَهَْا   َ يوَُلِّخ نْ 

َ
أ سَْخيهةٍ  بَعْثَ  رَادَ 

َ
أ إخذَا  مَامخ  خلْْخ ل سْتخحْبَابخ  الَّخ ذخكْرُ 

خسٍ يسَُوسُهُمْ   خلَ سَاي لخ لخكََْ لََّ يَبقََْ المُْسْلخمُونَ ب وه
َ
دًا بَعْدَ الْْخَرخ عخندَْ قَتلْخ الْْ وَاحخ

مخير  يََوُطُهُمْ 
َ
 (صحيح ابن حبان )  .وَلََّ أ

را به  هى  که گرو زمانى  ،  امام لازم و مستحب است  ر که ب  مسئله ذکر این  
جماعتى از اميرانى را يكى پى ديگر بر آنان بگمارد كه    ؛رستدفمى جهاد  

اولى   احراز نمایددر صورت كشته شدن  را  مقامش  آنکه  راى  ب  ؛ دیگری 
كه امور  نمانند  نده اى(  سازماندهسياستمدار و  )  مسلمانان بدون سایس

را   و  شان  اداره  را  آنان  كه  نباشند  اميرى  بدون  و  كند  مى  مديريت 
 حفاظت مى كند.  

برای امیر مسلمانان این کار پسندیده است که برای قیادت  يعنى  
به  ،  مجاهدین چند نفر را بالترتیب به صفت امیر تعیین نمایده  گرو يك  
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جانشین او  بالترتیب  نفر دوم و سوم    ؛ نفر اول شهید شدگونه اى كه اگر  
 شوند. 

ابن حبان دلیل آوردن این باب را در کتابش چنین ذکر نموده است  
که مسلمانان بدون سایس یا سیاستمداری که امور آنها را مدیریت و  

م که شما یکبار  گوییمى باقی نماند. بناءً به سیکولران ، دكنمى سرپرستی  
به کتب و روایات اسلامی مراجعه نمایید که بار اول این واژه ها را کی  

رید که  بمى به کار برده و مبتکر آن کیست؟ آنگاه به این حقیقت پی  
 د؟! نچه کسانی اقتباس و تقلید می نمایاستادان تان از 

 دیگر چنین نقل شده است:  ىروایت، ت عنوان همین بابحت

ُ عَنهُْمَا  َ اللَّه خ بنْخ عُمَرَ رضَِخ خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ  ،  عَنْ عَبدْخ اللَّه رَ رسَُولُ اللَّه مه
َ
قاَلَ: أ

مَ فِخ غَزْوَةخ مُؤْتةََ زَيدَْ بنَْ حَارخثةََ 
خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ:  ،  وسََله فَقَالَ رسَُولُ اللَّه

خ بْنُ رَوَاحَةَ ،  إخنْ قُتخلَ زَيدْ  فجََعْفَر  » خ:    «وَإِنْ قتُخلَ جَعْفَر  فَعَبدُْ اللَّه قَالَ عَبدُْ اللَّه
الغَزْوَةخ  خلكَْ  ت فِخ  فخيهخمْ  طَالخبٍ ،  كُنتُْ  بِخ 

َ
أ بْنَ  جَعْفَرَ  فِخ  ،  فَالَْْمَسْنَا  فوَجََدْناَهُ 

خسْعخينَ ، القَتلََّْ  خضْعًا وَت خ ب ه بِارى و  )   "مْيَةٍ  مخنْ طَعْنَةٍ وَرَ ، وَوجََدْناَ مَا فِخ جَسَدخ
 (صحيح ابن حبان 

صلی الله  رسول الله  ما روايت است كه  الله عنه  رض از عبد الله بن عمر  
  و   نمود   تعیینرا به صفت امیر    حارثه در غزوه موته زید بن    علیه وسلم 

شد پس  كشته  شد پس از وی جعفر و اگر جعفر  كشته  : اگر زید  فرمود
گفت: من در    مارضی الله عنه  از وی عبدالله بن رواحه؛ عبدالله بن عمر 

پرداختيم    جعفر بن ابی طالبى  جستجو به  ،  این غزوه در کنار آنها بودم 
بيش از نود زخم شمشير  بدنش  و در  افتیم  ميان كشته شده گان ياو را  و  
 تیر را مشاهده نمودیم. و 

که حکومت    ریمبمى به خوبی پی  كنيم  دقت    قرآن  آیاتدر    اگر  
کردن یعنی حاکمیت برای حل و فصل منازعات و اختلافات ذات البینی  

را در زمانه های گذشته  همین کار اساس و محور رسالت پیامبان  ،  مردم
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طوریکه  دمى  تشکیل آی  متعالالله  اد.  این  به    ه در  در خطاب  شریفه 
 رماید:فمى   پیامب علیه السلام

ۚ  وَلََّ   ُ َٰكَ ٱللّٰه رَى
َ
ِ لَِِحۡكُمَ بيَۡنَ ٱلَّۡاسِ بمَِآ أ نزَلۡۡآَ إلَِِۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلَۡۡق 

َ
إنَِّآ أ

 (النساء)    ١٠٥  تكَُن ل لِۡخَائٓنِيَِن خَصِيمٗا 
تا میان مردم  ه سويت فرو فرستاديم  را بمحور  این کتاب حق  كه    یقیناً 

حکم نمایی و هیچگاه حامی و  ،  تو رهنمایی نمودهبه گونه که الله به  
 مدافع خائنین مباش. 
ایمان کسی قابل قبول نیست که به معیار  ،  یقرآنمطابق هدایات  

های الهی مطابقت نداشته و حاکمیت طاغوت را بپذیرد و در حل و  
مفسد  فصل منازعات و اختلافات به او رجوع نماید. طاغوت یعنی حاکم  

جهت حکمیت به او رجوع شود و از  ،  اطاعت گرددامرش  و ظالمی که او 
این عمل بندگان    الله متعالفیصله ها و اوامرش اطاعت صورت گیرد.  

منافی   آن را رد می نماید.    اقتضایرا  الفاظ صریح  با  و  دانسته  ایمان 
باشد  كهكسى نم،  مؤمن  را  طاغوت  حاکمیت  و  زیرا  پىحکمیت  ذیرد؛ 

تنها ،  : با توجه به این حقیقتدكنىحکم نم،  طاغوت مطابق احکام دین
ظالم و  ،  آن حاکم مفسد  هر   بلکه طاغوت،  بت و شیطان طاغوت نیست

 رماید: فمى  قرآن. دكنى حکم نم، ملحدی است که مطابق احکام دین

نزلَِ مِن قَبۡلكَِ  
ُ
نزلَِ إلَِِۡكَ وَمَآ أ

ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلََِ ٱلََّّ

َ
أ

ن يكَۡفُرُواْ بهِۦِ   وَيُرِيدُ  
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
غُوتِ وَقدَۡ أ َٰ ن يَتَحَاكَمُوٓاْ إلََِ ٱلطَّ

َ
يرُِيدُونَ أ

ن يضُِلَّهُمۡ ضَلََٰلَا بعَِ 
َ
يۡطََٰنُ أ    (النساء)     ٦٠  يدٗا ٱلشَّ

به چیزی ایمان دارند  هم  نند  كمى که گمان    ى دیده  ن کسانی  به سوى  آیا  
حالى  در  نازل گردیده؛    آنچه قبل از توهم به  نازل گردیده و    تو   هکه ب 
شان(  واهند  خمى كه   منازعات  فصل  و  )حل  تحاكم  طاغوت  براى  به 

ورزند  ه از آن انکار  کداً امر شده ک ؤ به ایشان مبا آن كه  ،  كنندمراجعه  
 .  سوق دهندبعيد از حق  ا به گمراهی واهد آنها ر خمى   و شیطان
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اول آنهای اند    هدست  وند؛شمى کام به دو دسته تقسیم  احمجریان  
نند و دسته دوم آنهای اند که حکم شان  كمى که به ما انزل الله حکم  

مطابق ماانزل الله نیست. امیر و حاکمی که حکمش مطابق احکام دین  
نباشد از قبول آن  ،  خدا  امر شده که  به مسلمان  وی طاغوت است و 

خم نکند و نیز حل منازعات و کشمکش    اطاعت  انکار نموده و به آن سر
 هایش را به محاکم طاغوت محول ننماید. 

مطابق این آیت شریف دعوای ایمان کسی قابل قبول نیست که   
چنین   كهكسى حل و فصل قضایا و منازعاتش را به طاغوت محول نماید.  

فریب شیطان را خورده است. ایمان چنین و  مرتکب اشتباه شده    ؛کند
  شخصی اعتبار ندارد ولو که او خود را شخص با ایمان و متدین پنداشته

باور    قرآنبه   الهی پیشین هم  باشد.  و به کتب  از  تا زمانى كه  داشته 
پذیرد. این آیت نه تنها  ى ایمانش را نم  الله متعال  ؛ طاغوت انکار نکند

بلکه حقیقت طاغوت را نیز برملا ،  دكنمىحقیقت ایمان را به ما معرفی  
الله متعال  کسی است که  هر آن   طاغوت  .می نماید از  جهت    به غیر 

قاضی و حاکم به حل منازعات    و او در نقش  تحاکم به او رجوع شود
دین بوده و به ما انزل الله  مردم بپردازد. فیصله های او خلاف احکام  

حاکم و سایس منقاد  هر    بلکه،  شیطان نیستتنها  . طاغوت  کندنحکم  
 شیطان است.  اوامر  به

که  فمى  تأكيدبه    قرآنهمچنان    ندارد  ارزش  کسی  ایمان  رماید: 
نم حکمیت  مرجع  یگانه  را  الهی  فرمایشات  و  نبوی  انند. دى ارشادات 

 رماید: فمى چنانکه 

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََّ يََِدُواْ فِِٓ   َٰ يََُك  فَلَ وَرَب كَِ لََّ يؤُۡمِنُونَ حَتََّّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗا  ِمَّ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
 (النساء)     ٦٥  أ

تو    که  آورندنمىایمان  تا زمانى    پروردگارت سوگند ای محمد! به  پس نه؛  
سپس در رابطه به فیصله  ،  در منازعات ذات البینی شان حکم نگردانند  را

ننموده و به  های خویش حرج و دلتنگی احساس  درون دل  هایت در  



 
 قانون                                                                       دين و سياست

 
 

32 

 د. ن طور کامل تسلیم نشو 
یعنی اگر حل منازعات و اختلافات شان را به تو و دین تو راجع  

و عملًا به آن تن    از دل و جان قبول ننمایند  تو را  نکنند و فیصله های 
و سنت کفایت    قرآنمؤمن نیستند. برای حکمیت تنها رجوع به  ،  ندهند

و در قلب خود    ودهفیصله هایت نیز قانع و راضی ب بلکه به  ،  دكنىنم
احساس کدام حرج و تنگی ننموده و بطور کامل تسلیم باشند. مثلآ:  

به  ،  اگر کسی مرتکب جرم سرقت شد اش  راجع  قضیه دزدی  شریعت 
سارق به این فیصله راضی    .ودشمى به جزای قطع دست محکوم    شده

این حکم  تعمیل آن را به خیر خود و جامعه بداند. به  ،  و قانع بوده
کوچکترین شک و اعتراضی ننموده و سلول سلول وجودش به حقانیت  

  ملًادانسته و ع  ه آن گواهی بدهد و خود را سزاوار تطبیق جزای محکم
 شود که دستش قطع گردد.  آماده 

ود که برای قبول شدن  شمى از این آیه شریفه به وضاحت استنباط  
 : ضروریست سه شرط اساسی ذیل ، ایمان
 . حواله حل اختلافات و منازعات به شریعت اسلام -۱
 . راضی بودن به فیصله های شریعت  -۲
 . انقیاد عملی به تمام احکام شریعت  اطاعت و -۳

دینی که در رابطه به حل منازعات مردم دارای اصول و برنامه بوده  
چنین دینی دین  ،  و ایمان پیروانش را بدون رجوع به احکام آن نپذیرد
 سیاسی بوده و دین حکمیت و حکومت کردن است. 
ظالم و فاسق  ،  کافر ،  قرآن مجید کسی را که به ماانزل الله حکم نکند

 رماید: فمى چنانکه ، انددمى

َٰفرُِونَ   َٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَ وْلَ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللّٰه

َ
َّمۡ يََۡكُم بمَِآ أ  (المائده)     44وَمَن ل

خود کافر  كند؛ همين ها نازل کرده حکم ن الله متعالآنچه هر ك به و  
 ند.ا

لمُِونَ  َٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللّٰه

َ
َّمۡ يََۡكُم بمَِآ أ  (المائده )     45وَمَن ل
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  ستمگر   ك به آنچه الله متعال نازل کرده حکم نكند؛ همين ها خود و هر  
   اند.

َٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُونَ  وْلَ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللّٰه

َ
َّمۡ يََۡكُم بمَِآ أ  (المائده)     47  وَمَن ل

  فاسق و هر ك به آنچه الله متعال نازل کرده حکم نكند؛ همين ها خود  
 اند.

گفته شده الذکر  آیات فوق  متعالمطابق کتاب    كهكسى   :در    الله 
سپس گفته شده ظالم است و در اخیر گفته شده ،  کافر است،  دحکم نکن

چیست و فرق آنها در چیست؟    تکلما  این  اساسی   معنىفاسق است.  
انند. بعضی دیگر دمى بعضی مفسرین این هر سه حکم را به کفار راجع  

ویند: اگر کسی به ماانزل  گمى   متعلق به عقیده شخص دانسته و  آنها را 
پس ،  دكنى مگر به آن حکم نم،  کافر است و اگر باور دارد،  الله باورندارد
این مورد کمی  ظالم و فاسق اگر در  ،  دقت به خرچ داده شود  است. 

اعتقادی مربوط    مسائلردد که حکم و قضاوت یا به  گمى چنین استنباط  
اعتقادی به    مسائلدر    كهكسى حقوقی و اخلاقی.    مسائلود و یا به  شمى

ود. زیرا حقیقت را پنهان نموده خلاف  شمىکافر  ،  ماانزل الله حکم نکند
،  حقوقی به ماانزل الله حکم نکند  مسائلآن حکم می نماید و اگر در  

که ظلم نموده و حق مسلم یک شخص را تلف کرده است و اگر    یقیناً 
که حدود اخلاقی را    یقیناً ،  اخلاقی به ماانزل الله حکم نکند  مسائلدر  

باید توجه داشت    ز تکب فسق شده است. به این نکته نیزیر پا کرده و مر 
نم،  قرآنکه   اعتبار  مدار  را  کسی  به  دى ایمان  حکمیت  بخاطر  که  اند 

 محاکم طاغوتی مراجعه می نماید.  
وید که او در  گمى به صراحت    علیه السلام  داؤدمجید در مورد    قرآن

روی زمین به صفت خلیفه فرستاده شده بود که وظیفه اش حکم کردن  
پیامب معروف    علیه السلام  داؤددر میان مردم مطابق حق و عدالت بود.  

رد او نیز گفته  یهودی ها که بیشتر از دیگران نزد آنها محبوب بود. در مو 
تو که وظیفه  به    حکم کردنبه حق    شده  او  یعنی  است.  میان مردم 

صفت قائد حکومت و رهب جامعه وظیفه اش حل و فصل درست و  
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 عادلانه مشاجرات و منازعات مردم بود. 
،  فراخشقلمرو  و پاچاهی مقتدر و    علیه السلام  داؤددر مورد رسالت  

او هنوز نوجوان بود که در یک جنگ  ،  به تفصیل بحث گردیده  قرآندر  
یک افسر افسانوی و ملبس  ،  سهم گرفت و بدون اطلاع برادران ارشدش

او به قتل رسید. هلاکت  خن  فلا با سنگ پرتاب شده از  به زره دشمن  
،  این افسر باعث شکست لشکر دشمن گردید و او به پاس این شهکاری

از جانب   تر  بعد  برگزیده شد و  الله  از جانب قومش به صفت زعیم 
 رماید: فمى مجید در این رابطه    قرآنگردید.    نائلبه مقام رسالت    متعال

ِ وَلََّ   يََٰدَاوۥُدُ إنَِّا جَعَلۡنََٰكَ خَليِفَةٗ فِِ ٱلۡأٓرۡضِ فَٱحۡكُم بيَۡنَ ٱلَّۡاسِ بٱِلَۡۡق 
  ِ ِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ ٱللّٰه ِۚ  إنَِّ ٱلََّّ تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىَٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ ٱللّٰه

   (ص)     26  لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُا بمَِا نسَُواْ يوَۡمَ ٱلۡۡسَِابِ 
پس میان مردم  ،  مساختيزمین  اى در  خلیفه    تو را   ما كه    یقیناً !  داؤدای  

از راه خدا   تو را  از هوی و هوس متابعت مکن که،  به حق حکم کن
راه  كه  كسانى  یقیناً .  دكنمى منحرف   شوندالله  از  شان  ،  منحرف  برای 

 به سبب آنکه روز حساب را فراموش کردند. ، عذاب سخت است
ین جا  سلسه گناهانش از هم  ؛دنروز حساب را فراموش ک  كهكسى

ایمان به  ،  ایمان به مکافات و مجازات،  تود. ایمان به آخر شمى آغاز  
همیشه مراقب اعمال انسانها است و با  و  خدای واحدی که در هر جا  

  همین باور و یقین است که انسانها را از،  دكنمى محاسبه    اً ایشان دقیق
 ارد.دمى  ظلم و فساد باز، ارتکاب گناه
اگر کدام شهر  ،  دنر پایی مردم به خدای واحد باور نداارو  هدر جامع 

،  د و شهر در تاریکی فرو رودبرقش قطع گرد،  سبب بروز حادثه ایبه  
ا امنیتی  عناصر شریر کامره های  و  افتند  می  کار  کاوبای  او ،  ز  و  باش 

ند که کسی مراقب اعمال آنها نیست و هر چه کنند کسی كنمى حساس  ا
یرد و بیم گرفتاری و محاسبه وجود ندارد. در چنین گى جلو شان را نم

متوسل   هیبتناکی  چپاول  و  غارت  چنان  به  آنها  که  شمى حالتی  وند 
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 توان کرد.نمى تصورش را 
بودم  پیاده روان  پای  با  کنار سرکی  در  نیوریاک  در  کسی  ،  زمانی 

بکس کسی  اینجا  در  گفت:  کرده    برایم  حمل  خود  با  را  اش  دستی 
،  کسی به کوچه های فرعی این طرف و آن طرف سرک عمومی،  تواندنمى
شده    اطمئنانبا   داخل  شد،  تواندنمى خاطر  داخل  حمله  ،  اگر  با  فوراً 

به مرگ  چاقو کشی و تهدید  اوباشان و دزدان مسلح روبرو شده و با  
نزدش   از  را  چیزی  که  بایر مى هر  حالتی  اشغال  ند.  زمان  کابل در    در 

ها،  بودیمشاهدش   دستکول،  خانم  یک  بخاطر  عام  مردم  و  ،  جوانان 
در محضر عام  ،  سرک عام  در روز روشن در روی،  موبایل ویا پول جیبش

 ند. در آنجا نیز همین وضعیت حاکم است. دشمى کشته 
،  جلو ارتکاب گناه،  بدون شک انگیزه های ایمان و داشتن ترس خدا 

روز جزا و آخرت در کاهش    هیرد و بیم از محاسبگمى ظلم و تجاوز را  
نظام  ، جرایم و جنایات فوق العاده مؤثر است. در غرب شهرهای بزرگ

امنیتی و حفاظتی پولیس وجود دارد و در   قدمی نصب    هرچندقوی 
کامره های مخفی و شبکه های وسیع استخباراتی موجب گردیده که  

،  وسائلغیر از کاربرد این اسباب و  . باشد تأمينهراٌ امنیت در شهرها ظا
  ه مگر در یک جامع،  ندارندخویش امنیت  تأمينآنها چیزی دیگری برای 

امنیت همانا داشتن ایمان به    تأمين   ه آسان و بدون هزین  ه اسلامی طریق
روز آخرت است که انسان    هبه محاسب  داشتن  تقوای الهی و باور،  خدا

 ارد. دمىها را در خفا و علانیه از ارتکاب گناهان و جنایات باز  
موضوع مهم دیگر در رابطه به حکومتداری این است که زعیم و   

 جائز حاکم جامعه چگونه تعیین شود؟ و برای گزینش آن چه گزینه های  
 ردازیم: پمى ی معمول است که ذیلٌا به آن جائز و نا
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 زعیم گزینشطریقه های 

 زعامت موروثی  -اول

رئیس   یا   وپادشاه  ،  از امیر ،  انوادهاگر قیادت و زعامت در یک خ
آیا این طریقه کدام مبنای شرعی دارد  ،  موجود به فرزندانش منتقل شود

 ؟! جائز است و یا نا  جائز این کار  ،  یا نه  دكنمى  تأييدیا خیر و اسلام آن را  
جهان  معروف  های  زعامت  اکثر  تاریخ  طول  در  آنکه  وجود  ،  با 

ک اکثر  در  امروزه هم  و  بودند  هاموروثی  زعامت حکومت    و   شورها 
به  ،  احزاب سیاسی و فرقه های مذهبی  قیادت پدر  از  بطور موروثی 

و از پادشاه    زاده  از مرشد مرشد،  می یابد؛ از پیر پیرزاده  فرزندان انتقال
،  به دنیا می آید! زعامت در اکثر گروه های سیاسی میراثی است  شهزاده

در  فقط  کمتر گروهی را سراغ داریم که ازین امر مستثنی باشند و آنهم  
زعامت ها همه موروثی اند. در    سائر بعضی از احزاب اسلامی و دینی؛  
 . پرنسیب های دینی همخوانی ندارد حالیکه این طریقه با ارشادات و

ه  اهلیت و شایستگی و موافق)دین در گزینش زعامت دو چیز مهم  
این موضوع را    اند. دمىرا شرط    ( و رضایت مردم اگر از نگاه تاریخی 

خود قبل   علیه وسلمپیامب اکرم صلی الله  در می یابیم که  ،  بررسی کنیم
اش به صفت جانشین تعیین کرده و نه    هاز رحلت نه کسی را از خانواد

کسی به امت خود سفارش نموده است. سخن اتفاقی    جانشینی  در مورد
این  چيزى    كهكسى ،  همین است و ادعاء اش  حرف  گويد؛  را مى خلاف 

پیامب  همین است.  امت  یت  اکثررأى    ؛است  ست و خلاف حقيقتنادر 
ن  یشو نه کسی را جان نکردهسفارش    چکسدر رابطه به هی  علیه السلام 

خود تعیین نموده است و نه این را گفته است که پس از وی فلانی را  
قبول نما به   مسئلهاین  بلکه  ،  ييد به صفت زعیم  ه  مت گذاشتارأى    را 
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  که   بکر صدیقابو    پیامب اکرم صلی الله علیه وسلم. پس از رحلت  است
بزرگ شده بود و از جمله    صلی الله علیه وسلم   رسول الله در مصاحبت  

،  د و نسبت به همه افضل بودشمى یاران فکری و عملی اش شمرده  
راز دار و یار  ،  مشاور  او  توسط مسلمانان به صفت امیر برگزیده شد.

گزینش او در سقیفه نه با او    در محفل ،  بود  پیامب علیه السلام هجرت  
در خلافت او میان اصحاب اجماع کامل  ،  کسی رقابت کرد و نه مخالفت

   و اتفاق نظر وجود داشت.
و زعامت    إمارت،  یک آنها  هیچ صدر اسلام از   هچهار خلیف  هاز جمل

و    إمارت یعنی  ،  فتانتقال نیاایشان    هنان بطور موروثی به اولادمسلما
میراثی نیست که از پدر به اولاد انتقال یابد. این کار  مقام  خلافت کدام  

موروثی    إمارتیعنی  ،  راشدین  خلفاءکرد و نه    پیامب علیه السلامرا نه  
سنت   السلامنه  علیه  منهج    پیامب  نه  و  زیرا    خلفاء است  راشدین. 

را به فرزندان خود انتقال نداد و به نفع آنها از    إمارتهیچکدام آنها  
به الفاظ صریح گفت: پسر    عمر رضی الله عنهحتی  ،  مردم بیعت نگرفت

کاندی   من نفری  هفت  هیأت  در  وجودیکه  با  عمر(  بن  دان  )عبدالله 
از    ؛را ندارد  إمارت  در مقام  انتخاب شدنمگر حق  ،  شامل است  إمارت

 .  دكنمى خاندان خطاب تنها عمر کفایت 
 رماید: فمى  السلامعلیه  ابراهیم  عظیم الشان در مورد زعامت قرآن

َٰهِ  هُنَّ  قاَلَ إنِّ ِ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامٗا    ۧوَإِذِ ٱبۡتَلَََٰٓ إبِرَۡ تَمَّ
َ
مَ رَبُّهُۥ بكَِلمََِٰتٖ فأَ

لمِِيَن   َٰ يَِّتَِِّۖ قاَلَ لََّ يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّ    (الۡقره)      ١٢٤قَالَ وَمِن ذُر 
او آنها را  كه  آنگاه که ابراهیم را پروردگارش به سخنانی چند بیازمود  

زعیم    امام و گمارنده ات چون    منيقيناً كه  فرمود:    الله متعال   ؛ انجام داد
از اولادهستم  مردم ابراهیم گفت: و  شامل    ممن نیز؟ فرمود: عهد   ه؛ 

 . شودنمی حال ستمگران 
السلام  ابراهیم  الهی روبرو شد: مخالفت    علیه  به چندین آزمایش 

رین فتنه است بزرگ ترین و مهیب ت،  این حالت  یقیناً پدر و قوم با او که  
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به  ،  خانواده و قومش مواجه شود  اعضاءبا مخالفت پدر و    که یک آدم
مهاجرت و ترک وطن  ،  تنها ماندن و سفر با دو همراهش،  زندان رفتن

تنها گذاشتن و    ، علیه السلام  همراه خانمش)ساره( و برادرزاده اش لوط
و    اسماعیل  پسرش  هاجر و  م دیگرشترک نمودن خان  در وادی خشک 
شدن به ذبح پسرش )اسماعیل علیه السلام( آنهم    مأمور،  هیبت ناک مکه 

در حالت کهولت که شدیداً به پسر نیاز داشت و اسماعیل تازه به جوانی 
و   دید  تی خواب ذبح پسرش )اسماعیل( رادر همچو حال او  رسیده بود.

انجام آن   الهی    مگر وی  گردید.  آمادهبرای  این آزمون های  در تمامی 
این کامیابی کسب مقام امامت و پیشوا ی مردم  یکامیاب شد. پاداش 

برایش فرمود: حالا تو شایستگی امامت را داری و این    الله متعالبود.  
اظهار امیدواری کرد که    علیه السلام   مقام را برایت می سپارم. ابراهیم 

  الله متعال او هم شود؛    ه کاش مقام پیشوایی و زعامت مردم نصیب اولاد
ظالما من  فرمان  درین  نیستندفرمود:  شامل  او ،  ن  لوکه  و  لادت  ظالمان 

تگی عهده داری این مقام را  سآنها شای،  شامل این فرمان نشده،  باشند
 ندارند. 

اولاد آنها  که  بودند  غره  این  به  اسرائیل  بنی  علیه    ابراهیم  ه قوم 
آنها  ،  ازین قوم یک تعداد زیاد به پیامبی مبعوث شده اند،  اند  السلام

گویا    ؛اءٌ امامت مردم حق مسلم آنها استبن،  همین پیامبان اند  هورث
فتند که ما  گمىآنها برای جنت و جنت برای آنها پیدا شده است. حتی 

بخاطر    هستیم.  الله متعال پسران خدا و بیشتر از همه دوستان و محبان  
امامت و    هآنها مبنی بر وعد واهی بی اساس و پندارهای  نفی تصورات

شرک  او چنین گفته شده که عناصر ظالم و م  هپیشوایی مردم به اولاد
نیست    ابراهیم علیه السلام   هد. زیرا ظلم و شرک طریقنو شى شامل آنها نم

ابراهیم علیه    هو هر آنکه راه ظلم و شرک را اختیار نماید او از طریق
از دست    اشایستگی وراثت و جانشینی وی ر لذا  ،  عدول کرده  السلام

داشتن قرابت    الله متعالامت وی خارج شده است. نزد    هداده و از حلق
این معیار در  رويت  و تعلقات نسبی و قومی هیچ ارزشی ندارد و به  
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و معامله الله با بندگانش مبتنی بر ایمان و   دكنى میان بندگان فیصله نم
 .  و قرابت قومیت ، اشد نه بنا بر جاه و نسببمى کس  عمل هر 

السلام علیه  با    ابراهیم  حق  دین  به  دعوت  و  مبارزه  جریان  در 
پدر و قومش درین عرصه با  ،  مشکلات و مصائب عدیده ای مواجه شد

کردند که اگر از مبارزه و دعوت  به مرگ  او مخالفت نموده و او را تهدید  
نشود منصرف  قبیله  ،  خود  و  خانه  از  را  رجمش  ر مى او  حتی  و  انند 

خواهند کرد. مگر او با قامت استوار پروای این مخالفت ها و تهدیدها  
ر قلبش  عزم و اراده اش ازین مخالفت ها سست نگردید و د،  را نکرد

سوزاندن در خندق    به. نمرود او را تهدید  راه نیافتهرگز بیم و هراسی  
 کرد.  آتش 

دن او  ازین هم پروا نکرد که خندق بزرگ آتش را برای سوزانوی  
به چشم سر    سوزانشعله های  ،  کردندتیار   را  به ،  یددمىآتش    آنگه 
. در روایات می آید که در همین  کش کردندمنجنیق به آتش نزدی   هوسیل

  مأمور   ه م من فرشتآتش نزدش آمد و به او گفت: ای ابراهی   ه وقت فرشت
برایش  علیه السلام  م  از من چه می خواهی؟ ابراهی،  ماشتعال آتش هست

مگر از پروردگارم؛ او تعالی که مرا  ،  خواهمگفت: از تو هیچ چیزی نمی 
شمت؛ او برایش گفت: من به  كمى یند! نمرود او را تهدید کرد که  بمى

چنین   در  اوست.  دست  در  زندگی  و  مرگ  که  دارم  ایمان  پروردگاری 
او را در خندق    و مبارزه دست برنداشت تا آنکه حالتی هم او از دعوت  

و از جمع   داد  تش امهیب نج  آتشاز آن   وی را  مگر الله، انداختند  آتش
 هجرت شدند.    آمادهایمان آوردند و همرایش   عراقی ها فقط دو نفر 

جانکاه    و  در تمام مراحل این آزمونهای سخت  ابراهیم علیه السلام
تا آنکه    داد  به ظلم تسلیم نگردید و راهش را ادامه،  الهی ناامید نشد

ساکن شده به دعوتش ادامه    ههجرت مجبور گردید. او در یک منطقبه  
که همرایش یکجا هجرت کرده    علیه السلام  داد و برادرزاده اش لوط

رداخت و در حالت کهن سالی و  پمى در منطقه دیگر به دعوت  ،  بود
مگر این پسر    داد  برایش پسری به نام اسماعیل  متعال  خداوند،  کهولت
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  مأمور الله متعال  از جانب  ،  آزمون های دیگری برای او گردید  هنیز وسیل
،  ی خشک غیر ذی زرعرا در واد  شد که همین پسر و مادرش)هاجر(

هیبتناک و بدون آب و سکنه مکه تنها بگذارد؛ آنجا که نه بته  ،  سوزان
  در حالیکه خداوند ،  نه انسان و حیوانی و نه پرنده ای،  و درختی بود

پسر  متعال پ  در  را   این  و  کهولت  بودیسن  داده  برایش  زمانیکه    .ری 
چند    ابراهیم علیه السلام ،  به سن نوجوانی رسیداسماعیل علیه السلام  

چنین دریافت که  ،  دكنمى را ذبح    شمرتبه در خواب دید که همین پسر 
در حالی  ح اسماعیل  پس برای ذب،   را از او می خواهداین پسر  الله متعال

 سالی به او سخت نیاز داشت. کهنبنابر آماده شد که  
قبول کرد  الله متعال  را  به ذبح گوسفند  ،  قربانی اش  را  ذبح پسر 

تعویض نمود و بدین ترتیب آن رسم جاهلیت را برای همیشه از میان  
رضای   برای کسب  مردم  که  متعالبرد  را    الله  شان  نخستین  ا  ی فرزند 

 ردند و یا وقف معبد می نمودند. كمى قربانی 
،  و آزمایشات کامیاب گردید  ابتلاءاتدر تمام    ابراهیم علیه السلام

مقام بزرگ    الله متعالاز جانب    بزرگن کامیابی های  بناءٌ در نتیجه ای
 . دم را حاصل نمود امامت مر 

نه یک متاع    موزد که امامت و زعامتآ مى   ی به ماقرآناین فرامین  
بلکه  ،  ودشمى مستحق و نالایق سپرده    نه به افراد غیر   موروثی است و

شایستگی  ،  اند که در میدان آزمایش و عمل  مستحق امامت   تنها کسانی
کسی را    دكنمىی به ما امر  قرآناین ارشادات  ،  برسانندان را به اثبات  ش

به صفت زعیم بگماریم که از امتحان های الهی موفق برآمده باشد. در  
و  معی روابط  تنها  الهی  دارند  تعلقات ارهای  اعتبار  فکری  و  ،  اعتقادی 

روابط خونی و  ،  که اختلاف عقیدتیحتٰی  ،  قومی و نژادی ،  نسبی  روابط
چنانکه مسلمان از کافر و کافر از  ،  نسبی را منتفی و بی ارزش می سازد

 رد. بى مسلمان میراث نم
داستان    قرآن ارشاد نموده    السلامعلیه    نوح در  را  نکته  نیز همین 

هنگام طوفان با شمار معدودی    علیه السلام  نوحرماید: آنگاهیکه  فمى
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شد کشتی  سوار  مؤمنش  همراهان  کشتی ،  نداز  از  بیرون  که  پسرش 
با بلند  ،  و موج آب میان آنها حایل گردید  شده  امواج طوفانی  هطعم

پسر من عضو  ،  گفت: ای پروردگار  الله متعالکردن دست نیاز به جانب  
تو بر حق است و تو بهترین حکم کننده گان    هخانواده ام است و وعد

یعنی تو با من وعده کرده بودی که من و قومم را از غرق شدن  ،  هستی
است؛  ،  هیدمى نجات   غرق شدن  در حال  پسر من  متعال اینک   الله 

 چنین فرمود:  

 ـقَالَ يََٰنُوحُ إنَِّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ   هۡلكَِ   إنَِّهُۥ عَمَلٌ غَيُۡۡ صََٰلحِٖ   فَلَ تسَۡ
َ
لۡنِ مَا    َ أ

ن تكَُونَ مِنَ ٱلۡجََٰهِليِنَ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ  (هود)     ٤٦  لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌ   إنِّ ِ

،  ناصالح است عملًا شىء  او  ،  او از اهل تو نیستكه    یقیناً   گفت: اى نوح! 
ه تو  من ب ،  انیدى ن که در موردش نمکلذا از من در باب کسی سؤال م

 ! نباشىاز جمله جاهلان كه نم كمى  نصيحت
  علیه السلام   نوحبه  ،  شماردنمیاهل پدر صالح    پسر ناصالح را  قرآن

،  رودتو به شمار نمی   هاهل و خانواد  ه لکه پسر ناصالح تو از جم  وید گمى
ایمانی    هرابط   هبلکه دین فقط ب ،  یعنی تعلق خون و نسب ارزش ندارد

هند؛  دمىجاهلان به نسب اعتبار    یقیناً   است؛  قائلو عمل صالح اعتبار  
که در لابه لای حکایت    ييد رمافمى لاحظه  اما مؤمنان به عمل صالح. م

بر  ،  به ما رهنمایی شده که مقام و منزلت انسانی  قرآناین دو داستان  
قومیتش؛ از   ود نه از روی نسب وشمىمبنای باورها و اعمالش تعیین  

که در جوامع اسلامی زعامت و امامت بطور    ینیمبمى   لحاظ تاریخی هم
نبی   هچه در عصر فرخند  ؛موروثی از یکی به دیگری انتقال نیافته است

رضی    راشدین  خلفاء و چه در عصر طلایی    صلی الله علیه وسلم  کریم
  اسلام برای امام،  . بناءً امامت موروثی در اسلام اساس ندارد  مالله عنه 

فقط بر مبنای آن یک شخص مستحق    که و زعیم مواصفاتی را ذکر نموده  
 واند.  تمى و واجد امامت شده 

در میدان عمل هم دیده شده که ائمه مسلمان از بیعت با زعیمی  
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زعامت نصب    هموروثی )ملوکیت( بر اریک   ه اجتناب کرده اند که به گون 
 رضی الله عنه   معاویهبا یزید فرزند    رضی الله عنه  حسینشده اند. امام  

،  موروثی خود را به صفت امیر جازده بود  هزیراکه او به گون ،  بیعت نکرد
ده و از آنها برای یزید بیعت  و پدرش در زمان حیاتش مردم را جمع نم

  خلفاءو منهج    رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفت؛ کار خلاف سنت  
باعث شد اینکه چه  اما    کار خلاف سنت   این   مرتکب   او   که   راشدین؛ 

است،  گردید تامل  درخور  و  جداگانه  عنه   معاویه  ! بحث  الله    رضی 
است بزرگی  شخصیت  و  القدر  جلیل  دور ،  صحابی  او  هدر  ،  حاکمیت 

رضی الله   حسینمسلمانان به فتوحات بزرگی دست یافتند. مگر امام  
به مقام    (یزید)  پسرش  با   عنه منصوب شده    إمارتکه بطور موروثی 
هفتاد و  با    او،  ودیکه به سبب همین عدم بیعتبیعت نکرد؛ باوج،  بود

 خانواده و دوستانش در میدان کربلا به شهادت رسیدند.   اعضاءدو تن از  
  خود از همراهی و همکاری  هنیز در زمان  رحمه الله حنیفهابو امام 

زندان را قبول  ،  و عباسی خودداری کرد  از خاندان اموی  امراء   همچو با  
و ظالم سرباز زد. نه تنها با آنها   ر بجا امراء تأييدمگر از همراهی و ، کرد

بلکه مخالفان چنین حکام جابر را از لحاظ فکری و مالی  ،  همکاری نکرد
حمایت نیز کرد. از قیام تحت رهبی محمد نفس زکیه حمایت نمود و  
به شاگردان و هواخواهانش سفارش کرد که او را همراهی نمایند. این  
وقایع و امثال آن ثابت می سازد که در اسلام نه زعامت سیاسی موروثی  

  إمارتبلکه قیادت و  ؛  مذهبی و اجتماعی ارثی  ادت  گنجایش دارد و نه قی
ط بنا بر اهلیت و شایستگی هر کس که شرح آن در روایات اسلامی  فق

 از یکی به دیگری انتقال می یابد. ، و کتب فقهی آمده است

 خواص رأى   دوم: تعیین امیر به رضایت و 

کار خواص و نخبگان    ر یام  نییکه تع  اینند گو كمى ها گمان    یبعض
هم،  است در  تمام مسلمانان!  و  عوام  کار  عرب  نینه  اصطلاح    ی رابطه 

، گروه  کیبرند. چنانکه چند سال قبل  )اهل حل و عقد( را به کار مى
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حل و عقد در شهر هرات جمع کرد.    شورىرا تحت عنوان    یچند نفر 
شده بود    ی مقصد سازمان ده  نی به ا  یاسلام  تیتوسط جمع  یشور   نیا

  ی شور   نی! مگر ادیجمهور منصوب نما   سیرئ  ث یرا بح  ی که استاد ربان
  ن یکه ا  مینیبب  اييدی . بافتی پول نقد شهرت    شورىمردم به نام    انیدر م
اساس شرعرأى   کدام  با   ر؟یخ  ا ی دارد    ی و اصطلاح  را    ن یا   دیاول  نکته 

نه در   ی اسلام عتیرا در منابع شر قد که اصطلاح حل و ع م یواضح ساز 
  اتی و نه در روا  پیامب علیه السلام   ث ینه در احاد،  میابی   ی م  د یقرآن مج

شد    ج یرا  ی اصطلاح زمان  نیالله عنهم ا  یو اصطلاحات دور صحابه رض 
موروث  إمارتکه   مسلمانان  زعامت  خاندان  یو  تع  د یگرد  ی و    نییو 

خواستند . امراء  دیگرد  ج یدر جامعه خلاف سنت را   إمارت  یبرا  نیجانش
پنداشته    ی کافه امت اسلام  صلهیف،  انگشت شمار   ان یدربار  میکه تصم
تمام اتباع امت گردد!! چونکه جرأت و    عتیب  لیآنها بد   عت یشود و ب

دانستند آنها که  مى   رایعامه مردم را نداشتند؛ زرأى    مواجهه با  تیظرف
مردم بر آنها باور ندارند و    ه لذا عام،  شده اند  لیتحم  ی به زور بر آنها

حق را از مردم سلب کردند    ن یسبب ا  نیدهند. به همنمى رأى    شانیبه ا
منهج    بیترت  نی انتقال دادند و بد  یو به خواص و عناصر نخبه دربار 

به  ،  بود  نی راشد خلفاء که معمول دوره  ،  در مسجد  فهیخل  نییتع  یشرع
 . دیگرد  لیتبد ت یدوره ملوک یدر قصرها ر یام نییتع

اصطلاح    که  گفتند  درباری  علماءدر همین زمان بود که بعضی از  
لیکه این اصطلاح  در حا،  و احادیث گرفته شده  قرآن از متن  حل و عقد  

آن  ،  حکام اموی و عباسی با تبلیغات و فشار،  نداختراع کردخودشان  را  
 ردند!كمى یث استناد  و احاد  قرآنرا صبغه شرعی و مذهبی دادند و به  

شخص  یک  نداشته باشد و    معلومات لا هم اگر کسی از قرآن و حدیث  حا
  که این اصطلاح   دكنمى فکر  ،  برایش این اصطلاح عربی را استعمال نماید

اموی و عباسی    امراءحاکمیت    هدر دور   در حالیکه این واژه،  شرعی است
 رایج شده است.  

این  الله عنه  بکر ابو  ویند:  گمى رأى    هواخواهان  اجتماع    رضی  در 
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قوی ترین و  ،  بنی ساعده به صفت امیر مسلمانان انتخاب شد  هسقیف
بنی ساعده یک تعداد    همستندترین دلیل آنها این است که در سقیف

  ه را به صفت خلیف  رضی الله عنه  بکر ابو  جمع شدند و  سرشناس  م  دمر 
ویند که امیر  گمى مسلمانان انتخاب کردند. با استناد به همین رویداد  

دارند  ادعاء  بناءً  ،  ودشمى   عداد افراد خواص و نخبه تعییناز جانب یک ت
 که افراد جمع شده در سقیفه اهل حل و عقد بودند. 

ویند که  گمى  حلقه و یا کمیسیونی را،  حل و عقداهل  در حالیکه  
آنها به توافقات و فیصله    میان،  بخاطر حل اختلافات ذات البینی مردم

گشودن    معنىبستن و گره زدن و حل به    معنىسند. عقد به  ر مى   های
ای  هنمون  اجتماع سقیفه  گویا  جا و نادرست است کهبیادعاء  این    است.

این شوری امیر    در   رضی الله عنه   بکر ابو  حل و عقد بود و    شورى  از
در صورتی ادعاء  صحت ندارد. این  ادعاء  این هر دو    .تعیین گردیده بود

در    رضی الله عنه  قابل قبول بود که بزرگان معدودی از اصحاب کرام 
ورود و    هعقب دروازه های بسته در محلی گردهم می آمدند که اجاز 

در    رضی الله عنه  بکر ابو  د و  شى مردم داده نم  ه سخن گفتن برای عام
همان جا با او بیعت صورت خاص به صفت امیر تعیین و در    هچنان جلس

د. در حالیکه  شمىاو کافی پنداشته    إمارت همان بیعت برای    و   رفت گمى
 . استادعاء برعکس این   کاملًا عموضو 

اجتماع بنی ساعده یک نشست اضطراری و از قبل اعلان ناشده بود  
و جهت برگزاری آن آمادگی قبلی وجود نداشت و نه کسی در آن دعوت  

بطور ناگهانی انتشار    پیامب علیه السلام شده بود. زمانیکه خب رحلت  
این  ،  یافت آمدند.  گردهم  در سقیفه  به طور خودجوش  بعضی مردم 

آنها می خواستند  ،  شده بود  دائر اجتماع از جانب افراد قبیله )خزرج(  
را به صفت رئیس خود   رضی الله عنه  که بزرگ قوم خود سعد بن عباده
اوس    هفراد قبیلمخصوصاً ا ،  قبائل  سائر تعیین نمایند. در این اجتماع افراد  

بزرگ )اوس و   هانیم در مدینه منوره دو قبیل دمى   چونحضور نداشتند. 
الله    تند. رئیس قبیله خزرج سعد بن عبادهخزرج( سکونت داش رضی 
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هر دوی انها شخصیت    .اوس سعد بن معاذ بودند  هئیس قبیلو ر   عنه
بودن  از عصر فرخند،  د های بزرگ و معززی  الله  هما مسلمانان    رسول 

تا امروز مرهون همکاری و نصرت آنها هستیم.    صلی الله علیه وسلم 
  ه را در مدین پیامب علیه السلامکه   ددر حقیقت همین سعد بن معاذ بو 

منوره پناه داد و در اثر یاری و حمایت او بود که پایه های دولت نوپای  
سالگی    ۳۰سعد بن معاذ در سن  هکذا  اسلامی در آنجا استحکام یافت.  

شش    دت رسید. او در جریانسالگی به شها  ۳۶ایمان آورد و در سن  
انجام،  حیاتشاخیر  سال   که مسلمانان تا قیامت    داد  شهکاری های را 

 مرهون و ممنون او هستند. 
بزرگان  تمام  نه  ،  در اجتماع سقیفه نه اهل حل و عقد حضور داشت

اگر بودند خیلی کم و انگشت شمار.  ،  اوس هبزرگان قیبل  مهاجرین و نه
)خزرج( بود و بطور ناگهانی و غیر    هافراد قبیل  از  ی این اجتماع مجتمع

شده    دائر   پیامب اکرم صلی الله علیه وسلم مترقبه پس از نشر خب رحلت  
 قبیح است.   هحل و عقد یک مغالط شورىاین اجتماع به   ه تسمی، بود

( نیز در ابتدای این اجلاس  معبیده )رضی الله عنه ابو  عمر و  ،  بکر ابو  
و    رضی الله عنه  علی،  حضور نداشتند؛ آنها پسانتر آنجا تشریف بردند

وسلماقارب    سائر  علیه  الله  صلی  اکرم  شرکت    پیامب  اجتماع  این  در 
رسول الله صلی الله  زیرا آنها مصروف امور شستشو و تکفین  ،  نداشتند

،  بودند. اکثریت قاطع افراد اجتماع سقیفه را برادران انصار  علیه وسلم
این اجلاس در مورد تعیین  دمى  تشکیلبالخصوص خزرجی ها   اد. در 

نظریات گوناگونی ارائه شد و در    پیامب علیه السلامخلیفه و جانشین  
الله عنه  بکر ابو  اخیر مشترکین اجلاس به خلافت   ، توافق کردند  رضی 

بلکه خلافت او  ،  محض این توافق بحیث خلیفه تعیین نشدمگر او به  
و  بیعت کردند. در هر دزمانی مسجل شد که مردم عام در مسجد با او 

خواص و بزرگان صحابه    تعدادی ازجا )مسجد و محفل سقیفه( فقط  
بلکه در هر دو جا مردم عام گردهم آمده بودند.  ،  جمع نشده بودند

ناگهانی   بطور  که  آن شرکت    دائر اجلاس سقیفه  در  و هر کسی  شده 
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 حتی اطفال و نوجوانان هم در آن حضور داشتند. ؛ داشت
انتخاب  كه  كسانى عنه   بکر ابو  مدعی  الله  جانب    رضی    شورى از 

،  ن بی بنیادشا  ادعاء ،  نخبگان و یا خواص صحابه در اجتماع سقیفه اند
است. تعجب آور است که کسی انتخاب و   حقیقتعلمی و خلاف  غیر 

با   الله عنه  بکر ابو  بیعت  ،  را در مسجد و در حضور عام مردم   رضی 
 انتخاب اهل حل و عقد تعبیر نماید!! 

آن به    هدرواز ،  واند به مسجد برودتمى بدیهی است که هر مسلمان 
حتی اطفال و نوجوانان  ،  یردگىکسی جلو کسی را نم،  روی همه باز است

  شورى،  وانند وارد مسجد شوند. گردهمایی مردم در مسجد راتمى هم  
  هر اجلاسی که در مسجد برگزار .  یدن یک اشتباه استحل و عقد نام

خامخواه گردهمایی خواص نه بلکه عام مردم است. صحابه  ،  رددگمى
نماز   اداءخانم ها هنگام ، ردندبمى اطفال شان را همراه خود به مسجد 

به مسجد   باخود  را  اطفال شیرخوار خویش  برای  بمىجماعت  و  ردند 
  پیامب علیه السلام عبادت زنان محل مخصوصی در نظر گرفته شده بود.  

نم که آواز  كمىرماید: من گهگاهی به این سبب قرائت نماز را کوتاه  فمى
هوشیار و صادق چگونه  ،  نوم. بناءً یک انسان مؤمنشمى طفل را   هگری

در مسجد ر  عام  و گردهمایی مردم  و ،  اجسارت کرده  اجتماع خواص 
 د؟! بنام  نخبگان

،  به خلافت   رضی الله عنه  صدیق  بکر ابو  با توجه به چگونگی انتخاب  
محفل انتخاب امیر باید در مسجد و شبیه آن در جای  باید گفت که  

باشد که تمام مردم در آن اشتراک کرده بتواند و دروازه های آن به روی  
مردم عام بسته نباشد. منهج صحابه بطریقه انتخاب چهار خلیفه راشده  

نماز   اداءغرض  كهكسى هد که هر دمى  به ما چنین درس، در صدر اسلام
بیعت  ،  همان شخص در انتخاب خلیفه،  واندتمى رفته    به مسجد  جماعت 

 واند.تمى  سهم گرفته  دهی هم رأى  هبا او و پروس 
عقد( مبنای  حل و    شورىتعیین امیر از جانب چند نفر خاص و نخبه)

هتر  بی بنیاد است. برای ما مسلمانان طریقه ب و    نداشته  شرعی و عقلی
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یفه صدر اسلام  ل چهار خاست که طبق آن    همان،  و معیاری انتخاب امیر 
استفتاء ما باید ملهم از همان منهج و از طریقه همان  ،  انتخاب شدند 

مقطع تاریخی باشد نه مراحل پس از آن دوره؛ لهذا امیر در مسجد و یا  
ردد و پس از انجام مراسم  گمى محل مانند آن در اجتماع عام انتخاب  

 ردد.  گمىپروسه انتخاب تکمیل ، بیعت بصورت معلن و بدون اکراه
اجتماع سقیفه  ،  رضی الله عنه  عمر این مطلب نباید فراموش شود که  

دانسته   ناگهانی  و  مترقبه  غیر  نشست  یک  متعال وید:  گمى را    الله 
تعالی   او  مرحمت  و  لطف  اگر  و  داد!!  نجات  آن  از شر  را  مسلمانان 

عواقب آن خیلی خطرناک بود. باید این نکته خاطر نشان شود  ،  ودبىنم
موافقه مردم یمن و بیعت   تا زمانى كه رضی الله عنه صدیق بکر ابو که 

 انست.  دى ان نمخود را خلیفه مسلمان ،  کرده بودآنها به مدینه مواصلت ن
اطلاع داد که بعضی    رضی الله عنه  شخصی در موسم حج به عمر 

آنصورت ما با فلان کس بیعت  در    ویند که اگر عمر وفات کرد گمى مردم  
نم و برای ایشان در  كمى م؛ او برایش گفت: فردا مردم را جمع  نیكمى

رضی    خود درین باره صحبت خواهم کرد. عبدالرحمن بن عوف   هخطب
  اعضاء صحابی جلیل القدر و صاحب حزم و درایت و یکی از    الله عنه

داد که در این موقع این    مشورت  رضی الله عنه   مبشره به عمر   هعشر
  اداء فراد ساده غرض  را در این موسم رقم رقم مردم و ازی،  کننکار را  
صب کن  ،  ندكنمىازین سخن غوغا جور  ،  آمده اند  حج گردهم   هفریض

او را    همشور   رضی الله عنه  در برگشت به مدینه این کار را بکن. عمر 
پذیرفت و پس از رسیدن به مدینه ضمن سخنان خود خطاب به مردم  

   گفت:

خلً مخنكُْمْ يقَولُ: وَاللَّخ لوَْ مَاتَ عُمَرُ بايَعْتُ فُلناً   ... فلَ  ،  إنههُ بلَغََنِ أنه قَائ
بِخ بكَْرٍ فلَتَْةً  

َ
مَا كََنتَْ بَيعَْةُ أ نه امرُؤ  أنْ يقَولَ: إنه تْ يَغْتََه هَا قَدْ  ،  وَتَمه لَّ وَإنه

َ
أ

خكَ  نه الَلَّ وَقََ شَرههَا ،  كََنتَْ كَذَل عْنَاقُ إلََهْخ  ،  وَلَكخ
َ
وَلَيسَْ مخنكُْمْ مَنْ تُقْطَعُ الْ

بِ بكَْرٍ 
َ
مَنْ باَيَعَ رجَُلً عَنْ غَيرخ مَشُورَةٍ مخنَ المسْلخميَن فلَ يُبَايَعُ هُوَ  ،  مخثلُْ أ
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ةً أنْ يُقْتَل:   ي باَيَعَهُ تغَخره  صحيح البخارى    وَلَّ الَّه
سوگند اگر عمر    الله متعال ویند به  گمى اطلاع یافتم که بعضی مردم  ....  

! به این سخن  متوجه باشید  نیم. باخبكمى ما با فلانی بیعت  ،  وفات شد
به طور    رضی الله عنه  بکر ابو  : بیعت با  ييدوگمى   دل خوش نکنید که 

  الله متعال ولی  ، ناگهانی پیش آمد و پذیرفته شد. بلی! همین طور بود
بدان وسیله شر بزرگی را دفع کرد. در میان شما شخصی وجود ندارد که  

مردم به آنها تسلیم باشند. هر شخصی که    رضی الله عنه   بکر ابو مانند  
پس نه با او و نه با  ،  مردم با کسی بیعت کرد  هبدون رضایت و مشور 

شاید چنین اشتباهی  ،  بیعت نکنید،  ودشمىرای او بیعت  ب  که  شخصی
 باعث قتل هر دو گردد. 

 سوم: تعیین ولیعهد و جانشین 

  جائز نند که تعیین جانشین و ولیعهد نه تنها  كمى بعضی چنین گمان  
نند گویا با این کار  كمى اشد! گمان  بمىبلکه مفید و ضروری نیز  ،  است

ممکن است از بروز کشمکش ها و اختلافات احتمالی در مقطع زمانی  
ن  شود. استدلال شامیر تا آمدن امیر دیگر جلوگیری  پس از رفتن یک ا

برخلاف مگر  است؛  جالب  صحابه  احکام  ظاهراً  سنت  و  ما  ،  الهی 
مسلمانان دین را از زبان و عمل صحابه آموخته ایم و امور مورد پسند  

به ما معرفی    رسول الله صلی الله علیه وسلمدر احادیث    الله متعال
شما بجا    هم: اگر این استدلال و واهم گوییمىبه جواب آنها   شده است. 

  صلی الله علیه وسلم   پس رسول اکرم،  بوده و تعیین جانشین مفید باشد
حتماً و خیلی قبل از رحلت خود یک شخص را به جانشینی خود نامزد  

فت که پس از رحلت  گمى رد و با صراحت لهجه به صحابه  كمى و معرفی  
این رابطه  ،  من امیر شما باشد. مگر در    تقریباً همین شخص خلیفه و 

درین    رسول الله صلی الله علیه وسلماجماع اکثریت علماء بر اینست که  
 اً و تلویحاً هیچ کسی را سفارش نکرده است.مورد صریح 

که هر کاری را به حکم وحی انجام  صلی الله علیه وسلم    پیامب خدا 
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و  ،  اددمى معرفی  را  از رحلت خود یک شخص  قبل  می خواست  اگر 
رفت. طوریکه قبل از رحلت گمى   بیعت  رضی الله عنه  برایش از صحابه

ود و مردم بطور ناگهانی و غیر  بمى موضوع جانشین به همه معلوم  
میان انصار و مهاجرین  ،  دندشى مترقبه در سقیفه بنی ساعده جمع نم

رفت. بعضی سعد  گى در مورد تعیین خلیفه بحث و مناقشه صورت نم
را   رضی الله عنه بکر صدیقابو و بعضی دیگر  رضی الله عنه بن عباده

کردند. در حالیکه مشترکین اجتماع سقیفه نمى به صفت خلیفه معرفی  
همه در بی خبی قرار داشتند   پیامب علیه السلامدر موضوع جانشینی  

فاروق    عمر شرعی و منطقی    دلائلکافی و ارائه    هو پس از بحث و مناقش
را    رضی الله عنه  صدیق  بکر ابو  ،  عبیده بن جراح رضی الله عنهماابو    و

مقام   احراز  عمر ،  إمارتبرای  دانستند.  عنه  شایسته  الله  دست    رضی 
حاضرین    هبیعت بسویش دراز کرد. دیگران نیز همین کار را کردند و هم 

سبت  ن  إمارتبرای    رضی الله عنه   بکر ابو  جلسه به این نتیجه رسیدند که  
 اشد. بمى اصلح  انتخاب، به دیگران 

شد؛ یک نظر این بود که دو امیر درین اجلاس سخنان زیادی گفته  
یکی به نمایندگی از مهاجرین و دومی به نمایندگی از انصار؛ نظر   ؛باشد 

این بود   و معاون دیگر  از جانب یک طرف  امیر  از طرف    که  )وزیر( 
همه رد شدند و در  ،  آراء و نظریات ضمن بحث و استدلالدیگر؛ این  

الله عنه   صدیق   بکر ابو  اتفاق کردند که  نظر  اخیر همه به این     رضی 
مقام این  به  همه  به  مستحق،  نسبت  افضل  ،  شخصیت  و  مناسب 

 اشد.  بمى
در مکتب نجات بخش اسلام طوری تربیه  رضی الله عنهم  صحابه  

ایند  را انتخاب نم   شرائط شخص افضل و واجد    إمارت شده بودند که برای  
صلی الله علیه    دین و ارشادات نبوی   احکام  و درین مورد با توجه به

اظهار نظر نمایند و به گونه احساساتی و قومی برخورد نکنند. وسلم  
جسمی،  علمیت و  روحی    تقویٰ ،  شجاعت،  حکمت،  تجربه،  توانمندی 

 ود. بمى واجد آن   باید. مواصفاتی بودند که یک امیر  . .  و مدیریت 
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وسلمطوریکه   علیه  الله  صلی  الله  کدام    رسول  نه  رحلت  از  قبل 
دن  شمى آن سفارش نمود. پس از زخ  هجانشینی را تعیین کرد و نه در بار 

یکتعداد از اصحاب رسول الله از وی در مورد    رضی الله عنه   عمر شدید  
رسول الله صلی الله علیه  او به این سنت  ،  کردند  سؤالتعیین جانشینش  

، کنمکدام جانشینی تعیین  به خود  اگر من  د:  تمسک نموده فرمو   وسلم
عمل کرده ام که نسبت به من افضل    رضی الله عنه  بکر ابو  به سنت  

در مورد    پیامب علیه السلاماصحاب جلیل القدر    ه زیرا او به مشور ،  بود
عنه  عمر  الله  بود  رضی  کرده  به  ،  سفارش  اصحاب  بعضی  حالیکه  در 

ر در مورد او  موافق بودند و بعضی دیگ  کاملًا  رضی الله عنه   عمر   إمارت
  بکر ابو  آدم جدی و متشدد است.    اوفتند که  گمى   و  ملاحظاتی داشتند

او اعتراف    إمارتهمه به    بالآخره  . به ایشان قناعت داد  رضی الله عنه
الله عنه  کردند. مگر عمر    إمارت این روش را ترجیح نداد و به    رضی 

  إمارتکسی سفارش نداد. در نتیجه اصرار اصحاب مجبور شد در مورد  
شش تن از بزرگان    اسماء،  مگر بجای سفارش یک شخص ،  چیزی بگوید

هواخواهان    و  صحابه را ذکر کرد که هر یک آنها در میان مردم دوستان
مسلمانان   به  و  داشتند  یکنفر کرد    تأكيدزیادی  آنها  میان  از  رابه    که 

،  را نیز یاد کرد نیز    ( رضی الله عنه  عبدالله)نام پسرش    برگزینند.   إمارت
مگر عضویت او را در این کمیسون شش نفری به شرطی قبول کرد که  

به قول او از خاندان خطاب تنها من  ،  برگزیده نشود  إمارت او به مقام  
 کافی بودم!!  إمارتبرای 

صیت  شخ،  در تاریخ سیاسی اسلام   رضی الله عنه  المؤمنین عمر   امیر 
تحت قیادت او  ،  و نیرومند اسلامی  گدولت بزر ،  بزرگی تیر شده است

در   او  داده  انجام  را  بزرگی  فتوحات  و  زعامتش سمبول  هنگام  کارها 
دینی    مسائلمتمسک و آگاه به  ،  شخصیتی مقاوم،  عدالت و درایت بود

در گسترش دعوت و توسیع حاکمیت دولت اسلامی در جهان نقش  ،  بود
به سزایی داشت و همچنان ایمان آوردن او موجب ایجاد تحول بزرگی  

 برای مسلمانان گردید.  
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الله عنه  بکر صدیق ابو  اول مسلمانان    هخلیف  مانند  در یک    رضی 
بصورت معلن به صفت امیر بیعت با او  ،  اجتماع عام و مفتوح در مسجد

کرده   شرکت  مسلمان  گزار  نماز  هر  مذکور  اجلاس  در   . گرفت  صورت 
بسته بودن دروازه به روی عام مردم و  ،  شروط نخبه بودن،  وانستتمى

  امیر مسلمانان هم    وی  قبل از ،  مطرح نبود قصر بودن محل اجلاس    در  یا 
زیاد    اجتماع عام و سرباز )سقیفه بنی ساعده( پس از بحث های   در یک 

ر مدینه در  خواص و عوام ساکن دشرکت و   به این مقام نامزد شده بود 
ه باید توجه داشت که یکی توافق  به این نکت  .هر دو اجلاس آزاد بود 

به    رایب دیگر   إمارتنامزدی یک شخص  توافق   اینکه   است و  از  پس 
در  در سقیفه    رضی الله عنه  بکر ابو  طوریکه  ،  او است  إمارت بیعت به  

علناً با او بیعت  در مسجد  تمام مردم    سپس،  شد  إمارتاول نامزد    قدم
 کردند. 

ت  بعضی از کشورها در انتخابا  اتی امروزه نیز در سیستم های انتخاب
اجتماع  یرند. چنانکه در گفتگوهای  گمى   رئیس جمهور از همین روش کار

تعیین جان ،  سقیفه السلامشین  در مورد  علیه  گوناگون    پیامب  نظریات 
  به دست سخن را    ه رشت  رضی الله عنه   صدیق  بکر ابو    بالآخره ،  ارائه شد

یک انصاری مشکل است    إمارتبر  به حاضرین گفت که توافق  و    گرفت
عمر رضی الله    رین انتخاب شود. او نام های مهاج  هو باید امیر از جمل

را گرفت و به مردم گفت از    رضی الله عنه  عبیده بن جراحابو  و    عنه
به ایراد سخن    عمر رضی الله عنهیکی را برگزینید. سپس    ین دوامیان  

  پیامب علیه السلام   ر و درود ب  متعال  الله ء  پرداخت و پس از حمد و ثنا
  رضی الله عنه  بکر ابو  حاضرین چنین گفت: جای که  به  إمارت راجع به 

از همه افضل و  ،  بزرگ قوم  رضی الله عنه  بکر ابو  مرا صب است.،  باشد 
است    پیامب اکرم صلی الله علیه وسلمیار وفادار در سفر تاریخی هجرت  

ن تذکر رفته است؛ او پس از این سخنان دست خود را  آ از    قرآنکه در  
عمر    ام مشترکین جلسله با این نظر تم ،  غرض بیعت بسوی او دراز کرد

 توافق کردند.  رضی الله عنه
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به    رضی الله عنه   بکر ابو  این توافق فقط مقدمه ای برای نامزدی  
این مقام    یبود و لازم بود که اقدامات دیگری برا  إمارتمقام   احراز 

در   در مسجد  بیعت  مراسم  آوردن  بجا  از  عبارت  آن  و  بگیرد  صورت 
از   محفل  این  در  بود.  عام  که  ابو  محضر  گردید  درخواست  رض  بکر 

چه کارهای را انجام خواهد  ،  توضیح بدهد در صورت رسیدن به این مقام
از   یفرد  در مسجد گفت: »من  اش  تاریخی  هاو ضمن ایراد بیانی  داد!! 
اگر کارهای نیک را انجام  ،  ندارم   از شما  برتری  کدام،  شما هستم   هجمل
ا اصلاح کنید. پس از این مر ،  مرا یاری دهید و اگر به خطا رفتم،  دادم

او رسماً و علناً  ،  و پس از مراسم بیعت  بیعت کردندمردم به او  ،  سخنان
امیر  ،  جلاس سقیفهبه صفت امیر مسلمانان انتخاب گردید. اگر او در ا

دیگری ،  دشمى تعیین   اجلاس  برگزاری  در مسجد ضرورت    )بیعت(  به 
 نبود.

،  إمارت مقام  در  اش  روایات حاکی است؛ با وجودی که او در نامزدی  
  ه یعت نموده وعدهمه به اتفاق به او ب،  کدام رقیب و مخالفی نداشت

انست که بیعت  دىاو تا وقتی خود را امیر نم  با آنهم  همکاری دادند؛
خلافت   قلمرو  منحیث  یمن  بود.  نکرده  مواصلت  برایش  یمن  مردم 
اسلامی از جمله مناطق دور دست در آن زمان بود که امکان اشتراک  

از شنیدن    رضی الله عنهبکر ابو  مردم آنجا در محفل بیعت ممکن نبود.  
پیامب  اگر    کارش آغاز کرد.به  ت مردم یمن عملاً و به طور رسمی  بیع

پس یاران او  ،  ردكمى به عوض خود کدام جانشینی را تعیین    علیه السلام 
،  بودند  هوردآ و ایمان  همه به ا  و  ب او بودهتربیت یافته مکتهمه  که  

نظریات جداجدا و مخالف    و تعیین جانشین  إمارتهیچگاهی در بحث  
 کردند. نمى ایراد  همدیگر 

حالا هم به این  ،  روشن  دلائلانه بعضی ها با وجود این همه  متأسف
از   الله    علی  پیامب علیه السلامگمان هستند که در آن زمان پس  کرم 

در رابطه به    پیامب علیه السلامبه زعم آنها  ،  بود  إمارتوجهه مستحق  
ویند که درین باره نص صریحی  گمىاو سفارش کرده بود و حتی    إمارت
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)اه آنها  دارد.  تشیع(وجود  عنه  علی   ل  الله  منصوص   رضی  امیر   یرا 
بیت است و مرادشان از    مختص به اهل،  إمارتویند که  گمى   نداندمى

بیت علی،  اهل  عنه  تنها  الله  فاطمه  رضی  فرزندان  عن  و  الله    هارضی 
 اشد. بمى

،  مدهآ   قرآناهل بیت که در    که اصطلاحکرد    عرضبه این آقایان باید  
  ر ؛ دیاست نه کسان دیگر   پیامب علیه السلاممراد آن تنها زوجه های  

  ه مراد آن زوج،  نیز که اصطلاح اهل بیت آمده  ابراهیم علیه السلام   هقص
برهنه  ه فرشته ها در هیکل جوانان  است؛ زمانیک  ابراهیم علیه السلام 

نم،  مدندآ   روی و  نشناخت  را  آنها    بلکه   به   انسان  آنها که  انست  دى او 
به خانه  ،  نها مهمانانی از جنس بنی آدم اند آ که    کردفرشته اند. گمان  

را ذبح کرد و از گوشت آن به  ای  ه اش رفت و غرض اکرام آنها گوسال
کباب   از    آمادهایشان  آنها  که  متوجه شد  ناگهان  آورد؛  نزدشان  نمودو 

ابراهیم  ند.  كنىند و به طرف غذا دست پیش نم كنمىخوردن اجتناب  
در اول وهله چنان گمان کرد که مهمانان با نیت سوء نزد    علیه السلام
داده    اطمئنانمگر مهمانان برایش  ،  از آنها احساس ترس کرد،  او آمده اند
فرستاده شده ایم که    الله متعالما از جانب  ،  یم نداشته باشبگفتند که  

ساره(  )  ابراهیم علیه السلام  دا شدن پسر مژده بدهیم؛ خانمبرایت از پی
بود مژده،  ایستاده  این  اش زده  ،  با شنیدن  پیشانی  به  با کف دستش 

ودم عقیم و از اولاد  شوهرم شیخ فانی و کهنسال! خ  ! گفت: من و اولاد؟
؟ فرشته به آنها گفت: ای اهل بیت!  لاد می آورماو   چگونه  من مانده!  

،  یت مراداز واژه اهل ب  قرآناست. لهذا در قاموس    الله متعال  هاین فیصل
 .زوجه است نه کسان دیگر 

  به ما رهنمایی   چیز مهم دیگر قابل توجه اینکه درین داستان دو  
نیز از غیب  ابراهیم علیه السلامشده است. اول: شخصیت بزرگی چون 

گمان    الله متعال به فرشتگان فرستاده شده از جانب  ،  آگاهی نداشت
آنها  نوجوانان را کرد و مژده فرزند نا    از جانب  به قدری  شنا  آ برایش 

ن  خانمش هر دو به تعجب افتادند. ثانیاً آزموده شد  معلوم شد که او و
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ها سختی  و  مصائب  از    دكن مى  یسنگین  بیشتر  زمانی،  در  انسان  که 
باشد نداشته  آگهی  آن  السلام   . عواقب  علیه  که    انستدىنم  ابراهیم 

صحت و سلامت برآمدن از آنجا است  ،  در آتش  عاقبت انداخته شدنش 
. زیرا او از  گردیدبه ذبح گوسفند تعویض  ،  دن پسرشو عاقبت ذبح کر 

 است.  الله متعال انست و علم غیب فقط نزد دنمى غیب چیزی 
اگر ،  انستنددمى را    قرآنبهتر از ما    مالله عنهرضی    صحابهکه    یقیناً 

رسول الله صلی  قرآن و  ،  او  ه و اولاد رضی الله عنه  علی  إمارتمورد    رد
پس همه از آن خب  ،  ردكمى م هدایت و سفارشی  اکد  الله علیه وسلم 

  رسول الله صلی الله علیه وسلم فت که گمى فر ودند و حد اقل یکنبمى
را به صفت جانشین خود  ،  فلان جایدر  ،  در فلان وقت فلان شخص 

د و نه در  شمى  دائر در این صورت نه اجتماع سقیفه    .کرده است  تعیین
جانشینی   السلاممورد  علیه  ارائه،  پیامب  گوناگون  از  شمى   نظریات  د؛ 

  پیامب علیه السلام جریان بحث اجتماع سقیفه به صراحت پیداست که  
در مورد جانشین خود نه کسی را معرفی کرده و نه هم سفارش. این  

 است که:  حقیقت مربوط به آن بیانگر این  دلائلجریان تاریخی و 
،  انتخاب امیر ثابت و روشن است و آن عبارت از بیعت معلن  هطریق

  إمارته همین صفات به  اشد؛ بیعتی ببمىدر اجتماع عام و یا مسجد  
آنها،  خشدبمى   مشروعیت تعداد  و  نامزدان  گزینش  ت  صلاحی  به  مگر 

از آنیک ش   ممکن،  مسلمانان گذاشته شده بیشتر  یا  و  باشد    یا ،  خص 
امیر موجود معرفی نماید و یا این کار به یک هیأت سپرده شود؛    را   نامزد 

چنانکه پیامب  ،  را معرفی نکندبعدی  ممکن است که امیر موجود امیر  
ز خود جانشین معرفی ننمود؛  کسی را پس ا صلی الله علیه وسلم   اکرام

  رضی الله عنه   عمر   مانند آنکه ،  ا معرفی کندر   که یک نفر   ممکن است 
چنانکه  ،  بیشتر از یکنفر را معرفی کند  و یا   ؛رد بکر صدیق را معرفی کابو  
عبیده جراح را  ابو    و  رضی الله عنه  عمر ،  عنهرضی الله    بکر صدیقابو  

عمر رضی  چنانکه  ،  شوند  إمارتود که یک هیات نامزد  شمى   .معرفی کرد
 دن و قبل از شهادتش این کار را کرد. شمى پس از زخ الله عنه 
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داشت سنت   نظر  در  علیه وسلمبا  الله  الله صلی  نهج  و م  رسول 
رسول الله  مطابق سنت    إمارتشین برای  عدم تعیین جان،  راشدین  خلفاء

بوده و این لطف پروردگار بر بندگانش است که    صلی الله علیه وسلم
الله علیه وسلم شینی خود کسی را تعیین  نه به جان  پیامب اکرم صلی 

کرده و نه هم کسی را به این مقام سفارش نموده است. اگر اینکار را  
  إمارت رد. كمى حتماً پس از وی هر امیر و زعیمی همین کار را ، ردكمى

،  ظرفیت  داشتن امراء فرزندان شان را بدون توجه به،  ردیدگمى موروثی  
و  ،  تقوی،  علمیت،  استعداد سال  و  تعیین   جانشین،  شرائط  سائر سن 

د و  شمى پرده  به نااهلان س  إمارتردند و به این ترتیب زعامت و  كمى
اگواری که در  مانند حوادثی ناست. خمى  از این وضعیت فتنه بزرگی بر 

جان از  اسلام  امراءشینی  تاریخ  از  تعدادی  سلاطین  فرزندان  در    و 
ها در  و دارالسلطنه عثمانی ها در بغداد  ها و عباسیدارالسلطنه اموی 
 استانبول رخ داد. 

برای    را  اکثر انسان ها چنان است که خود و فرزندان شان  طبیعت
خامخواه پسر خود را نسبت  ،  انند و پس از خوددمى از همه بهتر    إمارت

د. فتنه های که از حادثه  نهدمىترجیح    إمارتبرای    به هر کسی دیگر 
به   یزید  امروز  ،  در دنیای اسلام برخاست  إمارتنامزدی  تا  سلسله آن 

 1جریان دارد.  
 

 
  بساط عزاداری   ،  ند كن مى ه همه شاهدیم که یک گروپ در دهم محرم بیرق های سیاه را بلند  ز امرو   -   ۱

جانشینی    ه از حادث   ه هم   ،  خود را به زنجیرها می زنند. این کارها و عکس العمل مانند آن   ،  سترانند گ مى 

یرد. نزد این عزاداران این مهم  كمى   منشأ   ( رضی الله عنه   بجای پدرش )معاویه   إمارت یزید در مقام  

در عراق و دو ملیون در افغانستان و صدها هزار   پیامبر علیه السلام نیست که یک ملیون از پیروان 

تکان دهنده    وند. درقبال این حوادث خونین و ش مى دیگر هر سال در اطراف و اکناف جها ن کشته 

شهادت هفتاد نفر در میدان کربلا در    کهنه   ه مگر حادث   ،  کنند نمى بلند    ت خاموش اند و آواز مخالف 

است که هر سال باید یاد آن را گرامی داشته و به    و المناک   آنقدر نزد آنها مهم   ،  چهارده قرن قبل 
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مسلمانان    امیر   نامزد  آن    ردد گمى معرفی  توسط  مورد  در  آنها  و 
را   نهایی  مطابقگمى تصمیم  و  ص رأى    یرند  به  آنها  بیعت  امیر  و  فت 

انجام    .دو شمى انتخاب   بیعت چگونه  و    . شوداینکه  روبرو  نزدیک  از 
یا اینکه از راه دور به اساس ارسال پیغام شفاهی و یا  ،  دست بدست

این قض مربوط  تحریری؛  و  شمى ایا  به ظروف  تعداد  ،  زمان  شرائطود 
مانان؛ به هر صورت و چگونگی وضعیت سیاسی و امنیتی مسل نامزدان  

ف شرعی مسلمانان است و بدون داشتن امیر و زعیم  لیتعیین امیر تک
 اشد. پمى نظم جامعه از هم  

به گونه اى  صورت گرفته    یجد  تأكيدبر تعیین امام و امیر  در اسلام  
مکلف اند که از   ؛باشداگر تعداد مسلمانان در یک سفر دو سه نفر که 

ساکنان یک  ،  نفر را به صفت امیر سفر تعیین نمایند  میان خویش یک
اند که در مسجد گردهم آمده انتظام امور خود مکلف  ،  قریه بخاطر 

رماید:  فمى   پیامب علیه السلامبگمارند؛  امير  یکنفر خویش را به صفت  
او  كند  امامت  واند  تمى زمانى  یک امام در مسجد تا   از  که مردم همه 

مردم   اگر  و  باشند  ب  ت كسىامام بر  راضی  او  و  نباشند  دوام    ر راضی 
 . است لعنت خدا مستحق چنین امامی  ، امامت خود اصرار نماید

وانند از راه استفتاء تمى در آن صورت  ،  شدمسلمانان زیاد    نفوساگر  
انتخاب نمایند که اکثریت مردم او    إمارت)معلوم کردن رأی( کسی را به  

،  انتخاب شد  رضی الله عنه  عثماناند. چنانکه  دمى را مستحق آن مقام  
سه نفر آنها انصراف خویش را اعلان  ،  به این شرح که از جمع شش نامزد

گفت: من هم    رضی الله عنه  عبدالرحمن بن عوفچهارم  نفر  ،  کردند
وم و در مورد دو نفر باقیمانده به من صلاحیت بدهید  شمى منصرف  

 
 

 !! ینی رونما شود ن ولوکه ضمن آن حوادث خو   مناسبت آن محافل شانداری برپا کنند 
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از   اند. همه به    إمارتکه ببینم اکثریت مردم مدینه  کدام یک راضی 
او سه شبانه روز در میان ساکنان مدینه  ،  توافق کردنددرخواست  همین  

جو و  مسافر كمى   پرس  و  مقیم  از  هم ،  رد؛  از  ها  زن  و  مردها    ه از 
کهپمى نفر   رسید  دو  این  میان  الله    علی  و  عثمان)نامزد  ،  از  رضی 

مقام  کدامی(عنهما شایسته  را  آوری    ؟انیددمى   إمارت ک  جمع  از  پس 
مردم را به مسجد فراخواند و اعلان نمود که: به من وظیفه  ،  معلومات

سپرده شده بود که تحقیق و جستجو کنم که اکثریت مردم مدینه از  
شایسته و    إمارتکدامیک را به مقام    (عثمان و علی)دو شخصیت  میان  

به مندمى مناسب   ازچنان    انند؛  اکثریت مردم    عثمان   معلوم شد که 
را    رضی الله عنه نند. پس عثمان بن عفانكمى جانبداری  رضی الله عنه

م  علی کر  تمام مشترکین جلسه به شمول، نمكمى به صفت امیر پیشنهاد 
را به صفت امیر پذیرفتند   رضی الله عنه  عثمان،  اتفاق آراءبه  ،  الله وجهه

 و همه دست به دست با او بیعت کردند.  
 وانیم:تمى ازین وقایع تاریخی چند درس مهم را گرفته 

اجبار   • و  اکراه  بدون  و  معلن  بیعت  به  تمى تنها  کسی    إمارتواند 
  شته؛ مشروعیت ندا  إمارتى بدون چنين بيعتى هيچ ،  مشروعیت ببخشد

است كه انتخاب امير را حق و وجيبه مؤمنان  قرآن  خلاف رهنمود    هم
و منهج    رسول الله صلی الله علیه وسلمسنت    قرار داده، و هم خلاف

 صحابه.  

 بيعت بايد معلن باشد نه مخفيانه.  •

نه در عقب دروازه های بسته    باشدمانند مسجد  بايد در محلى عام   •
 و قصرها.  

گروهى  نه    گیردبمردم صورت    هعام سوى  از  بايد   • سوى  خاص  از 
 نخبگان به نمایندگی از مردم.

كار  اگر این  ،  گیردبصورت  و  و رو در ر بیعت باید دست به دست   •
مانع  شفاهی و تحریری از راه دور هم    هاز راه ارسال موافق،  ممکن نبود
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 .  و اشكالى ندارد

 جائز شفوی   ءاستفتاو از طریق یک نفر مردم رأى  اگر معلوم کردن •
تحریری،  باشد  صورت  به  هیاتٔ  یک  توسط  معتب    ؛ پس  و  تر اولیٰ 
 اشد.  بمى

يا مخفيانه و عقب در هاى بسته انجام  عام نباشد و  كه يا  بیعت   •
چگونگى   دو مثال شود؛ نه تنهها جائز نيست بلكه پيآمد هاى بد دارد؛  

 :  گذاردآن را در برابر ما مى 
اصحاب نخست در    از   بعضی  رضی الله عنه  عثمان  ادت پس از شه 

الله عنه  علی   خانه او  جمع شدند و خواستند که د   رضی  با  ر همانجا 
الله عنه  علی  ؛بیعت نمایند این    رضی  ایشان گفت:  به تمام    مسئلهبه 

مسلمانان تعلق دارد و فیصله در این مورد باید در مسجد صورت بگیرد.  
 همین طور هم شد و مردم در مسجد با او بیعت کردند.

که عام    رضی الله عنه  معاویه   پس از   إمارتشین شدن یزید به  انج
موجب عواقب ناگواری در تاریخ  ،  مسلمانان در انتخاب او سهم نداشتند

   اسلام گردید.

 است یا بعد از آن؟!  اميرگزینش  قبل از با امیر  بیعت

ود و پس  شمى   تعیینکه گویا اول امیر    دكنمى بعضی چنین گمان  
ادعاء    این  عکسیرد؛ در حالیکه حقیقت  گمىرت  از آن با او بیعت صو 

شخص    إمارتآن    ه یرد و در نتیجگمى اول بیعت صورت  ،  است  گمان و  
امیر منتخب لازم  ،  رددگمى  ثبیتت اطاعت  ردد. بیعت هم  گمى سپس 

اطاعت  إمارتمشروعیت    منشأ اساس  هم  و  منتخب.    از   است  امیر 
برسد و پس از    إمارتنیست که امیر از کدام راه دیگر به مقام    درست

بدون  زیرا  ،  یندآن مسلمانان لزوماً و بصورت تشریفاتی با او بیعت نما
 ندارد.    تکسی مشروعی إمارتآن 

ضروری نیست که بیعت با امیر حتماً روبرو و دست به دست  این  
شده   هم  تحریری  یا  و  شفوی  به طور  و  دور  راه  از  ، واندتمى باشد. 
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مواصلت بیعت مردم یمن و دیگر مناطق در مورد    تأخيربنابر    چنانکه
بعداً اعتبار داده شد. اساساً بیعت عبارت    رضی الله عنه بکر ابو    إمارت

اظهار به    از  گذاشتن  و صحه  به هر  ،  است  یک شخص  إمارترضایت 
 شکلی که ممکن و میسر باشد. 

 اکثریت را دارد؟! رأى  آیا اقلیت حق تردید

مسلمانان  شخصی به صفت امیر  ،  رضایت اکثریت افراد جامعه  به  اگر 
ده و همرایش بیعت ننماید.  کر اقلیت با او موافقه نتعیین گردید و یک  

اکثریت را دارند؟ در جواب این سؤال باید گفت:  رأى    آیا آنها حق تردید 
را ندارند و شریعت    در آن  یکی قضایای است که مردم حق اظهار نظر 

مکلف به اطاعت کامل از آن  نهایی را کرده و ما    هدر مورد آن فیصل
ظروف شوریٰ    اعضاءمشوره    هستیم. داده    شرائط و   و  تغییر  را  آن 

مسلمانان  نمى به  آن  باره  در  نهایی  فیصله  که  اند  قضایای  ثانیاً  تواند. 
شده؛   به  مسائلمخصوصا  محول  ایکه  امور  اجتماعی  جامعه    تنظیم 

را   مردم  رضایت  و  موافقه  ایجاب  آنها  باره  در  فیصله  و  اند  مربوط 
 . مانند انتخاب امیر و بیعت با او. دكنمى

دیگری هم وجود دارند    مسائلبلکه یک تعداد  ،  تنها بیعت امیر نه
خودسرانه در  ،  حق نداردهیچ کس،  مسلمانان  هشوره و موافقکه بدون م

ند که با دشمن وارد  كنمى بگیرد. مثلا: مسلمانان فیصله    مورد آن تصمیم
جنگ شوند. اینکه تعداد جنگجویان چند نفر باشند؟ همه وارد جنگ  

دسته دسته وارد معرکه شوند یا یکجایی یورش ببند.  ،  شوند یا یک تعداد
و    شرائط تا با توجه به    دهه نظر و رایٔ مسلمانان گذاشته ش ب   مسائل این  

ظروف حاکم در میان خویش مشوره نموده و تصمیم نهایی را در زمینه  
 اتخاذ نمایند. 

رأى    ی است که انتخاب آن بهمسائل تعیین امیر هم یکی از همین  
نه موروثی است و نه    إمارتمقام  چون    ؛مسلمانان گذاشته شده است

در مورد کدام شخصی امر کرده باشد که فلان    الله متعالمنصوصی که  
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زعیم را    شرائطشریعت اسلام صرف مواصفات و  .  شماستشخص امیر  
که چه کسی را در    گذاشته  به مسلمانان  شاندهی کرده و تطبیق آن ران

 پرتو آن امیر تعیین می نمایند. 
اش  در قضایای اجتماعی ایکه به تمام مسلمانان تعلق دارد و فیصله  

ازین    مسائلند تعیین امیر و  مان،  اکثریت مردم مفوض گردیدهرأى    به
در چنین موارد هر مسلمان با تمکین و التزام به فیصله های فوق    :قبیل

گناه و جرم  ،  اکثریت پابند باشد و مخالفت با آنرأى    مکلف است که به
 1جریان جنگ احد است. ، ود. مثال عملی این قضیهشمى تلقی 

واْ مِنۡ   ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ لََنفَضُّ ِ لِۡتَ لهَُمۡ   وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ ِنَ ٱللّٰه فَبمَِا رحََۡۡةٖ م 
فإَذَِا   ٱلۡأٓمۡرِ    فِِ  وشََاورِهُۡمۡ  لهَُمۡ  وَٱسۡتَغۡفرِۡ  عَنۡهُمۡ  فَٱعۡفُ  عَزَمۡتَ  حَوۡلكَِ   

يِنَ  ِ َ يَُبُِّ ٱلمُۡتَوَكّ  ِۚ  إنَِّ ٱللّٰه ۡ عََلَ ٱللّٰه  (آل عمران)      ١٥٩  فَتَوَكََّّ
تو  اگر  و  نرم شدی؛  ایشان  برابر  در  به سبب رحمت پروردگارت  پس 

دند؛  شمى همه از دور و پیشت پراگنده  ،  ودیبمى بدزبان و سخت دل  
برای شان بخشش بخواه و در کارها با آنها مشورت  ، پس آنها را عفو نما

  که الله  یقیناً ،  توکل کن  اللهبر  ،  کردی  را  کاری  ههرگاه عزم و ارادو  کن؛  
 توکل کننده گان را دوست دارد.

 
 
  نه یاز داخل شهر مد   ش،یلشکر قر  ورشیالقدر خواستند که در برابر    لی تعداد اصحاب جل  کیالسلام و    ه یعل  امبیپ  -1

دشمن جنگ کوچه به کوچه مشکل    یبرا  کطرفیز  ا  رایز  \ارجح بود  ینظام  یها  کی از نگاه تکترأى    نی مقابله کنند،  ا
در جنگ    شیدفاع از خو  یمجبور بودند  برا  نهیساکنان مد   امتم  یحالت  نیدر چن  گرید  از طرفى  اد؛یم با تلفات زأ بود و تو 
هم مشکل بود. مگر جوانان    رمسلمانیمسلمان و غ  ک یتفک  ش یقر  یها؛ همچنان برا  ی هودیو    نیمنافق  یحت   رند،یسهم بگ

به    آنشوند و پس از   نهیدانستند که به دشمن اجازه بدهند داخل مد  یعار م  ش یخو یجنگ در داخل شهر را برا نه یمد
  امبیپ کهیهم شامل بودند،  که افتخار شرکت در غزوه بدر را نداشتند. و قت یگروه،  جوانان نیا انیمقابله بپردازند. در م

در دامنه کوه احد،     نه ینظر تأكيد دارند که در خارج شهر مد  ن یجوانان به ا  ت یرا مطالعه کرد که اکثر   تی السلام وضع   هی عل
فرمان حرکت    نیو به مجاهد   رفتیآنها را پذرأى    خود منصرف شد ورأى    مقابله بپردازند،  از   هب  شیقر  یبا لشکر هزار نفر 

بن سلول،  به همراه سه صد نفر از رفتن به احد    یعبدالله بن اب  نیمنافق  سیراه رئ  مهیاحد را صادر کرد. در ن  یبه سو 
  ی جوانان احساسات  صله یف  نیو ا   ستیدرست ن  مین تصمیبود که ا  نیبرگشتند. استدلال آنها ا  نه یواپس به مد   ده،یإباء ورز

در    ن یبود،  مجاهد  یمسلمانان منف  یبرا  نهیجنگ در خارج مد  جهیاست. نت  دهیگرد  لی تحم  گرانی تجربه است که بر د  یب
که منبعد از    دی رس  جهینت  ن ی . رسول الله)ص( پس از جنگ به ادندیابن جنگ به شکست مواجه شده و متحمل تلفات گرد 

 سوره آل عمران به مدارا و گذشت امر فرمود.  ۱۵۹ هی در آ شیمگر الله متعال برا  د، ینما  یبا جوانان خود دار  همشور 
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: مدارا و نرمش  این ها اند ، ین آیت باید فراگیریما س های که ازدر 
با رعایا ای    الله متعالرحمت  ،  و زیردستان  قائد  به  محمداست.  تو   !

مانند  ،  دلسوز و مهربان هستی  برای امت،  سبب همین شفقت و محبت
كنند. که همه از اطراف آنها فرار مى   یستیالقلب ن  ی قسبدزبان و    امراء 

ام شوند. اگر همان  جمع مى   لیذل  یتنها انسان ها  رانیدر کنار چنان 
پراگنده   ماحولت،  از  شده  جمع  مسلمانان  تمام  باشد،  تو  در  صفات 

بجامى همراهانت  اشتباهات  بنابر  که  مکن  چنان  و    ی شوند.  نرمش 
و جذاب،    نیر یسخنان ش   یبجا  ،یر یگکار ب  یو درشت  یمدارا، از سخت

  شهیپ  یر یسختگ  ،یلطف و مهربان  یبجا  ؛یسخنان تلخ و تند به زبان آور 
و   ر یاشتباهات همراهانت از اغماض کار بگ  یبلکه در قبال تمام   ؛یکن
آنها از الله متعال طلب مغفرت کن. مبادا با توجه به اشتباهات    یبرا

کنم. مشوره در  مشوره نمى   آنهاکه منبعد با    یر یرا بگ  میتصم  نی آنها ا
  ،یتو و حق امت است، تو مکلف به مشوره آنها هست  بهیامور وج  شبدیپ

به آنها    گذاشتن یباشد وقع  فیشان ضع  یکه مشوره ها  ی با کسان  یحت
ا  موجب  گذشته  گرد  یبرا  یمشکلات  جادیدر  باشد.    دهیمسلمانان 

با توکل به الله    نآ   لیتعم  یمشوره گرفته شد، برا  جه یکه در نت  یمیتصام
  امبیباعزم را دوست دارد. پ  نیالله متعال متوکل  رای متعال اقدام کن، ز

  اران یامور با    شبدیشده که در پ  مأمور السلام از جانب الله متعال    هیعل
 . دی و همکاران خود مشوره نما

پیامب خود را مکلف به استشاره نموده و مشوره    الله متعالوقتیکه  
پس در مورد یک زعیم عادی که نه برایش وحی  ،  انددمى وی    هبيرا وج

مقتضای این حکم چه  ،  ایمان دارند  پیامب ود و نه مردم به او مانند  شمى
مانند   امیر مسلمانان  و  بود؟ زیرا زعیم  انسان    سائر خواهد  مردم یک 

  الله متعال د بود؟  قاضای دین از چنین انسان چه خواهپس ت،  عادی است
او را به صفت رهب برای تمام جهانیان مبعوث    دكنمى به کسی که وحی  

نموده؛ امت به او ایمان دارد و همه مکلف به اطاعت اویند. وقتیکه او  
  چگونه  پس دیگران،  ودشمى   کردن امر این صفات به مشوره  وجود  با  
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 ؟! اننددمى  مستثنی  و اءشوره کردن مب خویشتن را از م
آی در  آنها    ه حکم مشوره  از  که  در مورد کسانی آمده  الذکر  فوق 

زده سر  اشتباهات  غزو ،  بعضی  در  که  اشتباهاتی  سبب    هچنان  احد 
اشتباهات این  رغم  علی  گردید؛  مسلمانان  متعال  ،  شکست  به  الله 

  س خود را پ  یمید مشوره نمایی و تصم پیامبش امر کرد که با همین ها با
سپس اهل  ،  با خود فیصله کنی،  از مشوره بگیری؛ نه آنکه قبل از مشوره

  تأييد خود  رأى    بخواهی و به حمایت ازشان  شوریٰ را بخاطر خوشحالی  
 آنها را بدست آوری! 

اگر چه خلاف رایٔ تو  ،  ودشمى مشوره اتخاذ    هتصمیمی که در نتیج
بدون کدام تزلزل و دغدغه به تطبیق آن  ،  باشد و تو آنرا مصلحت ندانی

اشد که  بمى محبوب همان کسی    الله متعالبا توکل خدا اقدام کن. نزد  
و به تجاویز    دكنمى محبوب کسی است که زیاد مشوره  ،  متوکل است

 .  دكنمى منبعث از مشوره عمل  
بعضیمتأسف مشوره ها    انه  مورد  ارائه    ر تفسی   در  را  تعبیرهای  و 

فرمود   ندكنمى این  با  برعکس    هکه  و  ندارد  مطابقت  الهی  صریح 
یرد. آنها اکثراً  گمىتعبیرهای شان مورد پسند دکتاتورها و مستبدین قرار  

خاطر چنین افرادی به این گونه تعبیرها و تفسیرها متوسل    ءبرای ارضا
فرد است و  خطاب متوجه  ،  صیغه عزمویند که در  گمى وند. آنها  شمى

است!!    ردد که صلاحیت فیصله به زعیم داده شدهگمى ازین استنباط  
ضعیف است. آنها به این نکته متوجه نیستند    در حالیکه این برداشت

که عزم پس از شوری ذکر شده و معنی این سخن این است که عزم و  
صدور  ی مرجع  وند؛ شور شمى   مشوره گرفته  ه هر دو در نتیج،  تصمیم

در    ود. شمى شوری ناشی    هفیصله ها بوده و هر تصمیم زعیم از فیصل
درین باره    هبقر   هوری قبل از عزم ذکر شده و در سور ش،  آیت فوق الذکر 

اشاره کرده    گر مشورهوضاحت بیشتری داده شده و به یک بعد مهم دی
 نهایی مطابق مشوره و رضایت طرفین باشد:   هاست. فیصل

خود را  رأى    یکطرف،  در آن تصامیمی که رضایت طرفین شرط نباشد
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،  ندارد و طرف دیگر   را   اظهار می نماید و صلاحیت تصمیم گیری نهایی
را  رأى    فقط مقابل  به  شمىطرف  توجه  بدون  را  خود  تصمیم  و  نود 

شوری در نظام    ه یرد. این شکل مشوره نمونگمى رضایت مشوره دهنده  
از    فوق این تعبیر غلط از شوریٰ   همبارک   هدر آی ،  های استبدادی است

 گردیده و در نظام اسلامی جای تطبیق ندارد.  دبنیاد ر 
به زن و شوهر  ،  مثلًا: اسلام در مورد جدا کردن طفل از شیر مادر

وانند تمى ،  بین به موافقه رسیدندکه اگر پس از مشوره فیما  دكنمى   تأكيد
اهی به  ناگر چنین کردند کدام الزام و گ،  دنطفل شان را از شیر جدا کن

ولی تصمیم بدون مشوره و یا تصمیم مبتنی بر عدم رضایت  ،  آنها نیست
در طرف  است.    یک  گناه  شیر  از  طفل  کردن  طفل جدا  والدین  اگر 

مدت شیرخوارگی طفل ،  یبخواهند بنابر ضرورت و یا هر مصلحت دیگر 
وانند که هر دو در  تمى پس به شرطی این کار را کرده  ،  دنرا کوتاه کن

این باره با همدیگر مشوره نموده و پس از موافقه درین باره تصمیم  
 بگیرند.

ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا     ... رَادَا فصَِالًَّ عَن ترََاضٖ م 
َ
  233  ...فَإنِۡ أ

 (الۡقره)

تصمیم جدا  مديگر  به مشوره و رضایت ه)پدر و مادر(  هر دو  اگر  و    ...
در این صورت بر آنها کدام گناه و الزامی  ،  ندگرفت  ( طفل از شیر را)کردن  

 نیست.
جدا    هواضح است؛ یعنی اگر فیصل  کاملًا  شریفه الفاظ  هدر این آی

مرتکب  ،  کردن طفل از شیر بدون رضایت و مشوره طرفین صورت بگیرد
مشوره و رضایت هر دو صورت    ه نتیجشده اند؛ و اگر فیصله در    گناه

 آنگاه بر آنها کدام گناهی نیست. ، بگیرد
بحث های تفصیلی دارد؛ هیچ  ،  اسلام در تمام قضایای زندگی انسان

ای را بدون صدور حکم نگذاشته است. برای بسیاری از مردم    مسئله
ود و آن  شمى موضوع عادی معلوم  ،  مادر  جدا کردن طفل از شیر   مسئله
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  مسئله حالانکه این  پندارند؛  مى خانوادگی و شخصی    مسائل  هرا از جمل
از دیگر    ه در جامع بیشتر  بقای یک    ؛ اهمیت دارد  مسائل انسانی  زیرا 

 جامعه منوط به تربیه و تعلیم درست اطفال آن است. 
کما آنکه در قضایا  ،  اسلام درین موارد هم احکام واضح و کافی دارد

المللی هیچ   بین  و هدایت    مسئلهو حوادث مهم  بدون دستور  ای را 
لال  خوی دست ها و  شها و شتکردن دندان  نگذاشته است. از مسواک  

اجتماعی و نظامی  ،  اقتصادی،  سیاسی  ه پیچید  مسائلدندان ها گرفته تا  
احکام و هدایات صریحی دارد و هیچ  ،  میان قدرت های بزرگ جهان

 ،  قضیه ای را مهمل نگذاشته است
حقیقت شوری از نظر اسلام واضح گردیده و از  ،  شریفه هدر این آی

که هر دو طرف به    ودشمى   اتخاذتصمیمی    طرفین چنان  هخلال مشور 
نظر طرف  ،  آن نیست که یکطرف  معنىاشند. مشوره به  بمى   آن راضی

  معنى نهایی را خودش کند؛ مشوره فقط به    ه دیگر را بخواهد و فیصل
طرف مقابل نیست و چنین مشوره ای هیچ ارزشی رأى    معلوم نمودن

تفاهم  و  بحث  نتیجه  در  که  آنست  مشوره  بر  نبتم  هفیصل  ندارد.  ی 
آید بوجود  طرفین  بر   رضایت  دو طرف  هر  داشته    که  نظر  اتفاق  آن 

 باشند. 
مکلف   کردنش  یا جدا  و  شیردادن طفل  به  رابطه  در  پدر  وقتیکه 
است که با خانم خود مشوره کندو اتخاذ هر تصمیم آنها به مشوره و  

یا رئیس یک سازمان  بمى رضایت طرفین   امیر یک دولت و  اشد؛ پس 
خود   به  را  حق  این  چگونه  اجتماعی  و  مورد  د مى سیاسی  در  که  هد 

خودسرانه و بدون کسب رضایت  ،  دارایی های عامه و قضایای مربوط آن
امیر در   و  و مشوره دیگران فیصله نماید. میان حیثیت و موقف پدر 
جامعه تفاوت های زیاد است. حیثیت و مقام امیر به اندازه مقام و  

خلیفه ، حیثیت زن و شوهر در خانواده نیست؛ اسلام امیر را بجای قیم
قیم و مدیر نامیده است؛ و این    و امین نام گذاشته و پدر را در خانواده

دو )قیم و امین( با همدیگر تفاوت زیادی دارند. این تفاوت بیانگر این  
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بالاتر از حیثیت و مقامی است  ،  حقیقت است که حیثیت و مقام پدر 
کوچک )خانواده( و قیمومیت   هکه امیر در جامعه دارد. یکی قیم جامع

ر خلیفه و نائب مردم در  اما آن دیگ،  و مدیریت آن به او سپرده شده
گ )کشور( است. مردم اختیار و صلاحیت خویش را امانتاً به  زر ب  ه جامع

امیر او انتقال داده و او را به صفت و کیل و کفیل خویش برگزیده اند.  
ها،  امین حقوق بدون  ،  آزادی  و  است  مردم  دارایی های  و  اختیارات 

تواند. زیرا  در این امانت ها تصرف کرده نمی  آنها و خودسرانه  همشور 
مردم تعلق دارد و امیر فقط به صفت یک    هکه این امانت ها به عام

مگر شوهر را  ،  فردی ازین جامعه که امین امانت های مردم تعیین شده 
 قیم خانواده یاد کرده است. 

به   مکلف  مسلمان  هر  که  است  حقیقت  این  بیانگر  شوری  اصل 
اکثریت آراء    هبه مشور ،  که در قضایای مربوط  رعایت تصامیمی است 

التزام و تمکین داشتباید به چنی.  رددگمى صادر   ا  ن فیصله های  ز  و 
 . شتمخالفت در برابر آن دست بردا

رهب و پیشوای بشریت که ما و شما    رسول الله صلی الله علیه وسلم 
آنچه را که در رفتار و گفتار  ،  همه به اطاعت از اوامر او مکلف هستیم

.  ودشمى  به آن راضی  الله متعال، نیمكمى او جستجو نموده بر آن عمل 
الله عنه   به قول اصحاب کرام  السلام  م رضی  از هر    پیامب علیه  بیشتر 

مشوره   نتیجكمى کسی  در  و  را    هفیصل،  مشوره  هرد  طرفی  همان 
رد كمى ود. اگر با دو نفر مشوره  بمى آن زیاد   آراء ذیرفت که تعداد پمى

همان  رأى    او،  ودبمى   پیامب علیه السلامرأى    مخالف،  هر دوی آنهارأى    و
 ذیرفت.  پمى   دو را

خواست    رسول الله صلی الله علیه وسلم بطور مثال: در جنگ خندق  
غطفان را از همراهی با قریش بگرداند که فیصله کرده    هعزم قبیل  که

که در بدل این    علیه مسلمانان از قریش حمایت کند در جنگ  ،  بودند
السلامهمکاری   علیه  یک  خمى   پیامب  حاصل  که  خرمای    سال واست 
حتی در بعضی روایات  ،  ه آنها بدهد. گپ ها پیش رفته بودمدینه را ب
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درین وقت  .  بودامضاء  نیز نوشته شده و منتظر  آمده که موافقتنامه  
 هٔ با دو نفر از بزرگان انصار )سعد بن معاذ رئیس قبیل  پیامب علیه السلام

پیامب  خزرج( مشوره کرد. آنها به    هاوس و سعد بن عباده رئیس قبیل
گفتند: یا رسول الله! آیا این تصمیم وحی الهی است یا نظر   علیه السلام

رسول الله  پس ما نظری نداریم آمنا و سلمنا؛  ،  خودتان؟ اگر وحی باشد
علیه وسلم  الله  گفتند:    صلی  آنها  است.  این نظر شخصی من  فرمود: 

نظر ما در این باره اینست که ما در زمان جاهلیت  ،  وقتی چنین است
  به ما عزت ،  با آوردن اسلام  الله متعالحالا که  ،  ادیمدى به کسی جزیه نم

از    رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه به آنها جزیه بدهیم؟  ،  داده
این اظهار نظر آنها خیلی خورسند شدو فرمود! من این پیشنهاد را بخاطر  

بودم کرده  که  ،  مصلحت شما  خواستم  وسیلمی  این  شر   هبه  از    شما 
من نظر ،  که شما چنین نظری دارید  الآنها در امان باشید. ح  هوصدم

را   السلام نم؛  كمى   تأييد شما  علیه  را    هموافقتنام  ه مسود  پیامب  مذکور 
 پاره کرد و با قبول نظر دو نفر از یارانش از نظر خود تیر شد.  

از  ،  آن های که در رابطه به جنگ احد  هدر بار   مجید  قرآنهمچنان   
،  و از شرکت در جنگ عقب نشینی نمودند  نداکثریت مخالفت کرد  هفیصل

 رماید:  فمى

ْ  قاَلوُاْ   وِ ٱدۡفَعُوا
َ
ِ أ َٰتلُِواْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّّٰ ْۚ وَقيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ قَ ِينَ ناَفَقُوا وَلِِعَۡلمََ ٱلََّّ

يمََٰنِ    للِِۡۡ مِنۡهُمۡ  قۡرَبُ 
َ
أ يوَۡمَئذٍِ  للِۡكُفۡرِ  بَعۡنََٰكُمۡ  هُمۡ  تَّ لََّ قتَِالَّٗ  نَعۡلمَُ  لوَۡ 

ا لَيۡ  فۡوََٰههِِم مَّ
َ
عۡلمَُ بمَِا يكَۡتُمُونَ يَقُولوُنَ بأِ

َ
ُ أ آل  )  ١٦٧سَ فِِ قُلُوبهِِمۡۚ وَٱللَّّٰ

   (عمران
و به ایشان گفته شد:    که منافقت کردندكسانى را بشناسند  برای اینکه    و

ى  جنگ  از  اگر   گفتند:  ؛ ييداز مدینه دفاع نمایا  ،  گیدجنبدر راه خدا    ييدبیا
ن روز به کفر خیلی  ايآنها در    ردیم!! كمى حتما از شما پیروی    آگاه بوديم 
فتند گمى   به زبان چیزی،  ایماناز    شان   هفاصلبودند نسبت به  نزدیک تر  
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 ند.كنمى داناتر است به آنچه پنهان الله  شان نبود و  که در قلب های 
آی اشاره شده  ه در  احد  به شکست  رابطه  در  الذکر    هصلفی،  فوق 

مگر عوامل آن را شما  ،  است  الله متعال شکست و تلفات آن متعلق به  
ابق سنت های الهی به  ای مط واقعه   هر  ؛دیخود تان مساعد ساخته بود 

این ابتلای    هاین بود که به وسیل  الله متعالخواست  ،  ددنیو پمى وقوع  
چهره های منافقینی ،  ایداقعی و منافقان تفکیک نممؤمنان و میان  ،  بزرگ

آما  ندافشا شو  به جهاد در راه خدا  از  که نه  و نه در دفاع  ده بودند 
بود؛  مدینه آنها ضروری  بود  ،  شناختن  با  در  زیرا لازم  آینده در جنگ 

که جواب    معلوم شد   .فاع از مدینه روی آنها حساب نشود دشمنان و د
از منافقین در رابطه به جهاد و دفاع انکار بود؛ انکار به الفاظی که حاکی 

بود آنها  رویی  ظاهر  ،  دو  چیز    معنىدر  حقیقت  در  و  چیز  یک  آن 
ستیم که جنگ  اندمى اگر    که   ی حرف آنها این بودظاهر   معنى  ی.دیگر 
دیگری    این الفاظ توجیه.  دیم و بمى پس حتما در کنار شما  ،  ودشمى واقع  

بجا و دقیق است و آن اینکه: اگر ما از وقوع  ،  توجیه اولمگر  ،  نیز دارد
ی بر مقابله با دشمن از  ودیم و به مشوره های ما مبنبمى جنگ آگاه  

 در کنار شما بودیم.   ما نیز ، دشمى داخل شهر اعتنا 
توانند را مى و افراد ساده لوح  كند  مى جلوه  ظاهراً الفاظ آنها زیبا  

زد و آن را از    آنها موج مینفاقی که در قلب های اما  ،  بندفریبه آن ب
 ى عليم پنهان نيست.  خدااز  ، دردنكمى دیگران پنهان 

که در عدم شرکت منافقین در جنگ ثابت  همچنان معلوم گردید  
به این  نسبت به ایمان به کفر نزدیکتر اند.  ،  شد که آنها با این کارشان

کار دیگری نکرده بودند  ،  که این منافقین در اصل غیر ازین  بردیمپی هم  
مسلمانان مخالفت کرده باشند؛ دلیل و توجیه اقدام    شورى  هکه با فیصل

نظر   از  ما  که:  گفتند  نموده  ارائه  را  السلامخویش  علیه  دفاع    پیامب 
صحیح و معقول این بود که در مدینه باقی می ماندیم و  رأى    ،نیمكمى

کردن ما در بیرون نرداختیم؛ جنگ  پمى از داخل شهر به مقابله قریش  
پیامب  رأى    به   تأكيدبلکه به سبب  ،  کوه احد منافقت نه  همدینه در دامن
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السلام متعالبود!! مگر    علیه  و عدم مشارکت    الله  منافقانه  استدلال 
که با این کار آنها در اثر مخالفت در  ان گرفته  چناحد را  شان در جنگ  

ند.  تر از ايمان بود  نزدیکخيلى  کاری کردند که به کفر  ،  اکثریترأى    برابر 
فیصله ای که از  ،  یا در احزاب اسلامی  اسلامی  ه یعنی هرگاه در جامع
واجب و  ،  اقلیت  برای   نقبول و رعایت آ ،  ودشمى   جانب اکثریت صادر

اکثریت شبیه مخالفت  رأى    آن ناروا است و مخالفت در برابر به  مخالفت  
رأى   تعیین محل جنگ احد اگرچه مخالف .است در غزوه احد منافقین 

  خود رأى    از  صلی الله علیه وسلم  رسول اللهمگر  ،  بود  پیامب علیه السلام
وان به اهمیت شوری در  تمى اکثریت تیر شد. از این واقعه  رأى    در برابر 

 اسلام پی برد.  

 کند؟  نییرا تع ندهی آ فهیواند خلتمىبرحال   فهیخل ای آ -چهارم

ها   امیر موجود  ادعاء  بعضی  را تمى دارند که  آینده  امیر  که  واند 
 رضی الله عنه  بکر ابو  از جانب    عمر رضی الله عنهنامزدی  ،  تعیین نماید
 او چنین تعبیر شده است!! گزینش مسلمانان در مورد   برایو سفارش 

الله عنه  بکر ابو    بدون شک با صحاب پس    رضی  جلیل    هاز مشوره 
به مسلمانان  ،  القدر و رفع نگرانی های آنها و بدست آوردن قناعت همه

؛ مگر  یند فت خلیفه بیعت نمابه ص   عمر رضی الله عنه  وصیت کرد که با
ن سفارش بحیث خلیفه  به اساس آ   الله عنهعمر رضی  اینست آیا    سؤال

شد  تمام  و    برگزیده  بیعت  مراسم  آوردن  بجا  از  پس  مسجد  در  یا 
مسلمانان حاضر در مدینه؟! حقیقت امر اینست که وصیت و سفارش  

عمر رضی الله  الزامی و واجبی نداشت و    هصبغ  رضی الله عنه  بکر ابو  
زمانیکه مردم در  ، بلکه پس از آن، به اساس آن سفارش خلیفه نشد عنه

 بکر ابو  امیر انتخاب گردید. سفارش  به صفت  ،  مسجد با او بیعت کردند
برای انتخاب او فقط یک پیشنهاد بود و مردم پیشنهاد    رضی الله عنه

او  مذکور را پذیرفتند ،  صحه گذاشتند  إمارتدر مقام    و بر شایستگی 
  ه و خلیفپس از آن ا  خود با او بیعت کردند و   رضایت سپس مردم به  
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،  داشته باشداز این واقعه  تعبیر دیگری    غیر ازین  كهكسى   مسلمانان شد. 
 که به اشتباه رفته است. یقیناً 

 بکر ابو  یم: اگر بالفرض  رسپمى ،  یری غیر ازین دارندتعب  کهآنهای از  
رد و مسلمانان با او  كمىرا جانشین خود تعیین    شپسر   رضی الله عنه

اونمى بیعت   به  نسبت  و  عنه ،  کردند  الله  رضی  داد  عمر  ترجیح    هرا 
که    یقیناً پس کدام یک آنها امیر شرعی بود؟  ،  ردندكمى همرایش بیعت  

  رضی الله عنه  بکر ابو    كهكسى نه  ،  بود  شرعی  هخلیف  عمر رضی الله عنه 
  نان قرار نگرفت. اگر احیاناً او را سفارش کرده بود و مورد پذیرش مسلما

فت که مردم از سخنان  گمى   در مسجد به مردم چیزی   عمر رضی الله عنه
عمر رضی  ،  آنپس آیا با وجود  ،  کردندنمىاو ناراض شده و با او بیعت  

 جواب منفی است.   شرعی بود؟ طبعاً  هخلیف الله عنه 
،  یزید را نیز شرعی بدانیم  إمارتپس باید    شما را بپذیریم  ادعاءاگر  

( به  رضی الله عنه  رحال )معاویه بزیرا او از طرف صحابی بزرگ و امیر  
قبل از ایمان آوردن    رضی الله عنه  معاویه،  صفت امیر تعیین شده بود

 ه و قبول شد  معروفیک شخصیت  ،  شرک بودنمدر مکه و در دوره  
فیصله او را تعداد  ،  ایمان آورد نیز بزرگ قوم خود بودوقتیکه  ،  قوم بود

زیرا که از طرف  ،  زیاد مسلمانان پذیرفته و با یزید بیعت کرده بودند
امیر موجود انتصاب شده بود. در این صورت موقف آنعده اصحاب را  

چگونه توجیه کنیم؟! آیا آنها حق اعتراض را  ،  که با یزید بیعت نکردند
است. پس آنها    داشتند؟ اگر این را بپذیریم که بیعت کردن حق مردم 

نامزد شدهتمى اهلیت شخص  به  توجه  با  بگیرند.  ،  وانند  عمر  تصمیم 
یزید  كه  كسانى با او بیعت کردند و  ،  را شخص اهل دانستند  رضی الله عنه

از بیعت کردن با او اجتناب نمودند. با این عمل آنها  ،  را نااهل دانستند
قیام   هپس در بار ، کمایی کرده اند!! اگر چنین نباشدگناه نه بلکه ثواب 

شهادت  ،  که با یزید بیعت نکرد و درین راه  رضی الله عنه  امام حسین 
وان نتیجه  تمى   از این وقایع تاریخی چه خواهیم گفت؟!  ،  را قبول کرد

به سفارش  گ امیر شرعی شده  رفت که یک شخص زمانی  امیر موجود 
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به    مردم   -۲اهل خلافت باشد.    - شرط باشد؛ اواند که واجد این دو  تمى
 با او بیعت کنند.  رضایت خود 

به مردم  الله متعال  باید به خاطر داشت که   را  امیر  انتخاب  حق 
ق  امر الهی این حت به او است که کسی در مخالف  جائز داده است. آیا  

به همین موضوع اشاره   عمر رضی الله عنه   را از مسلمانان سلب نماید؟
واستند پس از وفات او با امیر خمى   وده و نظر آنهای را رد کرد کهنم

خیلی  ،  وقتیکه ازین تصمیم آنها اطلاع یافت ،  دلخواه خویش بیعت کنند
ب حق مسلم مسلمان ها  صشده و تصمیم آنها را مترادف با غناراحت  
 نين است: چروايت  دانست.

رهُُمْ   فَمُحَذِخ يهةَ فِخ النهاسخ  العَشخ خم   لقََائ  ُ شَاءَ اللَّه إخنْ  إخنِّخ  قاَلَ:  ثُمه  عُمَرُ  بَ  فَغَضخ
مُورهَُمْ 

ُ
بُوهُمْ أ نْ يَغْصخ

َ
خينَ يرُخيدُونَ أ

 .هَؤُلَّءَخ الَّه
عمر   الله پس  و    عنه   رض  شد  بود    گفت:خشمگين  خواسته  خدا  اگر 

از   را  از نماز خفتن خطبه اى خواهم داشت و مردم  تلاش  امشب پس 
خواهند حق آنان را سلب كنند )بدون  مى ه  كسانى هوشدار خواهم داد ك 

 مشوره با آنان اميرى را بر گزينند و با وى بيعت نمايند( 
مقوله   کهبمى درین  عنه  ینید  الله  رضی  فرکسیون   عمر  تصمیم 
مردم از  با   که  را  ی کوچکی  مشوره  بدون  امیر  تعیین    مردم  عامه  در 

و سلب صلاحیت    مسلمانانغصب حق مسلم    هبه مثاب  رفتندگمى تصمیم  
 اند!! دمى  آنها از امور مربوط به ایشان

را  را بپذیریم که امیر برحال حق تعیین امیر آینده  ادعاء  اگر این  
خود    اقارب  سائر و    که هر امیر پسر   ودشمى  آن چنین  ه پس نتیج،  دارد

ود. این نظریه  شمى موروثی    إمارتو    دكنمىرا به صفت جانشین تعیین  
 هوظیف،  یناصلًا از جانب مفتیانی مطرح شده که آنها در دربار سلاط

که ذهن مردم    بوده   همین  شانو مصروفیت    اشتندإفتاء را به عهده د
اقتدار  به عنوان یک  ،  را برای باقی ماندن افراد یک خاندان به کرسی 

  را   آماده سازند تا در آینده کسی صدای اعتراض،  دستور مذهبی مشروع
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 بلند ننماید. 

 آنها یکی امیر شود هپنجم: تعیین چند نامزد که از جمل

واند هیاتی را نامزد  تمى موجود    هاند که خلیف  به این نظر   بعضی ها 
د؛  یکنفر را به صفت امیر تعیین نماین،  آن از جمع خود  اعضاء نماید که  

رضی الله   عمر  امیرالمؤمنین تصمیم  ر ب شانرأى   اینها برای اثبات صحت
اسخ به  پ در  شد.  به آن اشاره   قبلًاکه    ندكنمىاستناد  در اين رابطه   عنه

رضی    مر ع  دن امیر المؤمنینشمى س از زخکه پح كرد  ض اباید و اين رأى  
خواستند که برای  از وی  از صحابه    ىتعداد، ز شهادتشو قبل ا  الله عنه

او به جواب ایشان گفت: اگر من کسی  ، مسلمانان جانشین تعیین نماید
به سنت کسی عمل کرده ام    بروم  جانشین خود تعیین نکنم و از دنیا را  

که نسبت به من بهتر بود )رسول الله علیه الصلوة و السلام( و اگر تعیین  
ابو نسبت به من افضل بود )نيز  به سنت کسی عمل کرده ام که او  ،  کنم

بود که کسی را به   این سخن بکر صدیق رضی الله عنه(. قصدش از این 
او از شش نفری نام  ،  مگر بنا بر اصرار اصحاب کرام،  نامزد ننماید  إمارت

آنها که  خلافت  ،  برد  برای  بیشتری  شایستگی  از  دیگران  به  نسبت 
  داشتند.  مردم طرفداران زیادی  برخوردار بودند و هر یک آنها در میان

تو هم عضو    گفت:  به او ،  همان شش نفر بود  که شامل  پسرش )عبدالله(
مگر حق امیر شدن را نداری! به آنها گفت که شما  ،  ت هستیاین هیأ 

سپس او را  ،  ييدنفرتان به صفت امیر توافق نما  از میان خویش به یک
  تن   سه،  این شش نفر   ه . از جمل ييدغرض گرفتن بیعت به مردم معرفی نما 

آنها به نفع سه تن دیگر انصراف خویش را اعلان کردند. عبدالرحمن بن  
نم كمى تنازل  به این شرط از نامزدی خود    من  گفت:   رضی الله عنه   عوف

رضی الله   )عثمان  هتعیین امیر از میان دو نفر باقی ماند  که در مورد
علی  عنه عنه  و  الله  پیشنهاد    ( رضی  این  داده شود.  به من صلاحیت 

ر مورد هر  د  رضی الله عنه  پذیرفته شد و حضرت عبدالرحمن بن عوف
مدت سه روز از مردم مدینه اعم از مرد و زن سؤال و تحقیق    نامزد دو  
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کرد و نظریات مردم را در قسمت ایشان کشف و جمع آوری نمود. سپس 
همه پرسی خود را به مردم چنین    همردم را در مسجد جمع نموده و نتیج

رضایت    رضی الله عنه   عثمان  إمارته  اعلان نمود: اکثریت مردم مدینه ب 
را به صفت    رضی الله عنه  عثمان،  دو نفر این    هبناءً من از جمل،  داده اند

مراسم  ، موافقه کردند او مردم با این طرح، زینمگمى  امیر مسلمانان بر 
الله عنه  عثمان  مانجا )مسجد( بجا آورده شد وبیعت در ه به    رضی 
 : سیمر مى به این نتیجه    مسلمانان انتخاب گردید. بناءً   سوم  هعنوان خلیف

بیشتر از یک نفر )چند نفر( نامزد شده   إمارتاگر برای احراز مقام   •
ینش از میان گز ، نفوذ داشته باشند  باشند و هر یک آنها در میان مردم 

به عنهرضی    عثمان  انتخاب  هطریق  آنها  توافق اش بمى   الله  یعنی  د. 
مردم و همه پرسی  رأى    یک نفر و یا در مراجعه به   إمارتکاندیدان بر  

   ؟چه کسی بیشترین آراء را دارد ه از آنها ک

کرام است که در صورت   هفوق الذکر منهج و سنت صحاب  هطریق •
طریق همین  از  است  بهتر  یکنفر  از  بیشتر  کاندیدان  کار    ه موجودیت 

  گرفته شود. امروزه مسلمانان در وضعیتی قرار دارند که امت مسلمه به 
هر حزب و فرقه  ،  و احزاب متعدد تقسیم شده اند  ها   فرقه،  ملیتها،  اقوام

دیگر رهبان به  نسبت  را  شایسته مستح  إمارتبرای  ،  رهب خود  و    ق 
به اصول شریعت پابندی و التزام    واقعاً م اگر  گوییمى   اند. به آنهادمى

،  صدر اسلام همین است  هپس تقاضای شریعت و منهج صحاب ،  دارید
نامزدان  یعنی در صورت   الله عنهعثمان    طوریکه ،  إمارتتعدد    رضی 

که اکثریت مردم از او    واندتمى  شدههمان کسی امیر  ،  انتخاب گردید
  اسلام توسط شخص   بیشتر یک کاندید در صدر   آراء راضی باشد. تشخیص  

امروزه  ،  صورت گرفت   رضی الله عنه   عبدالرحمن بن عوف  چون  یامین
را توسطتمىنیز   کار  این  امین    یک   وان  یا یک هیأت  و  امین  شخص 

 مانند )کمیسیون انتخابات( انجام داد. 
که  مث  باید متذکر شد  آراء  و منفیبتشخیص  به  رأى    ت  دهندگان 

رضی عثمان    چنانکه در انتخاب،  است  جائز صورت شفوی و تحریری هم  
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م  دمر رأى    باید گفت که معلوم کردن  . جمع آوری شدنظر مردم    الله عنه 
کاندیدان مورد  بهترین    به   در  تحریری  رأى    تشخیص  ه طریقصورت 

 اشد.  بمى اکثریت 

تنها   • امیر  انتخاب  فیمادر  کافی    اعضاء بین  توافق  نامزدان  هیأت 
بلکه تصمیم نهایی را مردم  ،  نیست و نه هم کسب اکثریت آراء مردم

 یرند.  گمى عام با بجا آوردن بیعت در مسجد 

میان واژه های نامزدی و انتخاب تفاوت وجود دارد و هر یک معنی   •
  إمارت یکنفر را نامزد    رضی الله عنه  بکر ابو  ،  و مدلول خاص خود را دارد

مگر تعیین و تقرر امیر در هر    شش نفر را  عمر رضی الله عنه  کرد و
 صورت پس از بیعت عام مردم محرز و محقق شد.  

از شها • الله عنه  ت عثماندپس  به خانه    کهوقتی  رضی  علی  مردم 
بیعت با وی شدند؛ ایشان  جمع شده و خواهان بجا آوردن    رضی الله عنه

چنانکه  ،  بیعت باید در مسجد و در اجتماع مسلمانان اجرا شود   ! گفت نه
در مسجد پس از بیعت عام مردم   رضی الله عنه  همان طور شد و علی

 مسلمانان برگزیده شد.    هبه صفت خلیف

درس  • تاریخی  وقایع  این  تحقق  گمى   از  برای  که  یک    إمارتیریم 
بیعت شرط است و مراسم بیعت باید دریک اجتماع باز مانند  ،  شخص

 بجا آورده شود.  ، مسجد که تمام مردم در آن شرکت کرده بتوانند

 )زور( استیلاء  رسیدن به قدرت از راه تغلب و  -ششم

لازم مواصفات  داشتن  با  شخص  یک  اند  نظر  این  به  ها  ،  بعضی 
مگر از راه مسالمت و طبیعی قادر به کسب آراء  ،  مستحق خلافت است

مه پرسی  ه   هزمین،  استبداد و خفقان رژیم حاکممردم نیست و یا بنا بر  
آیا    ؟برسد   از راه غلبه و زور به اقتدارواند  تمى   آیا او   ؛ رددگى مساعد نم

،  راشدین   خلفاءنظر آنها پس از  ه  چنین شخص مشروعیت دارد؟! ب   إمارت
جواب  به    اکثریت امراء به همین شیوه به قدرت رسیده اند.  یا   تمام و 
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راشدین    خلفاءپس از    امراءآنها باید عرض کرد که اسلوب و طریقه ایکه  
زیرا آنها از طریق  ،  اردمشروعیت ند  آنها   هیچکدام،  به قدرت رسیده اند

رسول الله صلی  خلاف سنت  ،  از راه غلبه و استیلای نظامی  و یا  موروثی
 ب کرده اند. صرا غ إمارتو منهج صحابه  الله علیه وسلم 

و    جائز کسب قدرت از راه زور و تغلب  ،  هنددمى کسانی که فتویٰ  
در  ،  آنها با صدور چنین فتواها،  اطاعت از متغلبین و غاصبان لازم است

  ن هموار نموده و به آنها مجوز حقیقت راه را برای زورگویان و استیلاگرا
شوند.  دمى مسلط  مسلمانان  سرنوشت  بر  غیرمشروع  راه  از  که  هند 

  ن مجوز به قیام های است که بر ضد داد  معنىهمچنان این فتواها به  
در  ،  سازماندهی شده بودند  رضی الله عنه  علی   و  رضی الله عنه  عثمان

حالیکه دادن جواز شرعی به قیام های مذکور که منجر به شهادت آن  
مسلمان جسارت و بی باکی بزرگی پنداشته  یک  برای  ،  دو بزرگوار گردید

،  بدانیم  جائز را برای کسب قدرت  استیلاء  زورگیری و    ه طریقود. اگر  شمى
ی صدر اسلام گشوده  شبیه قیام ها در حقیقت راه را برای ایجاد فتنه های 

  تأييد همان اعمال شان قابل تقلید و  ،  صالح و نیکوکارایم. از انسان های 
  ی اصحاببیناستناد به اختلافات ذات ال، اشداست که مطابق شریعت ب 

چون یزید و وقایع شبیه آن را    امراء کارنامه های  ،  عنهمرضی الله    کبار
نباید هیچ مفتی  اشتباه ،  شمردن  جائز  عالم و فقیه مسلمانی  ،  است و 

 ی را صادر نماند.چنین فتواها

را خلیفه  سلاطین و حکامی  ،  هاتعجب آور است که بعضی مفتی •
آنها را »ملک« نامیده است. آنها که    پیامب علیه السلامکه  ،  نامیده اند

قدرت را بطور موروثی و یا به زور و تقلب بدست آورده اند و بجای  
 منصوب شده اند.   إمارتدر قصرها به ، گرفتن بیعت مردم در مسجد

 :  ودشمى روشن مسئله این حدیث شریف  به ا تمسکب

مِخ سَلَمَةَ رضِ اللَّ عنها قَالَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّخ صلَّ اللَّ عليه  
ُ
عَنْ سَفخينَةَ مَوْلَّ أ

خكَ مُلكَْهُ مَنْ    "وسلم:   تِخ ثلََثوُنَ سَنَةً ثُمه يؤُْتِخ الُلَّ بَعْدَ ذَل مه
ُ
لَفةَُ النُّبُوهةخ فِخ أ خخ
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بِخ  )يشََاءُ  
َ
لَفةََ أ كْ عَلَيكَْ خخ مْسخ

َ
: ثُمه قَالَ لِخ سَفخينَةُ رضِ اللَّ عنه: أ قَالَ سَعخيد 

  ٍِ لَفةََ عََخ ةَ وخَخ لَفةََ عُثمَْانَ اثنَْتَِْ عَشَْْ ا وخَخ لَفةََ عُمَرَ عَشًْْ بكَْرٍ سَنتََيْنخ وخَخ
: فوَجََدْناَهَا ثلََثخينَ  نخيَن قاَلَ سَعخيد  ته سخ مَيهةَ يزَعُْمُونَ  سخ

ُ
: إخنه بنَِخ أ  سَنَةً فَقُلتُْ لََُ

خ المُْلوُكخ  رقَْاءخ بلَْ هُمْ مُلوُك  مخنْ شَرِ نه الْْخلَفةََ فخيهخمْ فَقَالَ: كَذَبَ بَنُو الزه
َ
 .أ

قَالَ:  وسلم  عليه  اللَّ  صلَّ  ِخ  النهبِخ عَنخ  سَفخينَةَ  سَنَةً    "عَنْ  ثلَتوُنَ  الْْخلفََةُ 
خرهُُمْ مُلوُك   قد رواه غير واحد  ،  وهذا حديث حسن "وقال التَمذي:    ".وسََائ

   .عن سعيد بن جَهان
رسول    ا روايت است كه عنه   رض اللهز سفينه غلام آزاد شده ام سلمه  ا

وسلم علیه  الله  صلی  من    الله  امت  در  )فرمودند:  (  جانشینیخلافت 
لک خود را به کسی  مُ   الله متعالاز اين  پس  ،  خواهد بود نبوت سی سال  

رضی    سفینه  سپس:  ویدگمى   که او تعالی می خواهد؛ سعید  می سپارد
خلافت ،  دو سال   رضی الله عنهبکر  ابو  گفت: خلافت    به من  الله عنه

دوازه سال و    رضی الله عنه  خلافت عثمان ،  ده سال  عمر رضی الله عنه
شش سال را با خود )یادداشت( بگیر؛ سعید   رضی الله عنه  خلافت علی

وید: جمع تمام این مدت سی سال شد. آنگاه برایش گفتم بنی امیه  گمى
بنی زرقاء    سفینه گفت:؛  استنيز  ندارند که خلافت در آنها  پمى چنان  
هستند و در ملوک    خلفاء نه بلکه ملوک  )بنی امیه(  آنها،  ویندگمى دروغ  

وید که  گمى   در یک روایت دیگر   رضی الله عنه   سفینه  ! هم بدترین آنها
دیگران  ،  فرمود: خلافت سی سال است  رسول الله صلی الله علیه وسلم

 همه ملوک هستند.  
 : دكنمىچند مطلب اساسی و مهم جلب توجه روایات درین 

خلافت و ملوکیت از نگاه محتوی و کیفیت از هم دیگر متفاوت  •
 اند.

ود که زعیم از  شمى خلافت در اسلام به آن رژیم سیاسی ای گفته   •
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نمایند و  وکیل  حقیقت  در  خلیفه  و  شود  انتخاب  مردم    آنها   ه جانب 
 اشد.  بمى

قدرت را کسب کرده و یا از پدر    ملک کسی است که از راه زور •
زیرا او نه  ،  مردم در انتخاب ملک سهم ندارند،  برایش به میراث مانده
خلیف و  وکیل  را  احسادمى مردم    هخود  مردم  برابر  در  نه  و    س اند 

 . دكنمى یت مسئول

دوره های   خلافت بود و  هراشدین دور  خلفاء طلایی سی سال  هدور  •
 ما بعد آن همه ملوکیت اند. 

الله عنه  صحابه • داشتند و اعمال ملوک را  از ملوکیت نفرت    رضی 
 ردند.  كمىتقبیح 

 رماید؟ ف مى چه در مورد خلیفه و ملک )پادشاه(   قرآن

ملوکیت    قرآن و  سیاسی   هنمون  دورا  خلافت  های  رژیم    متفاوت 
بنام خلیفه یاد    قرآن در    علیه السلام   داؤد و    علیه السلام   آدم ،  انددمى

استاند    گردیده اشاره شده  نیز  ملوکیت  رژیم  و  ملوک  مورد  در  ،  و 
داخل شوند آبادی    ملوک به منطقه و کشوریچنانچه گفته شده هرگاه  

شریف  آنجا و  عزتمند  افراد  و  تباه  می را  ذلیل  را  چنانکه    ش  سازند. 
 رماید:  فمى

ذلَِّةٗۚ   
َ
أ هۡلهَِآ 

َ
أ عِزَّةَ 

َ
أ وجََعَلُوٓاْ  فۡسَدُوهَا 

َ
أ قرَۡيَةً  دَخَلُواْ  إذَِا  ٱلمُۡلُوكَ  إنَِّ  قَالَتۡ 

 (الۡمل)      ٣٤  وَكَذََٰلكَِ يَفۡعَلُونَ 
که ملوک )پادشاهان( وقتی به قریه ای )شهری(    یقیناً ( گفت:  سبإ  ه)ملک

شوند تباه  ،  داخل  را  و  كمىآنجا  ترين  نند  می    آناهل  عزيز  ذلیل  را 
 سازند. 

ملک  سخنان  آن  آیه  این  از    سبإ   هدر  پس  که  شده  نقل  )بلقیس( 
به  ،  به درباریان خود ایراد نموده بود  علیه السلام  سلیمان  ه دریافت نام

این تفصیل که ملکه به درباریان خود گفت: خصلت و عادت پادشاهان  
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آنجا را تباه  ،  گردندد و بر آن مسلط  ونکشوری ش  وارد  ىاین است که وقت
نند و مردمان عزیز و شریفش را ذلیل و خوار می نمایند.  كمى و ویران  

از ،  (دنكنمى چنین  و همپس ازین تقریر ملکه گفته شده که ) بعضی 
  مگر این،  ویند که جمله اخیر نیز گفتار ملکه استگمى مفسرین کرام  

قول   اخیر فقره  ضعیف است. تفسیر دقیق آیه این است که این  رأى  
با  ،  دكنمى   تأييداست و سخن ملکه را در مورد پادشاهان    الله متعال 
ود. الفاظ و انداز این  شمى   درست معلومرأى    لفاظ آیه همینتوجه به ا

برای معرفی آنقدر جامع است که  تنها همین    هویت  آیت  پادشاهان 
 . دكنمى آیت کفایت  

ش  ملوک وقتی   وارد  آورند  تباهی   ؛ ندو به سرزمینی  می  بربادی  ،  و 
مذهبی و  ،  اقتصادی،  اجتماعی،  نظام سیاسی ،  امنیت را برهم می زنند
ملی و خصوصی را غارت  هاى    ه سرمای،  نندكمى اخلاقی قبلی را سرنگون  

 مصونمال و عزت کسی  ،  می نمایند و حالتی را به میان می آورند که سر
ن و  أ وقار جامعه را ذلیل می سازند و ش  ماند. افراد معزز و بانمى باقی  

شخصیت افرادی را که قبل از تسلط ملوک و پادشاهان زندگی آرام و  
آنها به چشم   به  آنهایی که  )،  یدنددمى   احترامباعزت داشتند و مردم 

آنها    ( ردندكمىوز و بی بندوباری را رد  و تجا  ت باظلم و فساد مخالف
وند. بعضی شان کشته و  شمى   همین پادشاهان تعذیب و توهین  توسط

وند  شمىبعضی از ده و دیار خود تبعید ، وندشمىبعضی دیگر زندانی 
فرومایه  افراد  و  ،  و  بدست  ذليل  رذیل  را  مردم  امور  یرند.  گمى زمام 

نه به دین و مذهب پابند هستند و نه  ،  نه عزت النفس دارند  کهآنهای 
به  ،  چیزی نزدشان ارزش دارد. بخاطر متاع ناچیز و اغراض منحط مادی

اند. این چیزی است که هر پادشاه با مردم    آمادهآور    شرم  ه هر معامل
های استعماری در مستعمرات  و این چیزی است که دولت    دكنمى خود  
یی ها  امريكا بعداً  ،  روسها سپس  ،  دیروز انگلیس  چنانکه ،  ندكنمى خود  

 همین کار را در افغانستان کردند. 
استعماری است و  ای  اسلام در مجموع آماج حملات نیروه دنیای  
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سراغ داریم که در آنجا جنگ و تحریم  دنیای اسلام  را در  ی  کمتر کشور 
بدست آمده    إمارتموروثی و    إمارت،  دین شناس و متعهد  علماءنباشد.  

و   زور  راه  مولانا  دىنم  جائز را  استیلاء  از  پاکستانی  مشهور  عالم  انند. 
وید: خلافت نه نظام میراثی است طوریکه در  گمى   محمد تقی عثمانی 

به قوت    رژیم های شاهی و سلطنتی مروج است و نه دیکتاتوری متکی
  و آن ن امیر فقط یک راه وجود دارد  تعیی  نظامی؛ در نظام اسلامی برای

   ی.دیگر  راه جب و اکراه مسلمانان است نه  بیعت علنی و عاری از
 

 اول مسلمانان هخلیف تعیین هیقطر

  ه در تاریخ اسلام یک حادث  الله علیه وسلمرسول الله صلی  رحلت  
خویش را از دست نداده    رهب محبوب  مسلمانان تنها،  گ و المناک بود بزر 

حقیقت کسی را از دست دادند که بشریت به وسیله  در    بلکه ،  بودند
یافته بود  وحشت و جنگ،  ذلت،  ظلم ،  جهل،  از شر شرک  ىو  ،  نجات 

زعامت رشید و محور مطمئنی محروم  کسی که با رحلت او مسلمانان از  
اخوت و همبستگی    ه در میان آنها رابط و    دند که آنها را گردهم آوردهش

از نفرت از آن قلب های آنها مملو  ،  ایجاد کرده بود. در حالیکه قبل 
برای    پیامب علیه السلامکینه و عداوت بود. پر کردن خلای عظیم رحلت  

نه پسری از او مانده بود و نه برادری که توقع ،  امر محال بود  ایشان
نگرانی و ترس آنها  ،  جانشینی او را کند و در رابطه به حوادث احتمالی

 را کم کند.  
دشمنان نیرومند اسلام و مسلمانان در داخل و خارج حجاز )روم و  

همه در انتظار این بودند ازین حادثه و  ،  فارس( در کمین نشسته بودند
بیشترین استفاده را کنند. پر کردن سریع این خلا  ،  فرصت بدست آمده

. هیچکس گمان  رسیدنمى روشن به نظر  ن و دشمنان اسلام  برای دوستا
ازین آزمون بزرگ کامیاب برون آمده و  نمى بتوانند  کرد که مسلمانان 
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 عواقب خطرناک احتمالی را مهار نمایند. 
چگونه توانستند با وجود  مسلمانان  باید به این حقیقت پی ببیم که  

،  نیرومندی و محور مطمئن و پولادین،  عزت،  از دست دادن سمبول اتحاد
هم   و باز  کنند  حفظ  را  خویش  دعوت    روند   وحدت  گسترش  و  نشر 

در   را  بدهنداسلامی  ادامه  اکناف جهان  و  جریانی که تحت    ؟اطراف 
به  ،  آغاز شده بود  صلی الله علیه وسلم  رهبی و رهنمایی پیامب اسلام

صلی الله علیه    رسول الله در روز وفات    ندمسلمانان توانستداد و  راهش  
شود  موسل  تکمیل  او  تدفین  و  تکفین  مراسم  آنکه  از  مدت  ،  قبل  در 

کنند؟! چنان جانشینی کوتاهی برای رهب محبوب خویش جانشینی پیدا  
برگزیده    إمارتبه  نداشت و او به اتفاق آراء    نظیر و رقیبی  به خودکه  
 شد. 

مسلمانان اول  خلیفه  تعیین  به چگونگی  پرداختن  از  این  ،  قبل  به 
بدون هیچ نزاع و  ،  سؤال باید پاسخ گفت که مسلمانان چگونه توانستند

و  خلیفه    پیامب علیه السلامخلای رهبی را پر و به عوض  ،  کشمکشی
ها این فضیلت  به آنالله متعال  ند و بدینوسیله  تعیین نمای  جانشینی صالح 

نصیب کرد که همین ابتکار تاریخی و تدبیر ماندگار برای تمام    ا شرف ر و  
 چراغ راه ایشان باشد. ،  درخشان   ه اسو   ه مسلمانان تا قیام قیامت به مثاب

بنی   هدر سقیف  رضی الله عنه  کر بابو  بعضی ها به این نظر اند که  
،  ساعده از جانب اهل حل و عقد به صفت امیر مسلمانان انتخاب شد 

در سقیفه در یک اجتماع    رضی الله عنه  بکر ابو  حقیقت این است که  
به    در مسجد  بیعت مردم  پس از   نامزد شد و   إمارتبرای  ،  دعام و آزا

بعدی نیز همه به همین    خلفاء و    مسلمانان تعیین گردید  هیث خلیفح
مقام   به  دیگر  پی  یکی  گردیدند   إمارتطریقه  آ   .انتخاب  میان  نها  در 

و در طریقه و    وجود داشتهای  تفاوت  ،  نامزد شدن   هفقط در طریق
تیجه بیعت  چگونگی تعیین فرقی وجود نداشت. هر چهار خلیفه در ن

 . ، در مسجد انتخاب گردیده اندنان مسلما وسط آزاد و بدون اکراه ت
  کند که جمعی از اصحاب به استناد را ارائه    ه واقع  مثالاگر کسی  
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تحت  ،  و حدیث و یا در پرتو روایات و اسناد دوران صحابه  قرآننصوص  
العقد(   به  عنوان و  الحل  )اهل  ا  اصطلاح  و  متشکل  اشخاص معدود  ز 

گردهم  ،  بستهدر عقب دروازه های  و  جای خاصیک    مشخص که در
  ادعاء ن صورت  در ای،  توانندنمى که    ه و امیری را انتخاب کرده باشندآمد

ذهنی مفتی  اگر این اصطلاح تراوش    ت. در غیر آنشان قابل قبول اس 
این بدعتی است که مفتی های  ،  اسی ها استعب های دربار اموی ها و  

خویش نعمتان  ولی  موروثی  قیادت  توجیه  بخاطر  چنین  ،  مذکور 
البته این کمال فریبکاران  ،  برده اندرا ابداع و آن را به کار    اصطلاحاتی

هند که  دمى   و روغنحرفوی است که یک اصطلاح عربی را طوری رنگ  
 کدام آیت و یا حدیث باشد!!  اصطلاح جزء گویا این 

: از نگاه شریعت اسلامی مردم در تعیین امیر  استسؤال اساسی این  
جانب کی ها و به چه  از    إمارت  هد؟ وظیفنچه حقوق و وجایبی دار 

اهل  ودشمى   کسی سپرده بدون    ه وظیف  إمارت؟ تشخیص  آیا  کیست؟ 
مبتنی   إمارتکسی مشروعیت دارد؟ آیا    إمارت،  مردم رضایت و بیعت  

است؟ امیری که از طرف افراد معدود در مجلس    جائز به زور و جب  
ش شرعی است؟ چهار  إمارت،  دبسته تعیین شو   ص عقب دروازه های خا

  طرف اشخاص از    انتخاب شدند.!   صدر اسلام به چه طریقه ای   هخلیف
 مردم؟   عام بیعت دادن  از یا پس  معدود و

بیان این  عنه   هیآیا  الله  در    عمر رضی  که  اید  و خوانده  را شنیده 
بنی ساعده ایراد کرد: »من بایع رجلًا عن غیر مشورة من    هاجتماع سقیف

بدون    كهكسى  ةً انٔ یقتلا«غر ت،  بایع هو و لا الذی بایعََهٌ المسلمین فلا یُ 
بیعت او ارزش دارد و  نه  ،  بیعت نماید   مسلمانان با کدام امیری  ه مشور 

ود که هر دو کشته  ر مى آن  بیم، نه آن کسی که با او بیعت کرده است
  ه در مورد کسانی که بدون مشور   عمر رضی الله عنه  این قول   شوند!! 

کافی  ،  مسلمانان امیر  تعیین  برای  را  نفر  حجت  ،  اننددمىبیعت چند 
 قاطع و فیصله کن است.  

 روایت دیگری درین مورد حاکی است: 
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ابخ    ...عَنخ ابنْخ عَبهاسٍ قاَلَ:   خمخنًِ وهَُوَ عخندَْ عُمَرَ بنْخ الَْطه خ ب ناَ فِخ مَنْْخلَخ
َ
فَبَينَْمَا أ

مخيَر  
َ
تََ أ
َ
يتَْ رجَُلً أ

َ
هَا إخذْ رجََعَ إخلَِه عَبدُْ الرهحْمَنخ فَقَالَ: لوَْ رَأ ةٍ حَجه رخ حَجه فِخ آخخ

مخيَر المُؤْمخنخيَن هَلْ لكََ فِخ فلَُنٍ يَقُولُ: لوَْ قدَْ مَاتَ  المُؤْمخنخيَن الَوَمَْ فَقَالَ: ياَ  
َ
أ

بَ   تْ فَغَضخ بِخ بكَْرٍ إخلَّه فلَتَْةً فَتَمه
َ
خ مَا كََنتَْ بَيعَْةُ أ عُمَرُ لَقَدْ باَيَعْتُ فلَُناً فوََاللَّه

يهةَ فِخ ا  خم  العَشخ ُ لقََائ خينَ  عُمَرُ ثُمه قاَلَ: إخنِّخ إخنْ شَاءَ اللَّه رهُُمْ هَؤُلَّءَخ الَّه لنهاسخ فَمُحَذِخ
مُورهَُمْ 

ُ
بُوهُمْ أ نْ يَغْصخ

َ
مخيَر المُؤْمخنخيَن لََّ    .يرُخيدُونَ أ

َ
: فَقُلتُْ: ياَ أ الَ عَبدُْ الرهحْمَنخ

قَ
خينَ يَغْلخ  هُمْ هُمُ الَّه مَ يََمَْعُ رعَََعَ النهاسخ وغََوغََْءَهُمْ فَإخنه بُونَ عَََ  تَفْعَلْ فَإخنه المَوسْخ

هَُا عَنكَْ   نْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالةًَ يُطَيِرخ
َ
خْشََ أ

َ
ناَ أ
َ
يَن تَقُومُ فِخ النهاسخ وَأ خكَ حخ قُرْب

تَقْدَمَ   حَتِه  مْهخلْ 
َ
فَأ عخهَا  مَوَاضخ عَََ  يضََعُوهَا  لََّ  نْ 

َ
وَأ يَعُوهَا  لََّ  نْ 

َ
وَأ  ٍ مُطَيِرخ  

كُُُّ
هَا دَارُ الهخجْ  ينَةَ فَإخنه افخ النهاسخ فَتَقُولَ  المَدخ شْرَ

َ
هْلخ الفخقْهخ وَأ

َ
خأ نهةخ فَتَخْلُصَ ب رَةخ وَالسُّ

عخهَا  وَيَضَعُونَهَا عَََ مَوَاضخ مَقَالََْكَ  هْلُ العخلمْخ 
َ
أ فَيَعِخ  مُتَمَكِخنًا  فَقَالَ    .مَا قلُتَْ 

خ   وَاللَّه مَا 
َ
أ ُ    -عُمَرُ:  اللَّه شَاءَ  لَ   -إخنْ  وه

َ
أ خكَ  خذَل ب قوُمَنه 

َ
ينَةخ لَْ خالمَْدخ ب قوُمُهُ 

َ
أ مَقَامٍ   .  

 صحيح ابن حبان 
آنگاه که من در  ما روايت است كه گفت: ....عنه  رض اللهاز ابن عباس 

  منی در منزل عبدالرحمن بن عوف بودم و او در کنار عمر بن خطاب 
عنه  الله  حج   اداءف  مصرو   رضی  آخرین  وقتیکه ،  بود  شمناسک 

دیدی  مى را  گفت: کاش آن مردی    رایمب،  برگشتعبدالرحمن به سوی من  
امیرالمؤمنین آمد    که نزد  امیرالمؤمنین! در مورد آن  و  امروز  ای  گفت: 

وفات  گمى شخص چه   اگر عمر  با فلان  ،  کندویی که گفت:  من حتماً 
 به طور ناگهانی ،  بکر ابو  سوگند به خدا که بیعت  ،  نمكمى شخص بیعت  

سخن به غصه  این  از شنیدن    عمر رضی الله عنه،  مترقبه انجام شد  و غیر 
در رابطه به كسانى  و  ايستم  مى مردم  ميان    بیگاه  إن شاء اللهشد و گفت:  

حق مردم در امور متعلق به  خواهند  هم که می دمى هوشدار    ن انبه آ 
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كنند؛  را  آنان   امیر    وید:گمى عبدالرحمن  غصب  ای  گفتم:  برایش  من 
مردم عام و ساده گردهم    اين موسم حج در  ،  این کار را مکن،  نینالمؤم

اند به  ،  آمده  بگیری  قرار  مردم  میان  تو  اطر اوقتی  جمع  همينها  ف 
وند و به مطلب سخنان تو خوب پی نبده و آن را به طور ناقص  شمى

مدینه شهر    ؛صب کن تا زمان برگشت به مدینه،  سانندر مى به دیگران  
است سنت  و  صاحب  علماء  آنجا  ،  هجرت  و  و  کن  جمع  را  رسوخان 

صاحبان علم و دانش به مقصد  ،  مطلبی را که می خواهی به آنها بگو
عمر رضی ،  نمایند  درست آن را تعبیر می   ههمند و به گونفمى سخنان تو  

خود همین    ه گفت: به خدا سوگند در مدینه در اولین خطاب  الله عنه
در مدین او  را خواهم گفت: همینطور شد  اولین   ه موضوع  در  منوره 

 نماز جمعه ضمن سخنانش گفت:   هخطب

خ لوَْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لقد بايعت فلنا     خلً مخنكُْمْ يَقُولُ: وَاللَّه نه قَائ
َ
ثُمه إخنههُ بلَغََنِخ أ

تْ  بِخ بكَْرٍ فلَتَْةً وَتَمه
َ
مَا كََنتَْ بَيعَْةُ أ نْ يَقُولَ: إخنه

َ
نه امْرُؤ  أ هَا  ،  فَلَ يَغْتََه لََّ وَإِنه

َ
أ

خكَ  كَذَل كََنتَْ  شَرههَا ،  قَدْ  وَقََ   َ اللَّه نه  إخلََهْخ  ،  وَلكَخ تُقْطَعُ  مَنْ  فخيكُمْ  وَلَيسَْ 
صَلَّه   خ  اللَّه رسَُولُ   َ توُُفِّخ يَن  حخ خَيْرخناَ  مخنْ  كََنَ  وَإِنههُ  بكَْرٍ  بِخ 

َ
أ مخثلَْ  عْنَاقُ 

َ
الْْ

مَ؛ مَنْ باَيَعَ رجَُلً عَنْ غَيْرخ مَشُورَةٍ مخنَ المُسْلخمخينَ 
ُ عَليَهْخ وسََله  فلََ يُبَايَعُ  اللَّه

خي باَيَعَهُ  نْ يُقْتَلَ ،  هُوَ وَلََّ الَّه
َ
ةً أ  .تغَخره

وید: سوگند به خدا اگر  گمى به من خب رسیده که یکی از گویندگان شما  
  که  فریفته نشودکسی به این  ،  نمكمى با فلانی بیعت    وفات شد   عمر 
،  بلی! همینطور بود،  بکر ناگهان و غیرمترقبه بودابو  وید: بیعت  گمى

اکنون درمیان شما شخصی مانند  ،  نجات دادآن  مگر الله همه را از شر  
بدون مشورت   كهكسى بکر و جود ندارد که همه به او قانع باشند.  ابو  

ود  شمى نه با او بیعت  ،  و صوابدید مسلمانان با کدام شخصی بیعت کند
  د شای  همرایش بیعت شده )بیعت هر دو باطل است(   كهكسى و نه با  

 ! این اشتباه باعث قتل هر دو گردد
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این سخنان بعضی ها را    رضی الله عنه   عمر   ینید کهبمى درین بیانیه  
خواستند مانند اجتماع سقیفه بنی ساعده کسی را    تقبیح کرد که می 

پیش نموده همرایش بیعت کنند. اجتماع سقیفه را بازی خطرناک دانسته  
و به مردم گفتند که اجازه ندهید حقوق شما از طرف بعض مردم غصب  

عمر    ناگهانی و عجولانه بود. ولی این اجتماع یک نشست    که  زیرا،  شود
 داد.  این سخنان آنها را رد نموده و به آنها هوشدار جدی  رضی الله عنه

 مسلمانان  امیر  تعیین نقش عوام در 

ها  درگمى   بعضی  عوام  که  را  امیر    تعیین  ویند  گفتن  سخن  حق 
که گویا عوام مردم    دنكنمى تا حدی مبالغه  عده اى  نها  آ از جمله  ،  ندارند

مردمی سپرده نشده است!   چنینرأى    امیر به  تعیین،  احمق و جاهل اند
انند که  دىولی این را نم،  ویندگمى   این سخن را به نیت خوببعضی  

نباید چنان سخنانی را به  ،  نیت خوب باید با الفاظ خوب اظهار شود
ن  شنیدن شیوه سخن نگفته و با  ش به آ پیامب و  الله متعال زبان آورد که  

 . به این آقایان بایدعرض کرد. ودشمى ن دل مردم از اسلام سیاه آ 
  افته یرا صراحتا و اشارتاً ن  یسند و صحت چنان ادعا  دیمجما در قرآن  

ادعاء    دیکه مؤ  امدهیبه نظر ما ن  یثیچنان حد  ز،یدر صحاح سته ن  م،یا
حق مداخله    ر یام  نییکه عوام همه احمق اند و در تع  ای شما باشد. گو

  ا ر   ى ام  امبیپ  کی (  یقوم )ام  انی : الله متعال از مکهیرا ندارند! در حال
شود.    جادی ا  دهی امت وسط وبرگز   ت، ی از تمام بشر  نکه یا  ی مبعوث کرد، برا

  ی نوشتن، مرشد و رهنما  قوم نا آشنا به خواندن و   نیشد؛ هم  نطوریهم
شد . قرآن آن عده علماء و مشائخ اهل کتاب را به الفاظ    ت یتمام بشر

که    ندیگودانند و مى برتر مى   گران یرا از د  شی نموده که خو  ح یتقب  د یشد
علماء اهل کتاب    نیقرآن هم  یما از علوم انباشته است !! حت  یها  نهیس

كند که کتاب ها بر أن بار باشد. قرآن فقط  مى   هیتشب  یرا به الاغ ها
 داند.مسلمانان مى   تیعلم و عمل را فضل

در مسجد به صفت خلیفه   صدر اسلام از طرف مردم و  هچهار خلیف
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شد یا  انتخاب  احبار  که  این  علماءند  کتاب  کالانعام(  اهل  )عوام  را  ها 
امیر ، رندبمىمروز رفقای ایشان به کار چنان اصطلاح را که ا ! ویندگمى

هر مسلمان  ،  کفیل و جانشین آنها است،  وکیل،  اصلآ خلیفه مسلمانان
امیر خود را دارد. همچنان    تعیینعالم وغیر عالم حق اظهار نظر در مورد  

که شخص    میر در حقیقت گواهی ای استاظهار نظر در مورد اهلیت ا 
هد. در شهادت دادن نه داشتن  دمى  إمارتبر اهل بودن یک شخص برای  

حتی تقسیم علوم  ،  طبیعیعلوم  آگاهی به    نه   آگاهی دینی بکار است و
 و  قرآنیک بدعت قبیح است و چنین تقسیماتی در    یبه دینی و دنیای

  رحمت و   و هر علمیود  شمى دین شامل تمام علوم    سنت وجود ندارد.
برای   است.  فرموده  نصیب  گانش  بنده  به  که  است  خداوند  موهبت 

  معلومات در مورد آن کس کافی است که برایش رایٔ،  وکالت و شهادت
حق   الله متعال ، شهادتمسئله ود. در  شمىهد و او وکیل انتخاب  دمى

گواهی دادن و رایٔ دادن فاسق را سلب کرده و به مسلمانان فرموده  
را فاسق نامیده که بر زنان    است که گواهی فاسقان را نپذیرید. کسى

اثبات ادعایش چها،  امندپاک ر شاهد را  اتهام زنا را وارد نموده و برای 
یک قسمت این آیه شریفه را  رأى    تواند. صاحبان ایننمى حاضر کرده  

 : ویدگمى  ب گذاشتهپیش روی مخاط

ِينَ لََّ يَعۡلَمُونَ    ِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلََّّ  (الزمر)    9  هَلۡ يسَۡتَويِ ٱلََّّ
 ؟  ندبرابر ا؛ با هم اننددى انند و کسانی که نمدمى آیا کسانی که 
م:  گوییمى دادن  رأى    مدعیان سلب صلاحیت عوام از حق  به جواب

بینم که  مفهموم این آیت کمی مکث نماییم و بمورد معنی و    بیایید در
آن چیست بحث  محوری  با    و  موضوع  ونادان  دانا  گروه  دو  این  چرا 

 رماید: فمى مجید  قرآنهمدیگر برابر نیستیند؟! 

ۡلِ سَاجِدٗا وَقاَئٓمِٗا يََۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرجُۡواْ رحََۡۡةَ رَب هِۦِ     َٰنتٌِ ءَاناَءَٓ ٱلَِّ نۡ هُوَ قَ مَّ
َ
أ

وْلوُاْ  
ُ
أ رُ  يَتَذَكَّ إنَِّمَا  يَعۡلَمُونَ    لََّ  ِينَ  وَٱلََّّ يَعۡلمَُونَ  ِينَ  ٱلََّّ يسَۡتَويِ  هَلۡ  قُلۡ 
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 (الزمر)    9ٱلۡأٓلۡبََٰبِ 

حالی که سجده کننده و قیام کننده    درو    در هنگام شب   كهكسى آیا  
پروردگار به  و  قان  بوده  است)ت  خود  آخرت  ،  منقاد(  و  رستمى از  د 

  انند و آنان دمىکه    بگو آیا آنان؛  اشد بمى آرزومند رحمت پروردگارش  
نها مردم عاقل و دانشمند  که ت یقیناً با همدیگر برابر اند؟ ، اننددىنمکه 

 اند.  پندپذیر 
آی  این  از مخاطب شده که جواب آن معلوم  سؤالا مبارکه    هدر  تی 

آیا    ؛است به    كهكسى مثلًا:  و  بوده  مصروف  عبادت  به  هنگام  شب 
این ها  ،  به رحمتش امید بسته و از آخرت بیم دارد  و  پروردگارش مطیع

نصیب    خصائص دانش  و  علم  داشتن  به سبب  که  اند  های  و خلصت 
برابر  ،  اننددنمى   که آنهای دانشمند با  های  ود. آیا این انسان  شمى انسان  

از روی هیچ معیاری این دو با هم  ،  روشن است  سؤالاست؟ جواب این  
توانند. این دو نه از لحاظ شخصیت با همدیگر برابر شده  نمى برابری  

بوده و از    وانند و نه از لحاظ عملکرد؛ یکی حتمآ شخص نیکوکار تمى
ظلم و تجاوز به حقوق دیگران مبا است و آن دیگر از  ،  ارتکاب گناه

از جا  به گناه ملوث؛  و  این خصوصیات محروم  دیگر  داشتن    قرآن نب 
به    كهكسى اند. اینجا    ا افراد دانشمند و معقول پندپذیر رماید که تنهفمى

و از    ذکر شده  قبلًامراد همان است که مواصفاتش  ،  نام عالم یاد شده
آ  مراد  ندارد.  )لایعملون(  را  مذکور  مواصفات  که  درجانست  ی  قرآن 

 : رسدتمى که از پروردگارش بسیار  هکرددیگری کسی را بنام عالم یاد 

ؤُاْ     َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلعُۡلَمََٰٓ مَا يََۡشََ ٱللّٰه  (فاطر)    28... إنَِّ
 د. نرستمى بندگان عالمش   یقنیاً که از الله تنها

  إمارتدانشمندی را برای  و  فضلیت    قرآنکه  باید به خاطر داشت  
کفیل ضروری    گزینش وکیل و  مگر در شهادت و ؛انددمى شرط ضروری 

که    اند. آقایون مدعی عدم برابری عالم و جاهل باید متوجه باشنددىنم
باید افراد  صورت گيرد؛ اين ها  نامزد امیران    د ر مور د  د اهتمام بیشتر بای
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،  إمارتباشند؛ متصف به تمامى مواصفات لازمه    إمارت و شايسته  اهل  
مورد    ؛امانت   و   تقوى،  علمداراى   دهنددر  و  ه  رایٔ  تعيين  كارش  كه 

شرط    توان و نبايد علاوه بر بلوغ و عقلانتخاب وكيل و كفيل است نمى
اهل و شایسته    إمارتاگر از میان دو شخصی که برای  ديگرى وضع شود؛  

  اگر ،  امانت و اهلیت آراسته باشند،  تقوی،  بوده و هردو به زیور علم
،  انتخاب شود  إمارتاکثریت به  رأى    یکی از آنها به رضایت مردم وبه

ايم كرده  زيانى  چه  و  دارد  عيبى  که  آيمىش  پیزمانی    مشکل؟  چه  د 
بهاهلی تنها  و  نشود  گرفته  نظر  در  دادرأى    ت  اعتبار  ه شود.  اکثریت 

 چهنچنا  نند! كمىدرباری    علماءعوام نه بلکه    اً انه این کار را اکثر متأسف
بلکه با  ،  عوام رایٔ نداند  یس جمهوران دوره اشغالئدر افغانستان به ر 

،  توسط کمیسیون متقلب  جمع آوری آراء تقلبی  یا   درباری و  علماء فتوای  
 آنها برنده انتخابات شناخته شدند.  

 

  قرآن  از دیدگاهانتخاب زعامت  -هفتم

باید    ودشمى  کسی که به صفت امیر انتخاب:  موزدآ مى   به ما  قرآن
آیات متبکه ملاحظه می  اين  آن را در  خلاصه  که     باشد دارای مواصفاتى

   : ييمنما

هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بيَۡنَ ٱلَّۡاسِ  
َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلۡأٓمََٰنََٰتِ إلَََِٰٓ أ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ إنَِّ ٱللّٰه

ا   سَمِيعَا كََنَ   َ ٱللّٰه إنَِّ  بهِۦِٓ    يعَِظُكُم  ا  نعِِمَّ  َ ٱللّٰه إنَِّ  بٱِلۡعَدۡلِۚ   تََۡكُمُواْ  ن 
َ
أ

ْ   ٥٨بصَِيٗۡا   ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ وْلِِ ٱلۡأٓمۡرِ    يَ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللّٰه

َ
أ

ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ   ءٖ فرَُدُّوهُ إلََِ ٱللّٰه مِنكُمۡ   فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ
ويِلً 

ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيۡۡٞ وَأ ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ  ذَ    (النساء)      ٥٩بٱِللّٰه

و    که امانت ها را به اهل آن بسپارید  دكنمىبه شما امر    اللهكه    یقیناً 
که    یقیناً   ؛ید به عدالت حکم نماییدكنمى زمانیکه میان مردم حکمیت  
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الله شنوا    یقیناً ،  دكنمى به چیزی بهتر شما را نصحیت    الله بینا ى  که 
ای   الله  ان  مؤمناست.  و  كطاعت  ا از  تان  و  پیامب  از  نید  امور  اولياء 

پرداختيد  نزاع    اختلاف وخود به  اگر در کدام چیزی میان  و    اطاعت کنید
را   ایمان    ؛راجع نماییدش  پیامب و  الله  به  آن  اگر به خدا و روز آخرت 
 .تر شایسته  لیبهتر است و از بابت عاقبت خياین  ؛دارید

موضوع    چند،  اساسات نظام اسلامی  در باره  مبارکه  هدر این دو آی 
،  دشمى ل  شده که اگر از تمام آیات قرآن تنها همین آیات ناز   ارشاد  مهم 

اسلام کافی بود. درین آیات مطالب ذیل جلب  سیاسی  برای معرفی نظام  
 .دكنمى توجه 

که امانت ها را به اهل   دكنمى به کافه امت مسلمه امر  الله متعال •
بسپارید.   عام  معنی  آن  امانت مادی  امانت بصورت    معنویو  به هر 

امانت حاکمیت و اقتدار  ،  مگر اینجا مراد از امانت،  واندتمى اطلاق شده  
سپس  ،  حکمیت میان مردم ذکر شده است ،  زیرا متصل آن ،  سیاسی است

 رسول او و اولوالامر تان را نیز کنید.، امر شده که اطاعت الله تعالی

امین  ،  اقتدار سیاسی از نظر اسلام یک امانت است و صاحب قدرت •
از طرف مسلمانان به  ،  (إمارتاشد؛ امانت قدرت)بمى امانت های مردم  

الهی و    هود که اهلیت آن را داشته باشد و این فریضشمى کسی سپرده  
امانت های    سائر امت اسلامی است که امانت اقتدار و    هیت کافمأمور

مربوط آن را به کسی بسپارد که شایستگی و اهلیت اداره و اجرای آن  
 را داشته باشد. 

این حق را دارد که امانت خود را تحت  ،  صاحب اصلی هر امانتی •
شخص امین بسپارد و چه وقت  یک  و برای چه مدتی به    شرائطکدام  

را    إمارتواپس بگیرد. همین قسم این حق مردم است که امانت  را  آن  
  مسترد ی بسپارد و چه وقت آنرا  شرائطتا چه وقت و با چه  ،  برای کی

 نماید.  

و   • ها  امانت  این  که  امینی  سپرده به  آن  اداره  و  اجرا    صلاحیت 
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یا فی استمال  اگر  ،  اگر زکات و عشر است،  ودشمى اگر ،  غنمیت و 
در این  ،  کدام معامله و قراردادی با طرف های داخلی و خارجی است

دم و خلاف  بدون مشوره مر   از جانب امین  هر گونه تصرفی  مانت هاا
ود. این حق مردم است که به  شمى خیانت محسوب  ،  قانون و مقررات

هند و تا کدام  دمى  ا و مصارف امانت ها چه قدر حقاجر ،  هامین در ادار 
زمان و چه وقت آنها را از نزدش مسترد می نمایند. زیرا امیر ویا امین  

نه آقا و بادار  ،  مور مردم است وکیل و کفیل ا،  خادم،  امانت های مردم
 .  آنها

او در  ،  ودشمى سپرده    مردم  إمارت  یا   به کسی که امانت حاکمیت و  •
  ه نه به گون ،  دكنمى مورد این امانت به صفت یک شخص امین تصرف  

 یک حاکم مطلق العنان. 

امین امانت های مردم )امیر( به این مکلف است که هر قضاوتش  •
 در میان مردم مبتنی بر عدالت باشد. 

این امین )امیر( و مالکان اصلی امانت ها )مردم( کدام   • اگر میان 
نماید بروز  راجع  ،  اختلافی  الله  رسول  سنت  و  الله  کتاب  به  نزاع  حل 

 یرد.گمى فیصله نهایی در پرتو این دو منبع صورت  ود وشمى

،  در برابر شریعت و قانون حیثیت مساوی دارندامیر و رعیت(  )همه •
  متابعت   در بلکه  ،  هیچ کس حق ندارد که خود را از قانون برتر بداند

 آن را مرجع نهایی حل اختلافات قبول نماید. ، قانون

  ه اند و هم وجیبدمى مسلمانان  مسلم  اسلام انتخاب امیر را هم حق   •
 معلن و عام مردم را شرط آن.  کردن به صورت آنها و بیعت 

امیر  • با  نباشد،  بیعت مردم  دیگر   طوری  راه  از کدام  امیر  به    ی که 
اطاعت  ،  بیعت  تشریفاتی از آن مردم با برگزاری مراسم  بعد  ،  برسد   إمارت

یعنی تنها بیعت   .اظهار نمایند. موضوع برعکس این پندار استخود را  
و تا وقتیکه عام مردم با    ودشمىبا انجام آن یک شخص امیر  است که  

 تواند. او مسلم شده نمی إمارت، دنامیر بیعت ننمای
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رضی الله  )و علی  ،  عثمان،  عمر ،  بکر ابو  ،  هر چهار خلیفه صدر اسلام •
برگزیده شدند وفرق تنها در    إمارت از بیعت عام مردم به    سعنهم( پ

و  ،  گاهی دو نفر ،  ن گاهی یکنفر داتعداد نامز ،  بود  چگونگی نامزدی آنها
انجام  در مورد امیر همه پرسی  گاهی شش نفر بوده و از میان آنها تنها  

 وبا شخص دارای بیشترین آراء بیعت صورت گرفته است.  شده
  و منهج اصحاب   وة والسلام لعلیه الص  پیامبنظر داشت سنت    با در

 وانیم: تمى گفته 
غیر   هجامع ، امر نموده که اول انقلاب بیاوریم مسلمانان  _ اسلام به ما1

اقتدار را از ظالمان  ،  اسلامی را از راه جهاد به جامعه اسلامی تبدیل کنیم
به   گرفته  بیگانه  بدهیمو مزدوران  انتقال  ولی    ؛ افراد مسلمان وصالح 

و تلاش    توطئه  هرگونه،  وساختن جامعه اسلامی  پیش از آوردن انقلاب
سازش و معامله گری سیاسی را  ،  تقلب،  جنگ مسلحانه،  اعم از کودتا

 . ييماز آن اجتناب نماحرام دانسته برای رسیدن به قدرت 
نه ابتکار و تصمیم چند  ،  تمام مسلمانان است  ه_ انتخاب امیر وجیب2

برگزیده    إمارتراشدین همه در مسجد به    خلفاء زیرا که  ،  نفر معدود
حل و )نه در عقب دروازه های بسته و توسط چند نفر متنفذ،  شده اند 

 عقد(.
چنانکه  ،  واندتمىبیشتر از یکنفر نیز نامزد شده  ،  إمارت_ برای مقام  3

شش نفر از  ،  تشدن و قبل از شهادشمىپس از زخ  عمر رضی الله عنه 
 کرد.   إمارتاصحاب جلیل القدر را نامزد 

از راه استفتاء و ،  نامزد شدند  إمارت_ اگر بیش از یکنفر برای مقام  4
شود که اکثریت    برگزیده  سیمیان آنها همان کاز  ،  مراجعه به آرای مردم

ت  س بدشايسته و اهل إمارت خوانده اند و رأى اكثريت را  را  مسلمانان او  
 آورده است. 

،  هو مواصفات خاص وضع گردید  شرائطمسلمانان    هخلیفو  _ برای امیر  5
نامزد مقام    شرائطواجد    افراد اهل و،  با در نظر داشت مواصفات مذکور

همه پرسی از    ه وند و انتخاب یکنفر از میان آنها در نتیجشمى   إمارت
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 یرد. گمى  مردم صورت
ح  واض   وصريح    همه نصوص  ایندر موجوديت  تعجب آور است که  

  راشدین   خلفاءدر اسلام در انتخاب  ص   ه منهج روشن صحابدر حالى كه  و  
و یا آن را    نداندمى  را حق موروثی  إمارتبعضی ها  را در اختيار داريم؛  

را    راشده  هلیفاو دانسته و سه خ  هو اولاد  رضی الله عنه  علی  حق مسلم
و اولاده   رضی الله عنه ویند که علیگمى حتی  ! نندكمى غاصب خطاب  

اگر این گفته آنها    ؛گماشته شده اند  الله متعالاش برای امامت از طرف  
باشد در  ،  درست  اول  قدم  در  باید  آی مجید    قرآنپس  باره  این    هدر 
به الفاظ صریح به مردم ابلاغ    السلامپیامب علیه  د و  شمى   صریحی نازل

  علی،  پیامب علیه السلامپس از رحلت آن    رضی الله عنه  رد وصحابهكمى
اش را بدون    اول و به تعقیب او اولاده  هرا به حیث خلیف  رضی الله عنه

رضی    ذیرفتند! علیپمى مردم به صفت امراء  رأى    مشوره و مراجعه به 
،  همتر از همهم  سخن   رد! كىقبل از خود بیعت نم  ها سه خلیفب  الله عنه

ای مسلمانان ! الله به شما امر  »شد که:  اینکه این آیه شریفه نازل نمی
   «( را به اهل آن بسپارید! إمارتکه امانت ها ) دكنمى

پیامب علیه  و    الله متعالود و امیر از جانب  بمى موروثی    إمارتاگر  
پس به مسلمانان چرا چنین فرمانی صادر  ،  ودبمى از قبل منصوب    السلام

اگر   بود  واقعاً   إمارتگردیده است؟!  مال میراث که در میان  ،  میراثی 
،  بالغنااست یا    بالغ   داشت اینکه ورثهبدون در نظر  ،  دشمى  ورثه تقسیم

،  در تقسیم مال میراث  زیرا،  عاقل است یا دیوانه،  صحت است یا مریض
 اهلیت شرط نمیباشد!! 

به  ،  موروثی  ههای ظالمانما و شما همه شاهد هستیم که در نظام  
که آیا وارث حاکم )شاهزاده( اهلیت مقام    دكن ى کسی نگاه نممسئله  این  

پس از مرگ پدر به صورت اتومات   إمارتوسلطنت را دارد یاخیر؟    إمارت
به میراث    سلطانیا  م امیر و  و خان،  دختر،  به پسر  برهان و دلیلی  بدون  و

 می ماند.  
این پندار    ه مجید دهها آی  قرآندر   و غلط اهل    واهی برای تردید 
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است  امده  به  كه  کتاب  و   آنها  مقام  انتقال  و  موروثی  سیاسی    نظام 
 منزلت مذهبی از پدر به اولاد باور داشتند. 

 إمارتویند: برای تثبیت  گمى اینکه بعضی ها    تر شگفت آور  هنکت
از جمله تمام امت صرف    اگر .  بیعت پنج نفر هم کافی است،  یک شخص

همان شخص امیر مقبول و  ،  با کسی بیعت نماید،  پنج نفر و حتی یکنفر 
 ردد!! گمى و اطاعتش به همه واجب  بوده مسلم امت

سخن خلاف نصوص  ،  است  بی بنیادیک سخن بی معنی و  ادعاء  این  
ند که  كنمى را کسانی ادعاء چنین  ؛رضی الله عنه  صریح و منهج صحابه 

به حدی است که تمامی    هلتا گلو در جهالت غرق هستند و ج شان 
تاریخی را از نظر انداخته و چون مفتی های    حقائق ی و  قرآننصوص  
 صدور فتوا حرفه شان شده است. ، درباری

و    قرآنبه  ،  که قضایای اختلافی میان امیر و مردم  قرآنازین حکم  
راجع   ثابت  شمى سنت  به وضاحت  این حقیقت  امیر شمىود.  که  ود 

اهل شور  با  به مشوره  در صورت    یٰ مکلف   . نظر بروز  است  اختلاف 
و    قرآنبلکه او مکلف است که قضیه را به  ،  فیصله نهایی حق امیر نه

روش همین  و  کند  راجع  و  سنت  اسلام  به    حکم  ایمان  الله  مقتضای 
 و روز اخرت است .   متعال

حکام و  ،  از )اولوالامر منکم( کدام مردم  مراد  فوق  هشریف  هدر آی
ین؟ هرچند ؤمنزمامداران مسلمانان است؟ هر آمر یا تنها خلیفه و امیرالم

دو دلیل   به انمگر ب، تواندنمى اطلاق )اولی الامرمنکم( به هر امیر شده 
  . امیر عمومی مسلمانان است،  وانیم که مراد از آنتمى گفته    اطمئنانبه  

ذکر    پیامب علیه السلامو   الله متعالاولوالامر پس از    اطاعت از  زیرا که
 شده است. 

امی از  اطاعت  اصل  در  مادون  حکام  و  امراء  از   رالمؤمنیناطاعت 
إن  )مبارکه    ه ن نزول آیشأ   به این نکته باید متوجه باشیم که در  .است

بعضی به یک روایت ضعیف ،  ن تؤدوالامانات الی اهلها(أ الله یامرکم  
  رسول الله صلی الله علیه وسلم،  ویند: پس از فتح مکهگمى   استناد نموده



 
 دين و سياست                                    قرآن   دگاهیانتخاب زعامت از د

 
 

92 

  کلید های درب کعبه را دوباره به عثمان بن طلحه سپرد؛ چونکه در 
گذشته نیز وظیفه دربانی کعبه به همین خاندان تعلق داشت. گویا که  

 اشد. بمىن نزول آیه فوق الذکر همین رویداد شأ 
زیرا قسمت های جداگانه آیات سوره النساء  ،  نادرست استرأى    این

این   بیانگر  خود  این  است.  شده  نازل  هجری  پنجم  تا  سوم  سال  از 
حقیقت است که این آیت قبل از فتح مکه و شش سال قبل از واپس  
سپردن کلید های درب کعبه به عثمان بن طلحه نازل شده است. پس  

 است؟!   مربوط   ن نزول این آیه به همین قضیه چگونه قبول کنیم که شأ 
کریم   قرآنویند که آیات  گمى شان نزول آن حالت و حادثه ای را  

ادعاء  در همان زمان نازل شده باشد. اگر کسی    در ارتباط آن قضیه و
واند که  تمى شده  ،  یک مصداق این آیت است ،  کند که سپردن کلیدها
باشد  بطور قطع  ،  ادعایش درست  به آن  نزول  دادن شان  مگر نسبت 

است. بن طلحه  غلط  به عثمان  کلید های کعبه  عنه   دادن  الله    رضی 
زیرا که کلید های مذکور نه مال شخصی  ،  واندتمى مصداق آیه هم شده  

طلحه پس از  بن  عثمان  ،  او بود و نه او نسبت به دیگران اهل این کار
را نسبت به آن کسانی که    وانیم اوتمى فتح مکه مسلمان شد. چگونه  

کردند و او بدست ایشان مسلمان  قبل از او ایمان آورده مکه را فتح  
 مستحق دربانی کعبه بدانیم؟ ، شده
الله علیه وسلم  الله صلی  کلید های  ،  بنابر مصلحت خاص  رسول 

به   دوباره  را  کعبه    عثمانکعبه  برای  که  داشت  خاطر  به  باید  سپرد. 
ساختن انداختن،  دروازه  گش،  قفل  جیب  آندر  کلیدهای  کار  ،  تاندن 

خانه خدا است و    همشرکان قریش بود و کدام اصل شرعی ندارد. کعب
 دروازه آن در رخ همه همیشه باز است.  

کعبه را طوری اعمار نموده بود که برای دخول    ابراهیم علیه السلام 
،  دشمى   داشت و نه بند  تختهدروازه آن نه  ،  دو راه داشت  آن  و خروج

یک درب آن  ،  ر بود . قریش سطح آن را بلند کرد آن با زمین براب  سطح 
  به درب دیگر آن قفل انداختند . هدف شان ازین،  را با سنگ بند کردند 
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در اختیار آنها باشد و  ،  کار این بود که صلاحیت داخل شدن به کعبه
رسول الله  !!  خویش اجازه دخول به آن را بدهند  فقط به افراد مورد نظر 

،  خدا  همسلمانان به خان   استیلایپس از فتح مکه و    صلی الله علیه وسلم 
،  خواست که کعبه را دوباره به شکل و ساختار ابراهیمی آن اعمار نماید

این کار  ،  آن زمان  و بنابر مصلحت خاص در  شرائط مگر با درنظر داشت  
بن طلحه   نکرد ورا   به عثمان  را دوباره  آن  عنه   کلید های  الله    رضی 

 تحویل داد. 
 

 چه معامله شود؟!   ورزند إباءت از بیعكه كسانىبا 

  ج صحابه کرام به طور مختصر و با توجه به منه  سؤال جواب این  
این است که با آنها بایست همان معامله ای را کنیم که    مرضی الله عنه 

و دیگر    رضی الله عنه  بکر ابو  در صدر اسلام معمول بود. پس از انتخاب  
خلافت  ءخلفا مقام  او  ،  به  با  فوری  کردن  بیعت  از  افراد  تعداد  یک 

خیر و در طول این  بعد تر بیعت کردند. در اثر این تأ ،  اجتناب ورزیده
آنها نه باغی شناخته شدند و نه مستحق جزایی. تعداد کمی از  ،  مدت

  بکر ابو  مسلمانان در اول وهله و برای مدت کوتاهی از بیعت کردن با  
الله عنه از    ؛آنها ملاحظاتی داشتند،  خود داری کردند  رضی  اینها  مگر 

جانب هیچ کسی به صفت باغی شناخته نشده و با عکس العمل مخالف  
شد  . شدندنمواجه   زندانی  کسی  نه  بابت  این  کشته،  از  نه    نه  و  شد 

بلکه برای اقناع آنها تلاش صورت گرفت و  ،  مجبور به بیعت کردن شد
  ود شمى   از این معلوم  بیعت کردند.   سپس  به زودی قناعت شان حاصل و
با یک خلیفه بیعت  تلقی نم،  که عدم  از یک    شودی بغاوت  و اطاعت 

او بجا  ،  امیر  با  زمانی مکلفیت یک مسلمان است که مراسم بیعت را 
 بیاورد.

که اگر    شده  این قاعده گنجاینده  حزب اسلامیدر مرام و منشور  
ن  اجراءاتیک عضو حزب با از خط مشی و    بوده و امیر حزب موافق 
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واند در حزب  تمىاین ملاحظات    داشتن  با وجود،  ش راضی نیستعملکرد
در حالیکه مکلف به اطاعت از    شود؛   عضو حزب شناخته  و   اقی بماندب

نم هم  حزب  نم ،  اشدبى امیر  گماشته  ای  وظیفه  هیچ  در  ،  شودی مگر 
ی که مسوولیت پیاده کردن خط مشی امیر وظائفبالخصوص به چنان  

زیرا به اطاعت امیر کسی مکلف است که با او  .  حزب را به عهده دارد
از تعهد و با    بستن  بیعت کرده باشد. بیعت در اصل عبارت  قرار داد 

 کسی است که او را به صفت امیر قبول دارد. 
این را باید به خاطر داشت که اسلام به هیچکس این اجازه را نداده  

اگر یک تن یا چند  ،  که جدا از صف اسلامی و بدون بیعت باقی بماند
اسلام به آنها امر نموده که اجتماع  ، یک جمع کوچک یا بزرگ،  نفر باشد

و با    شان را در جماعت   نماز امیر داشته باشند و  ،  م بودهشان باید منظ 
 د.نینما اداء  اقتدأ به یک امام

، در امور اجتماعی نیز به مثابه یک تشکل منظم و متحد عمل کنند
از صف جدا ماندن و زندگی  ،  زندگی انفرادی در اسلام گنجایش ندارد

ی  شرائطدر هر کجا و هر    ایدمسلمان ب،  نیست  جائز بدون بیعت با امیر  
باید امیر و قاید  ،  در سفر   در حضرو  اگر در سنگر باشد و یا،  که باشد

 داشته باشد. 
 رماید: فمى   رسول الله صلی الله علیه وسلمچنانکه 

قاَلَ:   وسََلهمَ  عَليَهْخ  اللَّ  صَلَّه  خ  اللَّه رسَُولَ  نه 
َ
أ عُمَرَ  ابنْخ  مخنَ  »عَنخ  خَرَجَ  مَنْ 

عَهُ  يرَُاجخ الْْخسْلَمخ مخنْ عُنُقخهخ حَتِه  عَ رخبقَْةَ 
فَقَدْ خَلَ بٍْْ  قَالَ:    «الَْْمَاعَةخ قخيدَ شخ

المستدرك      «وَمَنْ مَاتَ وَلَيسَْ عَليَهْخ إخمَامُ جَََاعَةٍ فإَخنه مَوْتَتَهُ مَوْتةَ  جَاهخلخيهة  »
 عَ الصحيحين للحاكم 

که حلقه اسلام    یقیناً ،  از جماعت به اندازه یک وجب خارج شود  كهكسى
است گردن خود کشیده  از  از  )،  را  برآمده  ه دائر یعنی  آنکه    (اسلام  تا 

بمیرد در حالیکه امیر   كهكسى   :دوباره به جماعت برگردد. و بازهم فرمود
 مرگ او مرگ جاهلیت است.   یقیناً ، جماعت نداشته باشد
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ُ عَنهُْمَا  َ اللَّه خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ ،  عَنخ ابنْخ عُمَرَ رضَِخ ،  قَالَ: سَمخعْتُ رسَُولَ اللَّه
لََُ »يَقُولُ:   ةَ  َ لََّ حُجه َ اللَّه لقََخ طَاعَةٍ  مخنْ  يدًَا  عَ 

خَلَ لَيسَْ فِخ  ،  مَنْ  مَاتَ  وَمَنْ 
 مستخرج ابِ عوانه     «رَقَبَتخهخ بَيعَْة  مَاتَ مَوْتةًَ جَاهخلخيهةً 

رسول الله صلی  روایت است که از   ماعمر رضی الله عنه از عبد الله بن 
وسلم  علیه  فرمود  الله  که  اطاعت  كهكسى   :شنیدم  دست    )امیر(از 

ود که کدام حجت )قابل  شمى در حالی روبرو  الله متعال  با  ،  برداشت
،  بیعتی نداشته باشد  ش گردنحالى كه در    در،  بمیرد  كهكسى قبول( ندارد و  

   که مرگ او مرگ جاهلیت است.  یقیناً 
اما  ،  و خفه شود  زردهصف اسلامی آ در    شخصى  ممکن استيعنى  

باید در  ،  نداشته باشدحجت و دلیل شرعی  برای خروج خود از صف    اگر 
  درس   اینبه مسلمانان    در جماعت  پنج وقت نماز  هاقام ،  صف باقی بماند 

بار  هددمى   را پنج  روزی  هر  امام    که  عقب  اگر ،  نیمكمى اقتدار  در 
کرد اشتباه  نماز  در  امام  که  بیرون  ،  دریافتیم  از صف  که  نداریم  حق 

 »آخر نماز را با امام تعقیب کنیم  مکلف هستیم که تا  آن   با وجود،  شویم
همین برای ما و امام کافی است؛ نه چنانکه  ،  کرد  اگر امام سجده سهو

نتظار کنیم که باید ا  ؛یمكن  داءاا به تنهایی  از نماز سلام گشتانده و نماز ر 
انیم که آن هم به خود آدابی  و تمى داده    هالبته فتح ،  امام سلام بگرداند

هد که در نماز با امام شریک باشد و اگر در  دمى فتحه را کسی    .دارد
دادن را نداریم و اگر کسی    ه حق فتح،  صف همرای امام ایستاده نباشیم

د.  و شمى نماز همه فاسد  ،  به امام فتحه داد و او قبول کرد  از بیرون صف
  است که با او در صف شریک  زیرا امام مکلف به شنیدن فتحه کسی

دادن را    ملاحظه و فتحه ،  انتقاد،  ضآدم خارج از صف حق اعترا،  باشد 
 ندارد و امام مکلف به شنیدن و قبول آن نیست. 

ماندن و استقامت در    یک حکمت نماز جماعت همین است که باقى 
 صف را در هر صورتی باید مراعات نموده و آن را تمرین کنیم.

  زندگی کنیم که در صف نماز می   یدر صف اسلامی باید همان طور 
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به قرائت  ،  ایستاده و عقب امام اقتداء کنیم  برابر و آرام ،  منظم ،  ستیمیا
برایش  ،  تا آخر نماز او را همراهی کنیم،  اشتباهی کرداگر  ،  او گوش دهیم 

با سجده    اگر امام،  تصحیح نماید  خودش  مجال بدهیم که اشتباهش را
 با او یکجا صحیح شد.  پس نماز ما، سهوش را تصحیح کرد، سهو

ولی  ،  نودشمى را   پیامب علیه السلامرین  فآ ارشادات وحدت    كهكسى
وید که من در  گمى با آن هم بدون بیعت و از صف جدا می ماند و  

این موقف  ،  تمهیچ حزب سیاسی نیس گویا که بی طرف هستم و به 
ست که او یا از دین چیزی  این گفته آن ا  معنى،  دكنمى خود افتخار هم  

  توجه و اعتنایی   پیامب علیه السلام فرموده های  به  د و یا اینکه  فهمنمى
 نیست.  قائل نداشته و به آن ارزشى

 ؟کسی باید بیعت شودبا چه 

شخص افضل ،  از میان افراد جامعه  د که بای  نموده   تأكيد اسلام به ما  
مواصفات و خصوصیاتی را   و  ييمرا به حیث امیر انتخاب نما   (ين)بهتر

نیز جلو ما گذاشته که یک امیر مسلمان باید متصف به آنها باشد و در  
به  و بهتر را تشخیص بدهند.    شخصیت افضل  پرتو آن مسلمانان بتوانند

تفصیلی   ما  صورت  کدام  برای  دارای  باید  امیر  یک  که  داشته  بیان 
باشد  این    ۲۵ذکر    قرآندر  ،  مواصفات  به  آنها  از  و  است  آمده  پیامب 

قدوه    هخاطر نام برده شده که کارنامه های هر یک آنها برای ما به مثاب
که امیر صف   وانیمتمى   دادهدر روشنی آن تشخیص  اشد و  بمى   و اسوه

   .و جامعه اسلامی باید دارای کدام مواصفات وویژگی ها باشد
به این خاطر    مجید  قرآن یاد آوری اسماء و کارنامه های پیامبان در   

صحنه های    بلکه با تذکر ،  نیامده که داستان های آنها را به ما بیان نماید
تاریخی و  ،  ینعی  هوندر حقیقت نم  ؛ آنها  هجریان دعوت و مبارز   مختلف

ا صف  زعامت  خصوصیات  را  عملی  ما  كشيده  تصویر  به  سلامی  تا 
رسول  اسلامی است؟    إمارتکرده بتوانیم که چه کسی شایسته  تشخیص  

وسلم  علیه  الله  صلی  شخص    كهكسى رماید:  فمى   الله  موجودیت  در 
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شخص پایین تر یا مفضول را انتخاب کرد و او را بر امیر افضل   ؛افضل
و کافه مسلمانان خیانت کرده    پیامب،  به خدا  در حقیقت،  ترجیح داد

 رماید: فمى چنانکه  است.

اللَّ عليه وسلم قال:  عن ابنخ عباسٍ رضِ اللَّ عنهما عن رسولخ اللَّخ صلَّ  
خكَ مخنه وأعلَمَ  " مُ أن فيهخم أولَّ بذَل

مَنخ استَعمَلَ عَمخلً مخنَ المُسلخميَن وهو يعَلَ
المُسلخمينَ  وجََيعَ  ورسولََ   َ اللَّه خانَ  فقَد  نبَيِخه  وسُنهةخ  اللَّخ  تابخ  السنن    "بكخ

 الكبْى للبيهقَ 
رسول الله صلى الله عليه  ما روايت است كه  عنه   رض الله   س از ابن عبا

از جمع مسلمان ها عامل و یا آمری را توظیف    كهكسى فرمود:  و سلم  
وجود دارد گه در انجام    کسی دیگر میان آنها    اند دردمى در حالیکه  ،  کرد

دانا  بیشتر    شپیامب به کتاب الله و سنت    آن کار نسبت به وی بهتر و
 خیانت کرده است.   انمسلمان همه  و  ش  و پیامب   اللهکه او با    یقیناً ،  است

وسََلهمَ   عَليَهْخ  الُلَّ  صَلَّه  خ  اللَّه رسَُولُ  قَالَ  قاَلَ:  عَبهاسٍ  ابنْخ  اسْتَعْمَلَ  »عَنخ  مَنخ 
َ وخََانَ   خ مخنهُْ فَقَدْ خَانَ اللَّه ه رضَِْ للَّخ

َ
خلكَْ العْخصَابةَخ مَنْ هُو أ  قوَْمٍ وَفّخ ت

عََمخلً عَََ
 السنة لَّبن ابِ عَصم    .«رسَُولََ وخََانَ جََخيعَ المُْسْلخمخينَ 

رسول الله صلى الله عليه  ما روايت است كه  عنه   رض الله از ابن عباش  
در ،  کدام عامل ویا آمری را بر قومی توظیف کرد  كهكسى فرمود:  و سلم  

محبوب    دزیا الله متعال  نزد    کسی دیگر او  حالیکه در این قوم نسبت به  
خیانت    شبا رسول،  خیانت کرده  الله متعالکه با    یقیناً   ؛و مقبول باشد

 با تمام مسلمانان خیانت کرده است.  و کرده
 رماید: فمى  رضی الله عنه فاروق عمر  امیرالمؤمنین

ةٍ  ،  لَّ يستعملهُُ إلَّ لَّلك؛ فقد خان اللََّ ،  أو لخقَرابةٍ ،  مَن استعمل رجلً لخموده
 مسند الفاروق لَّبن كثير   .والمؤمنين،  ورسولََ 

، ه وظیفه ای توظیف کردیا قرابت ب  ومحبت  را بنابر    یشخص  كهكسى
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که    یقیناً ،  گماشتاى  به وظیفه    ين )محبت و قرابت(بنابر هم  فقطاو را  
 و تمام مسلمانان خیانت کرده است.  شپیامب ، با الله

در  و روایات    صلی الله علیه وسلم  در روشنی این ارشادات نبوی
،  وانیم که برای یک شخص نا اهلتمى مورد اعمال آن های قضاوت کرده  

انتخاباتی  ،  مفسد کمپاین  ملحد  حتی  و  رایٔدكنمى سیکولر  او  به   !  
نا  ،  ندكنمى حمایتش  ،  هددمى و بخاطر یک مشت پول همین شخص 

در حالیکه هر دو  ،  بر خلاف رقیب افضل او موضعگیری می نمایید،  اهل
اگر  ،  ناسدشمى را خوب   و تفاوت های هر دو به آنها معلوم است و 

نا اهل را بر  ،  به خاطر دوستی شخصی و قرابت،  اقتدار بدستش بیاید
: این شخص  رمایدفمى   پیامب علیه السلامهد!!  دمى شخص اهل ترجیح  

با  ا رسول او و هم با این عملش هم با خدای خود خیانت کرده و هم ب 
!! تمام مسلمانان

 

 ؟  کرد  باید چه   با امیر دومدر موجودیت امیر برحال 

برای ما ارشادات    نیز در این رابطه    رسول الله صلی الله علیه وسلماز  
سلمانان با همدیگر متحد بوده و  اگر م   :به این شرح که،  واضحی آمده

با امیر اولی    . وبیاید  کسی دیگر پس  ،  کرده باشندیک امیر بیعت    هب
،  کشمکش و جنگ شود،  نزاع نموده و در میان مسلمانان باعث اختلاف

 رماید: فمى چنانکه  ؛او را بکشید()پس گردن نفر دوم را قطع کنید 

عْمَشخ قال قال رسول اللَّ صلَّ اللَّ عليه و سلم:  
َ
ومَن بايَعَ إمامًا  "عن الْ

ه وَثَمَرَةَ قلَبْخهخ  عْطَاهُ صَفْقَةَ يدَخ
َ
عْهُ مَا اسْتَطَاعَ ،  فَأ فإن جاءَ أحَد  ينُازخعُه  ،  فلَيُْطخ

نشُدُكَ باللَّخ أنتَ سَمخعتَ    ".فاضربوا عُنُقَ الْخَرخ 
َ
أ قال: فدَنوَتُ مخنه فقُلتُ: 

ذُنيَه وقَلبخه بيَدَيه فقالَ:  
ُ
ومَا إلَِ أ

َ
هذا مخن رسولخ اللَّخ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ؟ فأ

ذُناىَ ووعََه قلَبِخ 
ُ
 رَواه مُسلخم    .سَمخعَتهْ أ

كه   است  روايت  اعمش  سلماز  و  عليه  الله  صلى  الله    فرمود:  رسول 
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  ه )قول قطعی( و ثمر   شبا امام و امیری بیعت کرد و کف دست  كهكسى
اطاعت  از او  ا  جتا آن بايد  ؛  دادبه او  را    تعهد قلبى اش(اخلاص و  ش )دل
مخالفت  نزاع و  به  با او  و  دیگر آمد  كسى  اگر  و  ،  دارد  ش راکه توان  دكن

کنید.  ؛پرداخت را قطع  نفر دومی  را  )سامع(  پس گردن  به  وی  گفت: 
برایش گفتم: و  را  نزدیک شدم  الله سوگند    تو  این  دمى به  تو  آیا  هم 

ی؟ آنگاه او با دستان  ه اشنید  رسول الله صلی الله علیه وسلم سخن را از  
  گفت: هر دوگوش من شنید و  ه قلب خود اشاره نمودو    ود به گوش خ

 قلبم درک نموده حفظش کرد.
باره کسی است که برعلیه    داشت که این حکم در  بایدبه خاطر   

نموده بغاوت  مشروع  بر ،  امیر  میان  دمى سلاح  در  حالی  در  و  ارد 
متحد هستند و  با هم  مسلمانان فتنه و جنگ را دامن می زند که آنها  

   امور شان در اختیار امیر اهل است.
ا  ؛ستین  استیدر اسلام س  ندیگوکه مى   یکسان به  سوال    نیلطفاً 

  ن یاز ارشادات و فرام  ی اسیدر عرصه س  ی ا  هیکه کدام قض  ندیپاسخ بگو
،  لازم را نکرده است  یی مانده و در رابطه به آن اسلام رهنما  رونیاسلام ب
  چ یشود که هبه شما معلوم مى  یحلقات درس  نی الله در ختم ا  ءان شا

نمانده است.   رونیب  ینید ماتیتعلمحدوده از   یاس یس هیقض و مسئله 
  

 تکلیف مسلمانان در برابر باغی ها

ن  نامسلما  شرعی  باغی کسی است که بر ضد حکومت اسلامی و امیر 
یک منطقه مسلط    ر باگر این باغی ها  ،  ودشمى به قیام مسلحانه متوسل  

د جنگ  اسلامی به مقص  إمارت  امنیتینیروهای  ،  د و جنگ آغاز گرددشون
مجاهدین تابع این ارشادات و هدایات  و    وندشمى به آن منطقه داخل  

 : اشندبمى

حتی اگر زنان  ،  در خانه های باغی ها اجتناب کننداز داخل شدن   •
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با  ،  یا به سنگ بزنند  و ،  آنها از بالای بام ها به مجاهدین دشنام دهند 
که   دكنمى اسلام به مجاهدین امر ، افراد یتوجه به حرمت منازل شخص 
باغی داخل نشوید  پنهان شده  اگر  حتی  ،  به خانه  در خانه اش  باغی 

منهج و سلوک علی کرم  ،  فقهاءمرجع این ارشادات فقهی نزد تمام    باشد.
زیرا قبل از او بغاوت  ،  الله وجهه است که دربرابر باغی ها اختیارکرد

 نبود و از آن زمان به بعد آغاز گردید. 

باغی ها را غنمیت ندانسته و هیچکس حق   وسائل  سائر اسلحه و   •
ایشان    ه آنها مال ورثاز    ه ماند  هرچیز بجا ،  غصب و اخذ آنها را ندارد

 است. 

 یرند. گى باغی های که فرار کرده اند مورد تعقیب قرار نم •

 وند.  شمى افراد زخمی آنها تداوی   •

به   • شدند  مجاهدین  تسلیم  مجازات  اگر  و  محاکمه  باغیگری  جرم 
 شوند. نمی

هدایات اسلام و برخورد انسانی و آگنده از    ؛در رابطه به باغی ها  •
محبت و ترحم مسلمان ها با آنها طوری است که در طول تاریخ و در  

 توانیم.نمىدیگر مثال و نمونه آن را یافته   ىدین و مذهب، هیچ نظام
ها   دیموکرات  ما که تحت حاکمیت سیکولرها و  دیروز در کشور 

دینی عالم    ىهاسخنان برحق و موعظه    حکام و زمامداران  ؛قرار داشت 
کرام در    علماءتعداد زیاد  ،  توانستندنمى دین را از بالای منب تحمل کرده  

  ی حاکم شهر کابل و در ولایات مختلف به دست و یا اشاره سیکولر ها
( به  سالانه  آنها  تعداد  که  شدند  نفر  ۱۱۰۰ترور  محصلین  ،  سدر مى ( 
کور به شهر کابل  های  راکت  ،  پوهنتون کابل به اشاره آنها کشته شدند

ین این حوادث به  مسئول،  ر ضربتی از جانب همین ها شلیک شدبطو 
گروه  هيچ نه   نه داعش و ،ردكمى این کار را نه طالب ، همه معلوم بود

  ث به هر انسان بیدار و هوشیار معلوم بود!! ین این حوادمسئولدیگر؛  
ثور   ماه  هاى  شماره  از  يكى  در  تايمز  جنرال    1403نيويارك  نوشت: 
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از سوى  افغانستان  در دوران اشغال    قندهارعبدالرازق قومندان امنيه  
  امريكا تن مخالفين    300يى ها بيش از  امريكا؛ به دستور و موافقه  امريكا

   و پس از دستگيرى مخفيانه كشته است!!  تروررا 
اده از زور  بیعت گرفتن برای او با استف  امیر و  تعیینه  ک  خلاصه این 

رسول الله صلی الله  خلاف سنت  عمل و جائز نا، یا اثر و رسوخ  و جب و 
صحابه است.  ج هیو من وسلم علیه 
 

 نظام اسلامی  در باره نظریات مختلف

اسلامی  متأسف نظام  به چگونگی  رابطه  در  مسلمانان  میان  در  انه 
روشن است. مسلمانان    کاملًاوحدت نظر وجود ندارد و عوامل آن نیز  

از داشتن حکومت اسلامی  مدت طولانی ، پس از انحلال خلافت اسلامی
ایجاد    هاکثر آنها نه طریق  ؛بودندحکومت های  داراى  ند و اگر  بودمحروم  

ا نه سیاست های شان شان  و  بود  دو لحاظ مشکلاتی  ،  سلامی  از هر 
اقتدار    تقریباً داشتند.   که  بود  طوری  اسلام  دنیای  وضعیت  قرن  یک 
نبود و حکومت های دست  حقیقی  در دست مسلمانان    ملًاسیاسی ع 

نشانده و تحمیلی بر مسلمانان حاکمیت داشت. اوضاع سیاسی تا حدی  
  بحث   جرأت  یمتشنج بود که در مدارس دینی و مراکز تعلیمی نیز کس

 نظام اسلامی را نداشت؟  در باره

 است؟   جائز  برای امیر  ین مدتیتع آیا

امیر   ؛دارند  تأكيد که بعضی ها    ا به کرات شنیده ایماین مطلب ر 
باشد  دائمباید   مقام    ؛العمر  به  از همان روزیکه    تعیین   إمارتیعنی 

پس از  ،  امیر است  كند؛مى گردیده تا روزیکه عزرائیل روحش را قبض  
شینش روی رسمآ از مقامش عزل و جان،  آنکه جسدش به خاک دفن شد

  عزرائيل العمر؛ یعنی غیر از    دائمویند امیر  گمى   صحنه می آید. این را
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مشروع    إمارتاو را ندارد! آیا این نوع    صلاحیت برطرفی  کسی دیگر 
 است؟  

مکلفیت ندارد که    کدام  ویند که امیر در برابر شوریٰ گمى همچنان  
بلکه او  ،  ایداکثریت احترام گذاشته و آن را فیصله نهایی قبول نمرأى    به

 . دكنمى صادر نود و فیصله نهایی را خودش شمى  نظریات شوریٰ را 
اعظم نه تنها    پهلوی امیر داشتن صدرویند: در  گمى   این سخن را هم

خلفاء این کار را کرده    عده اى از  ؛ بلکه در دور خلافت عامه  است  جائز 
ادوار    خلفاءبلکه  ،  راشدین نیست  خلفاء  ؛. منظور آنها از خلافت عامهندا

 راشده است.  خلفاء پس از 
ویند: که ما در عصر حاضر با قضایای جدیدی مواجه  گمى   بعضی

بناءً مجبور هستیم  ،  هستیم که قبل ازین مسلمانان با آن مواجه نبودند
تصامیم جدید اتخاذ نمایم!!  ،  که در رابطه به تحولات وقضایای جدید

  رئيس  در عصر حاضر دولت ها در تشکیلات خود،  چنانکه شاهد هستیم
چنانچه  پس ماهم به این کار نیاز داریم؛ )،  دارند  صدر اعظمجمهور و  

 حکومت وحدت ملی!(  هدر دور 
زمان ا و  عصر  نو   قتضای  همین  را  ایجاب  ها  حالا  ،  دكنمىآوری 

وال معمول در دنیا  ر عوض شده و  کاملًا به مقایسه سابق وضعیت دنیا 
  : این است که در رأس نظام سیاسی باید دو نفر قرار داشته باشد. مثلآ

صدر  جمهور و    رئيسیا  ،  مانند نظام سیاسی بریتانیا  صدر اعظمملکه و  
نظام مان  اعظم  و هندسياسى    ند  در    و   جمهور   رئيسیا هم  ،  پاکستان 

که    امريكا  هایالات متحد  ریاستی  مانند نظام   کنارش معاون با صلاحیت
ود.آنها  شمى برگزیده    انتخابات  هجمهور در نتیج  رئيسمعاونش یکجا با  

اند که ما  این نظر  افغانستان بايد  هم    به  را    نچنی  در  و    کنیم بکاری 
و حدیث    قرآنتقاضای اوضاع و احوال جدید همین است. گویا که در  

قضایا چنین  حل  را  ؛  برای  رو    ؛ یابیمنمى هدایات  اجتهاد  به  باید  لهذا 
 بیاوریم!! 

نظام سیاسی و  چگونگی    هبار   فیصله در  با این نظر که  بعضی ها
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،  اند   مخالف  ؛مسلمانان گذاشته شده  به اختیار  دادن نام خاص به آن
مجتهدین متقدم شریعت  ،  پایان یافته  قبلًاویند: سلسله اجتهاد  گمى   آنها 

اتی  تغییر حق ندارد در آراء آنها    را تکمیل کرده اند و حالا هیچ کسى
اين حق را نيز فقط به علماء و بزرگان هممسلك و همسليقه  بیاورد!  

مى  افخود  را  ديگران  و  به  دهند؛  مسلکی  غیر  دینی    مسائلراد 
با  پندارند؛  مى رأى مرشد شان هر چند در مخالفت صريح  و  قرآن  از 

اما رأى ديگران را  حديث باشد دفاع مى  و  قرآن  نه به استناد  كنند؛ و 
هر چند صد   ؛نمايندحديث بلكه با ادعاء واهى غير مسلكى بودن رد مى 

   و سنت باشد.قرآن در صد مستند بر رهنمود هاى 
حرف هاى واهى و از خود ساخته؛ هيچ ارزش علمى و دينى  این  

ندارد؛ حرف هاى تكرارى اقوامى جاهلى بوده كه عليه هر پيامب خدا و  
شده؛   گفته  خواه  عدالت  و  مؤمن  به دعوتگر  اسلام  دشمنان    چنانکه 

چه؟! چرا یک امی    فتند: یک امی را به پیامبیگمى   پیامب علیه السلام
وث شده؟! برای پیامبی شخص مستحق کسی است که  بعبه پیامبی م

از پدر و اجداد به میراث مانده باشد!    رسالت و دیانت در خاندان او
اهل کتاب سپرده    هاین مقام باید به یک شخصیت معروف وپذیرفته شد

 !! بلد نيستنه به یک فرد امی که خواندن و نوشتن را ، دشمى
بسیاری از شخصیت های این قرن که بنیان گذاران و زعمای تحریک  

شما  ،  ودشمى در رابطه به آنها چنین حرف های گفته  ،  های اسلامی اند
  ؛ فعالیت تحریک های اسلامی عصر حاضر را مطالعه نمایید  هاگر تاریخچ 

مدرسه  علوم دینی را در  ،  ها هستند  آنها داکتر ها و انجنیر رهبان اکثر  
اگر  ،  اگر البانی است ،  مبارزه فراگرفته اندنه بلكه در جريان دعوت و  

اگر اربکان ترکی ،  اگر مصطفی سباعی است،  مرسی مصری استمحمد  
؛ نه آدم دیگر   ىیا هر رهب پاکستانی است و    است و اگر مولانا مودودی

  م عليهمدرسه رفته، نه نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و محمد  عليه السلام  
    .السلام

ها   كهبعض  اند  تصورات  افکار  ،  هاندار پ  چنان  ،  واهى،  منحطو 
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و منزه از  شان برای آنها چنان مقدس  شرك و تعصب  ،  برخاسته از جهل
گویا صد در صد مطابق  كند  عيب جلوه مى  و  قرآن  رهنمود هاى  که 

مايه اى دارند  قرآن  در حالى كه نه از  ، سنت و آموزه هاى اسلامى است
  آماده با اين حال  ،  اطلاعى رسول الله صلى الله عليه و سلم  و نه از سنت  

كه    کسى   هر ،  نیستند  پندارهای ناقص خویششنيدن هيچ حرفى خلاف  
به چهار  او را  نباشد؛  آنها  و خرافى  ناقص  موافق پندار ها و باور هاى  

در حالى  ،  خواننددين و مذهب مى منکر  گمراه و كتاب و چهار مذهب  
هوس  دين و مذهب شان هوى و  ،  كه خود نه دين دارند و نه مذهب

بی خبی از قرآن و   منشأ آن يا  كه  و انديشه هاى خرافى خود شان است
 غرض و مرض. يا  و   ى مذهبى گونه یا تعصبات ناروا، سنت است

این قضایای   در باره  لازم است که، باتوجه به این واقعیت های تلخ 
بر صاحبان علم و قلم واجب است که وارد صحنه  ،  مهم بحث نماییم

  حکومت  حساس که  هشده و این خلا را پر کنند. بالخصوص درین مرحل 
ما برای اقامه یک    های دست نشانده و نامنهاد اسلامی ساقط شده و

ایم اسلامی    واقعاً نظام     إن شاالله آن روز نزدیک است که   کمر بسته 
  ملت مسلمان افغان و    دستها و مداخلات خارجی از کشور ما کوتاه شود

 ! یابندفرصت ساختن نظام اسلامی را در
گویا که  ،  ندكنمى ا برعلیه مجاهدین تبلیغات سوء  اگرچه بعضی ه 

نظام اسلامی    همگر موفق به اقام ،  آنها در گذشته چنین فرصتی را داشتند
گفت   در حالیکه  نشدند در   هاین  است و مجاهدین  آنها  در گذشته  وغ 

سال قبل   ۵۰جنگی که    .الی را بدست نیاورده اندج هیچگاهی چنان م
ب(  م  ۱۹۷۹) اتحاد شوروی سابق  بود  ر توسط  تحمیل شده  ،  افغان ها 

دارد.  ه سلسل جریان  امروز  تا  روس   آن  علیه  تنها  ما  زمان    ها آن 
ما با  ،  قشون سرخ شوروی  نسحابمگر پس از شکست و ا،  نگیدیمجمى

مش شدیم تر جبهه  مواجه  نفاق  و  کفر  در  ،  ک  که  های  کشور  تمامی 
روسها را  ،  مخالفت  افغانستان  بخش  نجات  و  یخواهانه  آزاد  جنگ 

آنها هم همدست با روسها تصمیم گرفتند که از اقامه  ،  ردندكمى حمایت  
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چنانکه تا دیروز روسیه در  ،  حکومت اسلامی مجاهدین جلوگیری نمایند
یی ها و ناتو در جنگ  امريكاادامه جنگ و بحران افغانستان در کنار  

  و   امريكا  علیه افغان ها نقش فعال داشت و تمامی اکمالات تجیهزات
روسیه   راه  از  یاری  .  دشمى  تأمينناتو  را  ناتو  اسلامی  کشورهای  اکثر 

جنگ    ۴۸،  اددمى در  بودند؟  ها  کی  ناتو  همکار  علیه  کشور  غرب 
نبودند  اعضاء  تنها  نافغانستا کشورهای  ،  ناتو  و  اسلامی  کشورهای 

مجاهدین  به  این جنگ شریک ناتو بودند.    همه در ،  همسایه افغانستان
نشد داده  اسلامی  تشکیل حکومت  فرصت  لحظه هم  یک  یک  ،  برای 

رفت اشغالگر  گرفت،  قدرت  دیگری  اشغالگری  قدرت  را  یک  ،  جایش 
 گرفت.  کرد و جایش را جبهه دیگریجبهه کفری سقوط 

به توحید فکری و نظریاتی آنهای ضرورت است    در کشور ما  امروز
  مسئله حالا باید به این  ،  کشور اسلامی باشد  هکه می خواهند نظام آیند

آید می  میان  به  چگونه  ونظر  فکر  وحدت  که  یک طرف  ،  بیندیشیم 
وید که تعیین زعامت از جانب نخبگان و خواص صحیح نیست و  گمى

د ینبمى ف دیگر به آن به چشم واجب  این طریقه مبنای شرعی ندارد. طر 
ص جامعه )اهل حل وعقد(  که امیر و زعیم از جانب خوا  دكنمى ادعاء  و  

توانند. که اهل حل وعقد نمى شود؛ در حالیکه این را هم گفته  برگزیده
انتخاب آنها میان  دكنمى را کی مشخص   ؟ چگونه ممکن است که در 

ویند که پنج نفر  گمى همه طرف ها توافق بیاید؟ مردمی هم هستند که  
وانند که امیر را تعیین و همرایش بیعت کنند و به تاسی از آن  تمى هم  

 تمام مسلمانان باید با او بیعت نمایند. 
المسلمین هم بودیم که    ةیا خلیف  المؤمنينامیر  چنان  زمانی ما شاهد  

هر دو مهاجر بودند و در ولایت  ،  او فقط یک نفر مرید و طرفدار داشت 
فقیرالله   مولوی  جبهه  در  الله)کنر  ا  (رحمه  بسر  مربوط حزب  سلامی 

این خلیفه در بند  از  یکی  ،  ردندبمى امتی!  آنها خلیفه بود و دیگرش 
آمده بود که    ه ملاقات منب به همین مقصد    ی سروبیولسوالو واقع  نغل
،  مجید استناد کرد  قرآن  هیک آی  هدرجریان صحبت ب،  با او بیعت کنم  من
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قر  نمود ادر  اشتباه  آیت  ک،  ئت  تصحیح  برایش  .    .   ردم من  امير  این  . 
ویند بیعت پنج نفر گمى نمونه ای همان های است که   مثال و ،  المؤمنين

یک شخص کافی است!! گویا که    إمارتخلافت و  مشروعيت  هم برای  
انه این افراد  متأسف  ؛چنین بیعتی به نمایندگی از تمام مردم کافی است

خلیفه باید در  انند که  دى نم  این را،  اند  مانده  گیر ابهام الفاظ    ه حلقدر  
ا  عزت باشندگان آنج  و   مال   توان دفاع از سر ،  تحت تسلط خود  همنطق

بیعت اکثریت قاطع مردم را ایجاب  ،  توان  را داشته باشد و پیدا کردن این
کدكنمى است  اقتدار  و  نفوذ  همین  و مشروعیت  .  قوت  خلیفه  به  ه 
 د. خش بمى

زیرا این  ، یین مدت برای کار امیر ضروری استوید که تعگمى  یکی
صدر   سوم و چهارم در خلفاءیرد که در زمان گمى   کار جلو فتنه های را

العمر باشد وتعیین   دائم وید که امیر باید  گمى  اسلام واقع گردید. دیگری 
ملزم است   یٰ شور رأى   وید کهگمىت!! یکی دیگر مدت برایش حرام اس 

وید  گمى دیگری  ،  و امیر باید با مسلمانان در پیشبد امور مشوره نماید
جمع کردن همه زیر یک سقف مشکل  ،  که تعداد مسلمانان زیاد است

به    بناءً ،  است آنها مکلف است و  با نمایندگان معتمد  به مشوره  امیر 
را باید به دیگران تحمیل   خودرأى    اکثریت باید احترام بگذارد و  هفیصل

انند که به اصل مشوره التزام ندارد  دمى امیری را مستحق العزل    ؛ننماید
ه مسلمانان و خودسرانه  بدون مشور ،  و در قضایای مهم دولت اسلامی

امیری واجب    آن  هر ،  یرد. حکم و تقاضای اسلام همین استگمى   تصمیم
 التزام ندارد.  یٰ العزل است که به شور 

دلخواهی    شورى واند برای خود  تمىامیر    ویند:گمى دیگر  اى  عده  
یٰ نبوده  اکثریت شور رأى    مکلف به قبولولی  ،  آنها را بشنودرأى    بسازد و

  . یکی به این نظر است کندخود اتخاذ    صوابدید   نهایی را به تصميم  و  
امیر  و   واندتمى   که  نماید  تعیین  را  که  گمى   دیگری  جانشین خود  وید 

 است.  جائز تعیین جانشین از راه وصیت 
  خلفاء و نه    پیامب علیه السلامنه  ،  درست نیست  نظر   در حالیکه این
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راشدین    خلفاء،  راشدین هیچکس پس از خود جانشین تعیین ننموده اند 
افراد اهل و شایسته را صرف نامزد کرده اند و در مورد انتخاب شان  

شان نهایی    إمارت  ؛ مردم در مسجد تصمیم گرفته اند و پس از بیعت عام
یکی   رابطه  همین  در  است.  برای  گمى شده  شرط    إمارتوید:  بیعت 

امیر تعیینگمى ری  دیگ،  است از آن مراسم  پ ،  ودشمى   وید که اول  س 
نه بلکه مردم    إمارت. به نظر آنها بیعت شرط  ودشمى  بیعت بجا آورده

 هند!  دمى خویش انجام  هوجیب اداء آن را چون 
در  در عمیق  اختلافات  چنین  نظام    موجودیت  مدعیان  نظریات 
ود؟ آیا چاره ای  شمى   تأمينوحدت میان مسلمین چگونه    هداعی،  اسلامی

دارد  قد  وجود  در  این  که  باید  اول  یکدیگر    ؟اختلافات حل گرددم  به 
تا  ، پس به اتفاق همدیگر به پیش گام بگذاریمس، دست برادری بدهیم

اهداف و آرمان های مان در رابطه به اقامه نظام  ،  خط مشی،  نظریات
   اسلامی توحید شود. 

نظریاتی را مرور کردیم که از جانب طرف های مختلف در رابطه  
 آن چنین است:   هشده بود که خلاص   ارائهبه تعیین امیر 

  تعیینعقد    اهل حل و  شورىامیر از طرف    دكنمى ادعاء    كهكسى   –   1
 ادعایش بی اساس و غیر عملی است.  ؛ ودشمى

  پیامب علیه السلام مخالف سنت    إمارتد و جانشین برای  هولیع  تعیین  -2
 راشدین است.  خلفاءومنهج 

است و    ناجائز   مسلمانان   ه از راه زور و بدون مشور غصب قدرت    -3
  ؛ را برای خود طلب نماید  إمارتاست که یک شخص    جائز حتی این هم نا

چه رسد به اینکه کسی به این مقصد با إعمال زور و استعمال سلاح  
 . كندد که قدرت را غصب تلاش نمای

ی  شمال زور و لشکر کی که یک قدرت اشغالگر خارجی با إعتدر حال
درین حالت بر هر افغان واجب است که با  ،  کشور ما مسلط شود   ر ب

برداشتن سلاح در برابر اشغالگران تا آن وقت جهاد نماید که کشور از  
اختیار   در  قدرت  و  آزاد  ما  کشور  حالتیکه  در  شود؛  آزاد  آنها  لوث 
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بلکه    ؛در چنین حالی نه تنها استعمال اسلحه حرام است ،  مسلمانان باشد 
 .اشد بمى  برای رسیدن به قدرت نیز حرام  دیگر  هر تلاشى 

 رماید: فمى پیامب علیه السلامچنانکه 

خ رسول اللَّ صلَّ اللَّ عليه و سلم:   إنهكُم  "عن أبِ هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّه
فنخعمَتخ   وندَامَةً  حَسَرةً  القيامَةخ  يوَمَ  سَتَكونُ  وإنهها  الْمارَةخ  سَتَحرخصونَ عَ 

خئسَتخ   عَةُ وب مَةُ المُرضخ  رَواه البخاريُّ   .الفاطخ
فرمود:  رسول الله صلى الله عليه و سلم  از ابو هريره روايت است كه  

مگر این کار در روز  ،  ورزیدخواهيد  حرص    إمارت   شما در بدست آوردن
 و  خوبى اى  شیر دهنده  ه  چ   خواهد بود؛ندامت    قیامت سبب حسرت و 

 !! بد جدا كنند از شير دهىچه 
مادر شیر  چنان است که طفل از پستان    إمارتیعنی مثال کسب  

چنان است که طفل از شیر مادر گرفته   إمارتبچوشد و از دست دادن 
 شود!! 

سَمُرَةَ قال: قال رسولُ اللَّخ صلَّ اللَّ عليه وسلم:   الرهحَمنخ بنخ  يا  "عن عبدخ 
خن   تَ إلََها وإ يتَها عن مَسألةٍَ وُكُخ عطخ

ُ
عبدَ الرهحَمنخ لَّ تسَألخ الْمارَةَ فإخنهكَ إن أ

خذا حَلَفتَ عَ يمَين فرأيتَ غَيرهَا   عخنتَ عَليَها وإ
ُ
عطيتَها عن غَيرخ مَسألةَ أ

ُ
أ

خى هو خَير  وكَفِخرْ عن يمَينخكَ   خَيًرا  تخ الَّه
ْ
 أخرجََه مسلم   ".مخنها فأ

  رسول الله صلی الله علیه و از عبدالرحمن بن سمره روایت است که  
بنابر    إمارت اگر  ،  مباش   إمارتخواستار  ای عبدالرحمن!    : فرمودند  سلم 

بدون  اگر  و، محول خواهى شدبه آن ، دداده شو به تو خواست خودت 
و اگر به  ،  ویشمى نت  ( آن اعاانجام درست)   ر ب  ؛داده شودبه  خواستت  

تعهد یاد  کدام  و چیزی  ی سوگند  را  کردی  آن  از  پس  ديدى؛  بهتر  غير 
 کن.   ءرا ادا  تسوگند هبهتر باشد و کفار را بکن که  کاری همان 

قرآن یک خصوصیت جنتی ها را چنین بیان کرده که آنها برای اثبات  
تلاش   دیگران  بر  تفوق  آوردن  بدست  و    قرآن چنانچه    نمایند. نمى تکب 
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 رماید: فمى

ا فِِ   ِينَ لََّ يرُِيدُونَ عُلُو ٗ
ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نََۡعَلهَُا للََِّّ ٱلۡأٓرۡضِ وَلََّ فَسَادٗاۚ   تلِۡكَ ٱلدَّ

 (القصص)    ٨٣وَٱلۡعََٰقِبَةُ للِۡمُتَّقِينَ 

را برای آنانی مقرر    ین در پی  در زمنه  نیم که  كمى این سرای آخرت 
)خود(  تفوق   برترى  اثبات  نه  و  و  آن  نیک  عاقبت  و  ،  فساد اند  از 

 ورزند(.اجتناب مى فساد  که از کب و))متقیانی( است 

 نخواسته است!   إمارتاول هیچگاهی  خلیفه

یا    سوگند یاد کرد که من هیچگاه کدام روز ورضی الله عنه    بکر ابو  
نه به آن رغبت داشتم و در پیدا و پنهان    نبودم و   إمارت شبی طالب  

 . نکرده ام الله متعالرا از  یچنین درخواست

مَعَ   بنَ عَوفٍ كَن  الرهحَمنخ  الرهحَمنخ بنخ عَوفٍ أن عبدَ  إبراهيمُ بن عبدخ  عن 
ثُمه قامَ أبو بكرٍ رضِ اللَّ عنه فخَطَبَ    ....عُمَرَبنخ الْطابخ رضِ اللَّ عنه  

مارَةخ يوَمًا ولَّ لََلةًَ   خ ما كُنتُ حَريصًا عَ الْخ الناِسَ واعتَذَرَ إلََهخم وقالَ: واللَّه
ٍ ولَّ عَلنيَةٍ ولَكخنَِِ أشفَقتُ    قطَ ولَّ  ِ كُنتُ فيها راغخبًا ولَّ سألْهُا اللَّه فِ سْخ

تُ أمرًا عَظيمًا ما لِخ به   قُلِّخ ن  الفختنَةخ ومالِخ فِ الْمارَةخ مخن راحَةٍ ولَكخ مخنَ 
قوَْى الناِسخ عَليَها مَكانّخ 

َ
خ ولوََدخدتُ أنَِ أ عَليَها    طاقةَ  ولَّ يدََانخ إلَّه بتَقويَةخ اللَّه

بَيُر رضِ اللَّ    .الَوَمَ  رونَ مخنه ما قال وما اعتَذَرَ به وقالَ عٌَّ والزُّ فقَبخلَ المُهاجخ
خِخرنا عن المُشاوَرَةخ وإناِ نرََى أبابكرٍ أحَقه الناِسخ  

ُ
ناِ أ
َ
بنا إلَّه لْ عنهما: ما غَضخ

بُ الغارخ و  خ صلَّ اللَّ عليه وسلم إنهَِ لصَاحخ خناِ  بها بعدَ رسولخ اللَّه ثانّخ اثنَينخ وإ
لةخ   بالصه اللَّ عليه وسلم  خ صلَّ  اللَّه رسولُ  أمَرَه  ولَقَد  وكخبََْه  فهَ  شَرَ لَنعَرخفُ 

 السنن الكبْى للبيهقَ     .بالناِسخ وهو حٌَّ 
عوف  بن  عبدالرحمن  بن  ابراهیم  عنه   از  الله  که    رضی  است  روایت 
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رضی الله   بکر ابو  ،  بود  عمر رضی الله عنههمراه    عبدالرحمن بن عوف
از جا بلند شد و به مردم تقریر کرد و به آنها عذر خود را تقدیم    عنه

یا روزی حرص    شب و سوگند که هیچگاهی    الله متعالبه    : نموده گفت
علانیه آن را از  و    ءنه در خفا  نه راغب آن بودم و  و  ام  داشتهرا ن  إمارت

  مقام   در  .رسیدمت(  إمارت  )خلأ  هاز فتنمگر من    ؛خواسته ام   الله متعال
كارى بر من تحميل شد كه نه توانش ؛  نصيبم نشدهراحتی  هيچ    إمارت

؛  و تقويه الهىبه توفيق  مگر    دستان )قادر به انجام آن(را داشتم و نه  
به  مرد قوى ترى از ميان مهاجرين  پسندم كه امروز عوض من  اين را مى 

مى  گمارده  مهاجرين  شدآن  را  ؛  عذرش  و  پذيرفتند  را  او  قبول  سخن 
به اين سبب ناراض بوديم  :  گفتندعنهما    رض اللهو زبير    على ردند؛  نك

رسول الله صلى  را بعد از   بكر ابو  ا  م ،  عقب گذاشته شديماز مشوره  كه  
او  ، پنداريممى  إمارتبيش از همه شايسته و مستحق  الله عليه و سلم 

رسول الله  كسى كه در سفر هجرت  )است  و ثانِى اثنَيِن    (ثور)رفيق غار  
به  قرآن  ه همراه وى بود و در  مدينه به  مكاز  صلى الله عليه و سلم  

 ؛كنيمعظمتش را به خوبى درك مى شرف و  ما  همين الفاظ ستوده شده(  
  به بود او را    اتیکه ح  یزمان  رسول الله صلى الله عليه و سلمكه  يقيناً  

   . گماشته بوددر نماز هاى جماعت  امامت مردم 
 

 امیر مسلط شده به زور دوزخی است!

دو  يوند به درس هاى قبلى تذكر  پدر  ؛  مطلباين  به    قبل از پرداختن 
 : شمارممی مفيد رویداد تاریخی را موضوع و 

و يارانش در رابطه به كسانى كه جهاد  عليه السلام  برخورد پيامب  اول:  
از مشاركت خوددارى ورزيده  نكرده اند و حتى در يكى از غزوات مهم  

با آنها قطع مى  كردند؛  اند؛ چنان جدى و قاطع بود كه رابطه شان را 
از اصحاب جلیل القدر از سهمیگری در  تن  در جنگ تبوک سه  چنانچه  

السلاموقتیکه    جهاد محروم شدند. آنها  ،  از تبوک برگشت  پیامب علیه 
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قضیه  عليه السلام پیامب  ،  به اشتباه خویش اعتراف نمودند ؛ ش آمدندنزد
ببیند که   که  آینده موکول کرد  به  را  باره  الله متعال آنها  آنها چه    در 

د. بناءً فیصله کرد که تمام مسلمانان با آنها مقاطعه اعلان  هدمى هدایت  
روز دوام    ۵۰نموده و هیچ کس همراه آنها صحبت ننماید. این حالت  

  قرآن آنها به حدی مضطرب و پریشان شده بودند که حالت شان را    .کرد
آنها تنگ شده بود و  . هم سینه های شان بر  دكنمى چنین بیان    مجید

زمین تمام  درگاه  ،  یافتندنمىپناهگاهی    ؛ هم  به  که  شد  آن  الله  نتیجه 
توبه شان را قبول کرد و آنها    الله متعال د.  نرجوع نموده توبه نمای   متعال 

آن    توبه ذکر گردیده و به همین سبب   هرا بخشید. داستان آنها در سور 
آنها به اخلاص و صداقت تمام از    ده است. شمى توبه مسنام ال  سوره به

  الله متعال ،  دند و به خطای خویش اذعان نمودندر عمل خویش توبه ک
کریم از آنها یاد   قرآن به توبه ایشان تا حدی ارزش داد که دریک سوره 

 آوری نمود.  
مورد مشوره  دوم:   السلام  يامب  پدر  و  عليه  اوس  قبائل  با رهبان 

از رأى خود در برابر  اين كه  سعد بن معاذ و سعد بن عباده؛ و  و  خزرج؛  
مسوده   و  نمود  لغو  را  غطفان  قبيله  با  معامله  و  كرد  تنازل  آنها  رأى 
معاهده را پاره كرد؛ عرائضى در درس هاى قبلى داشتم؛ بايد واضح كنم  

احزاب  هقبیل  كه در جنگ  گرفتند  غطفان  را  قریش  آن  ،  جانب  اهالی 
در هم پیمانی با قریش  آنها  ،  باشنده گان اصلی مدینه و مشرکین بودند

قریش را همکاری و همراهی  ،  واستند که درجنگ خندقخمى   و یهود
در جریان جنگ   .دننمای و  داشت  مدینه موقعیت  در شرق  قبیله  این 
انتقال شده بود. بنابر تهدیدات    جا انواده های بعضی از اصحاب به آن خ

اگر در  ،  موقعیت این قبیله خیلی حساس شده بود،  و خطرهای جنگ
قرار    جریان قریش  کنار  در  وضعیت  مس،  ندرفتگمى جنگ  با  لمانان 

در تلاش آن بود که اهالی    پیامب علیه السلام،  دندشمى   دشواری مواجه 
به آنها وعده    بالآخرهاین قبیله را از همراهی با قریش منصرف نماید.  

قریش با  در عوض عدم همکاری  که  سال،  داد  یک  خرمای    هحاصلات 
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موافق نبودند و  سعدين با اين رأى توافق    مدینه را به آنها خواهد داد. 
؛ و اگر رأى شخصى  ! اگر اين وحى است؛ آمنا و سلمنارسول اللهفتند: يا  گ

شما است و ما حق اظهر رأى را داريم؛ اجازه بدهيد نظر خود را عرض  
پيامب   السلام  كنيم؛  مشوره  فرمود؛  عليه  شما  با  و  است  خودم  رأى 

! ما در زمان جاهليت به احدى جزيه نداده  رسول الله فتند: يا  گكنم؛  مى
گونه به  چ؛  با اسلام عزيز به ما عزت بخشيدهالله متعال  كه    نايم؛ اكنو 

از شنيدن اين  صلى الله عليه و سلم  رسول الله  دادن جزيه تن دهيم!!  
يقين؛  جواب   و  ايمان  از  برخاسته  و  شدمتين  خرسند  مسوده    ، خيلى 

   معاهده را پاره كرد و مذاكرات با غطفان را كنار گذاشت.
روایات اسلامی بیانگر این حقیقت است که آرزو و هوس رسیدن  

چنین تلاشی    الله متعالچونکه  ،  با تعالیم اسلام سازگار نیست  إمارتبه  
نم جامع،  سنددپى را  زمانیکه  نماید:  اجتناب  آن  از  باید  مسلمان    ه لذا 

در این وقت  ،  افتاداسلامی ساخته شد و قدرت سیاسی بدست مسلمانان  
با همدیگر رقابت کنند   إمارت  نان نباید در جهت بدست آوردنمسلما

از    ء حتی ضمن دعا  را از مسلمانان و   إمارت،  شوند  إمارت و یا خواهان  
  جائز به هر شکلی در اسلام    إمارتد: زیرا طلب  نطلب نکن  الله متعال 

اسلامی طلب تقرر    هجامع   ( زعیم)نیست. حتی شخص مسلمان از امیر  
نکند را  پست  و  مقام  کدام  ناروا هستند. ،  در  های  کار  همه  ها    این 

از طریق زور و  ،  نباشد   جائز دعاء  از راه مسالمت و    إمارتوقتیکه طلب  
است. توسل به   جائز استعمال اسلحه به قدرت رسیدن به طریق اولی نا

به   رسیدن  برای  د،  إمارتزور  ویرانی  و  ریزی  خون  جامعه  باعث  ر 
خواهد  ن چقدر گناه بزرگ  دشمنا  ه اسلح  ا وآن هم به زور قو ،  ودشمى

زور    هبه وسیل  كهكسى ،  رمایدفمى   رسول الله صلی الله علیه وسلم   بود؟! 
دوزخی های است که در    ى سه نفر اولين دسته  شامل  ،  سدر مى به قدرت  

امیری است که با إعمال  ها  یکی از آن  شوند؛ دوزخ می   واردروز قیامت  
 سد. ر مى  إمارتزور به 

 رماید: فمى  چنانکه
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خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ قَالَ:   نه رسَُولَ اللَّه
َ
بِخ هُرَيرَْةَ أ

َ
لُ مَنْ يدَْخُلُ    "عَنْ أ وه

َ
أ

هخ  خهخ وَأدهى حَقه مَوَالَخ حْسَنَ عخبَادَةَ رَبِ
َ
: عَبدْ  أ وَرجَُل  فَقخير  عَفخيف   ،  الَْْنهةَ ثلََثةَ 

خ حَتِه قتُخلَ ،  مُتَعَفِخف   اتلََ فِخ سَبخيلخ اللَّه
:  ،  وَرجَُل  قَ لُ مَنْ يدَْخُلُ النهارَ ثلََثةَ  وه

َ
وَأ

خ   مخير  مُسَلهط  وَذُو مَالٍ لمَْ يؤَُدِخ حَقه مَالَخ
َ
 مسند عبد بن حميد   "فَقخير  فَخُور  وَأ

فرمودند:  رسول الله صلى الله عليه و سلم  از ابو هريره روايت است كه  
سه کس اند: غلامی که خدمت مولای  ،  وندر مى اولین کسانی که به جنت  

 عفیف   مرد فقیر ،  دكنمى اداء    خود را نموده و به نحو احسّن حق اش را
  كهكسى ( و  دورز مى اجتناب  ى  )از گدای  دكنمى که عفت خود را حفظ  

  ود؛ و اولین کسانیشمى کشته    بالآخرهدر راه خدا تا وقتی می جنگد که  
اند: فقیر مغرور،  وندشمى داخل دوزخ    که امیر مسلط  ،  هم سه کس 

)زکات مالش  حق  که  مالی  صاحب  و  زور  به  و  خ،  عشر،  شده  یرات 
  نکرده است.اداء  صدقات( را

تغ و  زور  با  که  نیست  کافی  آنهای  برای  روایت  به  لآیا همین  ب 
گی شده و  ر ی که فاعل آن مستحق گناه بز جائز د؟ عمل نانسر مى  إمارت

 . انددوزخ  شوندگان  اول داخلدسته امت در  در روز قی

 معامله با حاکم زور گو و متغلب 

اولدر   که   قدم  گفت  شخص  باید  اگر    یچنین  و  نیست  مسلمان 
او شاید  ،  درامبى ناروا در پی کسب اقتدار نماز طریق  ،  ودبمى   مسلمان
او و همکاری با    إمارتپذیرفتن  ،  ا کمونیست باشدی و  ،  ملحد،  سیکولر 

کدام اختلافی    فقهاءو  علماء  در این مورد در میان تمامی  ،  وی حرام است
بودن مسلمان در آن جا حرام  ،  جای که در آن کفر حکومت کند  .نیست
مگر در صورتیکه کسی مجبور باشد و راه و چاره ای جهت خروج    ؛است

نباشد داشته    كهكسىاما  ،  برایش میسر  برای خروج  امکانی  کوچکترین 
زندگی در دارالکفر برایش حرام است. در دارالکفر باقیماندن برای  ،  باشد 

است که منظورش دعوت و مبارزه در راه خدا باشد و محل   جائز کسی 
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 سکونتش را سنگر دعوت بسازد. 
باشد  مسلمان  امیر  ب،  اگر  اسلام  هولی  دین  و    ارزش های  پابندی 

در آن صورت نه  ،  التزام نداشته و فیصله هایش خلاف ما انزل الله باشد
ش قابل قبول است و نه اطاعتش واجب. اگر امیر مسلمان باشد  إمارت

،  هایش مطابق به ما انزل الله باشدوبه اصول اسلام التزام داشته وفیصله  
و   رضایت  بدون  و  زور  اعمال  با  و  اسلامی  های  رهنمود  مگر خلاف 

واجب العزل    چنین امیری،  را غصب نموده باشد   إمارتموافقه مسلمانان  
 است. 

 عزل امیر به دو صورت ممکن است: 
  ه و امکانات مساعد نباشد و دشمن از پروس   شرائط اگر برای عزل    –   ۱

 در این صورت ضرر عزل از فایده آن بیشتر است. ، عزل استفاده نماید
مانند حالت اضطرار  ،  او را پذیرفت   إمارت  وان تمى به طور موقت    –   2

آنهم  ،  واند یک چیزی حرام را بخوردتمى که انسان برای نجات از هلاکت  
ثانیاً بنابر مجبوریت  ،  ضرورت و رفع حاجت  هیکی به انداز   به دو شرط: 

   :رمایدفمى  قرآنچنانکه ، نه بغاوت و تجاوز از حد

    ِ هلَِّ بهِۦِ لغَِيِۡۡ ٱللّٰه
ُ
مَ ٱلۡۡنِزِيرِ وَمَآ أ مَ وَلَۡۡ مَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وٱَلدَّ إنَِّ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ  إثِۡمَ عَلَيۡهِۚ  إنَِّ ٱللّٰه   ١٧٣  فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيَۡۡ باَغٖ وَلََّ عََدٖ فَلَٓ 
   (الۡقره)
وشت خوک و آنچه  گ،  خون،  حیوان خود مردهبر شما گوشت    که  یقیناً  

؛ بناءً هر ك حرام کردهد را  شده باش   گرفتهالله    غیر   نام   که در ذبح آن 
در حالیکه نه باغی باشد و نه تجاوز کننده ،  شد)به خوردن آن( مجبور 
   مهربان است. ه که خداوند آمرزند یقیناً   ؛ گناهی بر او نیست، از حد

و  پذیرفتن وهمچنین   متغلب  امیر  شده    همراهی  مسلط  زور  به 
 مگر در حالت مجبوریت واضطرار. ، است جائز نا
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   إمارتای ن مدت بر یتعی

انند و استدلال شان  دىنم  جائز را    إمارتین مدت برای  یها تعبعضی  
وقت تعیین ،  اسلام  راشدین در صدر   خلفاءار  ه که برای هر چ  این است

 آتی قابل ذکر است:   مسائلدرین مورد  ، بود نشده
و  –  1 بدانیم که حرام  باید  تمام    اول  نگاه شریعت چیست؟  از  حلال 

ا چیزی را حرام و  تنه،  دارند  نظر   مسلمان به این اتفاق   فقهاءعلماء و  
  ش آن را حرام کرده باشدو پیامب   الله متعال وانیم که  تمى   گفته  جائز نا

  (پیامب علیه السلامو یا حدیث    قرآنو به حرمت آن نص صریح )آیه  
 ندارد چیزی را حرام بگوید. در غیر آن هیچ کس حق ،  دلالت کند

باید توأم  ،  انددمى  جائز مدت( را برای امیر نا  تعیینتوقیت )  كهكسى   –  2
کند. در حالیکه در تمام سوره    ارائهرا نیز    تحریم آن   نص ادعاء  با این  

در هیچ جای صراحتاً و    پیامب علیه السلامو احادیث    مجید  های قرآن
برای  توانیم  نمى یافته    را   اشارتاً همچو نصی  وقیت را حرام  ت  إمارت که 

ویند  گمى چیزی را حرام  ،  لذا این آقایون چرا بدون دلیل و حجت،  بداند
پیامبش تحریم نکرده است. آیا آنها به این نکته متوجه  و    الله متعال که  

آنقدر گناه بزرگ است که حرام را حلال  ،  گفتن  جائز را نا  جائز نیستند که  
 گفته شود!  

است که صحابه آن کار    جائز وید توقیت به این دلیل ناگمى   كهكسى   –  3
نه  این سخن را   ىو دانشمند یه! باید عرض کرد که هیچ فقاندده را نکر 

حرام است!! همه به  اند؛  را که صحابه نکرده  گويد هر كارى  نمى گفته و  
،  و پیامبش حرام کرده  الله متعالاین اتفاق دارند که غیر از چیزهای که  

است که صحابه،  هر چیز حلال  است  کاری  ها  گذشته   صد  را    در  آن 
  پیامب علیه السلامولی امروز حلال اند. مثلآ: جمع آوری احادیث  ،  نکرده

حتی بعضی به  ،  شده بودنبه شکل مدون و کتاب که در عصر صحابه  



 
 دين و سياست                                               تعیین مدت برای إمارت

 
 

116 

این اجازه    حادیث ممنوع بود و کسینوشتن ا،  این باور اند که در آنوقت
در اخیر عمر اجازه    پیامب علیه السلام   که   اختلاف در اینست  . را نداشت

و رأى صائب و دقيق    نه تمام آن را! ،  نوشتن بعضی احادیث را داده بود 
الله عليه و سلم  اين است كه   الله صلى  اجازه نوشتن  رسول  هيگاهى 

حديثش را نه داده و در آخرين روز هاى حياتش فرمود: هر ك چيزى  
فته  گ  الله عنه  رض از من نوشته؛ همه بسوزانيد؛ ابو هريره  قرآن  جز  

و   نموده  جمع  محل  يك  در  بوديم  نوشته  را  آنچه  همه  ما  است: 
 سوزانديم. 

ر در لودسپیک،  در عصر صحابه کتاب های فقهی نوشته نشده بودند 
به حج  و    ذریعه موتر ،  دشى داده نم  اذان لباس  ،  رفتنمىطیاره کسی 

در هنگام جهاد  ،  دشى پوشیده نم  آن روز  ههای معمول امروز در جامع 
در  ،  رفتگىکار نمجنگنده  تانک و جت  ،  توپ،  روتبا،  کسی از تفنگ

از مواد منفجره به  شهادت طلبانه با واسکت های مملو    های   عملیات
نمی  حمله  و دشمن  از  پدیده  سائر   شد  جدیدی  در  ا   های  که  نوع  ین 

ممنوع نیستند. اگر مدعیان نظر فوق   ولی حالا،  آنوقت معمول نبودند
باشد    ءفقها  در میان علماء و مسلمان کسی را نشان بدهند که گفته 

ها به حق هستند  پس آن،  چیزی یا کاری را که صحابه نکرده حرام است
شان تجدید  ادعاء واهى    در  اً لطف،  در دست ندارند  سندیو اگر چنین  

در    ی اند که تصمیم مسائلست که خیلی  ا  این   امر   نظر نمایند. حقیقت
 : مانند است مسلمانان گذاشته شده  بنا به مقتضای زمانا آنه   باره

برگزیده شود؟ امیر چه صلاحیت ها و اختیاراتی    إمارتچه کسی به    •
دارد؟ امیر چه اندازه حقوق و امتیازات دارد؟ معاش و مصارفی که برای  

ممکن است که    آیا،  شده بود   تعیینبکر و عمر )رضی الله عنهما(  ابو  
روف  و ظ  شرائط؟! زیرا اکنون  کرد  تعیینامروز همان مقدار را    ء ابرای امر 

  وده است. همچنان امیر برای چه نم  تغییر نسبت به چهارده قرن قبل  
  آنها وضع شود. اینها همه مربوط به مردم   بر   شرائط تعیین و چه    مدتی

  آن را به   است. آنها حق دارند  امانت مردم  إمارتاست؛ زیرا    هر عصر
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با چه  ،  دهندب   چه کسی و چه وقت آنرا  ی  شرائطبرای چقدر مدت و 
امین    إمارت  قرآنگیرند؟!  بواپس   را  امیر  یاد کرده و  امانت  نام  به  را 

را مطابق  ،  امانت های مردم امانت های مردم  که  است  مکلف  امین 
 وضع شده از جانب امانت دهندگان محافظت نماید.   شرائط رضایت و  

اندكه  كسانى  • این باور اند که امیر ،  به حقیقت اسلام پی پرده  به 
اختیارات  و  ها    بناءً صلاحیت،  ودشمى نها انتخاب  مسلمانان از جانب آ 

افراد در توظیف  ،  اعلان صلح و جنگ،  قرار داد های خارجی  امضاء،  امیر 
چگونگی تصرف در بیت المال و غیره همه باید  ،  مقامات عالیرتبه دولتی

زیرا امیر  ،  مردم یا نماینده گان مردم )شوریٰ( صورت بگیرد  هبه مشور 
   وکیل و کفیل مردم است نه آقا و بادار آنها. ،  خادم
ا  :گفتندبودم که مى   دهیشن  يتم لو طفدر زمان    پادشاه  حق    ن یبه 

داده شده که روزانه هفت نفر را به قتل برساند و پادشاه مکلف به  
 ل یقب ن یاز هم ی سخنان ز یمنب ها ن ی !! از بالاستیروزه ن ضه یگرفتن فر 
گفته  واجب الاحترام بودن او غير مسئول و بر   یپادشاه مبن فیدر توص 

،  مردم است  نیخادم و ام ،  ر یكند که امحکم مى   لام اس  کهیشد. در حالمى
عزلش و  توسط مردم  ،  تشءااجرا،  تصرفاتش،  نصب  کارش همه  مدت 

مطابق    شیتمام قضاوت ها و عملکردها   د یشود و بامراقبت و کنترول مى 
 به ما انزل الله باشد. 

ک فرد عادی در مسجد  ما از دوران حاکمیت صحابه آموخته ایم که ی •
چرا پیراهنت نسبت به پیراهن دیگران دراز است!    :فتگمى   به خلیفه

از راه خدا منحرف شدی برابرت  ،  اگر  این شرط  كمى باشمشیر  به  نم! 
ه پیاده کنی! تا  م که احکام دین خدا را در جامع كنمى همرایت بیعت  
اینها و  كنمى آنگاه اطاعتت   اوامر خدا و پیامبش باشی!  یم که مطیع 

ها   حرف  این  بودند  شرائط امثال  امیر ی  بر  اسلام  صدر  در  مردم   که 
را    شرائط اسلام این  ،  ردندكمى بیعت    شرائطذاشتند و تحت همین  گمى

 اند.دمى  ه حقوق مسلم مسلمانان بر امیر از جمل
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درین زمان چون    • امین  خلفاءاگر  ،  متقی،  راشدین شخصیت های 
به  ،  مجاهد مانند دوران    ما  ؛یافت شوند  إمارتعالم و بی رغبت  هم 
اگر چنین چیزی ممکن    دائم  خلفاءصحابه   و  العمر تعیین می نماییم 

، ین کنیمینباشد پس لازم است که از روی احتیاط برای کار امیر وقت تع
طبیعی است که او  ،  اگر امیر در کارش موفق بود و مردم از وی راضی

در غیر آن کسی دیگر  ،  ودشمى   ء بار از جانب مردم به مقامش ابقا  بار
امیر این مجال    را به عوض او انتخاب خواهند کرد. با تعیین مدت کار 

مردم در پی    اشته وامیری اهلیت و کفایت کاری ند  ماند کهنمى باقی  
باعث شود که مردم دست    إمارتامیر بر دوام    تأكيدعزل او برآیند و  

،  به سوی بحران و جنگ برودبه قیام مسلحانه بزنند و اوضاع کشور  
رضی    و علی   رضی الله عنه  عثمان  إمارت  ه شبیه حوادث دور   حوادثی
 به میان بیاید که منتج به شهادت ایشان شد.  الله عنه 

و این کار نه    دكنمى ایجاب توقیت را    إمارت  مقام  فوق  دلائلبنابر    •
فعلی    شرائط مخصوصاً در ظروف و    .اشدبمىبلکه ضروری هم    جائز ها  تن

 كه كسى ،  دنو شمى در میان مسلمانان کمتر سراغ    شرائطواجد    امراءکه  
فته و فتوایش مستند و  به اشتباه ر ، انددمىحرام   إمارت توقیت را برای 
 اند. دمى آن را حرام ،  چیزی را که خدا حلال کردهزیرا ، مشروع نیست

 سلمانان(مزعیم )القاب امیر 

قضیه    مسئلهازین   برای    ساخته جنجالی  اى  نیز  که    ب هر اند 
اسلامی؛  مسلمانان القاب  و  اندکدام    اوصاف  امیر  ،  امیر ،  خلیفه  ؟ ها 

در  ،  منینٔ المو است  قرآنامام؟  گردیده  امام ذکر  و  القاب خلیفه  ،  تنها 
علیه    داؤد،  علیه السلام  ملقب امام و برای آد  ابراهیم علیه السلامبرای  

حدیث    و  قرآندر  منین  ٔ امیر المواست. لقب    لقب خلیفه آمده  السلام
  امیر و   بنام  که بزرگ قوم  ودشمى   در بعضی روایات دیده  صرف،  نیامده

 س یاد شده است. ئیر 
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مِخ  
ُ
خَا أ

َ
ا بَعَثَ حَرَامًا خَالََُ أ خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ لمَه نه رسَُولَ اللَّه

َ
نسٍَ أ

َ
عَنْ أ

خيسُ المُْشْْخكخيَن يوَمَْئخذٍ   خئْْخ مَعُونةََ وَكََنَ رَئ سُليَمٍْ فِخ سَبعْخيَن رجَُلً فَقُتخلوُا يوَمَْ ب
 
َ
فَيلْخ وَكََنَ هُوَ أ مَ فَقَالَ: اخْتََْ مخنِِخ  عََمخرُ بْنُ الطُّ

ه صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََله تََ النهبِخ
كُونُ  

َ
أ وْ 
َ
أ الوَْبَرخ  هْلُ 

َ
أ لِخ  وَيَكُونُ  هْلخ  السه هْلُ 

َ
أ لكََ  يكَُونُ  صَالٍ:  خخ ثلََثَ 

لفٍْ قَالَ: فَطُعخنَ فِخ 
َ
لفٍْ وَأ

َ
خأ هْلخ غَطَفَانَ ب

َ
خأ غْزُوكَ ب

َ
وْ أ
َ
كَ أ  بَيتْخ  خَلخيفَةً مخنْ بَعْدخ
ةٍ مخنْ بنَِخ فُلَنٍ 

َ
 مسند احمد   .امْرَأ

  رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت است که    رضی الله عنه  از انس
ه فرستاد که در آن روز شهید  را همراه با هفتاد نفر به بئر معون  مامایش 

ر   در  . شدند وقت  بن  ئیاین  عامر  بودفلطاس مشرکین  این همان  ،  یل 
از من  مد و گفت:  آ   رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی بود که نزد  

یا اینکه  ،  اهالى هموارى ها از تو بلندى ها از من:  اختيار كنسه سخن را  
ر قبیله غطفان در  نفهزار هزار   یا اینکه با من خلیفه باشم و  پس از تو

بن طفیل( در خانه یک    ر وید که او )عامگمى نگم. راوی  جمى   مقابلت 
به مرض طاعون مرد. در این روایت نیامده که    شدن  مبتلا زن در اثر  

مده است  آ در روایات دیگر  ،  مر چه جواب دادبه عا   پیامب علیه السلام 
این کار الله است که    : به او گفت  رسول الله صلی الله علیه وسلم که  

سپارداق می  کی  به  را  الله    بناءً ،  تدار  علیه  رسول  الله    وسلم صلی 
نیز قبول  را  این  نپذیرفت و  پیشنهادات تقسیم قدرت را همراه عامر 

   .نکرد که پس از من کی خلیفه باشد
  بکر ابو    نن ورا به لقب امیرالمؤم  عمر رضی الله عنه  صحابه  البته

بزرگان    قرآنردند. در  كمى یاد  رسول الله  را به لقب خلیفه    رضی الله عنه
اولوالام بنام  )زمامدارانمسلمانان  اند. ر  گردیده  یاد  القاب    (  انتخاب 

وانند تمى مختلف از طرف صحابه برای امیر بیانگر آنست که مسلمانان  
دراین کار کدام مانع و  ،  بزرگان خود را به هر نام نیک دیگر یاد کنند

معلوم   نبوی  احادیث  و  قرآنی  آیات  استناد  به  البته  نیست.  حرجی 
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شهنشاه و نام های از این  ،  ملک الملوک،  پادشاه،  ود که القاب ملکشمى
برای تعریف و   انتساب آن  ؛است  الله متعالقبیل که تنها شایسته شان  

،  اشدبمى   جائز یس مسلمانان غلو و مبالغه بوده و نائتوصیف بزرگ و ر 
علیا حضرت  ،  شهزاده(براى  حضرت )والا ،  پادشاه(براى  مانند اعلیحضرت )

مگر انتخاب  حضرت براى پير و مرشد؛ و  (  شاهدختو   شاه خانم براى  )
جمهور( )رئیس  ولسمشر  بزرگ(  و  )رئیس  مشر  مانند:  قائد  ،  القابی 

امیر  ،  سلطان،  سالار،  رئیس،  )رهب( برای  قبیل  ازین  های  نام  و  زعیم 
 مسلمانان مانعی ندارد. 

در دوران  ،  القاب امیر   باید متوجه بود که در مورد انتخاب نام ها و 
کار گرفته شده و مانند    خیلی از ساده گی و آسانی  الله عنهرضی    صحابه

اگر به روایات   . دشى تشریفات زیاد به کار برده نمتکلف و ، عصر حاضر
  ییابیم که در تسمیه هیچ کسى ما به خوبی درم،  توجه شوداسلامی  

هر کسی  ،  به کار نرفتهتکلف و توصیف بی جا    القاب حاکی از مدح و 
انه دادن  متأسف  ردند. كمى یا هم کنیه اش یاد    اش و را به نام اصلی ساده  

بدعت  ،  القاب چند منزله و عناوین تشریفاتی آگنده از تکلف و مدح
: ذات  چون .هدش داده   ها  زمانه های اخیر است که به زمامداران کشور

الله ملکه و ،  نشاهشاه،  اعلیحضرت،  همایونی و ملوکانه ،  سلطانه  خلد 
  نور،  شمس المفسرین،  والحدیث  قرآنشیخ ال،  الاقطابقطب  ،  هر د   ه علام

در روی جلد  ....    حجت الاسلام والمسلمین و،  آیت الله العظمی ،  شائخ الم
،  بکار برده شده  یبینید که برای مؤلف القاب چند سطر بمى   کتاب ها

درست نیست.  ى مبالغه آميز  توصیف هاستايش و  ،  مدحنین  چ  کاربرد
یک رشته علمی    و عمل و تخصص اش در  رابتکا البته اگر کسی به سبب  

  ؛ صلح و سیاست،  میدان جنگ  قهرمانی اش در  یا شهکاری و  و مسلکی و 
 جائز اشکالی نداشته  ،  باشد ی همان صفت  ادار   واقعاً ود و او  شمى   ستوده
  به شرط آنکه در محضر خودش و روبرو گفته نشود.،  ب استحو مست

الله صلی  نزد    که   وقتی  : ایدرم فمى   نمجید در باره منافقی  قرآن رسول 
ردند كمى را به القاب و صفاتی توصیف    او،  مدندمی آ   الله علیه وسلم 
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 تعریف نکرده است.  الله متعال که 

ِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلَّۡجۡوَىَٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا نُهُواْ عَنۡهُ وَيَتَنََٰجَوۡنَ     لمَۡ ترََ إلََِ ٱلََّّ
َ
أ

ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ   وَإِذَا جَاءُٓوكَ حَيَّوكَۡ بمَِا لمَۡ يََُي كَِ بهِِ   بٱِلِۡۡ
لوَۡ  نفُسِهِمۡ 

َ
أ فِِٓ  وَيَقُولوُنَ   ُ جَهَنَّمُ  ٱللّٰه حَسۡبُهُمۡ  نَقُولُۚ   بمَِا   ُ ٱللّٰه بُنَا  ِ يُعَذ  لََّ 

 (المجادله)     8يصَۡلَوۡنَهَا   فَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُۡ 
باز  ولى  ،  منع شدند  (زیر گوشی)که از نجوا  ه اى  ندیدبه سوى كسانى  آیا  

  تجاوز و ،  گناهدر  و  ند  ه ادند که از آن منع شدر گمى   به چیزی بر هم  
و عصيان   پیامب  سر كشى  نجوى  از  و  كنمى با هم  كه  ند  تو  زمانى  نزد 

ب آمى الفاظی  چنان  به  تو  یند  که  گمى سلام  ه  متعال ویند  آن  به    الله 
چرا ما را به    الله متعالویند:  گمى با خود  ؛ در حالى كه  نگفته  ت سلام
کافی است که در آن  برای آنها  ؟ دوزخ  دكنى ب نمب عذتم  گوییمى   آنچه
 پس چه بد بازگشتی؟!  ، شوندمى  داخل

مخفی    و سرگوشى هاى باره مجالس پنهانی  در  ،  این آیه مبارکه  در
 منافقین چنین گفته شده است:  

متوجه هستید که از صحبت های پنهانی منع شده   يىآیا به آن ها •
وند. در صحبت های شان سخن  شمى  مگر آنها باز هم به آن متوسل،  اند

بلکه سراسر نقد و اعتراض اند؛ سخنان خود را به طور  ، خیر وجود ندارد
یرند. اگر حرف های شان  گمى بناءً جلسات سری ، توانندآشکار گفته نمی 

عام در محضر  مردم  ،  بگویند  را  تند  العمل  وند.  شمى   روبروبا عکس 
تجاوز و  ،  چیزهای است که سراسر گناه  هصحبت های سری شان در بار 

 اشد. بمى  پیامب علیه السلامسرکشی از اوامر 

نزد   • السلامهرگاهی  علیه  سلام  ،  فتندر مى   پیامب  او  به  الفاظی  به 
رسول  به آن الفاظ به    الله متعال  ردند کهكمى ادند و او را ستایش  دمى
سلام نداده و نه او را آن گونه ستایش کرده    صلی الله علیه وسلم  الله

کردن وارد  در جلسات سری  ناروا  است.  آلود،  اتهامات  و  ،  گنه  تجاوز 
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اوامر   از  یش دادن صفات  ر در پیش رو؛ مگپیامب علیه السلامبغاوت 
به آن صورت او    الله متعال الفاظی که حتیٰ    چنان  بهمبالغه آمیز به او 

 رده است!! را توصیف نک

که در این آیات به آن    ویندگمى   اگر چه بعضی از مفسرین کرام  •
  آنها   پیامب علیه السلامیهود اشاره شده که در هنگام ملاقات با  الفاظ  

و    (السام علیک)  ه السلام علیک( جمل)چنانکه بجایردند.  بمى بکار    را
،  اراعینا( یعنی چوپان م )هکلم،  )راعنا( یعنی به ما توجه کن  ه بجای کلم 
همخوانی  كمى استعمال   آیت  سباق  و  سیاق  با  تعبیر  این  مگر  ردند. 

نه اهل  ،  زیرا در این آیت بحث در مورد برخورد منافقین است،  ندارد
دانسته   صراحت  به  هم  بعدی  آیات  از  اینجا  شمى کتاب.  در  که  ود 

 است نه اهل کتاب.   پیامب علیه السلامموضوع بحث برخورد منافقین با  

وئيم  گمى چرا ما را به آنچه    الله متعال ویند:  گمى   منافقین با خود  •
ما را جزا  دكنى ب نميعذت او  پیامب    هد؟! دنمى ؟! چرا خدای  اگر محمد 

چرا او از  ،  مستحق عذاب است  دكنمى با او مخالفت    كهكسى خدا است  
ود و چرا او به ماهیت صحبت های  شىصحبت های پنهانی ما خب نم

 هد؟! دى نم چرا خدای او ما را جزا اند؟! دى آشکار ما نم
  

 رحمه الله مواصفات امیر از نظر شاه ولی الله دهلوی

مواصفات زعامت صالح و اهل  در باره  بحث هاى مفصلى  در قرآن  
براى آن است كه  قرآن  ذكر اسماء و صفات زياد پيامبان در  يابيم؛  را مى 
را در  الله متعال  صالح و مورد پسند  هاى عملى زعامت  و نمونه  مثال  

يامبر  پ  25و مواصفات    لقب ،  از نام  برابر مخاطب خود به نمايش بگذارد؛ 
شده مواصفات  يادآور  و  شخصيت  آينه  در  كه  يعنى  پيامبان    نیا؛ 

برگزيده خدا زعامت شايسته و اهل را انتخاب كنيم؛ مسلمانان مكلف  
عمل و اخلاق شبيه  ،  به پيروى و متابعت از پيامبان است؛ بايد در قول

آنان شوند و در هر مقطع زمان و شرائط خاص آن چون ايشان عمل  
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به مقام و منزلت بلند و شامخ پيامبان دشوار و    دنیرس  هرچند؛  ندكن
است در  مكلف  ولى هر مسلمان و هر امير مسلمانان  ،  ستشبه محال ا 

زعيم و  شان شود؛ متصف به صفات همه ابعاد زندگى اش چون آنان و  
به گونه  و اخلاق پيامبان باشد؛  مواصفات  آراسته به  مسلمانان بايد  قائد  
)إِنِّّ لكَُمْ )ى رفته به آنان گفته است:  قومبه سوى  هر پیامبی که  :  مثال

)وَمَا أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ  من برای شما پیامب امین هستم.    :رَسُولٌ أمَِينٌ 
: هيچ پاداشى )نه مادى و نه معنوى( از  إِنْ أجَْريَِ إِلا عَلَى ربَِّ العَْالَمِينَ 

)امانت و  پاداشم فقط بر رب العالمين است( يعنى كه  ،  خواهمشما نمى 
هر پيرو  ،  ندپیامب اعدم مطالبه پاداش از ماسوى الله( از مواصفات هر 

بحث خيلى  قرآن  اگر  ،  باشدچنين  امیر و زعیم مسلمانان باید  پيامب و هر  
عليه    یموسمفصل و جامع از داستان مبارزه طولانى و پر خم و پيچ  

گذارد  ايان با تمامى فراز و نشيب آن در برابر ما مى را از آغاز تا پ السلام  
براى آن است كه چون وى شويم و زعيمى را برگزينيم كه چون وى باشد  

عمل    ىو چون  حق و عدالت  در مسیر دعوت و مبارزه با دشمنان    و
 .كند

  کتاب   به استناد،  بعضی ها در سلسله ذکر مواصفات خلیفه و امیر 
می نویسند که صفات    تألیف شاه ولی الله دهلوی  (حجت الله البالغه)

 امیر این ها اند: 
 امیر باید عاقل و بالغ باشد.  – 1
 شود.   ر یتواند امغلام نمى   یعنی، آزاد باشد نه غلام -2

از    یٰ حت،  كشور هاى اسلامى غلامان هستند  رانیاما امروزه اکثر ام
ام سو  اين  به  قرن  اند.    رانیچند  حاکم  مسلمانان  سرنوشت  بر  غلام 

بن و واشنگتن هستند. مسلمانان دستان  ،  مسکو،  که غلام لندن  یرانیام
ما در    رانیاز ام  یار یدستان باداران شان را؛ بس  هابوسند و آنآنها را مى 

را    ن یشده اند؛ ا  نییخارج کشور تع  در کابل نه بلکه    در  ر یاخ  ی سال ها
نيز بايد در نظر داشته باشيم كه نمونه هاى زيادى از امراء را در تاريخ  
اسلام داريم كه قبل از ايمان شان غلام بودند؛ پس معنى شرط عدم غلام  
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 است نه قبل از آن.   إمارت اء بودن در اثن
   . مرد باشد نه زن دی مسلمانان با  فهیخل -3

  ن یو مغرض   نیمعترض ،  است  ی جنجالاز مسائل    ى ديگر کی  نيز   نیا
روا داشته    ضیزن و مرد تبع  ن یب  قتیشرط در حق  ن یکه در ا  ند یگومى

توه و  ا   ت یبه شخص  نیشده  است.  ا  نیزنان  وضاحت    جابی موضوع 
به  در اين رابطه    شتریغرض کسب معلومات باميدوارم  كند.  را مى  شتریب

،  دییبنده تحت عنوان )زن و حقوقش در اسلام( مراجعه نما  گر ید لهرسا
سائر حقوق زنان    ای زن و    إمارت در رابطه به    زيادى  به سؤالات آن  در  

زنان به استثناء دو  توان گفت:  ختصار مى ااما به    پاسخ ارائه شده است.
عامه و    إمارت  - 1توانند گماشته شوند:  كار خاص به هر كارى جائز مى 

و    إمارت  كند.در قضاياى كه قصاص و اعدام را ايجاب مىقضاوت    -2
لزوماً مواصفات و خصوصياتى را به قضاياى قصاص  ارتباط  در  قضاوت  

تر  كند كه اسلام با توجه به آن مرد را براى انجام آن شايسته  ايجاب مى 
 إمارتزن نه به وظيفه  در اين دو مورد استثنائىو اهل تر گرفته است؛ 

كند. را صادر مى قصاص و اعدام حكم  شود كهماشته مى گو نه قضاوتى 
نيرومند و قوى زن است؛ او مادر مهربان و با عاطفه  عاطفه  دليل آن نيز  

است نيرومند  و  عميق  مادرى  ،  خيلى  هر  يك  براى  اى  عاطفه  چنين 
اش به مراتب قوى تر از  عاطفه  ،  ضرورت اجتناب ناپذير فطرى است

است حيوان،  مرد  چه  و  انسان  چه  را؛  مادر  هر  عالم  چنين    ؛پروردگار 
كه براى  ؛  كندقبت و پرورش فرزند همين را ايجاب مىامر ،  حفظ،  آفريده

زحمات و تكاليف را  ،  تمامى مشقاتايفاء اين نقش و انجام اين وظيفه؛  
عاطفه  ،  علاقه،  شود  متحمل و  وامىمحبت  را  او  براى  اش  كه  دارد 

سلام و  ماي   تحفاظت  جان خود  از  بفرزندش  را  گه  آسايشش  و  ذارد 
حدود    نیمجرم  محاکمه از نوع    ی ایبا قضا  یگاه   یقاض امير و  قربانى كند؛  

،  قصاص  ی ها  صلهیزن در مورد صدور ف  یقاض شود؛  ی ممواجه  و قصاص  
به آسانى   تواندینم  ره یرجم و غ، دار زدن، شلاق زدن، اعدام، قطع دست

رأفت و دلسوزى اش مانع  ، عاطفه؛ دنک صلهی فو بدون تزلزل و تذبذب 
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ضرورت    یچون زن مادر است و مادر به همچو عاطفه ا  . شوداو مى 
  ی امور خانوادگ،  آفريده است  اتیخصوص   نیزن را با همالله متعال  دارد.  

و آموزش اطفال    ه یزاد و ولد و ترب،  حضانت،  گرفته تا رضاعت  ی از باردار 
اولاد و    هیترب  یبرا   دیمادر با  کی،  كندرا مى  یداشتن عاطفه قو   جابیا

  ی عاطفه قو اين  .  شود  ادی زو مشقات  ت  زحمامتحمل  فرزندان  سلامت  
جزا    نیدر مورد مجرمشود كه  ى مى مسند قضامانع نشستنش در  زن  
در مقابل اين  .  گيرد تصميم مى رجم و قطع دست  ،  اعدام،  قصاص  ی ها
 بيش از  امتيازاتىزن  ء؛ مواردى زيادى را شاهديم كه اسلام به  استثنا  دو

؛ مكلفيت هاى زنان را محدود تر از مردان و امتيازات  داده است  مرد
جهاد و مكلفيت هاى نظامى  چنانچه شان را بيشتر از آنان گرفته است. 

ا  ولى زنان  ؛ بر مردان فرض است توانند به  مى ،  اندمعاف    بهیوج  ن یاز 
نيستند؛   مكلف  ولى  بروند  جهاد  به  خود  خواست  و  هم    إمارتميل 

زن در    اند؛ لذا از آن معاف شده  ،  است  تیمسئول  و پر   نیسنگ  فهیوظ
مکلف را    تأمين  تیخانه  خانواده  عهده  نفقه  شوهر ،  نداردبه    ش بلکه 

،  دارد  هیو سرما  ییزن دارا  ؛ در حالى كهمتکفل تمام مصارف خانواده است
خود را    هی تواند سرمامى ،  معاش و دستمزد دارد،  دارد  راثیم،  ر داردهْ مَ 

؛ با اين همه هيچ کسب کند  شتریب  هیو سرما   دی تجارت نما،  به کار اندازد 
 . ستیمصارف نفقه و مخارج اولاد به عهده او نمكلفيتى در رابطه به  

ج  -4 نه  باشد  شجاع  باید  دهلوی،  بونخلیفه  الله  ولی  ،  جرأت،  شاه 
ترسو و بزدل    امیر ،  انددمى   إمارتشهامت و شجاعت را یکی از صفات  

  از میدان   زود  و  تواندنمی   تهگرفتصامیم درست  ،  در هنگام خطر و جنگ
 . ودشمى  آن به خود و جامعه اش صدمه وارد نتیجه که در  دكنمى فرار 

یعنی کور وکر و گنگ  ،  باشد  ءسالم الاعضابايد صحتمند و  خلیفه    -5
 نباشد.  

،  وجاهتمردم به  میان  در    خلیفه باید از افرادی برگزیده شود که   -6
عار    مردم   اوامر او ل فرامین و  شرافت و فضلیت معروف باشد و از تعمی

 د. نو نفرت نداشته باش
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خلیف  -7 به  باش  همردم  داشته  داری  ناعتماد  حکومت  جریان  در  و  د 
 طرفدار حق باشد. 

 خلیفه مسلمان بوده و صاحب علم و تقوای اسلامی باشد.  -8
 خلیفه باید قریشی باشد.  -9

ه لازم به  نکت  چندرابطه به ديدگاه هاى شاه ولى الله رحمه الله    در
 تذکر است:

امروز به رعایت نظریات شاه ولی الله دهلوی در مورد  كه  كسانى  •
امیر   د،  نندكمى   تأكيدمواصفات  آنها  دلیل  استادان  این  به  را  او  یروز 

 چرا به کتابهای فقهی اکتفا نکرده وردند که او درین مورد  كمىتکفیر  
و تفسیر    قرآن  ه نموده؟ و چرا به نوشتن ترجم  ارائهنظریات جدیدی را  

 آن جسارت نموده است؟! 

ما در حالیکه به شخصیت شاه صاحب احترام داشته و بنابر علمیت   •
به    قرآن  هزیرا افغان ها از ترجم)،  او به چشم استاد می نگریم  به  اش
اند  قلم . از خداوند  (شاه صاحب به زبان دری استفاده اعظمی کرده 

داریم آرزو  بسیار  اجر  او  برای  دعوت  ،  بزرگ  گسترش  راه  در  او  زیرا 
دین معارف  تشریح  و  زیاداسلامی  زحمات  و  ی ی  های    کشیده  اذیت 

 . است متحمل شده جاهلان دشمنان و  از دست زيادى 
باید عرض    إمارت  شرائطدر مورد  در رابطه به نظریات شاه صاحب   

م. در مورد شرط پنجم  یموافقهار شرط اول او برای خلافت  با چ  :که  ردک
صحت و قوت از شروط ضروری است    إمارتباید گفت که: اگر چه برای  

که: فمى هم    قرآنو   الأمَِينُ   ...))رماید  القَْوِيُّ  اسْتَأجَْرتَْ  مَنِ  خَيْرَ    :(إِنَّ 
استخدام   که  را  کسی  امین  شخص  نی  كمى بهترین  و  مگر    است؛ قوی 

چشم و گوش  ،  پا ،  یک دست،  سر  ه از ناحی  كهكسى بعضی ها نسبت به  
را   شخص سالم و صحتمند و یا شخص دارای چهره جذاب، معیوب باشد

،  مگر نه به عنوان شرط ضروری،  هند. این شرط درست استدمىترجیح  
  لازمى پنداشتنش تكلف نادرست.  و است  بلکه به نظر ما شرط استحبابی  

یعنی اگر یک شخص در دیگر مواصفات اساسی و ضروری از دیگران  
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چشم یا پا معیوب بود که مانع کار  ،  برتر بود و فقط از ناحیه دست
را ترجیح   شرائطلازم است که همین شخص معیوب واجد  ،  نشود  إمارت

 .  هيمد
برای   باید گفت: شاه صاحب  به شروط ششم و هفتم  رابطه    در 
به  )،  دكنمى در میان شان زندگی    امیر باور و اعتماد مردمی که  ،  امیر 

اند و بدون  دمىضروری    (پذیرفته شده باشد  عنوان شخصیت معروف 
ود که  شمىین پرسش مطرح  تواند. در این مورد ا نمى آن کسی امیر شده  

باره یک امیر بدانیم که آیا به او  در    وانیم اعتماد مردم را تمى   چگونه
آیا غیر پندارند يا نه؟  حامى حق و عدالت مى و او را  دارند یا خیر!    باور

از همه پرسی )انتخابات( امکان دارد که از راه دیگری چنین معلومات  
اصل  ،  یم؟ پس بهتر است که به عوض این شرطررا از مردم بدست بیاو 

در جمله  صراحتاً  ،  دنیای معاصر طرفداران زیاد داردر  انتخابات را که د
 امیر بگنجانیم.  شرائط

 بودن امیر  یقریش

در این  ،  قریشی بودن امیر استرحمه الله  شرط نهم شاه ولی الله   
 و توضیحاتی وجود دارد: ت سؤالا مورد 

صدر اسلام  زمان    شرائطآیا این شرط تنها با در نظر داشت ظروف و   •
العرب بود    ةقریش در مکه حاکم تمام جزیر در آن زمان  گفته شده که  

 و زعامت اعراب به آنها تعلق داشت؟! 

نَ  • استحقاق  به سبب  این شرط  بنابر  سَ آیا  یا  و  بود  ها  قریشی  بی 
 تقاضای حالت اجتماعی آن زمان؟ 

که  سببش  آیا   • بود  قبيله  آن  را  اوس  نه  خزرج  قبيله  زعامت 
 ؟! و نه خزرج زعامت اوس را  ذیرفتپمى

چي همدا مطلب په كي   دوښېږ راشئ هغه روايتونه خپلي مخي ته ك
  ىړ كافي توپيرونه شته؛ لوم  ېئ  ځ راغلى؛ دوه داسي روايتونه لرو چي ترمن

که این مطلب در آن انعکاس  بياييد به رواياتى مراجعه كنيم  دا دئ: ېئ
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ر میان آنها  که د  خوریمذیل برمی   دو روایت ا  ب  در این باره ،  یافته است
 : تفاوت های وجود دارد

بِخ طَالخبٍ رضِ اللَّ عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّخ صلَّ اللَّ عليه  وعََنْ  
َ
خ بنْخ أ ِ عََخ

ةُ مخنْ قُرَيشٍْ   "وسلم:   خمه ئ
َ
برَْارخهَا ،  الْْ

َ
أ مَرَاءُ 

ُ
أ برَْارهَُا 

َ
ارخهَا ،  أ مَرَاءُ فُجه

ُ
أ ارهَُا  ،  وَفُجه
يعُوا  طخ

َ
وَأ لََُ  فَاسْمَعُوا  عًَ  مَُُده يُّا  حَبَشخ عَبدًْا  عَليَكُْمْ  رتُْ  مه

َ
أ ْ  ،  وَإِنْ  يَُُيره لمَْ  مَا 

حَدُكُمْ بيَْنَ إسْلمَخهخ وَضَربْخ عَنقْخهخ 
َ
َ بيَْنَ إسْلمَخهخ وَضَربْخ عَنقْخهخ ،  أ ،  فَإخنْ خُيِرخ

مْ عَنقَْهُ   وسط معجم الَّ ال مسند البزار و      "فلَيُْقَدِخ
عنه   علی از   الله  که    رضی  است  السلامروایت  علیه  فرمودند:    پیامب 

  امراء آنها    انفاجر نیک ها و    امراء امامان از قریش هستند« نیکان آنها  
اند اگر من غلام حبشی را که  ،  فاجرها  از  و  بدنش قطع    اعضاءبرخى 

پس سخنش را بشنوید و امرش را اطاعت  ،  بر شما امیر تعیین نمایم،  باشد 
قطع شدن    ياش اسلامیت  اختیار گزینبه يكى از شما  کنید؟ تا زمانیکه  

اگر اختیار گزینش میان اسلام و قطع شدن  و  ، داده نشده باشد دنش گر 
یعنی به قربانی  )  پس گردن خود را تقدیم کند، به او داده شد،  گردنش

   ولی به مسلمانی اش پایبند بماند(، آماده شود 
 ود: شمى از این روایت چند مطلب به طور واضح استنباط  

امیر  • بودن  حاکم    ؛نه  إمارتشرط  ،  قریشی  تقاضای وضعیت  بلکه 
نیکوکار هم  ،  اجتماعی موجود همان زمان بود عرب قریشی   انامیران 

 . شان  انبد کار هم امراء ند و دبو 

این حقیقت است که یک مرد حبشی   • بیانگر  قسمت دوم روایت 
واند امیر تمى ،  دوره غلامی را نیز سپری کرده  قبلًامقطوع الاعضاء که  

ود و مسلمانان مکلف اند که از همین امیر اطاعت  ش  مى جامعه اسلا 
 نمایند. 

به ترک  امير  از سوى  تا زمانی اطاعت او بر مسلمانان واجب است که   •
و كشته شدن؛ به انتخاب   سلاما ميان تركطوریکه ،  دننشو لام مجبور اس
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 يكى وادار شوند.  

اسلامیت خود پافشاری    بهتر است بر   ؛آمد   پیش  همچو حالتی   اگر  •
 . دهدنماید و به قطع شدن گردنش تن 

 چنین است:  دیگر این روایت  هصیغ

بِخ طَالخبٍ 
َ
خ بنْخ أ ِ خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ  ،  عَنْ عََخ ُ عَنهُْ قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّه َ اللَّه رضَِخ

ةُ »وسََلهمَ:   خمه ئ
َ
برَْارهَُا   قُرَيشٍْ   مخنْ   الْْ

َ
مَرَاءُ   أ

ُ
برَْارخهَا   أ

َ
ارهَُا ،  أ مَرَاءُ   وَفُجه

ُ
ارخهَا   أ ،  فُجه

هُ   حَقٍِ   ذخيخ   كُُه   فآَتوُا   حَقٌّ   وَلخكٍُِ  رتُْ   وَإِنْ ،  حَقه مه
َ
يًّا   عَبدًْا   عَليَكُْمْ   أ عًَ   حَبَشخ   مَُُده

يعُوا   لََُ   فَاسْمَعُوا  طخ
َ
ْ   لمَْ   مَا   وَأ حَدُكُمْ   يَُُيره

َ
َ   فَإخنْ ،  عُنُقخهخ   وَضَربْخ   إخسْلَمخهخ   بيَْنَ   أ   خُيِرخ

م ،  عُنُقخهخ   وَضَرْبخ   إخسْلَمخهخ   بيَْنَ  بَعْدَ    لََّ   فَإخنههُ   عُنُقَهُ   فلَيُْقَدِخ رَةَ  آخخ وَلََّ  لََُ  دُنيَْا 
 مستدرك عَ الصحيحين    «إخسْلَمخهخ 

نیکان ،  روایت است که امامان از قریش هستند  رضی الله عنه علیاز  
و براى هر يكى حقى ، ها اندفاجر  امراءنیک ها و فاجران آنها  امراءآنها 

اگر غلام حبشی ای را که  است؛ پس حق هر ذى حق را اداء كنيد؛ و  
پس سخنش  ،  بر شما امیر تعیین نمایم  ؛بدنش قطع شده  ءاعضابرخى از  

میان اسلامش  يكى از شما  تا آنگاه که    ؛را بشنوید و امرش را اطاعت کنید
از    نشده باشد. اگر به انتخاب يكى از اين دو وادار  ،  و قطع شدن گردنش

،  اختیار گزینش یکی برایش داده شد،  میان مسلمانی و قطع شدن گردن
بعد از اسلام نه خير و  زيرا  )؛  شود آماده  )شهادت(  پس به قطع گردنش

 .  (نصيبى از دنيا خواهد داشت و نه از آخرت
اند بین دو  ،  هر دو روایت مشابه همدیگر  در   ؛قوستنها عبارت 

 شده است.  افزودهروایت اخیر 
است: باید متوجه    رضی الله عنه  انسروایت دیگر در این مورد از   

  رضی الله عنه  و روایت علی رضی الله عنه انس بود که در میان روایت 

  رضی الله عنه  علیود. به این سبب که  شمى تفاوت خیلی زیاد دیده  
در مدینه و آنهم در آخرین    رضی الله عنه  انسدر مکه مسلمان شده و  
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پیامب علیه  زیرا انس نوجوان بود که  ،  پیامب علیه السلامسال های حیات  
در این زمان به پختگی   رضی الله عنه  علیمگر عمر  ،  رحلت نمود السلام

محدثین به این نکته نیز    رسیده بود. این توضیح به خاطر آن بود که 
ند که راوی ها در کدام سن و سال اند؟ چه وقت مسلمان  كنمى توجه  

سپری    رسول الله صلی الله علیه وسلمشده اند و چه قدر وقت را نزد  
اند؟ این    کرده  به  توجه  بر   مسائلبا  را  روایت  ترجیح   یک  دیگری 

است به این  روایت شده    رضی الله عنه   انسدوم از    هند. حدیث دمى
 شرح:

نسٍَ قاَلَ: كُنها فِخ بَيتْخ  
َ
نصَْارخ عَنْ أ

َ
الْْ فَجَاءَ رسول اللَّ صَلَّه الُلَّ  ،  رجَُلٍ مخنَ 

خَذَ 
َ
خعخضَادَتَخ الْبَابخ ،  عَليَهْخ وسََلهمَ حَتِه وَقَفَ فَأ ةُ »فَقَالَ:  ،  ب خمه ئ

َ
،  قُرَيشٍْ   مخنْ   الْْ

خكَ   مخثلُْ   وَلكَُمْ ،  حَقٌّ   عَليَكُْمْ   وَلهَُمْ  ُوا   إخذَا   مَا ،  ذَل ُوا   اسْتَُحْمخ   حَكَمُوا   وَإِذَا ،  رحَمخ
خكَ   يَفْعَلْ   لمَْ   فَمَنْ ،  وَفهوْا   عََهَدُوا   وَإِذَا ،  عَدَلوُا  خ   لعَْنَةُ   فَعَليَهْخ   مخنهُْمْ   ذَل ،  اللَّه

خكَةخ  جََْعخينَ   وَالنهاسخ ،  وَالمَْلَئ
َ
 مسند احمد     «أ

یک انصاری بودیم که    ه روایت است که ما در خان  رضی الله عنه  انساز  
تا آنکه ایستاد و از بازو های دروازه  ،  آمد   وسلمرسول الله صلی الله علیه  

براى  دارند و    ىآنها بر شما حق ،  محکم گرفته گفت: امامان از قریش اند
،  از آنها طلب رحم شود   تا آن گاه که اگر حقى مثل آن است؛  شما نیز  

و    .نمایند  وفاكنند  د و اگر عهد  حکم کنند عدل نماین  رحم نمایند و اگر 
 . باشدفرشته ها و تمام مردم بر آنها  ،  لعنت خدا،  نکردچنين  از آنها  هر ك  
 دیگر روایت چنین است: هیغص 

خكٍ رضِ اللَّ عنه قَالَ:   نسَخ بنْخ مَال
َ
نصَْارخ  )وعََنْ أ

َ
كُنها فِخ بَيتٍْ فخيهخ نَفَر  مخنَ الْْ

رخينَ  قْبَلَ عَليَنَْا رسَُولُ اللَّخ صلَّ اللَّ عليه وسلم    "،  وَالمُْهَاجخ
َ
فَجَعَلَ كُُُّ  ،  "فَأ

نْ يََلْخسَ إخلَِ جَنبْخهخ 
َ
عُ رجََاءً أ خعخضَادَتَيهْخ    "،  رجَُلٍ يوُسَِخ خَذَ ب

َ
ثُمه قاَلَ إخلَِ الْباَبخ فَأ

ةُ مخنْ قُرَيشٍْ  خمه ئ
َ
يم  ،  فَقَالَ: الْْ خكَ ،  وَلّخ عَليَكُْمْ حَقٌّ عَظخ وفّ رواية:    (وَلهَُمْ ذَل
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ا ) ا ،  إخنه لِخ عَََ قُرَيشٍْ حَقًّ إخذَا  )؛  (وَإِنه لخقُرَيشٍْ عَليَكُْمْ حَقًّ مَا فَعَلوُا ثلََثاً: 
ُوا  ُوا رحَمخ وْا فَمَنْ لمَْ  ،  وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلوُا ،  اسْتَُحْمخ ده

َ
وَإِذَا عََهَدُوا وَفُّوا وَأتمُخنُوا فَأ
جََْعخيَن 

َ
خكَةخ وَالنهاسخ أ خكَ مخنهُْمْ فَعَليَهْخ لعَْنَةُ اللَّخ وَالمَْلَئ  "(.يَفْعَلْ ذَل

روایت است که گفت: ما در یک خانه ای نشسته    رضی الله عنه  انساز  
آنجا حضور داشتند  جمعىبودیم که   انصار در  پیامب  ،  از مهاجرین و 

به  ،  به سوی ما آمد: هر کس در صدد فراخ کردن جای شد  علیه السلام 
هر دو بازوی  ،  نشیند بدر کنار او    سلم   پیامب صلی الله علیه و   امید اینکه

من بر شما حق زیاد  گفت: امامان از قریش هستند و  و  زه را گرفت  ادرو 
همچنین بر شما حق دارند. در روایت دیگر آمده    قريش(دارم و آنها )

تا  ؛  است: )من بر قریش حقی دارم و از قریش نیز بر شما حقی است(
رحم نمایند و    شود؛طلب رحم  از آنان  د: وقتی که  نکار را بکنسه  آنکه  

عدل نمایند و وقتی وعده کنند وفا نمایند و آنگاه    ؛وقتی که حکم کنند
  ؛ دناین کار ها را نکاز آنها  ك  هر  و    کننداداء    امین گرفته شوند آن راکه  

 . باد  مردم  هفرشته ها و کاف، لعنت خدا پس بر او
داریم که با روایت قبلی اش  نيز  دیگر    ىروایت   رضی الله عنه  انساز  

 : كاملًا متعارض است 

خ   اسمَعوا و  ":  -صلَّ اللَّ عليه وسلم-عن أنسَخ بنخ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّه
نَ رأسَه زَبيبَة  

َ
 رَواه البخاريُّ    "اطَيعوا وخإنخ استُعمخلَ عَليَكُم عبد  حَبشََخ كأ

  رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت است که    رضی الله عنهس  اناز  
گمارده  شما    غلام حبشی ای بر   هرچند   ؛ ييدفرمودند: بشنوید و اطاعت نما

   باشد. (کوچک)مانند کشمش   شکه سر  شود
در خطبه    رسول الله صلی الله علیه وسلممهم که    ىیکی از مطالب

همین موضوع بود که اگر غلام حبشی سیاه  ،  حجة الوداع برآن ترکیز کرد
 ردد.  گمى   سمع و طاعت او بر شما لازم ،  دتعیین شو پوست بر شما امیر  

 : گردد كهكنيم براى ما واضح مى قت دمى روایات کدر اين  اگر 
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چنانکه وضعیت  ،  واضح استعلی رضی الله عنه  روایت منسوب به   •
،  حاکم عرب ها در آن زمان طوری بود که زعامت در دست قریش بود

 ها بودند. فاجر امیر فاجران آنها ها و نیکان آنها امیر نیک

و  عارض بوده  هم دیگر مت  با  رضی الله عنه  ت منسوب به انس اروای •
ود که آیا هدفش آن است که  شى ح نیستند؛ از الفاظ آنها معلوم نمواض 

در آن زمان زعامت به دست قریش بود و یا اینکه مطلبش این است که  
 زعامت برای همیش حق قریش است!! 

طوری اند که غیر از وی    رضی الله عنه   روایت های منسوب به انس  •
در حالیکه در  ،  از میان صحابه چنین روایتی را نکرده است   کسی دیگر 

آن سخن را در محضر جمعی    پیامب علیه السلامآن روایت چنین آمده که  
  حدیثی را روایت چنین  ،  ابی دیگری از آن جمعمگر صح ،  اصحاب گفته
 نکرده است. 

هيچ شاهدى براى   قرآندر  نه تنها متن روایت به گونه ای است که   •
  ىند و از جانبو متعارض اتفاوت  ممیان همدیگر نیز  بلكه    ؛يابيمآن نمى 
برابر   قرآندیگر   با همدیگر  نژادی  و  نسلی  نگاه  از  را  انسان ها  تمام 

فضلیت قومی و  ،  انددمى یک نسل    عشائر و    قبائلو همه را    خوانده
تحریم   نسلی را  تفاخر  و  را مردود  تقوی را ملاک  تنه ،  دكنمى نژادی  ا 

 اند. دمى  فضیلت و برتری
رض    دقیق و درست همان است که در روایت منسوب به علی رأى   
شده است؛ در آن زمان حالت سیاسی و اجتماعی حاکم  توضيح    عنه  الله

دست قریش  در  دو  بود که قیادت نیکان و فاجران هر حجاز چنان  ر  ب
ده و در هر عصری و  آفريده شنه آنکه قریش فقط برای زعامت  ،  بود

در مدینه منوره بزرگان    ! باشدزعیم باید از قبیله قریش    جایی   در هر 
قیادت  برگزيده نشده اند كه    إمارتدليل براى احراز مقام  قریش به این  

ديگر به شمول    دلائلى)بر بنياد قومى( بود؛ بلكه  حق شرعی و مسلم آنها  
انتخاب شان بود؛ احدى نگفته كه  شايستگى هاى آنان    بکرابو  دليل 
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امیر تعیین کنیم! دلیل  را بايد به دليل قريشى بودنش    رضی الله عنه
امیر شدن او این بود که در میان دو قبیله انصار مدینه )اوس و خزرج(  

که پس  امكان نداشت  ،  شده بود سپرى  در گذشته جنگهای طولانی ای  
از میان آنها کسی امیر تعیین ،  رضی الله عنه  از وفات سعد بن معاذ 

او   از دل و جان  یگانه راه حل معضله  پمى   را شود که همه  ذیرفتند. 
 همین بود که امیر از مهاجرین باشد.  

قریشیت را شرط ضروری   پیامب علیه السلامویند: اگر گمى قین محق
مدينه    رئیس بانفوذ و معروف انصار  هبار در    انست پس چرا دمى   إمارت

او را  ،  ودبمى فرموده بود:» اگر وی زنده    رضی الله عنه  سعد بن معاذ
مقرر   مسلمانان  روایت  كمى رئیس  در  عنه  علیردم«  الله  هم    رضی 

که  بمى وسلمینیم  علیه  الله  صلی  الله  آزاد    فرمودند:»اگر   رسول  غلام 
شما مکلف  ،  را بر شما امیر مقرر نمودمعضاء  حبشی ای مقطوع الا   هشد

و   اگر  ابه سمع  او هستید.«  قریش  دائمحق    إمارت طاعت  ،  ودبمى ی 
 ! چرا به مسلمانان چنان سخنی را گفت؟ پیامب علیه السلام

بودن  قریشی  مسلمانان    إمارتکه آیا برای  أى  ر این  ه به  ط ر رابد 
ز نظر  روايات مربوطه ا  به استناد   را  رأى متعارض  دو ؛  شرط استامير  

یتی صحیح و قابل اعتبار  آنها همان روااز ميان  گذراندیم و دیدیم که  
حالت    هیک خصوصیت ویژ ،  وید: قریشی بودنگمى ود که  شمى   معلوم

به دست  ها در مجموع  زعامت عرب  ،  اجتماعی همان وقت عرب ها بود
؛ زعامت عرب خوب و بد در اختيار زعماء خوب و بد قريش  قریش بود

الله عنه  که در روایت منسوب به علیونه  گبود. همان   ،  آمده  رضی 
الله عنه  انسمنسوب به  روایات   با  ،  به صیغه های مختلفكه    رضی 

اند ؛ مشكلات زيادى دارد و در برابرش  تفاوت های زیاد نقل گردیده 
ویند: هر مسلمان  گمى نقل شده و    یراوی های زیاد داريم كه از  تىا روای

ای قبیله  هر  وتمى   از  امیر شود  اطاعت  واند  مسلمانان  واجب    او  بر 
 : ييدغیر قریشی به روایت آتی توجه نما إمارتدر مورد  است.

الُْْصَيْنخ  مِخ 
ُ
أ ةخ  ،  عَنْ  حَجه فِخ  وسََلهمَ  عَليَهْخ  الُلَّ  صَلَّه  اللَّخ  رسَُولَ  يتُْ 

َ
رَأ قاَلتَْ: 
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جْرخي ،  الوَْدَاعخ وهَُوَ عَََ رحَْلخهخ  لتَخهخ وحَُصَيْن  فِخ حخ ثوَْبَهُ مخنْ  ،  وَرَاحخ دْخَلَ 
َ
أ وَقَدْ 

هخ  هَا  ياَ »وَهُوَ يَقُولُ:  ،  تََتْخ إخبطْخ يُّ
َ
قُوا   النهاسُ   أ يعُوا  وَاسْمَعُوا   اللََّ   اته طخ

َ
خمَنْ   وَأ   كََنَ   ل

يًّا   عَبدًْا   كََنَ   وَإِنْ ،  عَليَكُْمْ  عًَ   حَبشَخ يعُوا   فاَسْمَعُوا ،  مَُُده طخ
َ
قَامَ   مَا   وَأ

َ
  فخيكُمْ   أ

 المعجم الكبير للطبْانّ    «اللَّخ   كختَابَ 
رسول الله صلی الله  روایت است که گفت:    ا رضی الله عنه   الحصین از ام  

را در حجة الوداع در حالی دیدم که بر شتر خود سوار روان    علیه وسلم
بو  آغوشم  در  و پسرم حصین  از  ،  دبود  زیر    اش  هجام برخى  بغلش  را 

بترسید و از کسی بشنوید    الله متعال»ای مردم! از    فت:گمى بود و  گرفته  
اطاعت کنید باشد  و  بر شما مقرر شده  آزاد    هرچند،  که  غلام حبشی 

الا   هشد را  ،  باشد   عضاء مقطوع  الله  کتاب  زمانیکه  اقامه  تا  تان  ميان 
 (کندمى انزل الله حکم ما کند )به  مى

  إمارتوید امیر باید قریشی باشد و قریشیت را شرط گمى  كهكسى 
 د كنمى تصادم    قرآن هم با نص صریح  رأى    این توجه نماید که  ،  انددمى

مسلمانان را به اطاعت امر  ،  که مانند روایت قبلی  تىا هم با تمام روای  و
به    قرآنباشد(  عضاء  غلام حبشی آزاد شده مقطوع الا   هرچند)  دكنمى

از یک  ،  که تمام انسان ها از یک پدر و مادر پیدا شده اند  کرات فرموده
ر تعارف و شناسایی  جدا جدا صرف بخاط  قبائلو    عشائر به  ،  نسل هستند

هیچ قبیله ای بر   نه بنابر تفاخر و تفاضل بر همدیگر؛،  تقسیم شده اند
ت نسلی  لیتقوی؛ در اسلام فضه  مگر ب،  داردت و برتری نلیقبیله دیگر فض

 . اعتبار ندارددیگر  هو نژادی و قومی و زبانی یک فرقه بر فرق 
پس به یهودی ها هم باید این  ،  تفوق نژادی را بپذیریم  هنظریاگر  

از    حق اینکه اولاد  اقوام  سائر را بدهیم که خود را  ابراهیم    هبه دلیل 
آنها مبعوث شده    برایزیادی    دانند و پیامبانب  برتر ،  هستند  علیه السلام

  علیه السلام  موسیفرقه لاوی ها که از قوم  ،  در میان یهودی ها  اند!! 
قبیله  ،  که بایبل تحریف شدهنهم مستحق زعامت هستند. چنا،  هستند

یهودی ها    قرآنمگر  ،  انددمى مذهبی خاص یهودی را مستحق امتیازات  
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اقوام دیگر  از  برتر  به  دمى   را زمانی  ایمان    قرآن اند که  پیامب اسلام  و 
جهاد و هجرت نمایند. فقط در این صورت   الله متعالبیاورند و در راه  

مسجل   دیگر  اقوام  بر  شان  برتری  و  چنانکه  شمى تفوق    قرآن ود. 
 رماید: فمى

بنََِٓ   َٰ عََلَ ٱلُۡۡسۡنَََٰ  رَب كَِ  كََمَِتُ  تۡ  ْ    وَتَمَّ وا صَبََُ بمَِا  ِيلَ    137  ...إسََِٰۡٓء
 (الَّعراف)

تحقق یافت( به  رسيد )تمام  به انیک پروردگارت بر بنی اسرائیل    هوعد
 . شان سبب صب و استقامت

راه شرک و نفاق را  و  ولی آن زمان که بنی اسرائیل بغاوت نموده   
اسرائیل از ذلیل ترین قوم در جهان شمرده شدند. بنی  ،  اختیار کردند

به  ،  اطاعت پیامبان شان سرکشی کردند و    موسی جهاد را ترک گفتند 
گفتند: تو و خدایت بروید بجنگید!! ما اینجا نشسته ایم. از    علیه السلام

ارشادات   معلومقرآناین  صراحت  به  فضیلتشمى   ی  اسباب  که    ود 
صحیح و    هتنها با عقید  .است   او   بلکه فکر و عمل،  نسب نه  مسلمان 

یا قوم   یا قوم دیگر تمى عمل صالح یک شخص و  و  بر شخص    ی واند 
اگر چنین نم السلامپس چگونه  ،  ودبى برتری حاصل نماید.  علیه    پیامب 

که:»   را    إمارتفرمود  اطاعتش  و  قبول  را   «! کنیدسیاه پوست حبشی 
کهیببین یکی    د  دارد؟  تفاوت  چقدر  سخن  دو  امیر  گمىاین  که  وید 

سیاه    هوید که اگر امیر غلام حبشی آزاد شدگمى دیگری  ،  قریشی باشد
پس   ودبىاو را اطاعت کنید! اگر چنین نم، پوست مقطوع الاعضاء باشد

پیامب  ،  چرا در مورد یک صحابی جلیل القدر غیر قریشی ساکن مدینه
السلام  زنده    علیه  معاذ  بن  سعد  اگر  خلیفه  ،  ودبمى گفت:»  را  او 

   ردم.«كمى مسلمانان تعیین 
هاى    یشناسد و از شهکار الله عنه را مى   یكه سعد بن معاذ رض كسى

داند که او و    یم ، او در راه دعوت و گسترش اسلام آگاه است  ر ینظ  یب
کرده اند.    یمسلمان چه خدمات  نیمهاجر   یتحت امرش)اوس( برا   لهیقب
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هجرت    نه یرا دعوت کردند که به مد  پیامب علیه السلامآنها بودند که  
  أت یه  کیرا پناه دادند.    نیو مهاجر   پیامب علیه السلامو در آنجا  ،  دینما

در فصل حج در  ،  آن بزرگان قوم شامل بودند  شان که در   یهفتاد نفر 
ملاقات کرد و تعهد کرد که با    پیامب علیه السلام با    یبطور مخف  یمن

از آنها به پا    یک یدفاع خواهند کرد. سپس    نهیاز او در مد،  سرو مال 
آنها هوشدار داده    ی برا  نهیبه مد   امبیهجرت پ  ندهیاز خطرات آ   ستادیا

در آن صورت  ،  دیخطرات را قبول کن  نیکه تمام ا   دیگفت: اگر آماده هست
و از    د یکن  شیآن عذر تان را پ  ر یدر غ،  دیکن عت یب  پیامب علیه السلام با 

ها و    د ی. همه با وجود تهددیبگذر  نهیبه مد   پیامب علیه السلامدعوت  
  عت یتعهد و ب  ن یدادند. ا  یتعهد کردند و وعده همکار   ندهیآ   یخطر ها

عاد  کی غ،  نبود  یحرف  عال  رتیبلکه  ا  یو همت  و  مى   جابی را  كرد 
 ر یدرگ  گر یاوس را با وجود کوچک بودنش با تمام قبائل و اقوام د  لهیقب
  ی نسبت به سعد بن معاذ رض ،  یگر یمسلمان د  چ یکه ه  یقیناً نمود.    یم

بدون شک  ،  بودمستحق تر نبود و اگر او زنده مى   إمارت  ی الله عنه برا
را   عتیالله عنهما دست ب یبکر و عمر رض ابو  تمام مسلمانان به شمول 

دراز    یبسو  قكمى او  تا  مسلمانان جهان  و همه  ما  فلهذا    امت یردند. 
عنه و    له ال  یسعد بن معاذ رض   یهمت و قربان،  احسان بزرگ  ون یمد

. عظمت و مقام بلند سعد بن معاذ  میاو هست  مؤمنو    رتیقوم با غ
 :میتواندرک کرده مى  اتیروا نی الله عنه را از ا یرض 

خرٍ   عَنْ  ُ عَليَهْخ وسََلهمَ:  ،  جَاب خ صَلَّه اللَّه اهْتََه عَرشُْ الرهحْمَنخ  "قاَلَ: قَالَ رسَُولُ اللَّه
خمَوتْخ سَعْدخ بنْخ مُعَاذٍ   ل

 صحيح بِارى و مسلم ،  سنن ابن ماجه      "عَزه وجََله
الله    یاست که رسول الله صل  تیالله عنه روا   یاز جابر بن عبدالله رض 

 . يدوسلم فرمودند: عرش خداوند رحمان از وفات سعد بن معاذ لرز  هیعل
  یی او جا  یدر مسجد برا  پیامب علیه السلام،  شدسعد زخمى   کهیوقت
باشد و در    کیکند تا به او نزد   ستادهیخود را ا  مهیکرد که خ  هیرا تعب

او را کند. سعد    ادت یو ع  یخودش سرپرست،  آمد هر نماز که به مسجد مى 
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  نا انالله و ا)شد.    د یاول زخم برداشت و پس از آن شه،  در غزوه خندق
 راجعون( هیال

؛ رَماه    عن  صيبَ سَعدُ بنُ مُعاذٍ يوَمَ الَْندَقخ
ُ
عَئشةَ رضِ اللَّ عنها قالتَ: لما أ

فضَََبَ عَليَه رسولُ اللَّخ صلَّ اللَّ عليه وسلم خَيمَةً فِ  ،  رجَُل  فِ الْكْحَلخ 
دخ لَعَودَه مخن قَريبٍ  خ    .المَسجخ أخرجََه البخاريُّ ومُسلخم  مخن حَديثخ عبدخ اللَّه

 أخرجََه البخاريُّ ومُسلخم        .بنخ نُمَيرٍ 
سعد بن معاذ  زمانى كه  است که گفت:    تیالله عنها روا   یرض   شه یاز عا 

بازو اش را با تير نشانه  كسى    ؛ شدالله عنه در غزوه خندق زخمى   یرض 
كرد   اصابت  رگى  بر  و  زياد  که  رفت  خونريزى  باعث  شدنش  زخمى 

خيمه اى در مسجد برايش  رسول الله صلى الله عليه و سلم  شود؛  مى
 افراشت تا از نزديك او را عيادت كند. 

قةَ  مخن  ،  البََْْاءخ بنْخ عََزخبٍ   عَنْ  ُ عَليَهْخ وسََلهمَ سََْ خ صَلَّه اللَّه خرسَُولخ اللَّه يَ ل هْدخ
ُ
قاَلَ: أ

ُ عَليَهْخ وسََلهمَ  ،  فَجَعَلَ القَْومُْ يَتَدَاوَلوُنَهَا بيَنَْهُمْ ،  حَرخيرٍ  خ صَلَّه اللَّه فَقَالَ رسَُولُ اللَّه
تَعْجَبُونَ مخنْ هَذَا؟ ":  -

َ
خ  "أ : نَعَمْ ياَ رسَُولَ اللَّه خي نَفْسِخ  "فقَالَ:   .فَقَالوُا لََُ وَالَّه
خ  ه  (رواه البخارى ) "لمََنَادخيلُ سَعْدخ بنْخ مُعَاذٍ فِخ الَْْنهةخ خَيْر  مخنْ هَذَا ،  بخيَدخ

ارچه بافته شده  پ  پیامب علیه السلاماست که به    ت یاز براء بن عازب روا 
دست بدست  شان    انیمردم آن را م،  داده شده بود  هی هد  شمیابر از  
الله  مى عليه و سلم  كردند. رسول  الله  ا  ا یفرمود: آصلى    ران یح  ن یبه 

فرمود:    پیامب علیه السلامآنگاه    ! رسول الله  ا ی   یگفتند بل  شیبرا  د؟یهست
  ی در جنت دست پاک ها،  او است  اریکه روح من در اخت  یسوگند به ذات

 بهتر است.  یشمیپارچه ابر   نیسعد بن معاذ از ا
جهل در مکه چنان جواب دندان ابو  است که به    یهمان سعد  نیا

عمره به   اداءکرد. او غرض تصور آن را هم نمى  یشکن داده بود که کس
گفت: صب   شیاو برا ،  بن خلف دور خورد  ه یدر خانه اُم،  مکه رفته بود
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 کهیآنوقت برو طواف کن. وقت،  مردم غافل شوند،  کن که چاشت شود
که    ست یک  ن یشد و گفت: ا  دا یجهل پابو    ناگهان ،  ردكمى سعد طواف  

جهل گفت: چطور با  ابو  ند؟ سعد گفت: من سعد هستم؛  كمى طواف  
محمد و همراهانش را پناه    که یدر حال  ؟ینكمى کعبه را طواف    اطمئنان

به    هی اُم،  شان بالا شد  ان یاست! گپ م  طور   من ی! سعد گفت ه؟یداده ا
است.    یواد  نیا  سیاو رئ،  کنالحکم بلند نابو  را به    تی سعد گفت: صدا

راه  ،  سعد گفت: به الله سوگند اگر مرا از طواف کردن کعبه منع کند
 بندم. مى  ش یتجارت به شام را به رو

ُ عَنهُْ   عَنْ  َ اللَّه خ بنْخ مَسْعُودٍ رضَِخ ،  قاَلَ: انْطَلقََ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمخرًا ،  عَبدْخ اللَّه
لَ   بِخ صَفْوَانَ قَالَ: فَنََْ

َ
مَيهةَ بنْخ خَلفٍَ أ

ُ
مخ ،  عَََ أ

ْ
أ مَيهةُ إخذَا انطَْلقََ إخلَِ الشه

ُ
،  وَكََنَ أ

عَََ   نزََلَ  ينَةخ  خالمَْدخ ب مَيهةُ ،  سَعْدٍ فَمَره 
ُ
أ انتَْصَفَ  ،  فَقَالَ  إخذَا  حَتِه  رْ  انتَْظخ خسَعْدٍ:  ل

بوُ جَهْلٍ ،  وغََفَلَ النهاسُ انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ ،  النههَارُ 
َ
فَقَالَ:  ،  فَبَينَْا سَعْد  يَطُوفُ إخذَا أ

ناَ سَعْد  
َ
: أ خالكَعْبَةخ؟ فَقَالَ سَعْد  خي يَطُوفُ ب

 ،  مَنْ هَذَا الَّه
َ
جَهْلٍ: تَطُوفُ    بوُ فَقَالَ أ

خالكَعْبَةخ آمخنًا  صْحَابهَُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ،  ب
َ
دًا وَأ فَقَالَ  ،  ا فَتَلحََيَا بيَنَْهُمَ ،  وَقَدْ آوَيتُْمْ مَُُمه

بِخ الَْكَمخ 
َ
مَيهةُ لسَعْدٍ: لََّ ترَفَْعْ صَوْتكََ عَََ أ

ُ
هْلخ الوَادخي ،  أ

َ
خنههُ سَيِخدُ أ ثُمه قَالَ  ،  فإَ

: وَ  خ سَعْد  امخ   اللَّه خالشه قْطَعَنه مَتجَْرَكَ ب
َ
خالْبيَتْخ لَْ طُوفَ ب

َ
نْ أ
َ
ئخنْ مَنَعْتَنِخ أ

 ....،  لَ
سعد  نیا بن  یهمان  با  مسلمانان  معامله  که  به  ،  ظهیقر   یاست 
  پیامب علیه السلام ،  دیاو با مرکبش در رس کهیاو موکول شد؛ وقت میتصم

  د یستیرو به طرف صحابه نموده فرمود: به پاس احترام سالار تان به پا با 
صله را به تو  یف  ار یبودند که اخت  ظهیقر   یها مردم بن  نی و به او گفت : ا

شان کشته شوند و کودکان شان    انیجنگجومحول کرده اند. او گفت :  
.    میمسلمانان تقس  انیدر م السلامشوند  فرمود: »مطابق    پیامب علیه 

 .«یکرد  صلهیحکم الله متعال ف

أبِ سعيدٍ الُْدرخىِخ أن بنَِخ قُرَيظَةَ لمَِا نزََلوا عَ حُكمخ سَعدخ بنخ مُعاذٍ    عن 
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ارٍ ،  -صلَّ اللَّ عليه وسلم    -أرسَلَ إلََه رسولُ اللَّخ   فلَمِا كَن  ،  فجاءَ عَ حمخ
اللَّخ   رسولُ  قال  دخ  المَسجخ مخنَ  وسلم    -قَريبًا  عليه  اللَّ  إلَِ  ":  -صلَّ  قوموا 

كُم  نزََلوا عَ حُكمخكَ "فقالَ:    ".خَيرخكُم  أو: إلَِ   .سَيِخدخ قال: فإخنِّخ    ".إنَِ هَؤُلَّءخ 
خلتَُهُم  مُقات تقُتَلَ  أن  فيهم  اللَّخ  ،  أحكُمُ  فقالَ رسولُ  قال:  ذَراريُّهُم    -وتسُبَِ 

المَلخكخ ":  -صلَّ اللَّ عليه وسلم   حَكَمتَ  "ورُبهما قال:    ".حَكَمتَ بحُكمخ 
 "بحُكمخ اللَّخ 

مقام سعد بن معاذ معلوم    یعظمت و بلند،  اتی سخنان و روا  نیاز ا
  36آورد و در    مانیا  یسالگ  30متذکر شد که سعد در    دی شود. بامى

سال به اسلام و مسلمانان آنقدر خدمت    6  انیشد و در جر   دیشه  یسالگ
  اد یوسلم او را به نام سالار صحابه    هیالله عل  ی نموده که رسول الله صل

 عرش خدا به لرزه آمد.«، باره اش گفت :» با شهادت سعد ر کرد و د
رسول  ،  بودمى  شیاگر خلافت حق قر ،  توجه به مطالب فوق الذکر   با

گفت که اگر سعد بن معاذ زنده  نمى  نیوسلم چن  ه یالله عل  یالله صل
   ردم.كمى مقرر   فهیاو را به صفت خل، بودمى

 

 از دیدگاه قرآن  شوری

دیدگاه   همیشگی    قرآناز  و  اساسی  بنیاد  که  است  اصلی  شوریٰ 
قرآن مجید به همین    ه یک سور   چنانکه  جامعه اسلامی را تشکیل می هد. 

 شوریٰ چنین فرموده است: هآن در بار   نام یاد شده و در

ِينَ   بۡقَََٰ للََِّّ
َ
ِ خَيۡۡٞ وَأ نۡيَاۚ  وَمَا عِندَ ٱللَّّٰ ءٖ فَمَتََٰعُ ٱلَۡۡيَوَٰةِ ٱلدُّ ِن شََۡ وتيِتُم م 

ُ
فَمَآ أ

وُنَ   َٰ رَب هِِمۡ يَتَوَكَّّ وَعََلَ َٰحِشَ    ٣٦ءَامَنُواْ  ثمِۡ وَٱلۡفَوَ ِينَ يََۡتَنبُِونَ كَبََٰٓئرَِ ٱلِۡۡ
وَٱلََّّ

لَوَٰةَ    ٣٧رُونَ  وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمۡ يَغۡفِ  قاَمُواْ ٱلصَّ
َ
ِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ لرَِب هِِمۡ وَأ وَٱلََّّ
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ينُفِقُونَ   رَزقَۡنََٰهُمۡ  ا  وَمِمَّ بيَۡنَهُمۡ  شُورَىَٰ  مۡرهُُمۡ 
َ
صَابَهُمُ    ٣٨وَأ

َ
أ إذَِآ  ِينَ  وَٱلََّّ

ونَ   (الشورى)    39ٱلَۡۡغُۡۡ هُمۡ ينَتَصُِِ
،  نددگانی دنیا ابهره زن   متاع و،  شدهبه شما داده  س هر چه از هر شىء  پ

ایمان آورده  كه  كسانى برای    ؛ بهتر و پاینده تر است،  است  اللهو آنچه نزد  
توکل    ر ب  و  دان شان  که  کنندمىپروردگار  آنان  کب  و  گناهان  و  از  یره 

و   بخشند مى  یندآ  به خشمچون و ند ورز مىکارهای بی حیایی اجتناب  
ند و  دار مى برپا  نماز  ،  ندكنمى فرمان پروردگار شان را استجابت    که   آنان 

شان كرده ايم انفاق  زی  یگر مشورت است و از آنچه رو همد کار شان با  
 شند.كمى انتقام  صورت گيرد  ایشان  ظلمى بر  هر گاه  که    آنان   کنند ومى

 اند:چنين  هآی  رهنمود هاى اين

اینها همه متاع زندگانی دنیا اند.  ،  به شما داده شده  از نعمات آنچه   •
  باشند. مى ه برای سفر زندگی دنیا  دیگر یک وسیله و توش  هیا به عبار 

هدف و مقصد نشمارید. زیرا آنها حیثیت متاع   هآنها را به مثاب  یکهیچ  
و بهره اندک در زندگی دنیا را دارند. نعمت های دنیا فنا پذیر اند و به  

قت دنیوی از آن در جهت کسب  و داده شده که در زندگی ماین خاطر  
آخرت منحیث وسیله    ه رضای خدا و رسیدن به سعادت زندگی جاودان

 . ييد استفاده نما

  پاداشی() بهتر و پاینده است و آنچه، استالله متعال آنچه که نزد  •
از   اطاعت  در  متعالرا که شما  و  ،  آوریدمى بدست    الله  بهتر  آن هم 

 پاینده تر است. 

د که  نوانتمى  و پاینده را کسانی بدست آورده این نعمت های بهتر   •
مسلمان  )  بیاورند؛ایمان    -۱  باشند:  راخصوصیات و مواصفات ذیل را دا

از گناهان کبیره و کارهای    - ۳به پروردگار شان توکل کنند؛    - ۲  ( باشند؛
به حکم    -۵آنگاه که به خشم آیند ببخشند؛    -۴فحش اجتناب نمایند؛  

کار های شان    -۷نماز را اقامه کنند؛    - ۶پروردگار خویش لبیک بگویند؛  
  - ۹فاق کنند؛  نا ،  ز آنچه به ایشان روزی داده شدها  - ۸به مشوره باشد؛  



 
 قرآن  دگاهیاز د یشور                                   دين و سياست               

 
 

141 

بر  که  تجاوز شود  آنگاه  و  تعدی  بکشند؛  ،  ایشان  اثناء  انتقام  در  )اما 
همسان  بدی    ءاین نکته را مد نظر داشته باشند که جزا  بايد   انتقام گیری

انتقام بکشد نه  ،  شده  تجاوز؛ همان قدری که بر او  باشد ه بدی  بو برابر  
 بیشتر از آن. 

از   • باید  متضرر  و  مظلوم  بکشدمؤمن  انتقام  ظالم  انتقام  ،  دشمن 
به او    بیشتر  جسور شدن دشمن است و میدان دادن  معنىنگرفتن به  

شود و  مى   تأمينبرای ظلم و تعدی به دیگران؛ با گرفتن انتقام عدالت  
چشد.  مى و سزای عملش را    دكنمى ظالم از إعمال ظلم بیشتر اجتناب  

سرکوبی ظالمان شده و آنها از   احساس انتقام کشی در جامعه موجب 
 یرند. گمى  دستبر مسلمانان  ظلم بیشتر 

اگر ظالم از انتقام تجاوزش خود را در امان احساس نماید و مظلومان  
نمایند اختیار  انقیاد  و  برابر ظلم ظالم سکوت  ستم    هدامن،  در  و  ظلم 

و    رفتنبرابر ظلم این است که انتقام گیابد. دیدگاه اسلام در  مى گسترش  
  محدوده  باشد و به هیچ صورت از  بالمثل  و   به اندازه بدی ،  سزای بدی

 . یدتجاوز ننما آن
حدود وضع کرده است. مثلًا: اگر دشمن    گیری  اسلام در مورد انتقام 

مسلمانان مرده  ،  شهیدان مسلمانان را که به دست آنها افتاده مثله نمایند
،  دهدىمثله کردن بالمثل را نم  هاجاز ،  های دشمن را که بدست شان بیاید

دست در مقابل    هتقاضای عدالت همین است؛ یعنی در عمل مثل  هرچند
اسلام این جواز    پای در مقابل پای و چشم در مقابل چشم؛ مگر ، دست

دشمنی که شهیدان مسلمانان را توهین و تحقیر و   در برابر ،  دهد ىرا نم
که مسلمانان مرده های طرف مقابل را    دكنمى اسلام حکم  ،  مثله نموده

 بلکه آنها را با اعزاز و احترام به خاک بسپارند.، توهین ننمایند
آی  در  ملاحظه    هطوریکه  صفات ،  ييدفرما مى شریفه  تذکر  ضمن 

از شوریٰ یاد آوری شده و گفته  ،  پس از نماز و قبل از انفاق،  مؤمنان
پیش   به  مشوره  اساس  به  مؤمنان  کارهای  که  اصل مى شده  این  رود. 

بیانگر آنست که شوریٰ در اسلام چقدر اهمیت دارد؟ شوریٰ یعنی لبیک  
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گیرد که تصمیم  مى البته شوریٰ در اموری صورت  ،  گفتن به امر پروردگار
گرفتن در مورد آن ها به مسلمانان واگذار شده و در مورد آنها کدام  

سوره    159حکم صریح الهی موجود نباشد. تفسیر این موضوع را در آیه  
متبکه یکی از مواصفات مسلمانان    ه. در این آیييدعمران ملاحظه نماآل  

 به مشوره انجام بدهند.  ااین است که کار های خود ر 
حالیکه  در  ،  دكنمى اند که امیر با مردم مشوره    گمانبعضی به این  

شوریٰ نماینده    اعضاء  نه آنکه   دكنمى شوریٰ را خودش منصوب    اعضاء
شوریٰ و    اعضاءانتخاب شوند. گزینش    آنهااز طرف    های مردم بوده و

را    مسائلو کدام    حاصل نمایندباید عضویت شوریٰ را    اینکه چه کسانی
به این نظر به عنوان یک اصل   ! دانندمىید. حق امیر  با آنها مشوره نما 

صلاحیت  ،  شوریٰ   اعضاء به باور آنها امیر در تعیین    .کنندمى   تأكيددینی  
بلکه امیر  ،  ولی در پذیرش فیصله های شوریٰ مکلفیت ندارد،  کامل دارد

نود و از نظریات  شمى   شوریٰ   اعضاء گونه استمزاج از    مشوره ها را به 
امیر استمگر حق تص،  شودمى آنها آگاه   .  میم گیری مربوط به خود 
مخالفت نظر شوریٰ موضع بگیرد.    در  تواند در موافقت و یا مى یعنی او  

این   مبالغهادعاء  البته  نه  است  اتهام  ماده  ،  نه  اساسی    46در  قانون 
مقننه   هاسلامی عبارت از قو   شورىاسلامی چنین امده است: »  إمارت

از ولایات  ،  آن را حد اکثر از ولایات درجه اول سه نفر   اعضاءای است که  
دهد و تمام  مى درجه دوم دو نفر و از ولایات درجه سوم یکنفر تشکیل  

 وند.« شمى المؤمنین منصوب ا از طرف امیر آنه
 در مورد این برداشت از شوریٰ باید عرض کرد که: 

ی با  مسائلو    شریعت اسلامی امیر را مکلف کرده که راجع به قضایا
  الله متعال مسلمانان مشوره کند که به کافه مردم متعلق است. چنانکه  

وَشَاوِرهُْمْ فِي الأمَْرِ  ...)را امر کرده که:    رسول الله صلی الله علیه وسلم
به مشوره با  عليه السلام  پیامب  اگر    (؛مشوره کن  در کار ها با آنها...  

حد اولیٰ مکلف به تعمیل این  در    پس امیر که،  مکلف استسلمانان  م
لازم گردیده اعم    پیامب علیه السلام حکم الهی است. تمام اموری که بر  
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مسلمانان نیز مکلف به رعایت آن ها  ،  حلال و حرام،  واجبات،  فرائضاز  
به تمام امت  ،  حلال بود  السلام  معلیه   آن چیزی که به پیامباناند. هر  

بود آنها حرام  به  آنچه که  و هر  اند.  ،  ها حلال  نیز حرام  ها  امت  به 
مکلفیت پیامبان    اً و واجب و حلال و حرام نیست. بعض   تفاوت در فرض 

  پیامب علیه السلام نسبت به امتی ها بیشتر است. مانند نماز تهجد که بر  
،  فرض و بر مسلمانان سنت است. وقتیکه پیامب به مشوره مکلف باشد

مشوره با    صورت اولیٰ مکلف به انجام آنست.  پس امیر مسلمانان به
آنها رو در رو و بطور مستقیم مشوره    که با   دكنمى مردم ایجاب آن را  

در آن صورت با نماینده    ؛ شود و اگر این کار دشوار و یا ممکن نباشد
شوریٰ از جانب  اعضاء  گان و وکلای آنها مشوره شود. اگر چنین نکنند و  

خود    همطبعدر آن صورت امیر افراد مورد نظر و  ،  امیر منصوب شوند 
او فیصله    هسلیقخواست و  را جمع آوری نموده و شوریٰ به مقتضای  

 . دكنمى
پارلمان   و  دارای شوریٰ  نیز  دنیا  در  استبدادی  نظام های  ترین  بد 

که فقط  ای  ه شوریٰ    چنان ،  مگر به خواست حکام مطلق العنان،  هستند
غیر از خوشخدمتی و   آناعضاء   هو وظیف استدر خدمت امیر و زعیم 

  صبغهنیست. آنها فقط اوامر او را    چیزی دیگر ،  بلی گویی برای زعیم
مردم    از  نمایندگیها به  چنین شوریٰ  انه  متأسفدهند.  مى شرعی و قانونی  

 ند.كنمى و خواسته های آنها ترجمانی آرمان ها از زنند و نه ى حرف نم
یچکدام  ه،  راشدین خلفاءو نه    پیامب علیه السلامصدر اسلام نه    در

شوریٰ زمانی شروع  اعضاء  انتصاب    هسلسلشوریٰ های انتصابی نداشتند.  
نظام که  و شور   شد  تبدیل شد  ملوکیت  به  از    یٰ خلافت  مردمی  های 

این زمان شور جد به قصر های سلاطامس های    یٰ ین منتقل گردید. در 
به   در    خواست انتصابی  اجلاس شوریٰ  و  میان آمد  به  ملک و سلطان 

  و د  شمى   دائر قصرها دور از حضور مردم    عقب دروازه های بسته در 
گرفت.  مى لطان و امیر صورت  فیصله ها هم مطابق دستور و خواست س

،  ردیدگمى   صادرسلطان و امیر  رأى    له ای مخالفاگر کدام فیص  اً احیان
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اصطلاح   به  داشتن  بنابر  و  نبود  به رعایت آن  وتو »امیر مکلف    « حق 
 1شد. مى او اتخاذ  هتصمیم نهایی به وسیل

،  راشدین مسجد بود  خلفاء و    پیامب علیه السلام  شورىمحل اجلاس 
  ت قلمرو دولت اسلامی وسعت یاف،  مسلمین  فتوحات  آنگاه که در اثر 

های   و ملت  و  اسلا   یزیاد   اقوام  دین  به  دنیا  اکناف  و  اطراف  م  در 
 عرفاءنمایندگان مردم را به غرض مشوره به نام    امیر و خلیفه،  گرویدند

ساکنین مناطق  مه از طرف  . آنها هواستخمى   و نقباء به مرکز خلافت
  هکسانی را که در غزو   پیامب علیه السلام دند. قبل از آن  شمى   معرفی

داشتند شرکت  مشوره  ،  بدر  آنها  ترین  ،  کردمى با  سخت  در  آنها  زیرا 
به همه مستحق  ایستاد شدند و نسبت    پیامب علیه السلامکنار    در   شرائط

بودند. شوریٰ  لطف  ،  پوشندمىچشم    حقائقازین  كه  كسانى  عضویت 
آن  اعضاء  انتصابی را نشان بدهند که    شورىنموده در صدر اسلام یک  

بدون رعایت    خود ورأى    راشدین به  خلفاءو یا    پیامب علیه السلام را  
د اسلام به  وینگمى   منصوب کرده باشد؟ کسانی که معیار های اسلامی  
انتصابی ای بسازد    شورىهد که به میل خود  دمى   حاکم و یا امیر حق

مکلف به    که خودش به فیصله های آن التزام نداشته و خود را فقط
فیصله های   به  بقبول همان  که  باشد  میلداند  چنین  ،  او صادر شده 

است که به اسلام    محضاین یک اتهام    وجود ندارد ودر اسلام  حکمی  
 کسی دیگر   بی خب از دینچنین فتوای را غیر از عناصر    کنند؛مى وارد  

 . دكنى صادر نم
داند و  مى شوریٰ را یک اصل مهم اجتماعی و سیاسی جامعه    اسلام

بینهم(.    یٰ و أمرهم شور )  لف به تعمیل آن است هر حاکم و امیری مک
شوریٰ همین یک آیت کفایت    بارهٔدر  ،  ایمان دارد  قرآناگر کسی به  

 
 
ی آن است.  دائ « عبارت از داشتن امتیاز منع و تردید فیصله های شورای امنیت ملل متحد توسط پنج عضو  حق و تو »  - 1

د. در  نوی گمى داشتن صلاحیت سلاطین و رؤسای جمهور مطلق العنان را در رد فیصله شوریٰ های کشورها نیز حق وتو  

 اشد. بمى هر دو صورت این حق ظالمانه یکی از مظاهر ظالمانه نظام های غیر اسلامی  
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های نظام اسلامی است و هیچ کس حق   رکن ؛ شوریٰ یکی از  دكنمى
 ندارد که مسلمانان را از دادن مشوره منع کند. 

السلامبطور مثال:    بدر زمانی تصمیم    هدر مورد غزو   پیامب علیه 
،  گرفت که همه مسلمانان به جنگ موافقه نموده و به آن آمادگی گرفتند

امر حرکت  ،  دریافت نکرددر این زمینه  انصار را    همگر او تا زمانیکه موافق
ما  رأى    اگر !  رسول اللهسپاه بسوی سنگر را نداد. بزرگان انصار گفتند: یا  

اگر به ما  ،  به حق فرستاده است  تو را   قسم به ذاتی که ،  واهیخمى   را
 ما آماده هستیم. ، بیندازیم به بحر  خود را امر کنی که

شوند و  مى که در هنگام جنگ اغلباً پارلمان ها منحل    بدیهی است
انتقال   نظامی  فرماندهان  به  ودكنمى قدرت  امیر  صفت    .  به  زعیم 

و   اعلیٰ  ص ب سرقومندان  داشتن  کاملا  و  ،  لاحیت  جنگ  باره    صلح در 
سرنوشت ساز بدر نیز    هدر غزو   پیامب علیه السلامگیرد. ولی  مى تصمیم  

بدون مشوره مسلمانان اقدام نگرد و قبل از حرکت دادن لشکر به میدان  
پیامب  م که  ی دید  نیز   مشوره مسلمانان را گرفت. در غزوه احد ،  جنگ

السلام  سنجیدرأى    از   علیه  و  و   ه صائب  گذشت  را  رأى    خود  اکثریت 
دامن  در  مدینه  داخل شهر  در  مقابله  بجای  و  احد  هپذیرفت    در  کوه 

 بیرون شهر با مشرکین به جنگ پرداخت. 
ایمان دارد و به    پیامب علیه السلام به  ،  مؤمن است   واقعاً   كهكسى 

او عمل کند و به شوریٰ    پس باید به سنت های،  راستی امتی او است
را از میان تمام    علیه الصلوة والسلام  پیامب  الله متعالل شود.  ئاهمیت قا
به عنوان شخص برگزیده برای هدایت بشریت فرستاد که از  ،  انسان ها

  برتر از همه ،  استعداد ها  سائر جسمی و  ،  فکری ،  اخلاقی،  لحاظ عقلی
با بدرقه   در هر گام  الله متعال. او معلم و رهنمای بشریت است و بود

نوازش داده است. وقتیکه پیامب به شوریٰ تا آن حد ارزش    او را   وحی
پس  ،  پیوست  اکثریترأى    و به   شده   خودش منصرف رأى    داد که او از 

یک امتی در برابر او از چه حیثیتی برخوردار است که خود را عقل کل  
 داند. ىشوریٰ نم  فیصله  خود را تابع،  پیامبرأى  خوانده و خلاف 
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دادن صلاحیت ها و اختیارت بی حد و حصر برای امیر و زعیم که   
او به شخص مطلق العنان تبدیل شود جواز ندارد. شاید چنین فتوای را  

،  دنمفتی های درباری و حرفوی که از علم و سواد کافی بهره ای ندار 
هند که به هیچ  به یک شخص بد،  در بدل یک مشت پول و یا هدیه

 شرعی ندارد.   صورت اساس
مجاهدین   فتوحات  اثر  اسلام   در  صدر  دولت    زمانیکه،  در  قلمرو 

شد زیاد  افرون  روز  بطور  مسلمانان  نفوس  و  یافت  وسعت  ،  اسلامی 
نقباء    شورىاست که نمایندگان شان را به  از آنها خو   پیامب علیه السلام

بلکه مردمان  ،  کردى انتخاب نم  پیامب علیه السلاممعرفی کنند. نقباء را  
از آنها در  مى را معرفی    شرائطافراد واجد  ،  قبائلمناطق و   کردند که 

 دارالخلافه نمایندگی نمایند. 
بخاری  الله   امام  هو    (ءالنقبا)  »نویسد:  مى   رحمه  و  نقیب  جمع 

ء  ناظرهم والمراد الذین اختار هم الاوس و الخزرج نقبا  و   عریف القوم
ترجمه: نقباء جمع نقیب    «لب من النبی صلی الله علیه وسلمعلیهم بط

کسانی بودند    نقباء  در آن وقت،  عبارت از معاریف و ناظران مردم اند
به او    پیامب علیه السلاماوس و خزرج بنابه تقاضای    قبائلکه از جانب  

 معرفی شده بودند. 
اگر  ،  که  بودتادن نقباء به دارالخلافه این  از معرفی و فرس  نظورم 

خلیفه  ،  نباشد  موجود  امکان گردهمایی تمام مسلمانان در مرکز خلافت 
،  تواند که از مردم بخواهد که بزرگان شان را به مرکز بفرستدمى یا امیر  

اوس و خزرج را نزد خود    قبائل نماینده گان    پیامب علیه السلام کما آن که  
خواست که در رابطه به امور مردم از آنها مشوره بگیرد. اگر امروز هم  

باید  ،  عمل نمایند  پیامب علیه السلام مسلمانان خواسته باشند که به سنت  
آن را مردمان ولایات و بلاد دولت  اعضاء  را تشکیل بدهند که    اییشور 

تعیین و به مرگز معرفی نمایند. نام موزون  ، اسلامی در نتیجه انتخابات
نمایندگان    پیامب علیه السلامچنانکه  ،  نقیب( است)  مردم  هبرای نمایند

 کرد. مى اوس و خزرج را به همین نام یاد  قبائل
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   است؟ فیصله های شوریٰ به مراعات مکلف آيا امير 

،  شوریٰ اعضاء  رأى    بعضی ها به این نظر اند که امیر پس از استمزاج  
رأى    با آن که،  برایش مطلوب باشدکه    دكنمىبه همان فیصله ای عمل  

شوریٰ موافق نباشد. به نظر آنها مشوره با نمایندگان مردم    فیصله  او با 
شوریٰ است! صاحبان این نظر به  رأى    آن نیست که امیر تابع   معنىبه  

متقدمین است.    علماءجمهور  رأى    این باورند که گویا نظر آنها مطابق
فاذا عزمت  شاور هم فی الامر  کنند که:» و مىاستناد    قرآن   هآنها به این آی 

 فتوکل علی الله« 
این دلالت    زعمبه    ،  که پس از مشاورت  دكنمى آنها آیه فوق به 

مراد از )عزمت( عزم امیر است و اگر امام و امیر مکلف به فیصله شوریٰ  
،  این سبب اختیار عزمآمد؛ از  مى عزمت( باید )عزمتم(  )  بجای ،  بودمى

 اختیار فیصله نهایی را دارد. ، کار امام است و امام پس از مشوره
قرار دارد که به قول    ئىعلما رأى    ،ضعیفرأى    در برابر حامیان این  

رضی   علی آنها پیروی از فیصله های شوریٰ بر امام واجب است. زیرا از  
عنه از    الله  گفت:  که  است  السلامروایت  علیه  کلمه    پیامب  به  راجع 

صلی الله علیه    رسول اللهآن چیست؟    معنى)عزمت( پرسیده شد که  
یعنی  ،  آنها رأى   سپس متابعت از،  فرمود: مشوره همراه اهل رأی  وسلم

پذیرفتن و متابعت از  ،  شودمى مشوره صادر    ههر فیصله ای که در نتیج 
 آن لازم است. متن حدیث از این قرار است: 

سئل رسول اللَّ صلَّ  )  : طالب قال   روى عن ابن مردويه عن عَ بن أبِ »
 «(ال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم اللَّ عليه وسلم عن العزم؟ فق 

اینجا  ضروری    در  نکته  چند  برای    :استذکر  است  آور  تعجب 
کسی را لقب عالم و علامه    مگر ،  دکه این روایت را قبول دار   مسلمانی 

مخالف    کاملًاکه نظر    دكنمى دهد و نظر او را پذیرفته به آن عمل  مى
به حدیث    كهكسىکتاب الله است!!  حکم  و    پیامب علیه السلامحدیث  

وده  نمصرف نظر  ،  و نظر مخالف آنرأى    قبول  باید از،  پیامب باور دارد
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 و عالم ندهد.   لقب علامه، مخالف حدیث و قرآنرأى  به صاحبان
،  معقولکه بجای پذیرفتن سخنان حق و  چنان عادت دارند    هابعضی 

اینها مى اکثریت بر دیگران    ه بهان  نظر خود را به  کدام    بدون   قبولانند. 
  ه با بکار بردن کلم،  دلیل شرعی و بدون ذکر نام کدام فقیه و دانشمندی

بخشند. اگر از  مىنظر غیر اسلامی خود را وجاهت  ،  جمهور علماءرأى  
فقط دو سه نفر آنها را نام بگیر! ،  جمهور علما  هایشان بپرسی از جمل 

تابع این نیست که چقدر علماء  رأى    مانند. صحت و سقم یکمى عاجز  
مطابقت و همخوانی  رأى    معیار درستی و غلطی هر ،  آن را قبول دارد

و حدیث( است. اگر همه مردم عمداً و    قرآن)  منابع معتب شرعی آن با
،  اتفاق نمایندمسئله عناداً در مخالفت با اصول شریعت اسلامی در یک  

 تواند.ى درستی آن شده نم بر  ی این اتفاق دلیل
)وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأمٓۡرِۖ  فَإِذَا عَزمَۡتَ فَتوَكََّلۡ عَلَى    ه در رابطه به شرح آی 

امیر(  )  طاب آن به یک نفر خ  چون،  )عَزمَۡتَ( مفرد است  هٱللّٰهِۚ (؛ که صیغ
شوریٰ؛ به حامیان این  اعضاء اتخاذ تصمیم کار امیر است نه  بناءً ، است
که )عزمت( به این دلیل مفرد آمده که مخاطب آیت از    عرض شودنظر  
است و در خطاب به او تمام اوامر مابعد آن    پیامب علیه السلام  ءابتدا

 رماید: فمى   قرآن چنانچه مفرد آمده است. هنیز به صیغ

واْ مِنۡ   ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ لََنفَضُّ ِ لِۡتَ لهَُمۡ   وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ ِنَ ٱللّٰه فَبمَِا رحََۡۡةٖ م 
فَٱعۡفُ  عَزَمۡتَ    حَوۡلكَِ    فإَذَِا  ٱلۡأٓمۡرِ    فِِ  وشََاورِهُۡمۡ  لهَُمۡ  وَٱسۡتَغۡفرِۡ  عَنۡهُمۡ 

يِنَ  ِ َ يَُبُِّ ٱلمُۡتَوَكّ  ِۚ  إنَِّ ٱللّٰه ۡ عََلَ ٱللّٰه  (آل عمران)  ١٥٩  فَتَوَكََّّ
،  فاعف،  حولک،  کنت،  لنت)  بینید که کلماتمى در این آیه شریفه  

مفرد بکار برده شده که    صیغه هافتوکل( همه  ،  عزمت،  شاور،  استغفر 
باشد. این آقایان به این هم متوجه  مى عزمت( نیز شامل آن ها  )  کلمه

اند  دمى   ( هر انسان عالم به زبان عربی فإذا عزمت)  نشده اند که در کلمه 
حرف نشان  ) که  نتیج مى فا(  عزم  که  کدام    هدهد  و  است  مشاوره 

به خدا  به او امر شده که  ،  گیردمى مشوره    هدر نتیج  امیر   تصمیمی را که
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فتوکل( نشان دهنده آن است که توکل نیز در پایان  )  صیغهتوکل کن.  
 باشد. مى ضروری تصمیم اتخاذ مشوره و 

یت  مأمورنماید که مشوره یک  مى این آیه شریفه مسلمانان را ارشاد  
ود و  شمى   مشوره گرفته  هعزم و تصمیم در نتیج،  و وجیبه الهی است

که  اشد. یعنی هنگامیبمى   (مشوره و تصمیمهر دو )از    سوکل نیز پت
در  و  کردند  مشوره  پروردگار  حکم  مطابق  کدام  نت  بندگان  آن  یجه 

گرفتند را  به  ،  تصمیمی  و  بیندازند  دور  را  و تشویش ها  نگرانی  همه 
 محول کنند.  الله متعال پروردگار شان توکل کنند و عاقبت امر را به 

تلویحاً اشاره به این مطلب است  ،  تذکر توکل به خدا در پایان آیه
به  رأى  فکر نکن که این ، تو صادر شدرأى  که اگر فیصله شوریٰ مخالف 

ت  به خدا توکل کن و در جه ،  لذا مشوش و نگران مباش،  ضرر تو است
ده  کسانی ش   ره بهدر این آیه اشا  عملی نمودن فیصله دست بکار شو.

مسلمانان شکست  ،  آنها  هناسنجید  هاحد در نتیجه مشور   هکه در غزو 
آن   احتمال  که  مى خوردند.  السلامرفت  علیه  اشتب  پیامب  سبب  اه  به 

و منبعد از مشوره کردن با آنها خود    کردهبا آنها برخورد تند  ،  مذکور
بر او امر فرمود که در برابر آنها از نرمش    الله متعال داری نماید. مگر  

  با   ای شان آمرزش بخواهد و در کار هابر ،  آنها راعفو نماید ،  کار بگیرد
 آنها منبعد نیز مشوره نماید. 

آیت  دكنمى ادعاء    كهكسى این  به  ،  در  تصمیم  علیه  اختیار  پیامب 
یک دلیلی ارائه    پیامب علیه السلاملطفاً از قول و عمل  ،  داده شده  السلام

پیامب علیه  نظر آنها است که    ی بر اینتأييد،  کند که مطلب این آیت
را  ،  مشوره کند  السلام اتخاذ  ولی تصمیم  مطابق میل و خواهش خود 

  تواند که این ىرا یافته نم   روایتیچنین  ،  ر کتب احادیثنماید!! کسی د
از این آیت    پیامب علیه السلامنه تعبیر و تفسیر    . بناءً را تأیید کندرأى  

 .وىچنین است و نه سنت عملی 
اگر در    ؛جستجو کنیم  قرآندر خود  نخست بايد  شرح این آیت را  

  تقاضای ایمان این است که هر ،  در این مورد حکم روشنی یافتیم  قرآن
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که    و دلیل خلاف کتاب الله و سنت رسول الله را دور انداخت ولورأى  
 کسی آنرا به جمهور علماء منسوب کند.

در  فرماي تمام مى صراحت  با  قرآن   بايد  مشوره  هر  نهائى  فيصله  د: 
باشد؛ مشوره  اطراف  رضايت  به  بقره  سور   233  هآيدر    مطابقت  ه 

 :خوانيممى

ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا      فإَنِۡ ...  رَادَا فصَِالًَّ عَن ترََاضٖ م 
َ
  ....أ

   (الۡقره)     233
جدا    میهمديگر تصم  تی... و اگر هر دو )پدر و مادر( به مشوره و رضا

بر آنها    یگناه و الزام  (صورت  نیدر ا)،  را گرفتند  (ر یکردن )طفل از ش
 .ستین

آيه  الفاظ   مشوره در اساسى  بنياد  است؛  و قاطع  واضح    کاملًااين 
ترين و محورى ترين بخش جامعه )خانواده چون خشت بنيادين ساختار  

جدا کردن    صلهیاگر ففرمايد:  و مى   گذاردرابر مخاطب مىدر بجامعه( را  
 ردیصورت بگ)پدر و مادر(  نیو مشوره طرف ت یبدون رضا ر یطفل از ش

  ت ی مشوره و رضا  جهیدر نت  صلهیمرتکب گناه شده اند؛ و اگر فهر دو  
   .ستین یآنگاه بر آنها کدام گناه ،  ردیهر دو صورت بگ

كند امير فقط مكلف به مشوره است و صلاحيت  كسى كه ادعاء مى 
بايد زحمت اين را  جنابان  اين عالى  !!  تصميم نهائى به وى تفويض شده

قرآن و نيز بكشند كه براى اثبات ادعاء واهى و نادرست شان دليلى از  
در اين رابطه تا آنجا جلو رفته كه عدم مشوره و  قرآن ارائه كنند؛ سنت 

)شوهر و همسر( را در ارتباط به فرزند شان؛  طرفين تشاور  عدم توافق  
با اين حكم صريح  خواند؛  گناه مى  به  قرآن  اما شما در مغايرت كامل 

با هيچ معيارى  كنيد كه  اميرى صلاحيت كامل تصميم نهائى را تفويض مى 
حق تصميم نهائى در قضاياى مربوط به ملت و امت  اسلامى و انسانى  

نمونه و مثالى  رسول الله صلى الله عليه و سلم  و عمل  قول  از  را ندارد.  
همواره  مب عليه السلام  اپي تا رأى بى بنياد تان پذيرفته شود؛  ارائه كنيد  
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نموده و طبق ميل  اكثريت مخالفت نو در هر مشوره با يارانش با رأى  
رديده و رأى  گكرده؛ در مواردى از رأى صائبش منصرف  فيصله نه  خود  

ذيرفته؛ در رابطه به چگونگى جنگ احد همين كار را كرد؛  پ اكثريت را  
بكر و عمر ابو   از رأى خود در برابر رأى جوانان مدينه منصرف شد. به

الله عنهما   با آن    افقتو شما هر دو به هر چه  :  گفت رض  كرديد من 
الله بکر و عمر  ابو  ،  من )ى اگر ما سه تن  ؛ يعنكنمى مخالفت نم   رض 
يك طرف  هر دو  شما    پرداختيممشوره  ابطه به قضيه اى به  ر   عنهما(؛ در

متن حدیث چنین    .پذيرمى شما را مى مشوره و رأ ؛  و من طرفى ديگر بودم
 است: 

بِخ  
َ
ه صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ قَالَ لْخ  النهبِخ

نه
َ
: أ شْعَرخيِخ

َ
عَنخ عبد الرحمن بنْخ غَنمٍْ الْْ

 مسند احمد    «خَالفَْتُكُمَا   مَا   مَشُورَةٍ   فِخ   اجْتَمَعْتُمَا   لوَخ »بكَْرٍ وعَُمَرَ:  
پیامب  گویند:  مى دارند و  صلح حدیبه استناد غلط    ر بعضی مردم ب

  همعاهد  رضی الله عنهم  در آنجا بدون مشوره با اصحاب  علیه السلام
  ه کرد. لذا این قضیه دلالت بر این دارد که امیر به مشور   امضاءحدیبیه را  

ندارد!!   مکلفیت  شوریٰ  فیصله  از  متابعت  و  شوریٰ  از   كهكسىاهل 
چنین فتواها و تبلیغات برای  با ، حقیقت این معاهده خب نداشته باشد 

 است:   چیزی دیگر . در حالیکه حقیقت امر  د نكنمى ايجاد  تشویش    مردم
حدیبیه در کجا و    هتوجه داشت که معاهدموضوع  اول باید به این  

حدیبیه جزء قلمرو دولت اسلامی    ه شد؟ منطق  امضاء ی  شرائطتحت چه  
قریش؟ مسلمانان آنجا به    همدینه بود و یا از توابع مکه و تحت سیطر 

جنگی   وسائلبا حمل  عمره؟   ء قصد جنگ رفته بودند و یا به مقصد ادا
یک  حمل  آمادگی تقابل را داشتند یا خیر؟ در حالیکه مسلمانان فقط با  

  پیامب علیه السلام رؤياء  نابر  شمشیر به قصد عمره رفته بودند و آن هم ب
عمره    اداءض  غر   ش اصحاببا  همراه  در خواب ديده بود  )مبنى بر اين كه  

  ه عزم این سفر را کرد. مگر دشمن در منطقبناءً  ؛  بود(  به مکه سفر نموده
آمیز در تلاش آن    را گرفت و قریش با اعمال تحریک  حدیبیه جلو آنها
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مگر همه شرارت های ایشان  ،  بودند که در آنجا جنگی را شعله ور سازند
خنثیٰ شد.    پیامب علیه السلامدر اثر قیادت مدبرانه و عاقبت اندیشی  

 . رسید امضاءصلح حدیبیه به  همیان هر دو طرف معاهد  بالآخره
ناراض بودند. به    ه این معاهد  امضاء در حالیکه اکثریت صحابه از  

رسول  نزد    الله عنهعمر رضی    (؛رضی الله عنهم)  و عمر   بکر ابو  شمول  
رفت و برایش گفت: آیا ما به حق نیستیم؟    الله صلی الله علیه وسلم

  ه پیامب خدا نیست؟ چرا با قریش معاهد  محمد صلی الله علیه وسلم آیا  
اگر از جانب قریش  »کنیم که در آن چنین ذکر شده است:    امضاءرا  

ولی اگر از جانب  ،  دهیممى او را به آنها تسلیم  ،  کسی به ما پناه آورد
در همین   «آنها مکلف به استرداد او نیستند!! ، ما کسی نزد قریش رفت

از مکه فرار و به  ،  موقع یک صحابی که به زنجیر ها بسته شده بود 
پدرش به دنبال او آمد و از رسول الله خواست  ،  مسلمان ها پناه آورد
طرفین نرسیده    ء اگر چه تا هنوز معاهده به امضا،  پسرش را مسترد کند 

السلام،  بود از آن  ،  امر کرد که پسرش را تسلیم کنید  پیامب علیه  پس 
کنار نام  در  معاهده  پذیرفتند که در  نرسید. قریش  امضاء  معاهده به  

  پیامب علیه السلام اما  ،  ذکر شود  (رسول اللهکلمه )  پیامب علیه السلام
امر کرد که این کلمه حذف شود. صحابه گفتند یا رسول الله! ما این کار  

از کاتب پرسید که این الفاظ در    پیامب علیه السلام،  توانیمىرا کرده نم
بدست خود آن را حذف کرد. برای صحابه از  سپس  کجا نوشته شده؟  

صف   به  که  را  زنجیر  به  بسته  صحابی  که  بود  این  تر  سنگین  همه 
گین تر واپس به قریش تسلیم کرد و کار سن،  مسلمانان پناه آورده بود
به حقیقت نه پیوست و برای    پیامب علیه السلامدیگر این بود که خواب  

یارانش شک ایجاد کرد و برای دشمن این فرصت دست داد که بگوید:  
راستین   پیامب  محمد  تحقق  ،  بودمىاگر  الله  یافت!  مى خوابش  رسول 

الله علیه وسلم  به آنها گفت: در خواب من این شامل نبود که    صلی 
حدیبیه    هنیم. مسلمانان با وجودیکه از معاهدكمى امسال حتماً عمره  

مخالفت نکرد.    پیامب علیه السلام ولی هیچ کس با فیصله  ،  ناراض بودند
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با یارانش مشوره    پیامب علیه السلامکه    زمانی بجا بود  معترضین  ادعاء
حالات  رد. درحالیکه در كمى فیصله    به آنها  س در مخالفتسپ،  ردكمى

د و در  و شمى   ام اختیارات به قائد جنگ محولتم،  جنگی و فوق العاده
 گیرد.میدان جنگ مشوره صورت نمی

بعد ها در رابطه به مواد و فقرات    رسول الله صلی الله علیه وسلم 
از جانب مسلمانان به   كهكسى مقنع ارائه کرد. مثلًا:  دلائل صلح حدیبیه 

به چنین مسلمانی ما چه ضرورت داریم؟ جدا شدن او  ،  قریش پناه ببد
از صف اسلامی به خیر مسلمانان است و اگر کسی از آنها نزد ما بیایند  

عالیٰ برای نجات او راه  خدای ت،  هیمدمى   قریش تسلیم   و ما او را به 
سپرده شد تا او  صحابی ایکه  ،  همینطور شد  شاید. چنانکه گمى   دیگری

فرار کرد و در مسیر    از نزد ایشان  در راه،  دننزد قریش بب به مکه  را  
آمد   و  مستحکمی  تجار هاى    هقافل رفت  سنگر  قریش  ،  ساختتی 

راه عبور و مرور  مسیر  نیز به او پیوستند و در    مکهدیگر    مسلمانان
آنها ،  قریشهاى  قافله   چریکی    بر  قریش    بالآخره،  ردندكمى حملات 

درخواست نماید که این صحابی و    پیامب علیه السلاممجبور شد که از  
فرا خواند!! ه مدینه  به  را  یک    مراهانش  مسلمانان  برای  معاهده  این 

خوانده شده    (فتح مبین)  قرآندر    چنانکه  پیروزی بزرگ و تاریخی بود 
 مسمیٰ گردیده است. )فتح(  و حتی یک سوره مکمل قرآن به همین نام  

  لشکر   جنگی به طور استثنایی به قائد  شرائطعلی الرغم آنکه در  
داده   العاده  فوق  راسخ  ،  ودشمىاختیارات  عقیده  و  متقن  ایمان  اگر 

فت که این موافقتنامه  ر مى احتمال آن  ،  ودبى نمبه الله و رسولش  صحابه  
موجب مشکلات زیادی میان مسلمانان شود. اوضاع به حدی حساس و  

حرام  برخیزید و از ا  :به یارانش گفت   پیامب علیه السلامنازک بود که  
فه بودند که هیچ کس  چنان ناراض و خ  همه در این حالت  ،  برون شوید

نجن جایش  السلام .  بیداز  علیه  زوجه    پیامب  با  و  رفت  خود  خیمه  به 
الله  ام سلم)  هوشیارش مشوره کرد و حالت پیش آمده    (عنهاه رضی 

بیان کرد او  به  را  انتظار  الله!  بادرايتش  زوجه    ؛خلاف  یا رسول  گفت: 
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شاید  ،  که اگر ما اظهار نارضایتی کنیم  دنكنمىتشویش مکن صحابه فکر  
میمش تجدید نظر نماید؛ خودت  بر تص  رسول الله صلی الله علیه وسلم

انند دمى   با این کار آنها،  رام برون شواز اح  در این کار پیشقدم شده و 
لهذا  ،  حتمی و تعویض ناپذیر است  پیامب علیه السلامکه این تصمیم  

همینطور شد و غایله بزرگ    رآیند.بمى سی از شما از احرام  أ آنها نیز به ت
به آسانی حل گردید و تمامی اصحاب به    پیامب علیه السلامبنا بر درایت  

 از احرام خارج شدند.  پیامب علیه السلام تبعیت از 
باید به خاطر داشت که این قضیه یگانه موردی است که اکثریت  

،  مذکور موافق نبودند  هبا معاهد  عمر رضی الله عنه صحابه به شمول  
ا خارج شدن  بسی اعتراض و مخالفتی نکرد و همه  ولی در فرجام هیچ ک

حدیبیه از رفتن به عمره صرف نظر    هبا رعایت مواد معاهد  ؛از احرام
رد كمى با صحابه مشوره    قبلًارین مورد  د  پیامب علیه السلامکردند. اگر  

آنها    آراءد و او به  شمى و بعد با مخالفت اکثریت آراء صحابه مواجه  
را مکلف  كه  كسانى   ادعاء آنوقت  ،  ردكى اعتنا نم فیصله    پذیرشبه  امیر 

بجا و وارد بود! مگر چنان نیست و به استناد این  ،  اننددى اهل شوری نم
رأى    بعت ازمکلف به متا  تواند استدلال کند که امیر نمیقضیه هیچ کس  

نبوده و  درست  ؛ لهذا این استدلال و تعبیر  نیست   شوریاعضاء اکثریت  
 مقایسه این دو موضوع با همدیگر قیاس مع الفارق است. 

که    درسى است  این  بگیرند  واقعه  این  از  باید  که مسلمانان  دیگر 
مذکور از مخالفت علنی و    هصحابه کرام با وجود نارضایتی از معاهد

در قضایای ازین نوع  ،  اجتناب کردند  پیامب علیه السلامدر برابر    آشکار
مسلمانان در برابر  ،  ودشمى  محولکه حق تصمیم گیری به قائد و امیر  

یعنی با وجود  ،  صحابه کردندهمان کاری را کنند که  ،  رهب و امیر شان
  پیامب علیه السلام امر  نارضایتی از مخالفت دست کشیدند و با تبعیت از  

به زعامت مسلمانان این درس  از احرام خارج شدند! همچنان این قضیه  
حساس و اضطراری باید محتاط و خون سرد    شرائطهد که در  دمى   را

بلکه  ،  کار نگیرد  متحکشوری از تشدد و  اعضاء  و  در برابر یاران  ،  باشد 
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السلام کما آنکه  ،  حزم و قاطعیت خود را حفظ کند،  عزم   پیامب علیه 
و تردد تصمیم خود را عملی کرد و پیامد معاهده همان    بدون تذبذب

 به مسلمانان از پیروزی بزرگ )فتح مبین( بشارت داد.   الله متعالشد که  
سیم که ارشادات  ر مى از مطالعه مطالب فوق الذکر به این نتیجه  

و منهج    رسول الله صلی الله علیه وسلمقولی و فعلی    های  سنت،  قرآنی
که امیر    دكنمىبطور واضح به ما رهنمایی  م رضی الله عنهم  کرا  هصحاب

نان و یا نماینده  سیاسی و اقتصادی با مسلما،  اجتماعی  مسائلدر تمام  
به  بوده  مشوره   بهمكلف  گان شان   باید  آنها تمکین و  رأى    و  اکثریت 

  كه   زیادی را تذکر دادیم  دلائل  در این مورد ،  عملی داشته باشدالتزام  
 . باشد کسی شک و شبهه ای باقی نمانده إن شاء الله نزد هیچ 

 

 قرآننظام های غیر اسلامی از نظر  شورى

ژه گیهای آنها  يیکی از و،  فی نظام های غیراسلامیمعر   ضمنقرآن   
نشاندهی   چنین  گیری  دكنمى را  تصمیم  نهایی  مرجع  با    که  شخص 

،  اشد. درباری هابمى   سلطان یا رئیس جمهور(،  )امیر صلاحیت و مقتدر  
به حکام همین سخن  ، مشاوران و عمال مقام زعامت در هنگام مشوره

خویش را حضور ذات همایونی  عاجزانه و ناقص رأى   ویند که ما گمى را 
به صوابدید    مربوطمگر تصمیم و فیصله  ،  قدیم کردیمو جلالتمآب شما ت

و به عمال و  دانسته  خود را تام الاختیار  نيز  حاکم  شما است. زعیم و  
خود   شما  گمى مشاوران  به  من  که  است  همان  درست  سخن  وید: 

 ویم!  گمى
،  نقل می نماید  إسب  ه ملکقرآن این هر دو سخن را از زبان فرعون و 

  استیضاح ملکه   ه در بار او  های حرفوی    و مفتی  إسب  ه مشاورین دربار ملک
،  ما قوم نیرومند و جنگجو هستیم،  گفتند: ما به جنگ آماده هستیم

فیصل کار  اعلان    همگر  شما  جنگ  معظم  که    هر   ؛ استمقام  را  آنچه 



 
 دين و سياست                                           شورى در نظام غير اسلامى

 
 

156 

 ما به خدمت حاضریم؟! ، ینی بفرمابمى  مصلحت 
 رماید: فمى چنانکه قرآن 

  َٰ حَتََّّ مۡرًا 
َ
أ قاَطِعَةً  كُنتُ  مَا  مۡرِي 

َ
أ فِِٓ  فۡتُونِ 

َ
أ ٱلمَۡلؤَُاْ  هَا  يُّ

َ
َٰٓأ يَ قَالَتۡ 
مۡرُ إلَِِۡكِ فَٱنظُريِ    ٣٢تشَۡهَدُونِ 

َ
سٖ شَدِيدٖ وَٱلۡۡ

ۡ
وْلوُاْ بأَ

ُ
ةٖ وَأ وْلوُاْ قُوَّ

ُ
قَالوُاْ نََۡنُ أ

مُرِينَ 
ۡ
 (الۡمل)     ٣٣مَاذَا تأَ

من  وييد؛  گبه من بتان را    أىکارم ر ار! در این  اهل درب ملکه گفت: ای   
گفتند: ما  ؛  که شما حاضر شویدزمانى تصميم گيرنده هيچ امرى نيستم  تا  

خود بنگر  ،  اما كار به تو محول استى شديد؛  و جنگجو   يمنیرومندقوم  
 !!دهى كه چه فرمانى به ما مى 

ت متبکه چگونگی شوری در نظام غیر اسلامی بصورت  ادر این آی 
 :دكنمى دقیق تعریف شده است که نکات ذیل در آن جلب توجه 

وید:  گمى   اورانشغیر مسلمان( به اطرافیان و مش  ه )امیر   سبإملکه   •
گوید که این کار به  مشوره بدهید؟! چنین نمی من    مهم   این کار   مرا در

مربوط است در این مورد چه باید کرد؟ از الفاظ    سبإتمام مردم کشور  
چنی أمری(  فی  دانسته)أفتونی  به    که  ود شمى   ن  را  تصميمش  ملكه 

خویش را   هموافق فقط ه خواسته است ك از آنهانموده و اعلان درباريان 
 اظهار نمایند!! 

شما را نزد  ،  مكنى که من در غیاب شما فیصله ای نم  ویدگمى   به آنها •
 یرم!!گمى و در حضور شما تصمیم   خواستهخود 

ویند: ما قوم نیرومند  گمى لکی به ملکه  رمندان و مشاوران دربار م کا •
مگر  ،  ایم  آمادهسلیمان  و شمشیرزن هستیم و برای جنگ با لشکریان  

رمایی: ما گوش  فمى که امر    آنچه به  ،  نهایی کار علیا حضرت است  تصمیم
 به فرمانیم! 

نباید  ،  کریم ذکر شده که مسلمانان  قرآناین داستان به این خاطر در   •
باشند و همچنان شوری    سبإ  هدرباری های مداهن و ذلیل ملکمانند  
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غیر  های  نظام  شوری  مانند  و  آ   ؛اسلامی   اسلامی  سلاطین  دست  لت 
 . دشو  دیکتاتوران

  قرآن به سخنان فرعون که در این رابطه از زبان او در    ييمحالا می آ 
 نقل شده است: 

مشوره های    ؛که در خفا ایمان آورده بودهايش  درباری    ى ازیک 
السلاماز    خواستداشت؛  به فرعون  ،  نيكى   و    موسیٰ علیه  دفاع نماید 

قتل او باز دارد. این زمانی بود که فرعون  و تصميم  طرح  فرعون را از  
،  دربار و عمال خود گفت: مرا اجازه دهید که موسیٰ را بکشمبه اهل  

از جا برخاسته و به بسیار مردانگی  ،  یک درباری که قلباً ایمان آورده بود
این درباری مؤمن که از دربار    ! دفاع کرد  موسیٰ علیه السلاماز موقف  

،  قوی و مضبوطی برای خود ساخته بودسنگر  ،  فرعون غرض دفاع از حق
  قرآن چنان مقام و منزلت بزرگی را برایش نصیب کرد که در  متعال الله 

هنگام  سخنان شجاعانه او به تفصیل نقل شده و تمامی اهل ایمان تا  
الهام    کلمات  آن،  قیامت از آن  و  یرند. فرعون به  گمى را زمزمه نموده 

او گفت:  را به شما    جواب  به آن خوب  گمى من همان چیزی  ویم که 
همان راه کمال  ،  همدمى شان  ا که من به شما نواقف هستم و راهی ر 

 است. الفاظ آیه چنین است:  رشدو 

  ِ سِ ٱللَّّٰ
ۡ
ناَ مِنا بأَ رۡضِ فَمَن ينَصُُِ

َ
كُمُ ٱلمُۡلۡكُ ٱلَِۡوۡمَ ظََٰهِرِينَ فِِ ٱلۡۡ

يََٰقَومِۡ لَ
رَىَٰ وَمَآ  

َ
ريِكُمۡ إلََِّّ مَآ أ

ُ
هۡدِيكُمۡ إلََِّّ سَبيِلَ  إنِ جَاءَٓناَۚ  قاَلَ فرِعَۡوۡنُ مَآ أ

َ
أ

 (غافر)     ٢٩ٱلرَّشَادِ 
در  ،  ! امروز پادشاهی از آن شما استمن  گفت: ای قوم  ( مؤمن  ى دربار )

ولی اگر عذاب الله  ،  حالیکه در این سرزمین شما مسلط و حاکم هستید
کمک خواهد کرد؟ فرعون گفت: من چیزی را به شما  را  کی ما    ؛بیاید

و كمال شما را  شد  راه ر فقط به    و من   ویم که به آن واقف هستمگمى
 . کنممى  هدایت

که    دكنمى مسلمانان را رهنمایی    امراء  ه متبكهدر این آیالله متعال   
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د  یخود را به حیث یک فرد به مجلس ارائه کنرأى    ،د یمانند فرعون نشو
رأى   نند؟كمى مجلس به چه چیزی موافقه  اعضاء  د که اکثریت  یو ببین
یگران هم این توقع را  و از د   یدرا نص آسمانی و فیصله کن مشمار  خود

سر بجنبانند و لو که  بلی بگویند و    شماد که به هر سخن  ینداشته باش
فرد است و  باید قبول شود! زعیم در شوری یک    ؛ا بد یخوب باشد و  

انداز  به  در شوری  دیگران  بمى   شوریاعضاء    سائر   هحقش  بر  او  اشد؛ 
شخصی  و امور  کار  امور مربوطه اش نيز  امتیازی ندارد.  کدام تفوق و  

مشوره مردم و در  لذا باید به ، ردمردم تعلق دا  هبلکه به هم   او نيست؛
 تصمیم بگیرد.مطابقت با رأى اكثريت 

  م به غیرملزِ  شورىم گوییکه ب دكنى آیا همین آیات متبکه کفایت نم
است،  اکثریترأى   اسلامی  غیر  های  نظام  خصوصیات  که    شورى،  از 
های آن الزامی نبوده و امیر مجبور و مکلف به قبول و تعمیل    هفیصل
اسلامی نه بلکه غیراسلامی است.  ،  چنان شوریٰ ،  اکثریت نباشد  هفیصل

و   سر    کهآنهای فرعون  دارنددر  فرعونی  را    نوع همان  ،  خوی  شوریٰ 
،  باشد  حقائقدر جستجوی  که  حق    ه! یک انسان مؤمن تشنندپسندمى

حق خود  نارأى    ذیرد و از پمى   بشنود آن را   كهكسى را از هر    سخن حق
خود  و نادرست  بر موضع ضعیف ،  دكنمى اکثریت گذشت  رأى    در برابر 

نم نم  دكنى پافشاری  برتر  دیگران  از  را  خود  از  ،  ردماشى و  دفاع  در 
و نظر  رأى    ش مقنع نبود از دلائلوید و اگر  گمى خود دلیل  رأى    معقولیت

 .دكنمىخود به نفع اکثریت تنازل 
به ما می آموزد که در نظام های    سبإ  هداستان آل فرعون و ملک  

غیر  است،  اسلامی  سیاسی  الإختیار  تام  حاکم  و  موارد  ،  امیر  تمام  در 
تفکیک قوا وجود ندارد و او در رأس تمام  ،  یردگمى تصمیم نهایی را او  

را نسبت  خود  رأى    ندارد و پمى ارکان دولت قرار دارد و خود را عقل کل  
زیرا او تام  ،  نیست  قائلاند. به شوری ارزش  دمى   دیگری برتر رأى    به هر 

 اند.  دى شوری نمرأى   ا تابعالإختیار بوده و خود ر 
ما  عصردر    رئیسان  و  پادشاهان  تمامی  کل ،  حاضر  واکداران 
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الله  فقط به    تام الإختیار()  اشند. در حالیکه دادن صفت واکدار کلبمى
و عزیز  غالب  ،  متکب،  حاکم ،  ملک،  سته است. زیرا او مالکشای  متعال

و   لهذا  هیچ  است.  لله«  إلا  الحکم  »إن  را  او  مگر  نیست  حاکمیتی 
است.   جائز نان استعمال این القاب برای انسان ها اعم از کافر و مسلما

  اسلامی   غیر   از نظام های اسلامی    تفکیک  وسائلیکی از    القاب  ایندادن  
 . اشدبمى

از    باید  را  غیراسلامی  های  نظام  در    قرآنخصوصیات  و  دریابیم 
حاکم  ،  شهنشاه،  پادشاه،  ملک  خصائلپهلوی آن در جوامع غیراسلامی به  

تصامیم   هفریفتشویم و از آنها برحذر باشیم؛  مطلق العنان و غیره آشنا  
بلکه  ،  و فرامین ظالمانه و فرعونی آنها نشویم. چنین نظامی خلافت نه
نقش    ملوکیت است و ملک )پادشاه( تحت شعار فریبینده اسلامی در 

گام  نامسلمان  حکام  ها    شورى  اعضاءذارد.  گمى   قدم  نظام  چنین 
که هدف    نداستفاده جو و بلی گویی ا،  اپلوسمجموعه ای از عناصر چ

،  اصلی آنها جز سودجویی و کسب رضای سلطان و حاکم برسر اقتدار
 نیست.  چیز دیگری

 

 ؟ ستنيکامل و کافی برای حل مشکلات بشر  کتاب قرآنآیا 

کاملترین کتاب  آخرين و  کتب آسمانی    هدر سلسل   قرآنباوجود آنکه  
و برای تمام  دارد  قبلى احاطه  کتب  مطالب اساسى    بر همه  بوده و الهى  

دارای قواعد محکم و  و در همه عرصه ها  ابعاد و قضایای زندگی بشر  
است روشن  تعاليم  مگر  ،  هدایات  از  خب  بى  و  نافهم  اى  قرآن  عده 

الفاظ  :  ویندگمى و  اند  قرآنموضوعات  و    مسائلدر حالیکه  ،  محدود 
؛ لهذا بشر مجبور است که برای پدیده های  اند  خیلی زیادی بشر قضایا
  مسائل،  قواعد و اصول جدید وضع نماید!! با تغییر و تحول زمانه،  جدید

دیده های جدیدی روبرو  و بشر با پ  شدهتر    و موضوعات هم پیچیده
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 ! بندیانمى تیر و راه های حل آن را  دسا،  مثال ها  قرآن گویا در  و  د  و شمى
جلوه  روشنفکرانه و معقول    ى حطر سظو به ن این اظهارات در ظاهر  

  معنى و عاری از منطق است.    ضعیفولی در ماهیت خیلی    ؛كندمى
امروزی کافی   برای تنظیم زندگی بشر قرآناین سخن این است که گویا 

قواعد  فورمول ها و ، دنیست و ما باید برای حوادث و پدیده های جدی
زیرا این تحولات در کتب اسمانی و  ،  طرح کنیمی را جستجو و  جدید
یابیم.  تاریخ معاصر نمی در  را  پیش بینی نشده و مثال های آن    قرآنحتی  
زیرا آنها  .  میندارند موافق نیستپمى چنین    کهآنهای . که ما با  گفتباید  

هدایات  واهند نشان بدهند که اشارات و  خمى   سخنان چنین  با اظهار  
تنها  در قرآن  کافی نیست.    بشر   زندگی  جوانبظیم تمام  قرآنی در مورد تن

رأى    را به  مسائلمگر جزئیات و تفصیلات  ،  ذکر شده  تمبادی و کلیا
را برای بندگانش طوری    قرآن  الله متعالمردم گذاشته است! در حالیکه  

،  برای هر پدیده ای اعم از کهنه و جدیددر هر عصری و  کرده که  نازل
مجید اسلام دین کامل    قرآنر  به همین خاطر د  شرح و تفصیل دارد.

 آید. نمى توصیف شده و منعبد دین دیگری 

لۡبََٰبِِۗ مَا كََنَ حَدِيثٗا يُفۡتَََىَٰ وَلََٰكِن  
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
ِ لَقَدۡ كََنَ فِِ قَصَصِهِمۡ عِبََۡةٞ لۡ 

ل قَِوۡمٖ   وَرحََۡۡةٗ  وهَُدٗى  ءٖ  شََۡ  ِ
كُ  وَتَفۡصِيلَ  يدََيهِۡ  بيَۡنَ  ِي  ٱلََّّ تصَۡدِيقَ 

 (يوسف )      ١١١يؤُۡمِنُونَ 
  خردمندان  راىب  ( السلام  م علیه  پیامبان آنها )هاى  که در داستان    یقیناً 
كلام  )نيست كه افتراء باشد؛  ىاین سخن ؛نهفته استخاصى و عبت  پند

صیل فو تقبل از خودش   بکت  هبلکه تصدیق کنند،  (خود ساخته نیست
 . هدایت و رحمت است همای و برای مؤمنان بوده هر چیزی 

 رماید:  فمى تورات  هبار  رد  قرآنهمچنان  

ءٖ  ثُمَّ   ِ شََۡ
حۡسَنَ وَتَفۡصِيلٗ ل كُِ 

َ
ِيٓ أ ءَاتيَۡنَا مُوسََ ٱلۡكِتََٰبَ تَمَامًا عََلَ ٱلََّّ

 ِ هُم ب
 (الَّنعام )     154  لقَِاءِٓ رَب هِِمۡ يؤُۡمِنُونَ وهَُدٗى وَرحََۡۡةٗ لَّعَلَّ



 
 ی قرآن کتاب کامل و کافدين و سياست                                               

 
 

161 

،  است متمم بودهبهترین  بر آنچه  دادیم که  را  کتاب  آن  موسیٰ  به  سپس  
؛ براى آنكه به ملاقات  حمتر و  ی  يرهنمامايه    و   تفصیلی هر چیز (  )بیان

 آورند. بیایمان  شانپروردگار 
حاوی    تورات( هم )  کتاب الهی دیگر ،  قرآنکه قبل از    یدكنمى توجه  

  کامل و بیان کننده هر چیز بود. رهنمای مردم ،  سخنان و احکام برگزیده
پیشین  انید که قرآن بر تمام کتاب های دمىرحمت بود و شما   ه سیلو  و

و حاوی تمام احکام و هدایاتی    نگهبان( را دارد )  مانی نقش مهیمن آس
  و عیسی   موسیٰ علیه السلامامت های  ،  صحابهعصر  است که قبل از  

  تا قیام انسانی تا امروز و حتی هبه آن نیاز داشتند و جامع  علیه السلام
 . دقیامت به آنها نیاز دار 

با    از آد  شرائطزمان و تغییر  مرور  وجود  انسان  م علیه  و ظروف 
طبیعت و فطرت اش همان  ،  استاولی  همان انسان  ،  تا امروز  السلام
بلکه همه    .دنو ش ى سنن الهی بدل نم،  دو شىانسان تبدیل نم   فطرتاست.  

اند گذشته  ،  ثابت  در  که  اند  انسان همان  های  و ضرورت  احتیاجات 
مناسبات،  ندبود هم  چگونگی  بود.    چنان اجتماعی  سابق  در  که  است 

یش به همان احکام  انسان ها برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی خو
 د.  نازین بعدهم به آن نیاز دار ، ندو هدایاتی که قبل ازین محتاج بود

  ه یک مجموع،  در یک قریه دورافتاده  ح علیه السلامنو   هدر زمان 
کوچکی از انسان ها به همان چیزهای ضرورت داشتند که امروز هم  

انسان های فعلی ساکن در شهر  ،  به آن ضرورت داردمدرن  یک انسان  
  ه یک دهکددر    علیه السلام  زمان نوح  در  قبلًانیویارک کسانی اند که  

با تغییرات  ضرورت ها و احتیاجات اینها  ،  ردندكمى   عقب مانده زندگی
 ایشان است. هشبیه نیاکان چندهزار سال شکلی و ظاهری  

 رماید: فمى قرآن همچنان 

ا   مَّ مۡثَالُكُم  
َ
أ مَمٌ 

ُ
أ  ٓ إلََِّّ بَِِنَاحَيۡهِ  يطَِيُۡ  ئرِٖ  طََٰٓ وَلََّ  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ فِِ  دَابَّٓةٖ  مِن  وَمَا 

ءٖ  ثُمَّ  ونَ    فَرَّطۡنَا فِِ ٱلۡكِتََٰبِ مِن شََۡ  (الَّنعام)     ٣٨إلَََِٰ رَب هِِمۡ يَُۡشََُ
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پرنده ای که با دو  هيچ    و نه در )هوا(ای  جنبنده  در زمین هیچ نه  و  
مجموعه ها و امت هاى    که مانند شماچنان نيست    ؛دكنمى بالش پرواز  

نباشند؛   این کتابخاصى  ه  معرفی هیچ چیزی فروگذاشت نکرد  از  در 
 خواهند شد.  به سوی پروردگار شان جمع کرده همه سپس،  ایم

انکار  اى  معجزه    این مطلب به جواب کسانی گفته شده که خواهان 
مشرکین د.  كنمىننده را به ایمان آوردن مجبور  هر بی  كه  ندا  ىناپذیر 

،  خواهشات بودند  و   شرائط خواهان همین    پیامب علیه السلام قریش از  
پیامبان    سائر آوریم تا آنکه مانند  فتند: به تو ایمان نمی گمى   چنانکه به او

( به ما معجزه نشان ندهی؛  علیه السلام  و عیسی  علیه السلام   )موسیٰ 
فرستاده شده ای! یا معجزه    الله متعال از جانب    چنانکه ثابت شود که تو

ای که به آسمان بلند شو و از آن جا به ما کتاب مدون و نوشته شده  
بیاور! یا کتابی بیاور که آن را بدستان خویش مسح کرده بتوانیم و یا  

برون کن یا از طلای سرخ و سفید  اى    ه در بیابان خشک برای ما چشم
ه های رنگارنگ  دارای میو   ی باغ،  برای خود قصری اعمار کن؛ یا از زمین

  پیامب علیه السلاماز این قبیل!!  ديگر    ایجاهلانه سته هاى  برویان؛ و خوا
: سبحان  رمودفمى نابخردانه به آنها چنین    ه هاى تسبا تعجب ازین خوا

الله! مگر من مانند شما یک انسان نیستم؟! معجزه در اختیار الله است  
اختیار من!   در  متعالنه  پیشینفمى   الله  ها  يرماید:  معجزه  این  به  ان 

ایمان  شدند و  متقاعد مىاگر آنها با دیدن معجزه ها  ،  ایمان نیاوردند
آوردند ها  مى   ، می  معجزه  ارائه  با  را  ها  اين  آوردن  ايمان  انتظار  شد 

تجربه ناكام    دهد كه معجزه ها در گذشتهداشت؛ ولى تاريخ شهادت مى
ناکام را    رباتجپروردگار حكيم و عليم اين  و بى حاصل بود؛ چرا بايد  

به شما    هدیگر تکرار نماید؟! وجه نشان ندادن معجزه های دلخوا  ىبار 
شما فقط و فقط    ه ان تان ایمان نیاوردند!! معجز یاین است که پیشین

تا قیامت پاینده است! قرآن حاوی صدها معجزه ای است  كه  قرآن است  
زات پیامبان  سبت به معجکه شما خواهان آن ها هستید و هر یک آنها ن 

 است. به جواب آنها گفته شد که:تر ح پیشین بزرگتر و واض 
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مگر این  ،  به نشان دادن چنین معجزاتی هم قادر است  الله متعال •
 کار با سنت او تعالیٰ سازگار نیست. 

،  هر مخلوق را با خصوصیات خاص خودش خلق کرده  الله متعال  •
پیدا    های گوناگوندسته    به  جدا و  زنده جان ها را با ویژگی های جدا

بعضی  ،  ندكنمىکه بعضی حیوانات به زمین حرکت  نموده است. مانند آن
ل های خود در  پرنده ها با با ،  وندر مى با دو پا و بعضی با چهار پا راه  

پرواز   شنا  ،  ندكنمى هوا  آب  در  ها  منوال  ند.  كنمى ماهی  همین  به 
  . پیدا کرده است   ان به خودشانسانها را با یک سلسله خصوصیات مختص  

  و حق   صاحب عقل و اختیار است  خصوصیت مهم انسان این است که 
اگر این خصوصیت از انسان گرفته شود و به قبول کدام  ،  انتخاب را دارد

همان امتیازش از او سلب شده و  ،  سخنی و یا کاری مجبور کرده شود
اراده ندارد  متعال  ود. الله  ر مىزنده جان های بی اختیار راه    سائر مانند  

  گفته شده که  دلائلتمام آن    قرآندر  ،  که چنین معامله ای با انسان بکند
هر  عاقل    برای  تشنه  طالب  انسان  چنانکه .  دكنمى کفایت    هدایتو 

 رماید: فمى

ِ مَثَلٖ 
َانِ مِن كُ  فۡنَا للِنَّاسِ فِِ هََٰذَا ٱلۡقُرءۡ  (الَّساء)     89  ...وَلَقَدۡ صَََّ

 بیان کردیم.  قرآنرا در همین  تمامی مثال ها كه براى مردم   یقیناً و 
ذکر هیچ  ،  دارد  نیاززی بیان شده که انسان به آن  هر آن چی  قرآندر  

است که از ذکر   قرآنخود    هباقی نمانده است. این فرمود  قرآنچیزی در  
 د یتوانمى ین کتاب کوچکی که شما  اهیچ چیزی فروگذاشت نشده است.  

  تمام   که بزرگ و بلند است چنان شعظمت ريد؛تان نگهداآن را در جیب 
این    الله متعال.  )دنیا و عقبی( را در خود نهفته دارد  عالمهر دو    اسرار
توانيم همه چيزش را  اى آفريده كه مى را شبیه کتاب گشوده شده  عالم  

آن را بنام آیت    ه قطعهر پارچه و  ببينيم، بشناسيم و از آن بياموزيم؛  
نشانه و رهنماى ما در شناخت حقائق پنهان از ديده    ؛( یاد کردهه)نشان
 ناميده كه هر فقره و جمله اش را )آيت( خوانده؛ کتابىنيز  را    قرآنو  ها؛  
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اين عالم يك )آيت(   نيز قرآن  هر فقره  است؛  همانگونه كه هر پديده 
)آيت( است؛ هر دو مجموعه آيات؛ نشانه هاى نمايان و علائم روشن  

قابل خواندن!! هر دو    (مقروء)ش  دیگر و  قابل دید    د(مشهو )یکی    راه؛
پروردگار   ی دااند؛ خ شیدن یو اند فهمیدن   علائم  وها شان ندر حقیقت 

كند، ما را  واحد دعوت مى   یخداكند، به ايمان به  به ما معرفى مى   راعالم  
دهد كه هر شىء اين  و نشان مى   خواندبه تفكر در اين هستى فرا مى

عالم بيكران نشانه اى نمايان براى اثبات ذاتى است كه آن را آفريده است.  
صریح    انند با این ارشاد دى و شامل نم  را کتاب کامل  قرآنکه  کسانی    ادعاء

آن هر  قر در  گويد:  مىاصطکاک دارد که  و ارشادات صریح دیگر    یقرآن
اين  چون    .نگذاشتهرا ناگفته    ى به تفصیل بیان شده و هیچ چیز   یچیز 

 آيات:  

ى  ...) وَبشََُْ وَرحََْۡةً  وهَُدًى  ءٍ  شََْ  ِ
لكُِ  تبِيَْاناً  الكِْتَابَ  عَليَكَْ  لْۡاَ  وَنزََّ

   (الۡحل )    89للِمُْسْلمِِينَ 
رديم كه بيانگر و نمايانگر همه چيز است  نازل كرا بر تو  كتاب  اين  و  .....  

 . و هدايت، رحمت و بشارت براى مسلمين.

تْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتَِّ وَرضَِيتُ لكَُمُ    ...)
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
الِْوَمَْ أ

   (المائدة )     (3  ...الِۡسْلمَ دِينًا  
تكميل كردم و نعمتم را بر شما به اتمام  و امروز دين تان را براى تان  ...  

 رساندم و اسلام را چون دين تان پسنديدم. 
حجمش كم و آيات و الفاظش معدود  رست است که قرآن  د  نیا  آرى؛

در همين آيات  که  است  قرآن  اما اين نقص نه بلكه اعجاز و كمال  اند؛  
معدود خلاصه تمامى حقائق اين عالم پهناور را در برابر مخاطب خود  

به  مى مى  ش پرسشهر  گذارد،  نو  گويد  جواب  و    ازیهر  تلاشگران 
کتاب    نی شرح ا  ی برا.  زدسامى را برآورده  ان هدايت و حقيقت  جستجوگر 

كند. از نمى   تیکفانيز  قطور و بزرگ    ینوشتن کتاب ها  حجم؛   کوچک
  ؛نوشته شدهاين كتاب مقدس    ر یهزاران تفس  ؛چهارده قرن قبل تا امروز
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مطالب  تمام  به  توانسته است    رشیادعاء نکرد که در تفس  یمفسر   چ یهاما  
قبل از    نیمفسر  ر یتفاسهر يكى    که  در حالىاحاطه كند؛  اسرار قرآن  و  

به دقت خوانده اند و اندوخته هاى زيادى از هر تفسير را داشته خود را  
و وادار به نوشتن  نيافته اند    ی شرح قرآن کاف  ی براهيچ يكى را  مگر  اند؛  
را    ی دی جد  ی خواهند اسرار و برداشت هامى  را یشده اند، ز  جديد  ر یتفس

و    ؛ سابق به آنها اشاره ننموده  ن یکه در ذهن شان خطور کرده و مفسر
انسان ها قرار نداشت و اكنون و در زمان وى    در دسترس در زمان آنان  

بر   ؛توضيح دهدبگنجاند و در تفسير خود هويد و كشف شده؛ همه را 
 شتر یب  قید و در مورد آن تحقنخود لازم دانسته که در جلو قرآن زانو بزن

بنو  ن ی چند  تیبا ظرف  دیجد  ر یتفس  توفيق نوشتنو    ندینما   سند؛یجلد 
در  سلسله    نیکه ا  ناً یقیدارد و    انیها هنوز جر   ر یسلسله نوشتن تفس

  پس از اين چه تعداد داند  خدا بهتر مى   ؛شودمتوقف نمى  یعصر  چ یه
د جديد    ر یتفاس اسرار  تعداد  چه  و  و  قرآن    گر ینوشته  برملا  مكشوف 

 شد؟! خواهد 
احکام مندرج در قرآن به تعداد دهها کتاب    ت یمورد پنج صد آ  در

ا  یفقه  میضخ البته  ناش  ی ژگیو  نینوشته شده،    قتیحق  نیاز  ی قرآن 
و    ن یشیپ  یاسمان  یمطالب تمام کتابها  یحاو   یکتاب آسمان  ن یاست که ا
ها  ی شامل تمام آ  ی خواسته  و  تقاضا  نده یگذشته  و    یزمانه ها  یبشر 

  رض على  قرآن است که    یژگیو  ن یامت است. همیتا برپا شدن ق  یبعد
 كند. مى  ر یقرآن را زمانه تفس است: فرموده  الله عنه 
هر عصر و زمان با ما بعد و ما قبلش فرق دارد، لهذا    یمقتضا  چون

كند که مى   جابی ا   دیدارد و کشف اسرار جد  یقرآن تازگ   یهر عصر  یبرا
  درآورند.   ر یهمان عصر به رشته تحر   یمتأخر به مقتضا  نیآن را مفسر

اند كه  قرآن در همين    احكامدر حدود پنج صد آيه مربوط به   ؛ چنان 
 .نوشته شده ىضخيم فقهو تفصيل آن ده ها كتاب   شرحبراى 
در رابطه به وضوء تنها يك آيت  :  نخواهد بود اگر بگوييم  مناسبت   بى
در   اگر شماقرآن  را  اما  فقه  داريم؛  کتب  نماييد    یبه  مشاهده  رجوع 
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مشرح و  هاى  بحث  چنان  موضوع    خواهيد كرد كه در رابطه به همين 
ى را احتوى كرده!!  فقهيبخش عمده هر كتاب  صورت گرفته كه مفصلى

اگر شما   اگر بگوييم:  نيز بى مناسبت نخواهد بود  با    نیا اين  را  بحث 
اصلًا    د،یکن  سهی جهاد، هجرت و . . . مقا  ،ی إمارت، شور   ونچ  یمباحث

كه آيات مربوط به اين مباحث خيلى زياد    حالى؛ در  ستین  سهیقابل مقا
 ر مقايسه با وضوء چند برابر اند.  و د

مسائل مهم و سرنوشت ساز    نی که فقهاء مسلمان در باره ا  میداننمى
نگرفته   یمسائل را بطور مشرح به بررس  نینموده و ا   اریچرا سکوت اخت

باعث    یگر یمصالح د  ایشرائط و ظروف چنان بوده و    یمقتضا  دیاند؟ شا
  ی فعل  ی ننموده اند. در شرائط  ی مورد اهتمام کاف  ن یشده که آنها در ا

بهر صورت لازم است   ینباشد؛ ول دیمف  دیعوامل شا نی ا موردبحث در 
توجه و اهتمام    د یبا   ی اسیخلا پر شود. در مورد مسائل س  ن یکه حالا ا

باشد که در کتاب الله به آن ارج گذاشته    یمسلمانان به همان اندازه ا 
شور  مورد  در  تنها  است.  چگونگ   یشده  و  اسلام  طرز    ب،یترک  یدر 

مسائل مربوط به آن    ره یها، مدت کار و غ  تیشرائط، صلاح  ل،یتشک
راجع به وضو    رای برابر وضو باشد، ز  نیبه اندازه بحث شود که چند  دیبا

آمده    تیسه ا  یراجع به شور   ینازل شده، ول  تیآ  کیدر قرآن، فقط  
 است. 
مبارک رسول الله    اتیفراموش کرد که در ح  د ینکته را هم نبا  نیا

  ه یالله عل یبه دست رسول الله صل کهیوسلم و جامعه ا  هیالله عل یصل
قرآن قابل درک است. به    ی و عمل  ینیشده، تجسم ع  ی انگذار یوسلم بن

. قرآن مینیبقرآن زنده را مى  م،یندازیمذکور که نظر ب  هر بعد جامعه 
کرده و راجع به هر    میآن جامعه را تنظ  یو اجتماع  ی فرد  یهاتمام پهلو 
ندهند.    ایانجام دهند و    دیبه مسلمانان دستور داده که با  یمسئله ا

و به    میابیآن را در جامعه مذکور ن  که مثال و نمونه   ستین  یا  هیقض
مستحدثه    ی ایاست که قضا  ن یفقط ا  ازیکنبم. ن  دا یپ  از ین  دی دستور جد

را از احکام و    دی جد  ی نموده و راه حل ها  سهیزمان مقا  آن  یایرا با قضا 
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وسلم استخراج نماييم. البته    ه یالله عل  یصل  ی نبو   ثی و احاد  ی اصول قرآن
  یخی کرام رسالت تار  ن یها فقهاء و مجتهد  ی ازمندین  ن یدر جهت رفع ا

 دارند.
  ی اسیدر نظام س  نکهیبر ا  ینظر خود مبن  هیتوج  یبرا  سندهینو  کی

تأييد نظر    یبرا  م،ی صدر اعظم هم داشته باش  ر،یام  یدر پهلو   دیاسلام با 
  نیاستناد نموده چن  گر ید  سندهینو  کیبه نظر    ثیقرآن و حد   یخود بجا

دانشمند علامه مناظر احسن    سنده ی: »محقق معروف و نوسدینو  یم
ا  یلانیگ وحسدی نو  یم  للهرحمه  تا    یاله  ی:  نبوت  مبارک  زبان  از 

به امت، در الفاظ و کلمات مختصر و فشرده شده و    دهیمعلومات رس
بشر چنان متحول است که آفتاب هر روز    ی حالت زندگ  گر یاز طرف د

  ی كند که نمونه هاطلوع مى   دهیچیو پ  دیسلسله مسائل جد  کیبا    کجای
به اصطلاح    د، یو مسائل جد  ث حواد  نینشده، هم  ده ید   ن یآن قبل از

النوازل(   و  )الحوادث  بنام  از    یهی شود. بدمى   ادیفقهاء    ک یاست که 
حوادث    تیلامحدود   گر ید  یو از سو   یاله  یالفاظ وح   تی طرف محدود

  گاهیخال  نیشدن است، پرکردن ا  دایانتها در حال پ  یو نوازل که به طور ب
..« نو  تیبدون اجتهاد و عقلان  ر یمذکور در اخ  سندهینا ممکن است 

پوره کردن آن، ما نه    ی است که برا  یا  یازمندیهمان ن نی: »اسدینومى
به اجتهاد، تعقل و تفقه    یزندگ  گر یبلکه در مسائل د  یو یتنها در امور دن

  ن یاست که در رابطه به ا  ی تعداد کسان  کی نظر    نی . البته امی دار  ازین
. هرچند جواب  دمن بطور اعتراض گونه نوشته ان  ی جانب و نوشته ها

را به   هیآن جواب  ی آنها را من در همان زمان داده بودم، مگر قسمت ها
ذ در  احسن  تکرار  مى   ل یگونه  در زمنقل  تا  ب  نه یكنم    ی شتر یوضاحت 

 شود. 
 عرض شود که:  دی آنها با  یمورد نکات اعتراض  در

انتخاب امیر وظیف  ضعیف و ناوارد است  خیلیاین استدلال   •   هکه 
صدر  اهل حل و عقد است نه تمام مسلمانان؛ یا اینکه موجودیت    شورى
 در پهلوی امیر یک امر ضروری است.  اعظم
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حوادث و نوازل باشد که در تاریخ    مسئلهاگر موضوع بحث همان   •
این استدلال لا اقل کمی  ،  نمونه های آن را سراغ نداریم،  امت  هگذشت

انم که آنها موضوع مهمی چون انتخاب امیر را نیز در  دى وزن دارد. نم
نوازل جم تاریخ    آیا؟!  یا خیر   مارندشمى   له  در  امیر  انتخاب  چگونگی 

  وضاحت ندارد؟! ما در تاریخ اسلام مثال های واضحی ازین قضیه  اسلام
بود    ود؟ در حالیکه لازمشمى   در نوازل شامل  مسئلهآیا این    نداریم؟!   را

صدر  راشدین پست   خلفاءزمان  در   : »وشتنمى   نویسنده محترم چنین
انه  متأسف.  «لهذا بهتر است حالا این پست نباشد،  جود نداشت و   اعظم

اجازه بدهید درین  ،  شریعت مشکلات دارنداحکام  بعضی ها در تطبیق  
شرکت  یتیترب ناریسم کی در  زمانى:  مورد مثالی را با شما شریک بسازم

در آن حضور داشتند؛ من در نماز صبح    یادی ز  نی مجاهد كهکرده بودم  
ز خواندم؛  نازله  السلام   رای قنوت  علیه  ارتباط    پیامب  به  زمان  آن  در 

الله عنهم در نماز صبح قنوت    ینفر از صحابه کرام رض   ۱۰  –   ۵شهادت  
و    میسنت عاجز هست  نیا  قیما از تطب  نهنازله خوانده بود؛ مگر متأسفا

ا ن  قتیحق  نی به  واقف  چ  میستیهم  نوازل  جهاد    ست؟یکه  زمان  در 
اشغالگران هر روز در افغانستان به صدها نفر به شهادت    هیمسلحانه عل

شد!  نوازل معلوم نمى ،  ها  یبعض  ی حوادث دلخراش برا  ن یا،  دندیرسمى
نوازل و مصائب در    دورانقنوت در    یکه دعا  می در کتاب ها خوانده ا

و نه اراده    میفهمنه به معنى آن مى   کهیشود!! در حالنماز خوانده مى 
  یمولو   کی. پس از اداء نماز متوجه شدم که  می کردن آن را دار  یعمل

داخل شد و    گر ی اطاق د  کی بلند شد و به    شیصاحب به سرعت از جا 
و ،  نماز خواند از  و  رفتم  دنبالش  مول  دمیپرس  یبه  صاحب!    یو جناب 

مثل  تیر یخ کرد  کهیاست؟  اعاده  را  ام؟ینمازت  گفت:  او  صاحب    ر ی! 
مى  خوانده  نوازل  در  نازله  پرسقنوت  او  از  تعجب  با  هر    :دمیشود! 

  د یدر سنگرها شهطى بمباريها و  صدها افغان در داخل کشور    کهیروز
 ! ستند؟یهمه نوازل و مصائب نها   ن یمگر ا ؛ شوندمى

زبان    از»وحی الهی    كه  درست تعبیر شده استنابه گونه  این سخن   •
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معلومات رسیده به امت« در کلمات و الفاظ محدود و  و   مبارک نبوت
  خراجبرای است  گویا   ازین سخن این استنباط که،  مختصر جابجا شده است 

استدلال  ،  وضع قواعد و دساتیر جدید جواز دارد،  و قضایای جدید   مسائل
،  کتاب کامل  قرآنبیجا و نادرست است. باید این حقیقت را پذیرفت که  

به    قرآندر  ،  ناگفته نگذاشته استهیچ چیزی را  ،  شامل و کافی است
که   آمده  هدایتی  آن  هر  اجمالی  و  تفصیلی  ها  صورت  روز  انسان  تا 

است که تمام    قرآناعجاز    هالبته این از جمل   . ضرورت دارند  آن  قیامت به 
پیچید  در مورد  هدایات الفاظ    هپهلوهای  با  انسان ها  و    قلیلزندگی 

مختصر در آن گنجانیده شده است. باور یقینی هر مسلمان این است  
  آید. و نیز پیامب ما نمى که تا روز قیامت پیامب و کتاب اسمانی دیگری  

 است.  فعلی مجید قرآن و کتاب ما همین ينخاتم النبی همان پیامب
السلامهزاران حدیث    علیه  مختصر    ارحش   پیامب  و  محدود  آیات 
یرند.  گمى   فقهی از همین دو منبع سرچشمه   کتب ضحیم ،  است  قرآن

و حدیث همخوانی و مطابقت    قرآنهمان نظری قابل قبول است که با  
مهم دینی و    مسائلدر باره    كهكسىداشته باشد. ماورای این دو منبع  

نظر شخصی اوست و کسی به قبول و تعمیل آن  ،  دكنمى زنی  ایدنیوی ر 
این دو منبع پذیرفتنی است.    ف نیست. هر نظری فقط به استناد مکل

ی علامه و فلانی دانشمند  این درست نیست که کسی بگوید که فلان
و فلانی رئیس جمهور این    وید!! یا فلان امیر و فلان سلطانگمى  چنین

شرعی است و ما به قبول    اصلیک    همان عمل یا قول   لذا،  کار را کرده
 آن مکلف هستم!! 

در زمان ظاهر    مبارزات اسلامی و تظاهرات خیابانی  ورانددر  ما  
کمونیست ها و سیکولرها با چنین سؤالاتی رو به رو    ابلدر مق،  شاه

  قرآن که هر چیز در    دكنمى ادعاء  فتند: مسلمانان  گمى   آن ها  ؛بودیم
به ما    قرآنپس قانون ترافیک را در  ،  استچنین  اگر  ،  بیان شده است 

همین  ،  و محققین مسلمان  دانشمندان ،  د؟! حالا از علامه هانشان بدهی 
را   که  شمى سؤالات  محدود  گمىنویم  الفاظ  در  بار   قرآنویند:    ه در 
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هدایات و ارشادات کافی  ،  جهان  در  حوادث و تحولات نامحدود جاری
 وجود ندارد و برای حل این مشکلات به اجتهاد نیاز داریم. 

قانون   که:  شود  عرض  باید  رابطه  این  و  در  قاعده  یک  ترافیک 
بلکه یک قرارداد اجتماعی و انسانی  ،  پرنسیب کلی فقهی و حقوقی نه

تنظیم زندگی   لوائح ت و ای است که بنا بر اقتضای زمان به شکل مقررا
تصوی  حکومت   طرف   ازاجتماعی   و  منصتدوین  به  و  شده  اجرا    هب 

ود. در این موارد اسلام برای مسلمانان قواعد اساسی دارد  شمى   گذاشتته
نقلیه به    هیرد. مثلًا وسیلگمى   رارداد و مقررات از آن الهامکه همین ق

اه  ر ،  یدراه را کثیف مکن،  نیدضرر نرسا  کسی دیگر به  ،  است بروددست ر 
نوبت را مراعات  ،  ریداه بردارا از سر ر   ذی اشیای مضر و مو ،  ييد ننمارا بند  

در رفتار سرعت  ،  ييدرعایت نما احتیاط را  ،  توجه کن  هوشدار  به،  یدکن
ود و  شمى فاعل آن مجازات    و   است  جائز قتل عمد و جرح عمد نا،  مکن
 غیره.

ای اند که در اصول و پرنسیب های    فرعی  مسائل این ها یک سلسله  
حدیث  قرآنکلی   فقهی  و  قواعد  به    و  انسان  و  شده  اشاره  آنها  به 

جدیدی   لوائح مقررات و   در هر عصری از آن، شرائطمقتضای حالات و 
استنباط می نماید. نصب چراغ های سرخ و سبز بخاصر رعایت نوبت    را

نه قانون بلکه قراردادی میان انسان ها است که به    تجویز   این،  است
رفتن به دست راست در همه  ،  شکل مقرره و لایحه تدوین شده است

نیست قرارداد  په  ،  جا  ترافیک  کشورها  بعضی  در  چپ  بلکه  دست 
 . را قبول کرده اند دست چپ  به  رفتن پس ساکنین آنجا،  ودر مى

را    سخنرانى   ىروز  خطیب  طريق  یک  که  شمى تلویزون  از  با  نیدم 
تمام   با جديت  و  بلند  روی    صحبتدر جریان    ؛كردصحبت مى صداى 

،  تمام احکام نیامده  قرآنفت: در  گمى ضمنی کوچک ترکیز نموده    مسائل
ده است. برای اثبات  منظور او این بود که بعضی احکام در احادیث آم

حلال دانسته  حيوانى  فقط همان گوشت    قرآنفت: در  گمى   خود   ادعاء 
مگر ماهی  ،  شودبر آن ياد    الله متعالنام  آن  شده که در هنگام ذبح  
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پیامب  نه بلکه حدیث    قرآنآیت    استثناءاین  دليل  ،  بدون ذبح حلال است
یت  آد کدام  يند بار تکرار کرد که بگویاین سخن را چ،  است  علیه السلام

و  نامه اى به وى ارسال كردم  ،  ؟دانسته است  جائز را  استثناء  قرآن این  
داريم؛ متأسفانه شما به آن توجه  قرآن  اين رهنمايى را در  در آن نوشتم:  

( یعنی گوشت تازه  طریاً   گوشت ماهی بنام )لحماً   قرآندر  نكرده ايد؛  
پاک و تیار را  ،  که ماهی حکم گوشت تازه  ددهمى نشان  یاد شده و این  

السلام  پيامب  ،  دارد بيان  عليه  رويت همين  استقرآن  به  که    فرموده 
  ههمچنان خطیب مذکور در ادام   گوشت ماهی بدون ذبح حلال است.

  قرآناوقات نماز و شمار رکعات نماز را در  ،  سخنانش گفت: ترتیب نماز 
این    دكنمى گمان  ،  از قرآن آگاهی کافی نداشته باشد  كهكسى ،  یابیمنمی

تمام ارکان و    پیامب علیه السلامدر حالیکه  نیامده است.    قرآن در    مسائل
ازاساسى    شرائط را  آغاز نما  قرآن  آیات  نماز  نام خدا  گرفته است.  به  ز 

اولی( سجده،  سجده،  رکوع،  قرائت،  قیام،  )تکبیر  و  رکوع  ،  تسبیحات 
وضاحتاً و یا هم    قرآنتمام این چیزها در  ،  اوقات نماز و شمار رکعات نماز

تو   اند. مگر من و  آمده  و منبع  خود  بنابر معلومات کم  اشارتاً  منشأ 
 توانیم.نمى   یگر آن را درکوانیم و بعض دتمى بعض آنها را درک کرده  

 اشد: بمى آیت های ذیل  قرآنارکان نماز در از بعضی  منشأ

آی  • تحریمه  تکبیر  (    هبرای  ٰ فَصَلىَّ رَبِّهِۦ  ٱسۡمَ  نام  و  )وَذَكَرَ  ذکر  با 
 کرد. اداء  پروردگارش نماز را

تعدار رکعت های نمازهای  ،  هفده مرتبه آمده  قرآن امر به سجده در    •
 نیز هفده است. فرض 

به همین  ،  رکوع ذکر گردیده  قرآنسجده در    کلمه  همیشه قبل از •
 است.  رکوع قبل از سجدهدر نماز دلیل 

خفتن  ،  شام،  روم برای گفتن تسبیح چهار وقت صبح   ه سور   ه در دو آی  •
 چنین است:  ه و پیشین ذکر شده است. لفظ آی

ِ حِيَن تُمۡسُونَ وحَِيَن  َٰتِ   ١٧تصُۡبحُِونَ فَسُبۡحََٰنَ ٱللَّّٰ مََٰوَ وَلَهُ ٱلَۡۡمۡدُ فِِ ٱلسَّ
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رۡضِ وعََشِي ٗا وحَِيَن تُظۡهِرُونَ 
َ
 (الروم)    18وَٱلۡۡ
حمد  وى برای تان؛ و  در بيگاه و پگاه ؛استالله براى گفتن تسبیح پس 

و آنگاه که به پیشین    و ستایش است در آسمان ها و زمین و در خفتن
   ید.وشمى داخل 

        ذکر شده است:نيز سورة طه وقت نماز عصر  ۱۳۰  آیه و در

وَقَبۡلَ   مۡسِ  ٱلشَّ طُلُوعِ  قَبۡلَ  رَب كَِ  بَِِمۡدِ  وسََب حِۡ  يَقُولوُنَ  مَا   َٰ عََلَ فَٱصۡبَِۡ 
طۡرَافَ ٱلَّۡهَارِ لعََلَّكَ ترَضَََٰۡ  

َ
ۡلِ فَسَب حِۡ وَأ  (طه)    ١٣٠غُرُوبهَِا  وَمِنۡ ءَاناَيِٕٓ ٱلَِّ

ياد  ستایشش  تسبیح   را با  تصب کن و پروردگار   ندیگوبه آنچه مى پس  
  ت شب اساعدر برخى از  ل از غروب آن و  و قب  آفتابقبل از طلوع  كن؛  

 راضی و خوشنود شوی.  تا ؛در اطراف روز و تسبیح بگو 
عصر و خفتن به  ،  صبح   اوقات   ه در این آی كنيد  چنانچه مشاهده مى 

اشاره شده  دو وقت دیگر به لفظ )اطراف النهار(  به  صراحت آمده و  
 اوقات نماز پنج وقت فرض گردیده است.  است. پس به همین سبب

فَسَبِّحۡ بِٱسۡمِ  )   سورة الواقعة این امر صادر گردید:   ۷۴  هکه در آی زمانى  
امل  ش تان  فرمود: این تسبیح را در رکوع  عليه السلام  پیامب    (رَبِّكَ ٱلعَۡظِيمِ 

 .كنيد
رَبِّكَ    ه که در آی  وقتیو   اول سورة الأعلی امر گردید: » سَبِّحِ ٱسۡمَ 

تان    ه هاىفرمودند: این تسبیح را در سجدعليه السلام  پیامب  ٱلۡأعٓۡلَى «  
 . ييدشامل نما
اوامر مربوط به ركوع كمتر از سجده است؛ تعداد سجده  قرآن  در  

 هاى ما در نماز نيز دو برابر ركوع است.  
یاد شده و این    (قرآن الفجر )نماز صبح بنام  ،  سورة الأسراء  ۷۸  هدر آی 

 بیانگر آن است که قرائت رکن اساسی نماز است. 

انَ   َ قرُءۡ إنَِّ  ٱلۡفَجۡرِِۖ  َانَ  وَقرُءۡ ۡلِ 
ٱلَِّ غَسَقِ  إلَََِٰ  مۡسِ  ٱلشَّ لوُكِ  لِدُ لَوَٰةَ  ٱلصَّ قمِِ 

َ
أ

 (الَّساء)     ٧٨ٱلۡفَجۡرِ كََنَ مَشۡهُودٗا  
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و در هنگام صبح قرائت  دار  نماز برپا  ،  تا پخته شدن شب  آفتاب از زوال  
 است.   و نمايان  مشهود )داراى تأثير(    در فجر   قرآن   قرائتكه    یقیناً ،  را  قرآن
الفجر یاد شده و    قرآنشریفه از یکطرف نماز صبح بنام    هدر این آی  

به این ترتیب که از زوال  ،  دكنمى از طرف دیگر به پنج وقت نماز اشاره  
   ود.شمى نماز و نماز صبح پنجم آن  چهار ، تا خفتن آفتاب
اوقات    پیامب علیه السلامود که  شمى این آیات به صراحت معلوم    زا

 . گرفته است  قرآنو ارکان نماز را از 
،  گردیده است  توضیح می  تمام ابعاد مهم نظام اسلا   قرآندر    همچنان  

،  مواصفات قیادت،  انتخاب امیر گرفته تا چگونگی تشکیل شوری  ه نحو   از
دیگر مربوط به    مسائلوجایب مردم در برابر او و  ،  یت های آن مسئول

مجید ذکر گردیده   قرآننظام سیاسی خیلی به صراحت و به تفصیل در  
،  این آیات غور نکرده ایم  ردما و شما است که    است. مشکل تنها در

ولى    ؛ضخيم نوشته ايم تيمم كتب ر باره يكى دو آيه مربوط به وضو و د
در مورد آيات متعدد مربوط به زعامت و حكومتدارى توجه لازم نداشته  

و چيزى اندك بر آن نوشته به گونه سطحى از كنار آن رد شده ايم؛  ،  ايم
کریم حواله کنیم    قرآنخود را به    و بى اعتنائىکم فهمی  نباید قصور    ايم؛
 نیامده است.  مسائلتفصیل تمام  قرآندر  يمگویو ب

 

 ؟داشته باشيم صدر اعظمامير توانيم در كنار مىآيا 

ارائه كنيم كه   پاسخ واضح و مستند  بايد  اين پرسش  اسلامى نظام  به 
دو مرجع  داراى  كى شباهت بيشتر دارد؟  يبه كدام  ؛  پارلمانى است يا  صدارتى

و  جمهور  رئيس  امير يا  تنها  در رأس نظام توأم با تفكيك صلاحيت ها يا يكى؟  
شاهى و كابينه تحت مديريت وى؟ صدر اعظم ، رئيس جمهوركابينه اش يا 

به عنوان رئيس و مدير    صدر اعظمدر كنار شاه  و    مشروطهى  شاه،  مطلقه
بياييد بنگريم كه  ؛  اجرائى امور كشور؛ با پرسش هايى از اين قبيل مواجه ايم

گونه  چ قرآن  سيستم دولتدارى را ترجيح داده و رهنمود هاى    كدامكه اسلام  
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 ؟!است
 ه بلكاست  جائز  نه تنها  امير  در كنار    صدر اعظموجود  گويند:  عده اى مى

اموى و عباسى    خلفاءصورت گرفته و برخى از  كار  اين  خلافت عامه  در دوران  
بلكه نه  راشدين  خلافت عامه؛ خلفاء  ر شان از اصطلاح  و چنين كرده اند!! منظ

منشأ رأى شان نيز تاريخ  و زعماء پس از دوران خلفاء راشدين است؛    امراء
؛ آن هم تاريخ نوشته  و منهج صحابه و خلفاء راشدين  سنت،  قرآن است نه  

عباسى؛   و  اموى  دربارى حكام  لقب  و    لاطينبه سمورخين  را  خليفه  ملوك 
يعنى  ؛ ده اندنمو جعل  براى آن  ( را خلافت عامهاصطلاح ) و عنايت كرده اند 

بناءً حرج و مانعى در    ؛ اندرده  کرا كار  اين    عباسىو حكام    امراءبرخى از  كه  
 : دارمعرائضىاسخ اين ادعاء خود ساخته پآن نيست!! در 

موروثى   • و  قبيلوى  حكمروايى  به  دربارى  هاى  مفتى  و  امو اين  ى 
عليه السلام  يامب  په  ك  حالىرا برگزيده اند؛ در  خلافت عامه  نام    عباسى

)سلاطين( ناميده است؛ اين    ملوكرا به نام    راشدين   خلفاء دوران بعد از  
 هم روايت مربوطه اش:  

خ صلَّ اللَّ عليه   ثنَِخ سَفخينَةُ قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّه عَنْ سَعخيدخ بنْخ جَُهَْانَ قاَلَ حَده
خكَ  الْْخ   »وسلم   تِخ ثلََثوُنَ سَنَةً ثُمه مُلكْ  بَعْدَ ذَل مه

ُ
 سَفخينَةُ  لِخ   قَالَ   ثُمه   .«لفَةَُ فِخ أ

عُمَرَ وخَخلفَةََ عُثمَْانَ  بِخ بكَْرٍ وخَخلفَةََ 
َ
أ كْ خخلفَةََ  مْسخ

َ
كْ    .أ مْسخ

َ
أ قَالَ لِخ  ثُمه 

 ٍِ سَنَةً   .خخلفَةََ عََخ خيَن  ثلََث فوَجََدْناَهَا  مَيهةَ    .قَالَ 
ُ
أ بنَِخ  إخنه  لََُ  فَقُلتُْ  سَعخيد   قَالَ 

فخيهخ  الْْخلفَةََ  نه 
َ
أ خ   .مْ يزَعُْمُونَ  شَرِ مخنْ  مُلوُك   هُمْ  بلَْ  رقَْاءخ  الزه بَنُو  كَذَبوُا    قَالَ 
 رواه التَمذي   .المُْلوُكخ 

رسول الله صلی  است كه سفينه برايم گفت:  هان روايت  مسعيد بن جاز  
و    خواهد بوددر امت من سی سال  خلافت  الله علیه وسلم فرمودند:  

ابو  گفت: خلافت    سپس سفینه به من:  ویدگمى   سعیدملوكيت؛  پس  س
عمر ،  بکر  عثمان،  خلافت  علی  خلافت  خلافت  عنهرضی    و  را    م الله 

. آنگاه برایش گفتم  يافتيمسی سال  آن را  :  گفت)یادداشت( بگیر؛ سعید  
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  سفینه گفت: ؛  استنيز  پندارند که خلافت در آنها  بنی امیه چنان مى 
خلفاء نه بلکه ملوک هستند    )بنی امیه(  آنها،  ویندگمى بنی زرقاء دروغ  

  ! و در ملوک هم بدترین آنها 
 جليل القدر و آگاه از ماهيت خلافت و ملوكيت و  صحابىيك  اين رأى  

مب علیه السلام اپيتفاوت ميان اين دو مفهوم خلاف همديگر است؛ به دست  
از وى آموخته؛ دين  دهتربيه ش را به خوبى درك    را  و ماهيت و حقيقتش 

 .  استملوکيت غير از لافت خ دانست كهو مى، كرده
كنيد كه در باره ملوكيت و سلطنت و حكمروايى موروثى  مشاهده مى

 ؟!! چگونه بود صحابه رض الله عنهم ى ها رأى امو 
اسلامى   ناب  فرهنگ  از  كه  باشد؛    هرچند  معلوماتىكسى  داشته  اندك 

از حقيقت دين  صحابهداند كه  مى آگاه  به    ؛مؤمن و  به ملوك و ملوكيت 
قضاوت قرآن ستند و در باره اش به رويت اين رهنمود ينگرديده نفرت مى

ملوك به هر سرزمينى كه داخل شوند آن را به فساد  فرمايد:  كردند كه مىمى
 : چنين استقرآن كنند. بيان شخصيت هاى عزيزش را ذليل مىكشند و مى

 ۡ ٱل إنَِّ  ذلَِّةٗۚ     مُلُوكَ قَالَتۡ 
َ
أ هۡلهَِآ 

َ
أ عِزَّةَ 

َ
أ وجََعَلُوٓاْ  فۡسَدُوهَا 

َ
أ قرَۡيَةً  دَخَلُواْ  إذَِا 

 الۡمل       ٣٤وَكَذََٰلكَِ يَفۡعَلُونَ 
گفت:   سبإ(  وقت  یقیناً )ملکه  )پادشاهان(  ملوک  قر  یکه  (  ی)شهر   یا  هیبه 

و  ؛  سازند   یم  لی نند و عزيز ترين اهل آن را ذل كمىآنجا را تباه  ،  داخل شوند
 . كنند چنين مى

جابر و ستمگر سلاطين و حكام    بينيم كهما به چشم خود ديديم و مى
،  تذليل،  تحقير،  عاملين اصلى فساد و تباهى،  تمامى دنيا؛ خاصتاً در جهان اسلام

ست ترين ها و پ،  مفسدينو تحميل  بستن و كشتن افراد با شخصيت، تبعيد
كتاب    قرآنيقيناً كه  !!  اندبر ملت و كشور    ذليل ترين هاى متملق و چاپلوس

در همين يك آيه بى بديل و بى نظير است؛  همه ابعادش  معجز الهى و در  
مختصر شامل چند كلمه؛ چه حقيقت مهم و ارزشمندى را در برابر مخاطب  

ى؛ همين آيه مختصر سلطنتگذارد؟!! براى معرفى دقيق ماهيت نظام  خود مى
 !!  است كافى قرآن

و بد ترين  ، اكنون كه كشور ما اشغال و آزادى و استقلال ما غارت شده
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  اشغالگران عامل عمده اش اين است كه  كند؛  ش را سپرى مىتاريخروز هاى  
،  رذيل،  ذليلافراد  ،  بد ترين هاى جامعه افغانىيى  امريكاروسى و  ،  بريتانيايى

جنگجوى كرايى را   و  بيگانه  مزدور،  فروشوطن  ،  مفسد،  دزد،  منحط،  ستپ
 .  رده اندمسلط كبر كشور و ملت ما 

فرمايد: آرى متصل آن مىه و  يدردگنقل    سبإ  كلام ملكهقرآن  در اين آيت  
  زير هاى سلاطين است و در سر زمين  خصلت  كه اين از   ىيعنكنند.  چنين مى

تذليل و تحقير شخصيت هاى شريف و  اند و باعث  فساد  عامل  سلطه خود  
 . عزيز

و انحطاط  در دوران    اسرائيل  ىبنبه يكى از خواسته هاى  قرآن  چنان  هم
ما ملك  پيامب شان خواستند: براى  از  پردازد كه  انحراف شان از مسير دين مى 

با وضعيت  ؛ بنی اسرائيل  موسی عليه السلامرحلت  و پادشاهى بگمار؛ پس از  
ب اخراجوطن  از  ،  ى مواجه شدنددنهايت  خانه  ،  فرزندان شان كشته،  شان 

مب  اپيچيز شان از سوى دشمنان غارت شد... نزد  هاى شان ويران و همه  
اين مطالبه نشان  ؛  تعيين كن(  دشاهىاپک )ملِ براى ما  :  شان رفتند و گفتند 

شت كرده اند و چون اقوام  پ  ىدينبه ارزش ها و رهنمود هاى  دهد كه  مى
(؛ داراى ملك و پادشاه خليفه)و    (اميرخواستند به جاى )بى دين و جاهل مى 

بايبل  باشند؛   در  را  داستان  اين  اسرائيلى:يابيممىنين  چ تفصيل  از ...  ها   
پرسيد    خدااز  ... سموئيل  پادشاهى تعيين كنپيامب خواستند: براى ما    سموئيل

گويند همان كن؛ چون آنها تو را  هر چه مى :  به وى گفت  خداكه چه كند؟  
از اين بيان بايبل  )خواهند من ملكِ شان باشم؛ نه بلكه مرا رد كرده اند؛ نمى

نام )ملكِ( را به خود اختصاص داده  الله متعال  كنيم كه  به وضوح درك مى
ديگر نمى براى هيچ كسى  و  ...    ؛(پسنددو  ملك  داشتن  كه  بفهمان  را  آنان 

دشاه پااگر خواهان  به آنان گفت:  !! سموئيل  پادشاه چه پيآمد هاى بدى دارد
ادى ها و گعده اى با  ،  ساختخواهد  هستيد؛ فرزندان تان را نوكران خود  

دى خواهند  گاعده اى در جلو  ،  او خواهند بودخدمت  اى با اسپ ها در    هعد
زمين را  برخى را در اردو و برخى را در كشتزار ها خواهد گماشت كه  ،  دويد

دختران تان را نيز به كار خواهد ....  جمع نمايندرا برايش    حاصلاتقلبه كنند و  
برايش عطر هاى  عده اى    وعده اى برايش نان پزى خواهند كرد  گماشت؛  

زمين ها و باغ هاى خوب تان را از شما خواهد گرفت  ،  د ساختنخوب خواه
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نموده بر دربارى  از شما ماليه و عشر اخذ    ...،  سپردبه متعلقين خود خواهد  و  
كند و شما را برده و  از آن خود مىرا  همه چيز تان ...  كندهايش مصرف مى

 ...  ذيرفتند پ هاى او را ننصيحت مردم ..  غلام
مى  مطالب  اين  به  توجه  كه  با  كرد  درك  باره  صحابه  توان  و  در  ملكِ 

چيست كه   اتاشتند و معنى دقيق اين روايد  و احساسىه تصور  چدشاه  پا
است.   ناميده  ملوكيت  را  خلافت  از  بعد  و  دوران  دوران  چگونگى اين 

بلكه سزاوار نكوهش  ؛حكمرانى در آن نه تنها شايسته تقليد و استناد نيست
انحراف  و دوران  صحابه  منهج  سنت و  ،  قرآنو مردود شمردن و در مغايرت با  

دين و ارزشهاى آن مايه اى    حقيقتكسى كه از    .از اصول و رهنمود ها است
بر عملكرد هاى حكام و ملوك اين دوران به اندك داشته باشد؛ هيچگاهى  

و نخواهد گفت: فلان كار به اين  عنوان مستمسك شرعى استناد نخواهد كرد  
صدر دليل جائز است كه فلان ملك اين دوران تاريخى انجام داده است!! او  

تعيين    اعظم اين  بنابر  و  اعظمداشت  چهار    صدر  نظام  در  و  جائز  چوبه 
رسول  و ارشادات  قرآن  ا در روشنايى رهنمود هاى صريح  !! ممستحسن است

الله عليه و سلم     موروثى ،  ه ملوكيتبخلافت  گوييم: تعويض  مىالله صلى 
اعمار  ،  حكمرانى يك خانواده و قبيله،  انتقال آن از پدر به پسر و    اقتدارردن  ك

انتخاب زعيم از مسجد به قصر ها و عقب  انتقال عمليه  ،  هاى مجلل  قصر
دروازه هاى بسته و انتصاب آن از سوى حاكم وقت و نخبه هاى مورد پسند 

رسول  اعضاء خانواده  تن    70تا آن جا كه  ،  جنگ ها بر سر كسب قدرت،  وى
را بيت المال  ،  در يكى از اين موارد كشته شدندالله صلى الله عليه و سلم  

،  و تصرف در آن با دست باز و طبق ميل حكام شمردن  غنيمت  چون مال  
نفى اصل شورى و التزام به تصاميم آن و غير ملزم شمردن قرار ها و فيصله  

هاى  ،  هايش شورى  وقتانتصابىتشكيل  حاكم  دلخواه  افراد  بر  مشتمل     ،
تعيين  ،  و مطاع مطلق تلقى كردنواجب الاحترام  ،  مسئول   غيررا  امراء  حكام و  

عيش و با فراغت تمام مصروف  به اين هدف و غرض كه امراء    صدر اعظم
انگشت اعتراض بر كاستى ها و ناكامى ها به سوى امراء  ،  خود بودهعشرت  

همانگونه كه در رابطه به مقام   ؛ غير مسئول و واجب الاحترام دراز نشود
مسئول و واجب   غير  هادشپا قبلى نوشته شده بود:  اساسى  قوانينپادشاه در  

مسئول گرفته نيز  را  السلام    معليهپيامبان  قرآن  در حالى كه  !!  استالاحترام  
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 فرمايد: و مى 

لنََّ المُْرسَْليِنَ 
َ
رسِْلَ إلَِِهِْمْ وَلَنسَْأ

ُ
ِينَ أ لنََّ الََّّ

َ
 (الۡعراف)      6  فَلَنسَْأ

پرسيم كه پيامبان به سوى شان فرستاده شده و  پس كسانى را حتماً مى 
 پرسيم. پيامبان را مى حتماً 

بود و از ملكه    ( اعلی حضرت)  هادش پالقب تشريفاتى  در اين قوانين  
لفظ مجرد حضرت  و صحابه را تنها به  عليه السلام  عليا حضرت؛ اما پيامب  

همسر و دخترش وارث تخت و تاج  ،  پسر،  مُردستودند؛ اگر پادشاه مى مى
و تصرفات ظالمانه و غير عادلانه نظام  شد؛ مسئوليت همه كاستى ها  مى

و   حكومت  اعظمبه  افتخاراتشد  مى   منسوب   صدر  به  و  اعلى  ش 
نظام هاى ملكى و شاهى است كه هيچ انسان  مشخصات  اينها  حضرت!!!  

 تواند آن را مردود نشمارد و محكوم نكندمؤمن و عدالت پسند نمى 

 ! چه باید کرد؟ ههای چون صحابصیتشخ در نبود

کنیم  های را ب  همان کار  که در همه ابعاد زندگی  ما مکلفیت داریم 
انتخاب    را  یامیر   چنان  بسازیم و  ینظام  گونه  همان،  که صحابه کرده اند

،  نوندشمى وقتی چنین سخنانی را  ،  وجود دارندانه کسانی  متأسفیم.  کن
دیده    نارضایتی  آثار  الفت و در پیشانی شاندر چهره های ایشان آثار مخ 

در این عصر شخصیت های  چون    که:   زبان اظهار می نمایند ود و به  شمى
نظام اسلامی خلافت    چونلذا در این زمانه  ،  وندشى نممانند صحابه پیدا  

ت  راشدین( نباید در جستجوی شخصیت های باصفا  خلفاء خاصه )دوره  
در این دوره  ما  یا به عبارت دیگر  .  و اهلیت عالی چون صحابه باشیم

باید عرض    مورداین  توانیم. در  نمى نظام سیاسی چون صدر اسلام ساخته  
که:   و  شود  فریبنده  قبول  این یک سخن  از   حقائقنوعی طفره روی 

د. بلی!  ریبفبدیگران را هم  واهد خمى  یفته شده وفر گوینده آن ، است
  کاملًاسیاسی  به در این عصر نداریم و نظام  شخصیت هایی مانند صحا 

ساخته   وقت  آن  نظام  ما  ،  توانیمنمى شبیه  از  به  مکلف  مگر  تبعيت 
،  هستیم  خویشو تصرفات  اجراءات    درشان  قیب نقش قدم  صحابه و تع
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مانند   السلام ما  الوسع  مگر ،  توانیمشده نمی   پیامب علیه  باید به    حتی 
و او  از  پاب  به  اطاعت  او  قولی  و  عملی  های  باشیم.    ندپیروی سنت 

   رماید: فمى الله مجید در خطاب به رسول  قرآنچنانکه 

ُ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۚ    َ فَٱتَّبعُِونِ يَُۡببِۡكُمُ ٱللّٰه قُلۡ إنِ كُنتُمۡ تَُبُِّونَ ٱللّٰه
ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ   َ لََّ    ٣١وَٱللّٰه فإَنَِّ ٱللّٰه َّوۡاْ  توََل َ وَٱلرَّسُولَ   فإَنِ  طِيعُواْ ٱللّٰه

َ
أ قُلۡ 

َٰفرِِينَ   (آل عمران)   ٣٢  يَُبُِّ ٱلۡكَ
متابعت  از من  پس  ،  به ایشان بگو: اگر به راستی با الله محبت دارید

که در نتیجه الله با شما محبت نماید و گناهان تان را ببخشد و  ،  کنید
را اطاعت  به ایشان بگو: الله و پیامب  ،  تمهربان اس  هالله بسیار بخشایند

را  کافران  اين    الله متعال  یقیناً پس  ،  دناگر ازین امر اعراض کرد،  یدکن
 . دوست ندارد

آیه   این  نشانیینبمى در  پیامبان  از  اطاعت  که  عدم  ایمان    هد  و 
  ای که وظیفه  ر ه   صرف نظر از اینکه ما بهکفر است.    ه اطاعت آن نشان

پیامب  از  که  السلام   مکلف هستیم  یافتگانو    علیه  او    پرورش  مکتب 
در  ،  آنها باشیم  و تعقیب نقش قدم   و همیشه در تلاش  ييماپیروی نم

پیامب   از، گی فردی و اجتماعی خویشتمامی عملکرد ها و مناسبات زند 
منظور برای  پیامبان را به همین    الله متعال  .اطاعت کنیم  علیه السلام

بشریت   استهدایت  و  اسماء  مجید   قرآندر    حتی،  فرستاده    حسنی 
الهی علیای  به همان    صفات  را  تعالیٰ  او  که  معرفی شده  به خاطری 

  الگو پذیری  . نتیجه نهایی از اینیميراز آنها الگو بگ  فات بشناسیم وص 
ود که مسلمانان همان صفات را  شمى اطاعت ها و متابعت ها این ،  ها

توصیف و تعریف   خود را با آن  الله متعالدر وجود خویش پیدا کنند که  
عفو و مانند این؛ چون صب که ،  خیر ،  بخشش،  نموده است. مثل: رحمت

متعال دارد  هبند  الله  دوست  را  و رحیم   هکذا،  صابر  غفور  تعالیٰ  او 
دارد. هر گاهی خداونبندگان دارای همین صف،  است را دوست  د  ات 

که پروردگار    چون،  باشید  وید: رحمت و شفقت داشتهگمى   به ما  متعال
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 شما رحیم و رحمن است. 
اسلام را    داریم که همان نظام سیاسی صدرما مکلفیت    در نهایت 

  ؛اقامه کرد   پیامب علیه السلامكه    ایبه گونه ،  ييمر جامعه خود اقامه نماد
  دین عصر ما ،  دو شى دین اسلام با مرور زمان و گذشت قرنها تبدیل نم

  سابقباید همان نظام  ما  نظام سیاسی    ،سال پیش است  ۱۴۵۰همان دین  
مه ها به قصر  مثلا خی،  اجتماعی بدل شودو ظروف  اشد. شاید حالت  ب

جای شتر را طیاره  ،  کوچک به شهرهای بزرگ  ه هایها تبدیل شوند. قری
بجای شمشیر تانک و جت و کلاشینکوف ،  بگیرد  هال موتر د آخرین مو و  

شوند نمی ا  وجود   با  ؛ جاگزین  تبدیل  انسانی  فطرت  تحولات  ،  شودین 
یت  مسئولرسالت و    ،وندشى و افکار تبدیل نم  عقائد،  قواعد،  پرنسیب ها 

است که    هماناسلامى  نظام سیاسی    ،همان رسالت سابق است  ؛انسان
منوره گذاشت    ه در مدین  پیامب علیه السلام  آنرا سال قبل تهداب    ۱۴۵۰

، حقوق،  کردند. طرز انتخاب امیر   تمثیلراشدین آن را در عمل    خلفاء  و
به    ، امیر همان است که در آن زمان بود  وظائف  و   هاصلاحیت،  امتیازات

آن    خلفاء  به اندازه حقوق و امتیازات  دیبا  ی جوامع اسلام  یامراء امروز 
طوریکه آنها از بیت المال مسلمانان  ،  دامتیازات قائل شحقوق و  زمان  

امیران    ؛کردندنمى  خلاف احکام شریعت چیزی را به نفع شخصی برداشت
صدر    یرانو مواصفات ام  شرائط   تمام   .همین کار را کنندباید  نيز    فعلی
 د.  نرعایت شو  فعلی جوامع اسلامی  ءزعما در باید  اسلام
  ه مقام رسالت و صحاب رسیدن به    بخاطر داشت که باید  را  این نکته   

  معنىرعایت سنت و روش آنها  کرام یک معنی دارد و تلاش در جهت  
 ولی به پیروی، توانیمسیده نمی درست است که ما به مقام آنها ر  ؛دیگر 

برای    باید  لاش اعظمی خود راو ت  سنت و منهج آنها مکلف هستیم  از
سعی و تلاش خود  به قدر  دهیم. هر کس  بانجام    ؛انآن   از  جستن  تأسی

   ود.شمى   ثواب عمل خود را نصیب، در این مسیر 
نظام در تشکیل  که  چون  درست نیست که کسی بگوید    سخناین  
حالا به مقتضای  ،  نداشتوجود    صدر اعظم  پست   راشدین   خلفاءسیاسی  
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که در تشکیل خود پست صدارت را داشته    نظامی بسازیم   چنان  شرائط
و حالات جدا از آن زمان قرار داریم. چون در    شرائطزیرا ما در  ،  باشد 

دنیا نظام های سیاسی گوناگون وجود دارند که در بعضی شان رئیس 
از صلاحیت های زیاد برخوردار    صدر اعظم  دیگر   جمهور و در بعضی

ر دو وجود دارد و قدرت را میان یکدیگر تقسیم  اند و در بعضی هم ه
و صدر    زیم که قدرت را میان امیر واهیم نظامی بساخمى   کرده اند. ما

ما در عصر حاضر    که  یمكنمى قسیم کنیم. این کار را بخاطری  اعظم ت
صحاب  صفات  به  متصف  های  نداریم  ه شخصیت  اسلام  لهذا  ،  صدر 

وی باید  و یا امیر و معاون    صدر اعظم صلاحیت حکومت میان امیر و  
 عباسی و اموی را ترجیح  هنظام های دور   الگویتقسیم شود. بعضی ها  

کهدمى شبیه    هند  سیاسی  نظام  تشکیلات  در  دوقطبی  سیستم  گویا 
و    ها  و اموی  ها  عباسی  هتشکیلات حکومت خلافت عامه است. در دور 

نار خود  ک  کسی را در  صدر اعظمبعضی از حکام آنها شبیه  عثمانی ها  
 تقلید کنیم.  هااز آنهم باید پس ما  ، داشتند

، ندواتمى یک نظر شخصی شده    ی از آن زمانبرداشتداشتن چنین   
نمی  شریعت  اصول  بر  مبتنی  سیستم  ولی  نظر  این  هواخواهان  باشد. 

که جعفر  زنند  می  مثال  را  الرشید  هارون  برمکی    بن  حکومتی  یحیی 
 رد وكمى آن با هارون کار    ازو حتی باصلاحیت تر    صدر اعظمحیث  ب

دفاعی و مالی دولت متعلق به او بود. به قول  ،  صلاحیت های امنیتی
به همین  ، بود خلیفه بیشتر از  صدر اعظم تاریخ نویسان صلاحیت های

و ،  وظائفسبب   خلافت    وجایب  امتیازات  دوره  در  عظمی  صدارت 
این نظر به صا  سی به صورت مرتب تدوین شده بود!! عبا  تذکر  حبان 

 به خطای خویش پی ببند: تا  ضروری استچند نکته 

نیست  که    اول • نظر معلوم  این  اصلی  به  یهطرفداران  اد  استن  کدام 
مذاهب  ما در  ،  واضح و مشخص اند  همه  مذاهب قابل استناد،  نندكمى

ملوک    هیابیم که رفتار و طریقنمى را    امامی اهل سنت و جماعت چنان  
و    قرآنذاهب اسلامی بعضی مقلد  عباسی را مرجع تقلید بداند. در م 
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اجماع و قیاس را نیز مرجع  ،  در پهلوی این دو منبع  دیگر   سنت و بعضی 
ابو  ینیم. زیرا امام  بى انند. در مذهب حنفی هم چنین چیزی را نمدمى

زعیم مذهب احناف در دوره شاهان عباسی با وجود   رحمه الله حنیفه
حاضر نه شد که  ،  زندانی شدن و تهدید به مرگ شدن،  تهدیدها،  فشارها

تا حدی    مسئله او در این    .عباسی قبول کندقضاوت را در رژیم   هوظیف
که   کرد  گردید  آمادهمقاومت  شهادت  رژیم  ،  قبول  با  همکاری  ولی 

مذهب حنفی    علماء امامان و    سائر را قاطعانه رد کرد.    الرشید  هارون
اند که   نداده  را  فتوای  اقتدار    هدور نظام سیاسی  نیز هیچ یک چنین 

 واند! تمى  عباسی ها مرجع تقلید شده  یا اموی ها و

عمل هارون الرشید است    ه آیا مسلمانان مکلف به متابعت از طریق •
راشدین؛ اگر این دو نظام پیش    خلفاءو منهج    پیامب علیه السلام یا سنت  

راشدین و نظام    خلفاءاز میان نظام  ،  روی یک مسلمان گذاشته شود
کدام یک را ترجیح خواهد داد؟! آیا یک  ،  اموی و عباسی  ه سلاطین دور 

مسلمان متعهد و باخب از احکام دین و واقف از رفتار و کردار سلاطین  
؟ چون که هارون  دكنمى این طرح را قبول  ،  مطلق العنان اموی و عباسی 

  صدر اعظمنظام اسلامی ما هم باید پست    در،  داشت  صدر اعظم الرشید  
هارون الرشید با وجودیکه در میان سلاطین جابر عباسی به    احیاء شود.

از   او    سیاسی  روش،  او خلیفه نبودمگر  ،  ین بهتر بودسائر طور نسبی 
د. اقتدار برایش  قابل تقلید نیست. به هر حال او یک ملک و سلطان بو 

  ه اقتدار را پس از خود به فرزندان و خانواد،  به میراث مانده بود و او نیز 
سلطانی   چنین  روش  تقلید  به  مکلف  ما  آیا  گذاشت.  میراث  به  خود 

  خانواده  اعضاءخود به میراث گذاشته و    ههستیم که قدرت را به خانواد
، کور کردند،  یکدیگر را کشتند،  بنابر اختلاف بر سر کسب قدرت  اش

و در جریان این حوادث    گردیدندلیان متمادی زندانی و تبعید  برای سا
آیا این اعمال قابل تقلید  ،  بیگناه به زمین ریخت  مسلمان  خون هزاران 

 ؟! ندا

پارلمانی  و آقای • نظام  طرفدار  رئیس گمى ن  و  پادشاه  کنار  در  ویند 
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جمهور پست صدارت هم وجود داشته باشد و قدرت به یک تناسبی  
چنین نظامی در اصل منبعث از دیموکراسی  ،  میان هر دو تقسیم شود

است. این نظام در رأس خود یک ملکه  از غرب  گرفته شده  و  انگریزی  
ملکه سمبول  ،  با صلاحیت منتخب  صدر اعظم او یک  دارد و در پهلوی  

تا آن حد که در    است   رخوردار از امتیازات بی حد و حصر وحدت و ب
به ملیاردها پوند مصرف  ،  او اعم از پسر و دختر  ه خانواد  اعضاءعروسی  

ن و  صدر اعظما، پادشاهان، ود و در مراسم مذکور رؤسای جمهور شمى
وند. انگلیس  شمى تعداد زیادی از شخصیت های مشهور جهان دعوت  

توسعه طلبی شان به سوی  سندند و در دوران  پمى ها چنین نظامی را  
عمرات خویش چنین  تبرای مس،  شده اند که مسلط    شرق اسلامی هر کجا 

اند. هوا خواهان نظر پست صدارت نیز از  ارمغان آورده  را به  ی  نظام
که   خواهند  می  و  اند  متاثر  انگلیسی  دیموکراسی  رسم  و  راه  همین 

راسی انگلیسی رنگ کنند. چنین دیموکخم  شان را در    ه تباخرنگ    مذهب
گویند که نظام صدارتی پارلمانی در انگلستان و مستعمرات آن مروج  نمی

بلکه بخاطر اقناع و اغوای مسلمانان نظام سلطنتی هارون الرشید  ،  است
مبتنی بر ،  را مثال می آورند. نظام مذکور در هر کجای که مروج است

نیست اسلامی  اساسات  و  در  ،  معیارها  آن  جابجایی  برای  تلاش  بناءً 
  علیه مسلمانان  ئه طمی و حتی تو اسلا   عمل غیر ،  اسلامی کار بیجا  ه جامع
 است. 

ابقت  طر مدامريكا را    یاستی و نه نظام ر  سیانگل  یما نه نظام پارلمان
است    نیدو نظام در ا   نی فرق ا  م،ری داپنمى  یاسلام و همسانى با نظام  

دارد، در   تیملکه در رأس نظام است و صدر اعظم با صلاح یکیکه در
در رأس نظام است و در کنار خود    تیجمهور با صلاح  سیرئ  یگر ید

شود،  انتخاب مى   کجا یجمهور    سیکمتر دارد که با رئ  تیبا صلاح  معاونى
هر دو    نیدارد، ايق  هر دو نظام تفاوت عم  نیاسلام با ا  یاسینظام س

با اشکال مختلف در کشورها  ی موکراسینظام زاده لبال د   ی است که 
 مروج است.   یغرب
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افغان    م،یاسلام هست  یاسیدر افغانستان خواهان اقامه نظام س  ما
اند و به    یچهار دهه قربان   ینظام  نیبوجود آوردن چن  ی ها برا داده 

از اسلام، بر افغان ها از    ر یغ  ی میشوند. اگر رژ از آن قانع نمى   ر یغ  یز یچ
  م ی شود، عاقبت آن مانند سرنوشت روسها و رژ  لیراه زور و توطئه تحم

  ی لیخلق خواهد بود. ما که نظام تحم  کیحزب دموکرات  یستیمونک  یها
  یی امريكاديموكراسى  لبال    ی لینظام تحم  م،ی روسها را در گذشته رد کرد

ن افغان شريف، مؤمن و آزاده  و    م یدانمردود مى   ز یرا  به  هيچ  حاضر 
ن آن  تحم  یقدرت  چ یه  ،ستیقبول  بر    لیمجال  را  خود  دلخواه  نظام 

 ! افتیافغانستان نخواهد  
  یی بالا  یاسیدهه جهاد، شعور س  میچهار ون  انی افغان ها در جر  

را با آب و    شیخو   یاسلام  ر یتواند که نظام غنمى   یکرده اند و کس  دایپ
ها   یها و امو   یبه نظام دوران عباس   یساز  هیشب  ای و   یموکراسیرنگ د

نظام  ز یامروزه فرد فرد مردم افغانستان دانش تم رایکند، ز لیبر ما تحم
 را دارند.   یاز اسلام یاسلام ر یغ ی ها

  ی و برتر   ینظام اسلام  یها  ی گ  ژهی به شرح صفات و و  م ییآ  ی م  حالا
 : ی راسلامیغ یآن نسبت به نظام ها   یها

اند: به گونه مختصر؛ اينها ؛ یاسلام  نظام ی ها  یژگ یو

 . استشریعت اسلامی  خذ تمام قوانین آنمأ  نظام اسلامیدر   •

تمام اختلافات و منازعات در محاکم قضایی در پرتو فقه اسلامی حل   •
   ردد.گمى و فصل 

به    اجراءات  زمامداران دولت در • ملزم  تابع و  اصول  مراعات  شان 
 د. ناشریعت اسلامی 

با ملت اند    هشان مکلف به مشور و تصرفات    اجراءات  زمامداران در •
 شود.  ملت ساخته نمایندگان  منتخب شورىباید  و برای این منظور 

و مرجع صدور   • با صلاحیت کشور  رکن  ترین  عالی  اسلامی  شوری 
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 اشد. بمى فیصله ها 

نه مرجع اخری  ،  اشدبمى امور مردم    هکنند  اداره امیر یا رئیس جمهور   •
العنان و سلطان مردم،  الإختیارتام  ،  صدور فیصله ها او  بلکه  ،  مطلق 

  حافظ منافع مردم و    إمارتدر مقام    آنهامسلمانان و یا جانشین    خادم
 اشد. بمى

امانت های مردم  همه  ،  بیت المال و دارایی های ملی،  اقتدار سیاسی •
 زعیم. شخصی  نه ملکیت ، اند

انتخابات و بیعت اشد که در نتیجه  بمىامیر زمانی مشروع  حاکمیت   •
 مردم در مقام زعامت تعیین شده باشد.  ه معلن عام 

 پاسخ به یک اعتراض غیر مستدل 

ضمن انتقادی به  صدارتی    هواخواه نظام  ه چندی قبل یک نویسند
پست صدارت عظمی بدعت    اگر در نظام اسلامی   :بود  من چنین نوشته

با قبول چوکی صدرات  جناب عالی    چرا قبل از همه پس    ؛و ناروا است 
منظور   است؟  شده  مرتکب  را  بدعت  این  ربانی  استاد  حکومت  در 

ماهیپر است    همعاهدحکومت منبعث از  نویسنده ازین مطلب اشاره به  
در سال   با  ۱۳۷۵که  توافق  ربانی   در  به حزب    ؛استاد  چوکی صدارت 

. در رابطه با این اعتراض صحیح و استدلال خام باید  تعلق گرفتاسلامی  
علمی ندارد و چنین   هصبغ  ؛ عرض کرد که اعتراض را با اعتراض پاسخ دادن

یم به جواب معترض  نكمى سعی    و عقده است.  جوابی برخاسته از کینه
 : قیقی بپردازیمحبه شیوه علمی و ت 

گروهی که با نظام پارلمانی موافقه دارد و قانون اساسی    شخص و   هر  •
باید متوجه باشد که  ،  اقتباس نمودهظاهر شاه  خود را از قانون اساسی  

است.   انگلستان  سلطنتی  نظام  از  منبعث  شاهی  نظام  اساسی  قانون 
گروهی که قانون اساسی اش کاپی قانون اساسی نظام شاهی است و  

  بجای پادشاهچنانچه  ،  اند  را در آن عوض کرده  چند  ىالفاظ  آنها فقط
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اشتباه ،  دنا  رفتهاشتباه    راه  در این کار  مگوییمى ،  ه اندنام امیر را نوشت
 تواند.نمىدیگران هیچگاهی غلطی نویسنده را توجیه کرده   ما و

به    ؛موقت  طور می با جمعیت استاد ربانی به  مصالحه حزب اسلا  •
حساس خواستیم که    ه ما در آن بره  ؛نظام پارلمانی نیست  تأييد   معنى

جنگ متوقف شود و آن موافقتنامه مقدمه ای بود برای گشایش باب  
 نظام سازی. رفتن به سوى جدیدی برای ختم جنگ و 

معاهد که  کرد  مجبور  طالبان  را  اسلامی  را    ه حزب  امضاء  ماهیپر 
علیه  جنگ را  قبل از همه  ،  به میان آمد  تحریک طالبان  وقتیکه  نماید. 

جبهات مجاهدین حزب  ،  آغاز کرد. از سپین بولدک تا کابل  حزب اسلامی
پیمان و    امضاءبا دیگران ضمن  ،  آنها قرار گرفتت  لا حم اسلامی هدف  

همکاری های وسیع  معاهدات دوجانبه و سه جانبه روابط دوستانه و  
حکومت استاد ربانی از  هواداران  سنگرهای ما با حملات راکتی    .داشتند

راه  به مقصد گشایش  و  نفع طالبان  به  پیشروی  کابل  به    ایشان   برای 
بود. فشار  تحت  اسلامی  حزب  مرکزیت  موقع  استقامت  آن  برای    در 

نگاه  از  و  مشکل  کار  جبهه  دو  در  جنگیدن  اسلامی  مجاهدین حزب 
حزب اسلامی  رأى    اهل  شورىنظامی نادرست بود. راجع به این موضوع  

  از دو بدیل   ضمن بحث و مشوره باید  و  گردیددائر  باد  آ   در شهر جلال
 ردند:  كمى یکی را انتخاب 

و   • آشتی  غرض  کابل  حکومت  درخواست  به  مثبت  جواب  دادن 
 مصالحه. 

 گزینش راه انتظار.  •
در این شوری به اتفاق آراء فیصله شد که حزب اسلامی غرض خروج   

ازین بن بست با حکومت کابل داخل مذاکره شود. این را باید به خاطر  
  نتائج باتوجه به    ماهیپر   ههدمعا  امضاء اسلامی پس از  داشت که حزب  

یک اشتباه سیاسی    هاین معاهد  امضاء:  که  اعلام نمود   مذکور  همعاهد
معلوم شد که گردانندگان آن  ،  معاهده  امضاءزیرا متصل  ،  تاریخی بود
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را زیر    یشو تعهدات خو  هبودصادق ن  قول شان به  ،  وقت حکومت کابل
کردند.   اطلاعپا  که  در    قرار  ندادند  اجازه  تهران  و  ماسکو  زمان  آن 

 عمل نماید.  با حزب اسلامی  حکومت کابل به تعهدات خود
نویسند  همین  ب  ایه مگر  رابطه  در  ب  ه که  مذکور  ما    ر معاهده 

سکوت اختیار تحولات دیگر مربوط به طالبان    در مورد  ؛اعتراض نموده
جنرال  ،  مسعود  نشست های مخفی طالبان با باره مذاكرات و  نموده و در  

سازش هاى  همه  ! افغان ها از  اشاره ای ننمودهدوستم و جنرال ملک  
  در   که نشست ها  معلومات دارندمذکور    گفتگوهای پشت پردهننگين و  

صورت کدام گروه ها  و به اشتراك    چه کسانیتوسط  ،  چه وقت ،  کجا
  اد یبه   د ی)شاداشتند.  حزب اسلامي  با هم و عليه  چه تعهداتی  و  گرفته  

اعلامیه ها و سخنان  لحن  حتی در همان روز ها  كه  باشد(    سندهینو
د؛  شمى   پخش  به کابل  ورود طالبانکه در فردای  گرا  عناصر سیکولر و غرب

سخنگو و داماد  شد؛  ناخواسته منتج به افشاء اسرار و ماهيت توطئه مى 
گفت:    و بی بی سی  امريكابا صدای    ولی( در مصاحبه  )سردارظاهر شاه  

  به کابل تشریف   هشاه( هفته آیند  )ظاهر   اعلیحضرت معظم همایونی 
شگفت زده   رد. تمام افغان ها و حتی جهانیان از شنیدن این خببمى

  یک هفته بعد ظاهر ،  که چگونه با داخل شدن طالبان به کابلشدند  
  در این رابطه بعضی جنگجویان طالب حتی    ود؟! ر مى به کابل    نیز شاه  

خاطر   همین  به  ما  آیا  گفتند:  داده  نشان  جدی  و  تند  العمل  عکس 
که   بودیم  شاه  جنگیده  این  ظاهر  برابر  در  برسانیم.  قدرت  به  را 

نطاق طالبان مجبور شد به رسانه ها   داخلى و خارجى؛  اعتراضات شدید
پادشاه بلکه  به حیث  بيايد ولى نه  کابل    به  واندتمى ظاهر شاه  بگوید:  

و بی    امريكاصدای  ،  ! همزمان با این اعلان طالبانبه حيثيت يك بزرگ
س از اعلان موضع  پ :  و تبصره های خویش گفتندها بی سی در تحلیل  

به    امريكادر باره عودت ظاهر شاه؛ مقامات مسئول بريتانيا و    طالبان
پاکستان به ما دروغ گفته بود که گویا    حکومت  کهاين نتيجه رسيده اند  

این حاضر   به  با مسعودطالبان  ای تشکیل    است که  ائتلافی  حکومت 
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طالبان خب رهبی ظاهر  زمانى كه  باشد.  ظاهر شاه  بدهد که رهب آن  
پاکستانی )نصیر الله فقید  جنرال    ؛شاه در حکومت ائتلافی را رد کردند

و بی بی سی علیه پاکستان گفت:    امريكابا رد اتهام خب صدای    بابر(
 طالبان به تعهدات خویش پابند اند و آنها لشکر ظاهر شاه هستند!! 

گنده از  آ ی  به این وقایع تکان دهنده و ائتلاف ها   ؛نویسندهجناب  
داد هزاران  که در اثر آن به تع  دكنى اشتباه و نا سنجیده طالبان اعتراض نم 

ائتلاف های که با جنرال دوستم و جنرال    هدر نتیجطالب کشته شدند.  
در اثر  ،  هر مزار شدندبه شمال رفتند و زمانیکه داخل ش،  ملک داشتند
 هزاران جنگجوی طالب به قتل رسیدند.   خیانت آنها

،  طالبان دست برادری دراز کرده ایمسوى ما همیشه به  در حالیکه 
علیه حزب اسلامی جنگهای بی موجب و ناروا را شعله ور کرده    آنهامگر  

برا  اند. در گذشته و حال ما در  این بودبموقف  آنها    ر طالبان  به  که 
بزرگی از شخصیت های موثر مسلمان بسازیم و به    شورى  ييد بیا:  گفتیم

همین شوریٰ صلاحیت تصمیم گیری در مورد تعیین سرنوشت آینده را  
چگونگی صلح و  ،  جنگ،  تساختار حکوم  هبدهیم و همین شوری در بار 

 تصمیم بگیرد.  ه نظام آیند
دیگر به آنها پیشنهاد کردیم    ىبه افغانستان بار   امريكاپس از حمله   

ما و شما از    ؛در مقابله علیه ناتو و ائتلاف نیروهایی بین المللی  ييدبیا
بزرگی    شورىیک  ،  مطمئن و مؤثر کشور،  مسلمان،  شخصیت های اهل

  شورى اختیار کامل بدهیم که در قدم اول  یٰ  بسازیم و به همین شور 
و قضایای کشور تصمیم    مسائلاجرائیه تشکیل بدهد تا در مورد تمام  

در مورد صلح  ،  برای حکومت خط مشی بسازد ،  امیر را تعیین کند،  بگیرد
مگر آنها    و جنگ فیصله نماید و همه به فیصله های آن متعهد باشیم.

 د ما جواب رد دادند.به پیشنها 
و   تکاندهنده، ض روی این همه وقایع مهممعتر  هنویسندانه متأسف

،  داد  ایشان  تأسفباری را تحویل  نتائج طالبان که    هپردبندهای پشت  و    زد
استناد   به  اسلامی  حزب  تصمیم  به  فقط  و  نگذاشته  انتقاد  انگشت 



 
 ینظام اسلام یها یژگیو                              دين و سياست              

 
 

189 

  در همان سال و،  اسلامی   در حالیکه حزب ،  ماهیپر اشاره نموده   ه معاهد
 خوانده بود.  تاریخی اشتباه مذکور را همعاهد  امضاء، وی انتقاد قبل از
 

 جانشین تعيين شد؟  در غدیر خم رضی الله عنه علیآيا 

پیچیده  موضوع باعث  ،  جنجالی،  دیگری که خیلی  و  زا  حساسیت 
غدیر خم است.  معروف به    مسئله ،  ایجاد فتنه بزرگ در عالم اسلام شد

شعله ور شدن جنگ    اختلاف و تفرقه میان مسلمانان وباعث    این شایعه
  ادعاء ،  و جاهل  ردید. یکتعداد افراد فتنه گر گمى های زیادی در امت اسلا 

از    سپ  رضی الله عنه  یی را دامن زدند که گویا علیبی اساس و جعلی 
علیه الصلاة و السلام    رسول الله امیر منصوصی است و    پیامب علیه السلام 

رضی الله    خود تعیین نموده است. مگر صحابه   پس از خود او را جانشین
را نپذیرفتند.    پیامب علیه السلاماین سفارش منصوصی و سفارش    م عنه

عمر و  ،  بکر ابو  )   رضی الله عنه  قبل از علی  ه این فتنه سه خلیف  عاملان
خلافت  به  اکثریت قاطع صحابه  رأى    را که به  عثمان رضی الله عنهم(

انند و غیر از چند نفر معدود  دمى  إمارتغاصبین ، برگزیده شده بودند
حامیان غاصبین دانسته و حتی  صدر اسلام را    هباقی تمام صحاب،  اصحاب

متهم    آنها نفاق  به  که  ندكنمى را  است  این  عقل  و  ایمان  تقاضای   .
  ه تربیه شده و در نتیج  علیه السلام پیامب  به دست  كه  كسانى م:  گوییب

اکثریت  ،  قربانی آنها دین اسلام در اطراف و اکناف جهان گسترش یافت
رسیدند. آنها عالمان  آنها در جریان جهاد در خارج شهر مدینه به شهادت  

مجاهدان    دین تصمیممخلص  و  کدام  بودند.  اسلام  در    یراه  آنها  که 
ارشادات و هدایات دین  بجا و مطابق  ،  راشدین گرفته اند  خلفاءانتخاب  

 . اسلام بود 
تشیع   که  ادادعاء  اهل  السلامرند  علیه  از    پیامب  آخرین    اداءپس 

،  گشتبرمی   مدینه  به  مکهو زمانى كه از    مراسم حج در سال دهم هجری
  ناگهان همراهان،  راه مکه و مدینه  ه در میان( غدیر خم)در محلی بنام  
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گفت:    رضی الله عنه  آنها در مورد علی  خود را متوقف کرد و در محضر
یا الفاظ  ،  علی مولای شان است،  که من مولای آن ها هستم  »کسانی

که گویا  چنان تعبير كرده اند  را  این جمله    شبیه این جمله را بکار برد. 
تعیین ن خود  را جانشی  رضی الله عنه  علی  با اين بيان؛  عليه السلامپيامب  

یت  آ،  مجید  قرآنویند که گویا در این رابطه در  گمى   کرد!! این را هم 
به   آن  در  و  نازل شده  وسلم صریحی هم  علیه  الله  الله صلی    رسول 

به مردم این مطلب را   رضی الله عنه خطاب شده که چرا در مورد علی
در حالى كه  اعلان نکردی که او جانشین تو است؟! آیا از مردم ترسیدی؟  

اگر    ؛داردنگه مى تو را  از شر مردم    داده که   اطمئنان به تو    الله متعال 
 ده ای!! سان تمام نر به ارسالت خود را  ؛این اعلان را نکنی

  جو عناصر فتنه    ن همااین مطالب بطور کامل سخنان خود ساخته  
توهین به    از سوی دیگر   و   ؛قرآنتهمت به    و   افتراء  و در عين حال  است

رسول  ذکر نشده و نه    نقرآ   رد  رضی الله عنه  نام علی  .السلامپیامب علیه  
او را در غدیر خم جانشین خود تعیین کرده   الله صلی الله علیه وسلم

ضمن آن در  كه    نازل گردیده  آیتی  الله متعال و نه در این باره از جانب  
  ادعاء وصیتی شده است! به جواب این    رضی الله عنه  علی  إمارتمورد  

   باید عرض شود که: 
سفارشی    رضی الله عنه   علی إمارت  در مورد    پیامب علیه السلام نه  اول:  

سراغ  آیتی    قرآنمجموع  در  در باره هيچ كسى ديگر؛ و نه  کرده و نه  
پرداخته باشد.  عليه السلام  شود كه صراحتاً يا اشارتاً به جانشين پيامب  مى

دينى  مى قرآن  در  آنچه   وجيبه  امير؛  تعيين  كه  است  اين  فقط  يابيم 
مؤمنان است و به آنان امر شده كه امانت خلافت و إمارت را به اهلش  

 دستور اين است: بسپاريد. 

هْلهَِا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بيَْنَ الَّۡاسِ  
َ
مَاناَتِ إلََِ أ

َ
نْ تؤَُدُّوا الۡ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ إنَِّ اللَّّٰ

َ كََنَ سَمِيعًا بصَِيًۡا  ا يعَظُِكُمْ بهِِ إنَِّ اللَّّٰ َ نعِِمَّ نْ تََكُْمُوا باِلعَْدْلِ إنَِّ اللَّّٰ
َ
    ٥٨أ
   (النساء)
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نت ها را به اهلش بسپاريد و زمانى  اام كه  كند  يقيناً الله به شما امر مى 
پردازيد به عدالت حكم كنيد؛ يقيناً كه  كه ميان مردم به حكميت مى

الله  موعطه اى شما را نصيحت مى الله به بهترين   كند؛ بدون شك كه 
 شنواى بيناست. 

با كمى دقت غور كنيد    (59- 58)اگر در اين آيه و آيه بعد از آن  
به  مى متوجه   امر ششويد كه نخست  اهل  مسلمانان  را  امانت  ده كه 

اطاعت  تان  الامر    اولىرا به وى بسپاريد، از  امانت    تشخيص دهيد، سپس
به اهل آن  مارت(  إ  ىامانت )يعنيعنى كه نخست موضوع سپردن    كنيد؛

  اولى ؛ و توأم با آن گفته شده كه از  الامر   ولىااز  اطاعت  ذكر شده؛ سپس  
كنيد كه از ميان خود برگزيده ايد و او را شبيه خود يافته  اطاعت  ى  الامر 
    ايد.  

را نه خودش و نه کدام صحابی    رضی الله عنه   خب جانشینی علی 
رضی الله    هیچکدام روایت نکرده اند که گویا علی،  دیگر و نه تابعین

برگزیده  اش  به جانشینی    پیامب علیه السلامدر غدیر خم توسط    عنه
  پیامب علیه السلام و پنجاه سال پس از رحلت    صد   دو   تقریباً   . شده است

به مقصد ایجاد اختلاف عمیق   واهداف سیاسی  بنابر داشتنهای  حلقه
ند. دشمنان اسلام از این  دمیان مسلمانان به این کار دست ز   مذهبی در

استفاد های ،  نموده  وسیع   هاختلاف  کردند. جنگ  متفرق  را    مسلمانان 
ند و ازین حربه در جنگهای صلیبی دفرقوی را به همین بهانه دامن ز 

در جنگهای صلیبی معاصر علیه    و  قرون وسطی علیه امپراطوری عثمانی
بیشترین بهره  در شرق میانه  مسلمانان و در جنگهای ضد ترکیه و عراق  

 را بردند. 
عمر و عثمان  ،  بکر ابو  قبل از خود    هبا سه خلیف  رضی الله عنه   دوم: علی

سیاسی   إمارتسال به   ۲۴بیعت کرده است و در طول   رضی الله عنهم 
فه در تمام  ده و مطابق اوامر هر سه خلینمو و امامت دینی آنها اقتدا  

رضی الله   آیا ممکن است که علی است. و عمل نموده  سهیم بوده امور 
ولی او به    ؛ تعیین شده باشد  پیامب علیه السلام به صفت جانشین    عنه
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 قبل از خود بیعت نماید؟!  خلفاءرضایت خود و بدون کدام تعلل با 
مستمسك خود گرفته  را که محرفین و منحرفین در این موارد    آیتی سوم:  

رضی    نام علینه    قرآن؛  ه اى دیگر آیهيچ  در  آیت و نه  همين  نه در    اند؛
ه اين آيت در باره وى  شبيو نه چيزى  مده  آ اشارتاً    يا صراحتاً    الله عنه

با  در رابطه به همراهى اش   الله عنه  گفته شده كه در باره ابوبكر رض
به اين  منوره    ههجرت به مدیندر سفر  رسول الله صلى الله عليه و سلم  

 : ده استصيغه آم

ِينَ كَفَرُواْ ثاَنَِّ ٱثۡنَيۡنِ إذِۡ هُمَا   خۡرجََهُ ٱلََّّ
َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱللَّّٰ وهُ فَقَدۡ نصَََِ إلََِّّ تنَصُُِ

َ مَعَنَا    (الِوبه )    40  ....فِِ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِ لََّ تََۡزَنۡ إنَِّ ٱللَّّٰ
آنگاه    يارى كرد؛او را  الله  كه    یقیناً پس  ،  دكنينيارى  را    (پیامبوى )اگر  

  پیامب علیه السلام )  تن دو    ى دومكه    کردنددر حالى اخراج  که کافران او را  
آنگاه    ؛غار بودندآن و در  د  آنگاه كه هر   ؛( بودرضی الله عنه  بکر ابو  و  
الله با ما    یقیناً غم مخور که  :  فتگمى)ابوبكر(  به يار و همسفرش    که

 است .... 
ذکر  رسول الله صلی الله علیه وسلمدر این آیه شریفه نام همسفر 

انكار ناپذير است  حقیقتاين    مگر ،  نشده که نفر دوم سفر تاریخی  ى 
  الله عنهرضی    بکر صدیق ابو    صلی الله علیه وسلم  رسول اللههجرت  

در    رضی الله عنه  علی  یجانشین  هکه محرفین در رابطه بروايتى را    .بود
؛ نه از ناحيه سند ارزش و اعتبارى دارد، ندكنمى غدیر خم به آن استناد  

در آيات و روايات  و نه  يابيم؛  شاهدى براى صحت آن مى در تمام قرآن  نه  
 . شودسراغ مى   چنین سفارشى کسی دیگر در مورد 

  ر ب  رضی الله عنه   علی   یکه اهل تشیع در رابطه به جانشین  اى  هآی
 :استچنین ند كنمى آن استناد  

بلََّغۡتَ   فَمَا  تَفۡعَلۡ  َّمۡ  ل وَإِن  ب كَِ    رَّ مِن  إلَِِۡكَ  نزلَِ 
ُ
أ مَآ  بلَ غِۡ  ٱلرَّسُولُ  هَا  يُّ

َ
َٰٓأ يَ

َٰفرِِينَ  َ لََّ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَ ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلَّۡاسِِۗ إنَِّ ٱللَّّٰ   67رسَِالَِهَُۥۚ  وَٱللَّّٰ
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 (المائدة)
آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده آنرا به مردم برسان    ! مباای پی 

  درحالیکه خدا ،  ایپس پیغام او تعالی را نرسانده ،  و اگر )چنین( نکردی
قوم کافر را  این  الله متعال    که  یقیناً ،  داردنگه مىاز )شر( مردمان    تو را

 نماید. هدایت نمی 
 یجانشین  هاین آیه شریفة نه در حجة الوداع نازل شده و نه در بار 

قبل   مبارکه  ه. آی دار دشاره ای و یا کسی دیگر کدام ا رضی الله عنه  علی
قریظة و اخراج    بنی،  خیب  ه ( قبل از غزو همنور   هاز حجة الوداع )در مدین

یهودی    همنورة نازل شده است. در زمان نزول این آی   هیهودی ها از مدین
تبليغات و تبصره ها  نیرومند و ثروتمند بود و  جهت  یک    ه ها در مدین

یهودی ها  همين  آیت در مورد  يهودى ها كار دشوار و پر مخاطره بود؛  
سه مرتبه    هبه تفصیل بحث نموده است. مطلب این آیت در سورة مائد

با عبارت    99و    92،  67در آیات    رسول الله صلی الله علیه وسلمدر مورد  
آی با مسلمانان یک مرتبه در  آمده    105  هو مفهوم واحد و در رابطه 

گفته شده    صلی الله علیه وسلم  پیامب در خطاب به    هاست. در این آی 
غفلت به طور کامل به انجام  تردد و  ،  که رسالت خود را بدون خوف

در رساندن و تبلیغ آنچه که از جانب پرودگار  كه    شده   تأكيد و    ؛ برسان
تو رسالت الهی  ،  کردیناگر چنین  ؛  کوتاهی روا مدار،  هبه تو محول شد

نکرده ای و در این راه از مخالفت و شراندازی دشمنان پروا  اداء    خود را
 حامی و نگهبان تو است.  الله متعالچونکه ، مکن

ندادند مثبت  تو جواب  دعوت  به  مردم  شان  ،  اگر  برخورد  این  از 
از  م مایوس   دعوتت مأیوس    نتائج شو و به راهت ادامه بده. نه آنکه 

الله  بگذاری. هدایت مردم به دست  ناتمام  شوی و آن را در نیمه راه  
این    الله متعالاست و دلیل ایمان نیاوردن آن ها این است که    متعال

 .دكنى قوم کافر را هدایت نم
مگر هر    ؛است  پیامب علیه السلاممبارکه    آیهمخاطب این    هرچند

مخصوصاٌ   ورثعلماء  مسلمان  خطاب ،  اند  انپیامب   هکه  این    شامل 
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در هر عصر و  را    الله متعالوند. وارثان رسالت الهی باید پیغام  شمى
بطور کامل و بدون خوف و هراس  نوع ظروف شرائط؛  هر  زمان و در  

 .دكنمى آنها را حمایت    الله متعالبه مردم برسانند و مطمئن باشند که 
  اضح است و و   کاملًا این آیت و آیات شبیه آن  در حالیکه مفهوم  
و آلایش  صاحبان ذهن سالم  مفهوم    بی  آن  از  آسانی  گرفته  واضح  به 

 کهى  آنهایانه صاحبان دل ها و قلب های بیمار و  متأسف مگر  ،  وانندتمى
این آیت را مطابق ذهن کج    ؛ دارندو جسارت  در تحریف قرآن مهارت  

  پیامب علیه السلام در این آیه به  :  ویندگمى و    کرده اند   عبير معوج شان ت
کنی؟ چرا نمىرا اعلان    رضی الله عنه  علی  إمارتگفته شده که تو چرا  

بیست و سه سال قبل این کار را نکردی؟ پس از شنیدن   تقریباً در طول 
در غدیر خم گرد آورد و به آنها گفت: »کسی   ؛ مردم رااین تهدید الهی

من مولایش هستم که  است  ؛را  مولایش  با  ،  علی  و حق  با حق  علی 
گویا    ست خدا و دشمن او دشمن خدا است«! دوست علی دو ،  استعلی 

 شد!!   پیامب علیه السلامنشین جا رضی الله عنه  علی  ؛ با همین سخنان
آوری می  یاد  آقایان  این  آیبه  از  تعبیری  در    ه کنیم: چنین  شریفه 

به حدی    قرآنگویا  ،  است  قرآنحقیقت وارد کردن یک اتهام غلیظ به  
پی    مبهم است که در آن زمان هیچ کسى به مفهوم آن  حتی صحابه 

به  ،  درک بالایش از قرآنبا وجود فهم و    رضی الله عنه  علی  خود،  نبده
آی  جانشین    ه مفهوم  من  که  نشده  متوجه  السلاممذکور  علیه    پیامب 

یا    و  پیامب علیه السلامچنین انتباهی را از سخنان    !! اگر صحابههستم
رضی    علی  إمارتآیا ممکن بود که کسی با  ،  رفتندگمى فوق الذکر    هاز آی 

پیامب علیه  که به یک اشاره عادی    ه رد؟! صحابكمى مخالفت    الله عنه 
به  ،  بودند که جان های خویش را در راه خدا قربان کنند  آماده  السلام

، جنگیدند،  جهاد در اطراف و اکناف جهان رفتند  هفریض  اداءامر او غرض  
در این راه شهید شدند و هزاران  ،  بساط دعوت اسلامی را گسترش دادند

مگر از فرمان الهی و سفارش  ،  رنج و زحمت و مصیبت را تحمل کردند
 ند؟! ردكمى انکار  رضی الله عنه  على  إمارتنبوی مبنی بر 
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بیست و    تقریباً در طول مدت طولانی    رضی الله عنه  شخص علی 
الوداع سکوت اختیار کرد و یک باری هم نگفته  نج سال پس از حجة پ

السلام  جانشین که من   بنی    ههستم؟! و در اجتماع سقیف  پیامب علیه 
مهم    مسئلهاز  ،  و دیگر صحابه   رضی الله عنه  ساعده هم طرفداران علی

  قرآن از جانب دیگر آیات  چیزی یاد نکردند!!  خم غدیر  در  او شینیجان
صدر اسلام با آن همه    هقابل فهم نیست که صحاب   آنقدر مبهم و غیر 

صریح  ،  صاف  کریم  قرآنآیات  مفهوم  ،  علمی به مفهوم آن نفهمندتبحر  
،  تفهوم کدام آیتی نزد کسی ابهام داش احیاناً م و قابل فهم است و اگر 

د توضیح    قرآنیگر  آیات  و  تفسیر  را  بعضی    قرآن.  دكنمىآن  گاهی 
صاحبان فکر و ذهن بلند به    .ایدنممى   الفاظ مختصر بیان  الب را بامط

  لب را ولی برای عامه مردم همان مط ،  رندبمى آسانی به مفهوم آن پی  
بیان  مو  مفصل   در  دكنمى شرح  آ.  معرفی شده    قرآن،  یه چهار  چنین 

 است: 

ناَ   وَلَقَدۡ    ۡ َانَ   يسَََّّ ِكۡرِ   ٱلۡقُرءۡ كرِٖ   مِن   فَهَلۡ   للَِّ  دَّ  (القمر )   ١٧  مُّ
برای  که    یقیناً  را  آسانپن قرآن  گرفتن  ایم  د  ای    پند  آیا  ؛ کرده  گیرنده 

 هست؟! 
با وجودیکه  ،  است  قرآنکمال  ،  همین پند گرفتن و درک آسان از آن

اسرار و مفاهیم تمامی  ،  زندگی است  مسائلکم حاوی تمامی    با حجم   قرآن
مگر هر    علوم در همین الفاظ و جملات محدود انعکاس یافته است. 

برداشت هر کس    ند وكمى ت خود از قرآن برداشت  کسی به اندازه ظرفی
آنقدر پیچیده و مبهم نیست    قرآناست!!  ربوط  او مو ظرفيت  به نیت  

به سراغ آن    جعلی  که کسی مفهوم آن را نداند و با مراجعه به روایات
این  .  برود قرآن  است  حقیقت  روی  از  را  روایات  بودن  ثقه  حتی  که 
منبع شریعت ممد  ،  انیمدمى دو  هر  بیانگر این  ایک   و  . چون نددیگر 

  معیار فهم روایات و معیار   قرآنلهذا  ،  ذکر است  قرآناحکام در    و  اصول
است و به استناد آن به صحت و سقم روایات بخوبی پی برده    تحلیل ها

 وانیم.تمى
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مبهم است    قرآنمفهوم  به این باور اند که گویا    ها  انه بعضیمتأسف
یا محتوی دارد و به اسرار این بطن ها فقط اهل بیت   و هفت بطن 

  ادعاء برای    که  ند كنمى را کسانی    ناوارد  ادعاءاین    واقف است و بس.
فقط  ضعیف  ی ندارند و روی همین استدلال  شان هیچ مدرک و سند

منبع   قرآنانند: در حالیکه  دمى  قبولو تعبیر اهل بیت را قابل  تفسیر  
و فقط همان خب و روایتی قابل  ،  شریعت اسلام است   اساسی و مأخذ  

  تأييد فقط  صحت بودن آن    برای  تعارض نداشته و  قرآناعتبار است که با  
 . را داشته باشد این کتاب

را در غدیر خم    رضی الله عنه  رد که علی كمى اراده    الله متعالاگر  
با الفاظ صریح  ،  ردكمى ن  ییتع  پیامب علیه السلام و یا قبل از آن جانشین  

و    رد و هیچ جای بگومگوكمى را نازل  اى  آیه    قرآنو یا ذکر نام او در  
کار را نه در ایام سفر بلکه در    این   گذاشت. ابهام در این امر باقی نمی 

منوره در محضر تمام مردم و صحابه که هیچ کسی از آن انکار    ه مدین
به صفت  ،  برای موسیٰ علیه السلام  علیه السلام  هارون  چون،  توانستنمى

 رد. كمى در امر پیشبد دعوت انتخاب    پیامب علیه السلامهمکار و وزیر  
ف بیست و  که در ظر   پیامب علیه السلام همچنان سکوت طولانی  

کرد که رسالت بزرگ  نمى سه سال در انجام رسالت خود تا این حد غفلت  
ترس و بیم از مردم پنهان    خود را فراموش کند و یا در ابلاغ آن بنا بر 

ر  در پایان زندگی مبارک آنهم در حجة الوداع و د  بالآخرهکاری کند و  
چیزی را اعلام   ه یاران خود را جمع نمود! بنا بر تهدید الهی ،جریان سفر 

از  گویا  نماید که   آ   علماءبه مفهوم آن غیر  گاه  اهل تشیع هیچ کسی 
آیا   است!  است  نشده  دين شناس؛  یک مسلمان  ممكن  و  پرست  خدا 

  مذمومچنین جسارتی    پیامب علیه السلام و    قرآن ،  الله متعال  نسبت به 
 ؟! رتكب شودمرا و قبيح 

 ه نشان،  الله علیه وسلمپیامب اکرم صلی  برای    عدم تعیین جانشین 
یادت  اسلام بر ق  .م و عظمت پیامب آخر الزمان استحقانیت دین اسلا 

ندارد باور  نظام موروثی رسوب دوران جاهلیت است. در    و  موروثی 
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  السلام   معلیه  پیامبان،  ودشمى   و زعامت به اهل آن سپرده  إمارتاسلام  
زیند و خلفاء  گمىاز میان بندگانش بر آنها را   الله متعالکسانی اند که 

 نند. كمى از میان افراد اهل و شایسته انتخاب   خود مسلمانان  را  و امراء 
در اسلام چون نظام سلطنتی نیست که از پدر به پسر و یا    إمارت

اگر میراثی هم باشد در صورت موجودیت  ،  به پسر کاکا برسد. احیاناً 
)عباس  عنه   کاکا  الله  )علیرضی  کاکا  پسر  عنه  (  الله  (محروم  رضی 

بکر و عمر و  ابو    ه اولاد  از   إمارت،  ودبمىمیراثی    إمارت ود. اگر  شمى
رضی الله    رسید؛ علینمى   رضی الله عنه  عثمان )رضی الله عنهم( به علی

به پسران    نسبترا    رضی الله عنه   بکر ابو  ش محمد بن  إمارت  هدر دور   عنه
 کرد! نمىوالی مقرر ، خود ترجیح داده

تشیع به آن  سورة المائدة که اهل   ۶۷  هآیه های ما قبل و ما بعد آی 
رضی الله    و جانشینی علی  إمارتهیچکدام در مورد  ،  ندكنمى استناد  

بلکه سه مرتبه راجع به  ،  کدام اشاره ای صریح و یا تلویحی ندارد  عنه
یه تا آیه  آشده است. قبل از این    تأكيدسالت  انجام ر تبلیغ ماانزل الله و  

راجع به اهل کتاب بحث    ه آی  ۲۸در ظرف    ۵۸  هو بعد ازین آیه تا آی   ۵۷
 شده و آیت قبل از آن چنین است:  

تقیموا التوراة و الإنجیل    »قل یا اهل الکتاب لستم علی شیءٍ حتی
 نزل الیکم من ربکم ....« أ و ما 
مابین نیز به همان    ه که آی   دكنمى ی ایجاب آن را  قرآننظم آیات   

شد. تعبیر و موضوع مربوط بوده و یک قسمت موضوع مورد بحث با
رسول الله صلی الله علیه  است که به  این  یت  آ  ۶۷  هتفسیر حقیقی آی

بدون کدام نگرانی به اهل  ،  وحی شدهامر شده که آنچه به تو    وسلم 
 هیچ ،  به این موضوع رضی الله عنه  وصیت علی مسئله کتاب ابلاغ کن.  

این بحث مشخص داخل کردن وصیت در  ،  مناسبت و همخوانی ندارد
تقاضای    تداخلیچنین  ،  به هیچ وجه ممکن نیست  رضی الله عنه   علی

  نینقسمت چاول این    ه آی   . مادبی و نه نظم کلا   هنه سلیق،  ستنیعقل  
 است: 
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هَا  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ   يَ تَتَّخِذُواْ    لََّّ لََّ  ِينَ ٱ ءَامَنُواْ  ْ ٱ   لََّّ ذَُوا ِنَ    تََّ م  وَلعَِبٗا  هُزُوٗا  دِينَكُمۡ 
ِينَ ٱ  وتوُاْ    لََّّ

ُ
ارَ ٱ مِن قَبۡلكُِمۡ وَ   لۡكِتََٰبَ ٱ أ وۡلِِاَءَٓۚ وَ   لۡكُفَّ

َ
ْ ٱأ قُوا َ ٱ   تَّ إنِ كُنتُم    للَّّٰ

ؤۡمِنيِنَ     (المائده)    57  مُّ
را    ؤمنان! ای م تان نگيريد  کسانی  به  تان  دین    که اولياء و دوستان  را 

که قبل از شما به آنها کتاب داده  يى  از آنها،  گرفته اندو بازى  تمسخر  
 . مؤمن ايداگر بترسید ؛ و از الله کافران سائر و از  ، اهل کتاب() شده

المائدة یهودی ها  ( سوره  ۸۵-  ۸۱ر )از این آیه به بعد چهار آیه آخ
به مسلمانانان سر دشم تر معرفی  سخت مسلمانان و نصاری  ن نزدیک 

انسان کوردل اند. فقط یک  از  ،  شده  کم عقل و متعنت ممکن است 
  ما بینی آن را  هیک آی ،  که راجع به اهل کتاب آمده  ه آی  ۲۸این    ه جمل

علی الله عنه  به وصیت  بده   رضی  که  ربط  از موضوع    کاملًاد  خارج 
و تمامى  و هماهنگی ای به اصل موضوع    اسبت نمبحث بوده و هیچ  

ن،  ندارداين آيات   ی  گاه قابل توجیه نبوده و مجالتعبیری که از هیچ 
 در آن وجود ندارد.  نیز  توجیه اين نوع  برای

 جریان اصلی غدیر خم 

تشیع که ادعاء    اهل  السلام  دارند  علیه  گفته  در    پیامب  غدیر خم 
.  «است  آنها  مولاینيز  علی  ،  که من مولای شان هستم   کسانی»که:  است  

قاموس در هیچ  امر  ،  امیر   معنىبه  ،  باید گفت: مولا  ولی  و  جانشین 
نیامده است و در طول تاریخ به هیچ خلیفه و رهبی این لقب بکار  

این لقب را به غلامان آزاد    مالله عنه   صحابه رضیبرده نشده است.  
خویش به کار برده اند و این بخاطر آن بود که شخصیت آنها را    هشد

دوست    آنها را به نام  آزاد شده  بناءً بجای غلام،  احترام و اکرام کرده باشند
نیز آنها را به الفاظ موالی و برادران  مجید    قرآن اند.    یاد کردهو سالار  

 دینی یاد کرده است: 

ءَاباَءَٓهُمۡ    ...  تَعۡلَمُوٓاْ  َّمۡ  ل فإَنِ    ِۚ ٱللّٰه عِندَ  قۡسَطُ 
َ
أ هُوَ  لِأٓباَئٓهِِمۡ  ٱدۡعُوهُمۡ 
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ِينِ   َٰنكُُمۡ فِِ ٱلد  َٰلِِكُمۡۚ   فَإخِۡوَ  (الَّحزاب)    ٥  ....وَمَوَ
)به نام پدران شان یاد کنید(   فرا خوانيدمنسوب به پدران شان    آنها را...

نزد   روش  عاد   اللههمین  استخیلی  را    ؛لانه  شان  پدران  اگر  و 
 ... .اند تان  آنها برادران دینی شما و دوستان،  شناسیدنمی
او را به خود منسوب    ؛یریدگمى کسی را که به بچه خواندگی  يعنى  ....  

یاد  ،  نکنید نام  به همان  و  است  اصلی خود  پدر  به  منسوب  او  بلکه 
  .مطابق به حقیقت است  و   شایسته  الله متعالهمین روش نزد  ،  ييدنما

تان  ان  و دوست دينى    انپس برادر ،  ناسیدشىنم   ان شان رااحیاناً اگر پدر 
ى در آن  دوستى و  برادر به صيغه آنان را خطاب كنيد كه مفاهيم  ؛  اند

 اظهار گردد.  
  در مورد علی   رسول الله صلی الله علیه وسلمویند که  گمىاینکه  

رسول الله صلی الله  » مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ «    گفته:  رضی الله عنه
اسامه بن زید   علیه وسلم این را در مورد  الله عنه   الفاظ شبیه    رضی 

،  هستماو  من محبوب    كهكسى   ه است: »من أحبنی فلیحب أسامة«گفت
 پس با اسامه محبت نماید. 

ب است که در وقت  قرار  این  از  داستان غدیر خم    رگشت حقیقت 
  صلی الله علیه وسلم   رسول الله به  ،  از حجة الوداع  پیامب علیه السلام

که همراه او غرض    رضی الله عنه  اطلاع رسید که چند نفر از رفقای علی
  تصرف ناروا در   واو را به مداخله  ،  جمع آوری زکات به یمن رفته بودند 

متهم  اموال از    . کردند  زکات  رسول    سؤالپس  به  تحقیق  این  الله  و 
به سببی خفه   عنه رضی الله    از علیشد که این افراد    هويداحقیقت  

پیامب  بناءً  ،  بوداشته  ذخواسته های آنها وقعی نگبه  او  شده بودند که  
  شبیه  رضی الله عنه  روش علی  تأييد مردم را جمع کرد و در    علیه السلام 

. البته در این  نمود  سخنانی ایراد،  رده اندآنچه که از زبان او روایت ک
به یمن غرض    الله عنهرضی    است که علی   آمده   مورد روایات مختلف 

دیگر.    ىیا کار   جمع آوری زکات رفته بود و یا خمس و یا هم جنگ و 
 روایت چنین است: 
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جَفْوَةً  يتُْ مخنهُْ 
َ
فَرَأ الََْمَنَ   ٍِ مَعَ عََخ قاَلَ: غَزَوتُْ  برَُيدَْةَ  مْتُ عَََ  ،  عَنْ  قَدخ ا  فلََمه

صْتُهُ  خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ ذَكَرتُْ عَلخيًّا فَتَنَقه يتُْ وجَْهَ رسَُولخ  ،  رسَُولخ اللَّه
َ
فَرَأ

ُ فَقَالَ:   خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ يَتَغَيره لسَْتُ   برَُيدَْةُ   ياَ »اللَّه
َ
وْلَّ   أ

َ
خالمُْؤْمخنخينَ   أ   مخنْ   ب

هخمْ؟  نْفُسخ
َ
خ   رسَُولَ   ياَ   بلَََّ :  قلُتُْ   «أ ٌّ   مَوْلََّهُ   كُنتُْ   مَنْ »:  قَالَ   .اللَّه  :  «مَوْلََّهُ   فَعَلَّخ

در    عنه  رض اللهعلی  با  روایت است که همراه    رضی الله عنه  از بریده
وقتیکه نزد  ،  دیدمملائم  برخورد ناجفا و  از او  ،  دمكر یمن شرکت    وهغز 

رسول الله صلی    هچهر ،  آمدم و از قصور علی یاد کردم   پیامب علیه السلام
! آیا من به مسلمانان  هبریدی  اگفت:    به منعوض شد و    الله علیه وسلم
به خود  اللهنسبت  یا رسول  بلی  گفتم:  برایش  نیستم؟  اولی  باز    ! شان 

   پس علی دوست اوست.«، تش هستمفرمود: کسی را که من دوس
مراد از سخنان  ،  اگر به الفاظ روایات کمی غور و دقت صورت گیرد

نیست که در غدیر خم راجع    قطعاً این   رسول الله صلی الله علیه وسلم
 چیزی گفته باشد.  رضی الله عنه انشینی علیجبه 

باید  به صفت   داشت که دین    اذعان یک مسلمان به این حقیقت 
سال پیش تا   ۱۴۵۰همین دین از ،  خاصی منحصر نیست  هاسلام به زمان 

تا  حالا  از  و  تمام  قیام  اکنون  به  رابطه  در  و    مسائلی  قیامت  فردی 
و هادی ناجتماعی بشریت ره دین    مسلمانان  ما  است. هدایت چنین 

در هر زمانه ای نه تنها  بايد  ر  یجاویدان در قسمت تعیین خلیفه و ام
 اشد. ب بلکه عادلانه و معقول نیز  ؛قابل تطبيق و عملى باشد

رضی الله    خلاف حقیقت در مورد جانشینی علی  ادعاء اگر مسلمانان  
رسول الله صلى الله  و آن را منصوصى و انتصابى از سوى  ،  بپذیرندرا    عنه

ر مورد  تا قیامت د  تا امروز و از حالا  وی  پس ازتلقى كنند؛  عليه و سلم  
امیر قبول چه کسی    ند وبنماي  ى اقدامرهبی جامعه چه   را به صفت 

حضور  در میان ما  رسول الله صلی الله علیه وسلم زیرا که اکنون  ؟كنند
 چه باید کنیم؟!   در این حالت  پس ،  مورد کسی سفارش کندندارد که در  

باره  در    پیامب علیه السلاماهل تشیع در مورد وصیت    ادعاء  شبیه
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نسوب به اهل سنت  بعضی حلقه های م  ؛رضی الله عنه  جانشینی علی
  رسول الله صلی الله علیه وسلم را ارائه کرده اند که گویا  رأى    ایننيز  

  رضی الله عنه   بکر ابو  اند و در مورد  دمىرا حق نسبی قریش    إمارت
ی ویند که امامت منصوص گمى   م آخوندهای شیعه ه  سفارش کرده است! 

از جانب الله  موعود  تا مهدی    رضی الله عنه  و دوازده امام از علی  است
  مذاهب در حالیکه چنین روایتی در هیچ یک از منابع    نصب شده اند!! 

نه در  ،  صحابه  هلذا نه در دور ،  رسدنمىبه نظر  سنت و جماعت    اهل
و  هدور  تابعین  هم   نه  تابعین  را    تبع  که ی نمکسی  امامت    یابیم  از 

 .  سخن زده باشد یمنصوص 
به امام غائب باور  ،  بنابر داشتن همین عقیده،  بانیان مذهب شیعه

،  اسلامی عادل   تشکیل حکومت  هدست بردار شدن از وجیبلهذا  ،  دارند
نادرست است.    هطبیعی این عقید  ه نتیج،  انصراف از انتخاب امیر و امام

چون بیشتر ،  اشدبمى همین باور    هغلط انتظار نیز زاد  ههمچنان عقید
  ندان و نواسه ها و کواسه های علی ازین منحصر ساختن امامت به فرز 

الله عنه به پایان    امام  امامت را به دوازده  هسلسل،  نبود  ممکن  رضی 
ساختند!   امام  قیامت  تا  غائبانه  را  دوازدهم  امام  و  باور  بردند  همين 

كه    نمايندرا ترک    قرآناهل تشیع عمل کردن به این حکم  باعث شد كه  
ن  دیحاکمیت مفس،  بسازنداسلامى  حکومت    دستور داده تا مسلمانان  به  

عادل و متقی انتقال  ،  اقتدار را به حکام صالح ،  خاتمه بدهندو ظالمین را  
و إمامت را به چنان شخصی بسپارند که اهلیت آن را    إمارتداده و  

پس از انقلاب ايران خيلى از آخوند هاى را ديديم كه اين    داشته باشد.
زمان   امام  به حكومت  باور  منافى  را  آن  و  بردند  زير سؤال  را  انقلاب 

 پنداشتند.  
است و این همان چیزی است   ان نهفتهنفع دشمن انتظار هعقید در

ند که گویا دین از سیاست جدا  كنمى علیه اسلام تبلیغات سوء    آنها که  
تشیع  زیرا  ؛  است اهل  زعم  ساختن  به  به  مسلمانان  انتظار  حالت  در 

گویا که امام غائب حکومت    ؛امیر نیاز ندارندامام و    انتخاب  حکومت و
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در    قرآندر  و  بند شده    قرآنول  نز سلسله وحی  ! پس از تکمیل  دكنمى
ازین نه پیامبی می آید    پس،  نشده استای  مورد جانشین پیامب اشاره  

نه   نازل  و  یی  منصوصی  در ،  ودشمى وحی  انتخاب    امامت  مردم حق 
امیر را این عقیده    هندارند. پس نتیج  زعیم و  که    ودشمى   اینمحتوم 

غائب   امام  ظهور  تا  مجهول  بامسلمانان  زیر  ،  سرنوشت  الاشه  دست 
آیا این همان  ،  و برای سعادت دنیا و آخرت شان کاری نکنند  ندینبنش

 نیست که دشمنان اسلام آن را می خواهند؟!  مرامی 
سال   در  ایران  گرفت  ش  ه   ۱۳۵۷در  صورت   رژیم ،  انقلاب 

د و حکومت اسلامی جای آن  شاهنشاهی مورد حمایت غرب سقوط کر 
حال  بحث جدا است. بهر ،  ه پیروزی رسیدب  اینکه انقلاب چگونه  . گرفترا  

افتاد. صاحبان عقید تشیع  پیروان مذهب  به دست  انتظار    ه حکومت 
آنها به دوازده  در حالیکه  ،  د که انقلاب را چگونه توجیه کنندحیران ماندن

داشتند باور  منصوصی  در  ،  امام  سیزدهم  گنجایش  امام  آنها  مذهب 
از غیابت  امام دوازدهم در پنج سالگی غائب شده و برای خلاصی    .ندارد

او    غیاب  ( درفی فرجه الشر  )عجل الله تعالى  نندكمى دعاء  و آمدن او  
پس تعیین نائب  ،  اننددمى تعیین امام دیگر ممکن نیست و آن را محال  

انتظار    ه خلاف عقید،  حکومت  تأسيس  رئیس جمهور و ،  )رهب(  امام زمان 
قیه  بنام ولایت ف  که   مجبور شدند  بالآخره  به همین سبب  آنان است! 

  از آن   که نه در کتاب های مذهبی شان   ننداختراع کجديد    ىاصطلاح
این کسی این اصطلاح را بکار  است و نه قبل از    به عمل آمده  ىذکر 

 . است برده
داشتن چنین عقیده   با  توجیهاى  این ها  قابل  یک    و،  غیر  بخاطر 

اگر   ! نندكمى اختلاف و دودستگی ایجاد    در میان امت،  اساسسخن بی 
انتخاب امام و امیر ،  معقول خویش بگذرندنا   مستند و  غیر   ادعاءآنها از  

  دستور   شده را مطابقرا  ه دانند و انتخاب هر چهار خلیفرا حق مردم ب
یک  ،  کنندو روش درست صحابه قبول    پیامب علیه السلامسنت  ،  قرآن

از که  امت  اختلاف  مهم  مستندغ  عقائد  بخش  شده  یر    حل  ناشی 
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 ردد. گمى
بیش از هر کسی  م  رضی الله عنه  باید به خاطر داشت که صحابه 

از هر لحاظ  ،  افراد عالم و عامل به دین بودند ،  و هر دوری آنها  بناءً 
استعداددمى کسانی  چه  آنها  میان  در  که  و  ،  انستند    شرائطظرفیت 

دارند  إمارت مورد  ،  را  در  آنها  راشدهانتخاب  خلیفه  ،  درست،  چهار 
و تردید آنها از موروثی بودن    بوده  ادلانه و مطابق به اصول شریعتع

  تقاضای دین است.  مطابق به ، إمارتو منصوصی بودن 
دو نوع اند:  إسناد  به رويت  روايات  به اين نيز بايد توجه داشت كه  

آن است كه از سوى جمعى غفيرى روايت  متواتر و آحاد؛ حديث متواتر  
دروغ   بر  آنها  توافق  كه  محال  شده  آحاد  باشدعقلًا  گفته    رواياتى به  . 

به رويت شمار راويان  . آحاد  شود كه راويانش يك يا چند تن باشندمى
با توجه به حالت  و    ،مشهور، عزيز و غريب به سه دسته تقسيم شده:  

 .تقسيم گرديدهصحيح، حسن و ضعيف و وصف راويان به 
بيشتر    ياى و  راو شود كه در هر طبقه سه  گفته مى   ىحديثبه    مشهور 

 . از آن داشته باشد
 . آن است كه راويان نخستينش دو تن باشند عزيز 

به سه  را كه آن  ،نفر باشد کیآن اول  یاست که راو  یتیروا بیغر 
  ميان اگر  غريب ترين؛    توان تقسيم كرد: غريب، خيلى غريبدسته مى 

نيز داراى يك    تابعيناگر در  ،  استريب  يك راوى داشته باشد غصحابه  
نيز از يك تن روايت    تبع تابعيناست و اگر در  غريب  باشد زياد    ىراو 

روايات   از  انكار  با  است.  اغرب  و  مطلق  غريب  باشد  و  غريب  شده 
توان منكر حديث و كافر خطاب كرد؛  تنها كسى را نمى   هن نپذيرفتن آن  

بلكه انكار چنين شخصى اگر به دليل احتياط از اين باشد كه مبادا حرفى  
چنين  منسوب كند كه وى نگفته؛  رسول الله صلى الله عليه و سلم را به  

و عمل به اين رهنمود  ؛  احتياطى نشانه اخلاص و صداقت در ايمان است
است كه ادعاء يك فرد را بايد در صورتى تصديق كرد كه دو، سه و  قرآن  

در حالت خاص چهار شاهد داشته باشد؛ انتساب يك كلام و عمل به  
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و پذيرفتن آن كار ساده و عادى نيست؛  سول الله صلى الله عليه و سلم  ر 
كند؛ هر راوى بايد بيش از دو و سه  را مى احتياط جدى دقت و ايجاب 

باشد.   داشته  محققین  شاهد  سبب  همین  اگر  گمى به  از  كسى  ویند: 
مگر انکار  ،  شودگناهی بر آن مرتب نمی ،  ار کندروایات غریب و عزیز انک
 روایت متواتر مترادف با کفر است!  از انکار  از روایت مشهور فسق و 

متواتر روایت    هحادیث به گون اتعداد کمی    مرضی الله عنه   از صحابه 
همین  ،  شده مورد  در  راویان   قرآنیکی  اجماع  به  صورت   موجود  به 

رکعت    ۲۰،  راشده یکی پی دیگر   خلفاءانتخاب  ،  متواتر به ما رسیده است
اوقات    .جماع و تواتر به آن عمل کرده اندنماز تراویح که صحابه عملًا به ا

مناسک حج ،  اذانالفاظ  ،  حركات و اركان آن  ترتیب،  تعداد رکعات،  نماز
   نیز در همین ضمن می آیند.  دیگر  مسائلو بعضی 

وسلم در مورد    ه یالله عل  ی که رسول صل  ستین  لسخن قابل قبو   نیا
آن شخص  در مورد  الله عنهم    یصحابه رض كرده باشد و    سفارشى  یکس

را    ینشی: گز دیگومى   مان ی عقل و ا!  باشند! عمل کرده  خلاف سفارش وى  
كامل    ت مطابقدر  کرده اند،    ن یراشد  خلفاء که صحابه در قسمت انتخاب  

نبو با   ز   یارشادات  عل  فهیخل  رایاست.  بر    یرض   یچهارم  بنا  عنه  الله 
قبل از خود    فهی اش باسه خل  ینید  یآگاه  ی و در روشن  مان یا  یتقاضا

نموده و در تمام امور    اداءآنها پنج وقت نماز را  به اقتداء  کرد و    عتیب
 همکار و مشاور آنها بود.  

الله عنه به خلافت پس از    یرض   یباورم که انتخاب عل  نی من به ا
عادلانه    صلهیالله عنهم ف  یرض   بهاز جانب صحا  الله عنه  رض  عثمان

در آن وقت    گر ی د   ی الله عنه نسبت به هر کس  یرض   ی عل  واقعاً بوده و  
الله عنه سن او    یمقام بود. مگر قبل از خلافت عثمان رض   نیا   ستهیشا

افراد مسن و مجرب تر در    ت یموجود در  کمتر بود و    گران ینسبت به د
 . دندیبه او مناسب ند یصحابه، منصب إمارت را در جوان انیم
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 سنجيد؟   لتوان صحت روايت را به محك عق آیا مى 

صل  د یبا الله  رسول  که  داشت  عل  یبخاطر  مورد    وسلم   ه یالله  در 
 فرموده:  ییرهنما  نیما را چن ؛ اتیروا

ه صلَّ اللَّ عليه وسلم قاَلَ:    النهبِخ
نه
َ
سَيدٍْ: أ

ُ
أ إخذَا سمخعْتُمُ  "عَنْ أبِخ حُمَيدٍْ وَأبِخ 

وَترََوْنَ أنههُ  ،  أشْعَاركُُمْ وَأبشَْاركُُمْ وَتلَخيُن لََُ  ،  الَْْديثَ عَنِِخ تَعْرخفهُُ قلُوُبُكُمْ 
قَرخيب   خهخ ،  مخنكُْمْ  ب أوْلَّكمْ  قلُوُبُكُمْ   .فَأناَ  تُنكْخرُهُ  الَْْديثَ  سَمخعْتُمُ  ،  وَإِذَا 

فَأناَ أبعَْدُكُمْ  ،  وَترََوْنَ أنهه مخنكُْمْ بعَخيد  ،  وَتَنفْخرُ مخنهُْ أشْعَاركُُمْ وَأبشَْاركُُمْ 
 (مسند احمد ) "مخنهُْ 

و حُمید  ابو  نبی    از  که  است  روایت  اُسید  وسلم  ابو  علیه  الله  صلی 
تان  ی  که دلها  ؛کسی شنیدید  از  منسوب به من را  ىفرمودند: اگر حدیث

؛  شودمىنرم  تان برايش  موها و جلدهای  پسندد،  شناسد و مى مى آن را  
پس من نسبت به    ؛زدیک استاحساس كنيد كه به )دل و دماغ( تان ن

دل های تان  را شنيديد كه براى    ى؛ و اگر حدیثسزاوار ترمشما به آن  
از آن نفرت کند و چنان  تان  موها و جلدهای  ،  باشد  پسندناآشنا و نا

خيلى از  پس من نسبت به شما  ،  شما دور استشأن  از    کنید کهحساس  ا
 هستم.  تر  دور كلام آن 

که  گردند  چنان عيار مىیک مؤمن    حواسمشاعر و  ،  دماغ،  لد یعنی  
كند كمك مى نادرست    ازسخن درست  او را در تشخيص حق از باطل و  

و الهامات الهى  ارشادات  و  در روشنایی ایمان  يابد كه  و اين توفيق را مى 
دل، دماغ و  اگر    ند؛قضاوت درست کو رأى خوب و بد    مورد قول  در

تش مطمئن گرديد بايد متيقن باشد  صحو بر  سخنی را پذیرفت  مشاعرش  
دریچه    ر و اگو در مطابقت با رهنمود هاى پيامبش؛  است  كه درست  

مذبذب  پذيرفتنش  در  در برابر رأى و قولى باز نگرديد و    شدماغ  و  دل
به  و از انتساب آن    بايد در مورد درستى اش شك كند  ؛و متزلزل بود

تا زمانى خود دارى ورزد كه دلائل روشن  رسول الله صلى الله عليه و سلم  
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پیامب علیه  كلامى را به  باید  ن؛  بيابدآن  و مقنع براى صحت و درستى  
د. دانمنسوب كند كه آن را سزاوار خود نمى  السلام
 

 و امیر مسلمانان  اطاعت از خلیفه

که با یک  چند سال قبل است    کتبی  همطلب آتی شمه ای از مناقش
موصوف تمام افغان ها را اعم  ،  داشتمتحریک طالبان    هواخواه  هنویسند

که به  كرد مى دعوت را آنها   اعضاءسران احزاب اسلامی و ،  از مجاهدین
از  ،  محمد عمر مجاهد بیعت نمایند  ملا  بیعت خود  اين  کسانی را که 

عت  تحت عنوان )اطاكه  این آقا  خواند!!  مىباغی و متمرد  ورزند  داری  
؛ تازه به طالبان پيوسته  بودنوشته  مقاله اى  از خلیفه و امیر مسلمان(  

به كابل؛ كارى كه توفيق انجام آن به    طالبانس از ورود  پبود؛ آن هم  
را كسب كرده بود فقط همين نوشته در چند صفحه بود؛    طالباننفع  

توان تشخيص  مستوى فهم و دركش از آموزه هاى اسلامى را از اين مى
بغاوت عدم بيعت با  بغاوت چيست و حكم آن چه؛    ستدانداد كه نمى 

و   تأييد  مورد  و  إمارت مشروع  عليه  قيام مسلحانه  بلكه  نيست؛  امير 
حمايت اكثريت مؤمنان است كه در نتيجه بيعت معلن و غير اجبارى  

يافته و  تحقق  مشروعيت  نچفقط  ؛  إمارت  به  كه  است  بيعت  ين 
اند  بخشد؛ مسلمانان به اطاعت امى به طيب  او را  كه  ز كسى مكلف 

ون امير خود پذيرفته و با  چ ؛خاطر، رضايت كامل و بدون اكراه و اجبار
اما جناب نويسنده مفاهيم بيعت، اطاعت و بغاوت  وى بيعت كرده اند.  

داند معنى دقيق هر يكى چيست و  خلط كرده كه نمى هم  را چنان با  
كدام؛  و حكم  جايگاه   است  آن  اطاعت بيعت مقدم  و    ؟يا  ها  مشوره 

 گذاريم:  در برابر شما مى   كتوصيه هايى به اين نويسنده داشتيم كه اين
،  بود:»از نگاه شریعت اسلامی  نوشتههايش  یادداشت    ه در مقدم  او

تنها یک تعامل رسمی و تشریفاتی    مسئله بیعت اهمیت زیاد دارد و این  
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در شریعت مقدس اسلامی حکم قطعی این است که پس از  ،  اشد بىنم
پس از اطاعت    بلکه ،  شدهه  تأكيدبر اطاعت از امیر  بیعت شرعی نه تنها  

اطاعت امیر و خلیفه فرض است« در همین ضمن  ،  رسولش  و  الله متعال
رده  نقل ک  دلیل  هقول ابن خلدون و روایات امام بخاری را نیز به گون 

   :فتگباید   در این رابطه  .بود

نتخاب  قبل از ابه  یکی  ،  جداگانه استاطاعت و بیعت دو موضوع   •
و  یر  ام دارد  بعد  دیگری  تعلق  امیر به  انتخاب  و  ،  از  مردم  یکی حق 

است.   ها  آن  وجیبه  بیعت  شخصىنخست  دیگری  امیر  مسلمانان    با 
بر مسلمانان    شاطاعت  پس به اساس همین بیعتردد و سگمى  تعیین
 يابيم: را مى ديدگاه و تعبير د. در مورد بیعت دو  شو مى  واجب

مى بيعت  از طريق  امير    -1 و  تعيين  است  امير شرعى  تنها كسى  شود؛ 
اجبارى مسلمانان به   بيعت معلن و غير  از طريق  اطاعتش واجب كه 

 امارت رسيده؛ 
... بر كرسى اقتدار ،  تثوراامير از طرقى ديگر؛ چون انتصاب، تغلب،    -2 

او و پذيرفتنش به عنوان امير  شود؛ سپس مردم به بيعت با  نصب مى 
دهند كه بيعت با او  شوند و مفتى هاى سركارى نيز فتوى مى وادار مى 

اين گروه    ى كهيعناطاعتش واجب دينى و مذهبى است!!  و   از نظر 
 شود!!  بوده و پس از انتصاب امير برگزار مى تشريفاتى بيعت مراسم 

،  رددگتعیین  معلن و به رضايت مسلمانان  یعت  امیری که از راه ب •
مسلمانان    -1به دو شرط:  اشد؛  بمى   واجباطاعتش  و  بوده  شرعی    امیر 
  . دننبیعت ک سپس با اوو  داده رأى  و بلا إجبار به او رضایت خویش به 

يروى از اسلام، اطاعت از خدا و پيامبش و مشوره با مردم  پمتعهد به    -2
 باشد.  

شان را  رأى    موافقیم و  فقهاء محققین و  ،  همان مجتهدینرأى    ما با •
بلکه آن    ؛ نهمحض  انیم که بیعت را مراسم تشریفاتی  دمى موافق سنت 

آن عده مجتهدین را ضعیف  رأى  انند.دمى  إمارترا شرط ضروری برای 
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تشریفاتی  مراسم  ،  انیم که بیعت را پس از انتخاب امیر دمى و بی اساس  
یت را با  مسئولاین یک مغالطه است که بیعت و  ،  پنداشته اندو نمادین  

 هم خلط کرده اند.  

امیر   هنویسند • انتخاب  در  اینکه  بجای  نقش    اهمیت  موصوف  و 
از پرداختن  ،  بداند  إمارتمشروعيت  آن را شرط  جسته سازد و  بیعت را بر 

نموده که اطاعت امیر   تأكيد مسئلهبه این موضوع طفره رفته و بر این 
  ه پس یک عد،  ودبى بر مسلمانان فرض است. اگر بیعت حق مسلمانان نم 

ملاحظاتی معطل کردند    رویرا    رضی الله عنه  صحابه که بیعت با علی 
را تا مدتی به    رضی الله عنه  بکر ابو  که بیعت با    رضی الله عنه   و علی
چنین کاری    یت نباید بهدر صورت صحیح بودن این روا،  انداخت  تأخير

 دند!! شمى  متوسل
و  شرعی  زمانى    ؛دیگر اى    ه بیعت با امیر مانند هر معامله و مبایع

؛ مانند آنکه مردها قیم زن ها  باشدطرفین    ه موافق  كه به است  معتب  
مگر این قیمومیت به شرط عقد نکاح میان زن و مرد و تشکیل  ،  هستند

 ردد.گمى خانواده تحقق یافته و اطاعت شوهر بر زن لازم 

است  همچنان • لازم  مسلمانان  بر  نیز  امیر  از  ،  اطاعت  پس  مگر 
سورة النساء    ۵۹  –  ۵۸در آیات    انتخاب سالم و بیعت بدون اجبار با وی؛ 

هم اول به مسلمانان امر شده که امانت را به اهل آن بسپارند و پس از  
  تأكيد نيز  این نکته    به   البته  ؛ گماشته شده اندالأمر  ا  اولو از  آن به اطاعت  

شما  از زمره شما اند،  كه اطاعت تان بايد از اولياء امورى باشد  كه  شده
کرده   انتخاب  را  نه  داريدمى دوست    و ايد  آنها  نشانده    امراء .  دست 

رسیده اند و مردم    إمارتبه  ب  قلت  و   لبغت  ، به زورآنهايى كه  نه  ،  اجنبى
 را گروگان گرفته اند. 

 با دو خلیفه همزمان بیعت 

بود:    هنویسند نوشته  عنوان  این  شریعت    هفیصل»  موصوف تحت 
و یا امیر بیعت کردند    ههر گاه مسلمانان با یک خلیف  :اسلامی این است 
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او   مقابل  در  دیگر و    شریعت حکم    به  پس،  مدعی خلافت شد  کسی 
 :  بود به این دو روایت استناد کرده باغی است. نامبده دوم هخلیف

خ صلَّ اللَّ عليه وسلم  بِخ سَعخيدٍ الُْْدْرخىِخ قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّه
َ
  بوُيخعَ   إخذَا   »عَنْ أ

َلخيفَتَيْنخ   شعب الَّيمان      « مخنهُْمَا   الْخَرَ   فَاقْتُلوُا   لْخ
رسول الله صلی الله  روایت است که    رضی الله عنه  سعید خدریابو  از  

  ؛ از میان آن دو  شود؛ با دو خلیفه بیعت  هر گاه  فرمودند:    علیه وسلم
 به قتل برسانید.  آخرى را

خ صلَّ اللَّ عليه وسلم يَقُولُ   تاَكُمْ   مَنْ   »عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمخعْتُ رسَُولَ اللَّه
َ
  أ

مْركُُمْ 
َ
دٍ   رجَُلٍ   عَََ   جََخيع    وَأ نْ   يرُخيدُ   وَاحخ

َ
وْ   عَصَاكُمْ   يشَُقه   أ

َ
قَ جَََاعَتَكُمْ  يُفَرِخ   أ

 صحيح مسلم     «فَاقْتُلوُهُ 
شنیدم که    رسول الله صلی الله علیه وسلمروایت است که از    از عرفجه

( ىر یامكسى )شما بر محور  نزد تان در حالتى آمد كه  فرمود: کسی که  مى
مى   دیمتحد هست اين شخص  و  را  تان  وحدت    ستخواو  كند  متلاشى 

 را بکشید.جماعت تان را متفرق؛ او  
این    هبا مطالعحالا آقای حکمتیار  :  دكنمى نویسنده اضافه  جناب  

)ملا  نمافیصله  ،  احادیث دومی؟!  یا  اولی  کیست؟  امیرالمؤمنین  که  ید 
عقد    هد اهل حل ومحمد عمر مجاهد یا کرزی( با ملا محمد عمر مجا

در قندهار بیعت کردند و کرزی در سال    ۱۳۷۵  سال  حمل  ۱۴  کشور در
ئی ها روی صحنه آمد و ارگ کابل  امريكادر کنفرانس بن به زور   ۱۳۸۰

وجدان    رسیم که در روشنایی ضمیر وپمى   او او سپرده شد! حالا از  به  
وید: امیر دوم  گمى  ید؟ شریعت اسلامیاندمى  خود کدام فتوی را درست 

پس در این  ،  شودی واجب القتل و حاکمیت او هیچگاه شرعی دانسته نم
 باره نظر شما چیست؟! 

 :را داشتيم ى آتىاحت ها و پاسخ هاوض مطلب ؛اين  به نويسنده 

  ه ديپرسكه    د ینکرده ا لازم را مبذول  دقت  شما به سؤال كسى  جناب!   •
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عضو  ۱۵۰۰  ه زعم شما به رأىب كه  اگر ملا محمد عمر مجاهد را    :بود
در مورد کرزی    ؛به صفت امیر المؤمنین بپذیریم   ؛ اهل حل و عقد  مجلس 

کرزی را به    عضاء همان مجلس؛؟ زیرا بعداً اکثریت همان ا ييدوگمى چه  
گفته بود: طالبان امیر خود  پرسنده  صفت رئیس جمهور قبول کردند؟!  

این دلیل امیر شرعی   اقتدار آنها در یک  دمىرا به  انند که در هنگام 
اهل    هجلس نام  به  انتصابى  قندهاركاملًا  در  عقد  و  امیر ؛  حل  لقب 

دارند که    حالا آنها به این سؤال چه جوابى!!  به او اعطاء شدالمؤمنین  
  شورى   در صد و یا بیشتر از نصف( افراد همان   ۹۰  تقریباً اکثریت مطلق )

عقد و  به    قندهار   اهل حل  نزد  بعداً  رئیس  کابل  را  او  و  آمده  کرزی 
کدام فتوای  ،  محترم شما  ه جمهور )امیر المؤمنین( قبول کردند؟! نویسند

؟!  را بعدى  امیر قبلی و یا ، دیاندمى  اهل حل و عقد را معقول و شرعی 
واره  تلخ هم  هاین تجرب،  اب امیر به افراد معدود مختص شودصاگر انت
اريكه  ب  كهكسى هر    ؛دش خواهد  تکرار   به  ر  نسبت  یا  زد  تکیه  اقتدار 

  هل حل و عقد را خیلی به آسانی ا   ،دیگران پول و امکانات بیشتر داشت
ایشان مهر    هرد و فتوای مورد نظر خود را به وسیلخمى و به بهاى ارزان  

 !! دكنمى
اهل حل و عقد    ؛ اصلًاقندهار  جلسه از نظر ما افراد گرد آمده در  

بعدی    هقبلی شان درست است و نه فیصل  ه نه فیصل،  نبودند و نیستند
آنها    ؛ همکاری آنها با حکومت کرزی بیانگر آن است که در کابل  شان

اهل حل و عقد! آنها و افراد  نه    ؛ بودند  تجارت پیشهمفتی های نا اهل و  
مماثل شان حق انتخاب امیر را ندارند. انتخاب امیر حق مردم است نه  
حق افراد فوق الذکر؛ ملا محمد عمر مجاهد امیر تحریک اسلامی طالبان  
امیر تمام مؤمنان جهان؛ تمام   است نه امیر تمام مردم افغانستان و نه 

نداده اند و نه تمام  رأى    به ملا محمد عمر مجاهدرأى    افغان های اهل
افغان ها با او بیعت کرده اند و نه او بر تمام افغانستان تسلط دارد و  

 اند!! و بیعت کرده نه تمام مسلمانان جهان بر محور او متحد شده 
نویسند آقای  که  نموده  ه روایاتی  آنها  ،  نقل  از  اینجا یکی  در    نیز 
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آنها استناد  به  و  ندارد  مفهوم  و  ثابت    إمارت،  مصداق  او  نظر  مورد 
مباح الدم  نه  ،  کسی امیر شما را نپذیرفت  به مصداق آن  ود و اگر شىنم

 !! واجب القتلاست و نه  

از   • عمر  قبل  محمد  و  امیرانی  مجاهد  ملا  حاميان  و  بودند  زيادى 
و تحت    دهنمو بیعت  صد ها هزار افغان با آنان  طرفداران خود را داشتند؛  

دير تر و  آیا شما امیران بعدی را که خیلی    ؛اندجهاد کرده  شان    إمارت
اند  تر   بعد نموده  ظهور  قبلی  امیران  ال،  از  واجب  و  ها  قتل باغی 
داشتانید؟!  دمى باید  خاطر  طالبان    به  های تحریک  تنظیم  افراد    از 
با رهبان تنظیم های دیگر بیعت    قبلًار ساخته شده اند و بزرگان آن  دیگ

رخى  از ب،  داشتند. امیر بعض شان مرحوم مولوی محمد نبی محمدی بود
،  استاد ربانی،  استاد سیافعده اى  از  ،  مرحوم مولوی محمد یونس خالص

محمد امین  ،  مولوی عبدالستار صدیقی،  مولوی منصور،  گیلانی،  مجددی
را باباى خود گرفته  ظاهر شاه  شدند كه  كسانى نيز يافت مى،  مجددی
اند كه سابقه عضويت در    طالبان  هافرادى نيز ببودند؛   حزب  پيوسته 

اکثریت    طالبانپس از سقوط سريع حكومت قبلى  را داشتند؛    ى اسلام
یی کرزی  امريكاو در حکومت  به گرد کرزی جمع شده افراد  اينمطلق 

بیعت های قبلی اینها را چرا و چگونه  به ما بگوييد:  ند.  شتسهم فعال دا
بی اعتبار دانسته اید و بیعت فعلی آنها را تا آن حد شرعی و مطابق  

القتل  باغی  را    مخالف آن   ید که كنمى دیث وانمود  و ح  قرآن و واجب 
نید!! آیا در شریعت اسلامی در مورد بیعت شکنی بی موجب با  خوامى

وجود    کدام مجوز شرعی ،  گر دی  ىیک امیر و بیعت کردن شتابزده با امیر 
 دارد؟! 

این استدلال خیلی ضعیف است که کرزی و ربانی را حکام متغلب   •
کام متغلب را به  او حُ   ؛نیدكمى انید!! به قول کسی که شما استناد  دىنم

تقسیم   دسته  بد.دكنمى دو  متغلب  و  خوب  متغلب  همان    :  خوب 
بر  ،  هزور و فشار نظامی بدست آوردمتغلبی است که قدرت را از راه  

اوضاع مسلط شود و شریعت را نافذ نماید. تنها در مورد این متغلب  
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شود؛    : يدوگمى اطاعت  وی  از  است  صوابديد  بهتر  به  نيز  را  اين  ولى 
مى  محول  كه  مسلمانان  یا    ببینندكند  است  اطاعت  قابل  متغلب  این 

تا فرصت مناسب  قیام عاجل بهتر است یا    خیر؟ اگر نباشد پس بر ضد وی
 انتظار.  ترى 

ا را  ما کرزی و ربانی را نه امیر المؤمنین خطاب کرده ایم و نه آنه •
بنام  و  در قندهار  آنها را  كه  تان  رفقای  شما و  ،  ناسیمشمى امیر متغلب  

 ! ویندگمى دو را امیر المؤمنین   ؛ هر اهل حل و عقد جمع کرده بودید 

اگر بگویی که طالبان متغلبین خوب و کرزی و ربانی متغلبین بد    •
م که بر  گوییمى را    تنها این،  نداریمزياد  پس ما همرایت اختلاف  ،  اند

محور هیچیک اینها تمام مردم افغانستان جمع نشده و بر اوضاع مسلط  
اند و چنان متغلبی نیستند که اطاعت شان واجب و مخالفت   نشده 

 شان حرام باشد. 

مباح الدم ندانید    سانی راك  : استاین  شما    ما به مشوره و نصيحت   •
بیعت کرده بودند و حالا با کرزی  بودند و با امير تان  شما  با    قبلًاکه  

اند بزرگ و اصلی    تمام توجه تان را به دشمن بهتر است  ،  بیعت کرده 
که   است  کافی  ذلیل همین  افراد  این  به  کنید.  آنها  منبعد  متمرکز  بر 

 ید. رنشمارا اهل حل و عقد اعتماد نکنید و در آینده آنها 

و    پس با ختم غلبه، ودشمى  و غلبه امیر استیلاء طريق از گر کسی ا •
مرکز    ر طالبان نه بتحریک  حالا    ؛سدر مى او به پایان    إمارت،  سيطره اش
ن امیر  آ ؛ مگر با وجود  دیگر   کدام شهر بزرگ و خرد  ر و نه بمسلط اند  

لبه  و غاستیلاء  که    است   ین ادعاء شان امعنی    !! اننددمى را شرعی    شان
انیم که چگونه به قول کسی  دى حالا نم  ! دناندى شرط نم  إمارترا برای  
که  ننكمى استناد   و    إمارتد  ب استیلاء  غلبه  و    جائز ه طور مشروط  را 
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1اند؟! دمى  واجب الاطاعت
 

   خلیفهو  امیرعزل 

تاخته  رأى كاملًا اسلامى  این    ر ب  ؛ عنوانهمين محترم تحت    هنویسند
همانگونه  عزل و نصب امیر حق مردم است!!  پذيرد كه )است و آن را نمى 

ا در  ی   ؛ان مشروط شدهگزار نماز    هموافق  که امامت مسجد به رضایت و
داده    همراهان در سفر ب امیر سفر به صندوران سفر صلاحیت عزل و  

در این    ؛ماند موضوع عزل خلیفهمی اما او نوشته است:  .  (شده است
و تقسیم    شرائط، مورد هم شریعت اسلامی مسلمانان را رهنمایی کرده

وانند در برابر  تمى   نموده که به موجب آن مسلماناناوقاتی را تعیین  
بسیار آسان و    هن خلافکاری های خلیفه قیام نمایند. البته شریعت به گو 

جمهوریت و دیموکراسی  نظر و طرح  را اجازه نداده و نه    مختصر این کار
انتخاب رئیس جمهور جدید   غربی را که هر چهار سال بعد در مورد 

وفقط    ؛فتویٰ این    .دكنمى   تأييد،  یردگمى   تصمیم نویسنده  رأى    نظر 
کدام نص و یا حجت شرعی  شخصی افراد مانند او است. در این مورد نه  

نظر محتوی هم    هاز نقط  این تعبیر   وجود دارد و نه کدام دلیل عقلی.
ادبی هم از لحاظ ترکیب  و  این رابطه چند  ،  خیلی مشکلات دارد  در 

 مطلب لازم به تذکر است: 
مستمسك خود  و روایاتی را که نویسنده تحت این عنوان    دلائلاگر  

دقت   كمى  با  فرما ساخته  آسانى  زودى  به    ؛ ييدمطالعه  که    یابید می و 
بغاوت از امیر و جدایی از  مسئله  به    ؛حث روی موضوع اصلیبجای ب 

این    در رابطه بهتمام روایات نقل شده  به  جماعت پرداخته است. ما  
 

 
گ و تقابل با  شده بود که کرزی رئیس جمهور افغانستان بود و تحریک طالبان در حال جنتوضیحات زمانی داده این   1

 .   امريكا  ه ست نشاند حکومت د
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قیام غیر مجاز علیه امیر شرعی را  ،  موضوع بطور کامل موافق هستیم
از جماعت    ؛انیمدمى م  حرا و  را  از جماعت خارج شدن  ماندن  بیرون 

انیم که  دمى شرعی و دینی هر مسلمان    هاین را وجیب  ؛ماریم شمى   جائز نا
  ؛ از او اطاعت نماید  با یک امیر بیعت کند؛ ،  گی نماید در یک جماعت زند 

و ریزه صب    خُردذیریم که در نارسایی های  پمى این را هم همرایش  
اقتدار دست به سلاح برده شود که  سر   شود و تنها زمانی خلاف حاکم بر 

از امیر کفر بواح سر بزند.  که  شریعت اجازه بدهد و آن در صورتی است  
در این مختصر    مسائلداریم و نه این    نه با او اختلافى  مسائل در این  

 موضوعات قابل بحث این ها اند:  .دكنمىایجاب بحث و تحقیق را  

 نمایند؟مدت تعیین  إمارت هدور برای  وانندتمى آیا مردم   •

بتمى چگونه   • امیر   اوانیم  ریزی    برطرفی  خون  و  جنگ  اشتعال  از 
  ه یگانه چار   (از نظر نویسنده)به آن جا نرسد که  جلوگیری کنیم و سخن  

امیر  معضله   قیام مسلحانهبرطرفی  نویسنده  در مذهب  علیه    باشد!! 
نیست!! به  جائز به طور مسالمت آمیز او مگر برطرفی ، است جائز  امیر 

 جائز اگر قیام  ! ماند می انسان حیران  استدلالیچنین مذهب و صاحب 
درج  باشد  به  آمیز  مسالمت  صورت  به  امیر  عزل    جائز اولی    هپس 
 اشد!! بمى

چه کسی این  ،  شود  مساعدمیر  ااگر اسباب عزل  که    سؤال این است  •
شده است و امیر قابل    مساعدکه حالا اسباب عزل    دكنمى فیصله را  

،  ا نشد عزل است؟! اگر امیر به چوکی چسپیده بود و حاضر به استعف
هم او را امیر واجب الاطاعت بخوانند و در    سرکاری  بعضی مفتی های 

الله ملکه و سلطانه(   سر منب هم ضمن خطبه های نماز دعای )خلد 
با کفار دوستی  ،  د!! ولی در او تمام اسباب عزل مشهود باشدنزمزمه نمای

گروه های مشرک را  ،  کمونیست ها را در حکومت شریک سازد،  نماید
هند و در بیت المال  دمى در حکومت شریک نماید که صحابه را دشنام  

  ز میان برداشته و به دختران حجاب اسلامی زنان را ا،  نندكمى خیانت  
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دفاتر و پوهنتون ها  ،  ه مکاتبکه با لباس غربی )مینی ژوب( ب  بگویند
زنانیبرو خواندن  و  رقص  ها  تلویزیون  در  رایج  ،  د.  را  شراب  و  قمار 
  دشمنان   منقاد شده به تهاجم فرهنگی  تابع و  اجانب در برابر  ،  زندسا

مور ،  بدهنداجازه   در  برطرفی  پس  العزل د  واجب  امیر    چه کسی  این 
  شورىمفت و آسان است که کسی بگوید    سخنگیرد؟ این یک  ب  تصمیم

یرد!! این جواب در حقیقت گریز از گمى حل و عقد این تصمیم را  اهل
و   این گونه حکام  ما  است.  قناعت بخش  زیاد  دادن جواب  را  امیران 

ایم. از تا امروز  هدور   تجربه کرده  چنین رهبان    به،  ظاهر شاه گرفته 
ما آنها را  که شبینند  مى واجب الإطاعت    چشم امیر   خیلی از مردم به

شان    برای بقای تاج و تخت و درازی عمر ،  ی نامید اهل حل و عقد م
 د.ناندمىدر برابر انها را حرام  و قیام و مخالفت نندكمى دعاء  

  امیر مشروط   إمارت   ه دور از چنین فتنه ها بهتر است  برای جلوگیری  
امانت    در عدم خیانت  ،  عدالت  تأمين ،  : نفاذ شریعتگردد  شرائطبه این  

،  مشوره در امور با مسلمانان،  ثروت و اعتماد ملت(،  قدرت)  مردمهاى  
ر پایان این  مدت کار امیر و د  حدیدت، زم بودن به فیصله های شوریمل

با در نظر داشتمناسب،    اتخاذ تصمیممدت   با  ،  امیر   اجراءات  البته 
 ؟! یا خیر   اشدبمى  عزلیا  و    ء ابقاموجود که امیر مستحق    شرائط توجه به  

و اهل    ودشمىوید امیر از طرف اهل حل و عقد تعیین  گمى   كهكسى •
معیار علم و عالم بودن    : وییمگمى به آنها    ؛حل و عقد فقط علماء هستند

فقط همین قدر  ،  خب باشد و نه از حدیث  قرآننه از    كهكسىچیست؟  
  بداند که در یک مسجد امامت کرده بتواند. از جمله چهار خلیفه راشده 

علماء گماشته نشده اند و آیا در  حلقه خاص یکی از آنان هم از جانب 
بنام   چنین   مجموعهآن زمان  بود؟ قطعاً  علماء کدام تشکیلی موجود 

شيخ  و    شيخ الاسلام ، مولوى،  نبود و نه کسی به نام ملا جماعتى مشخص  
د؛ تمام صحابه با همدیگر برابر بودند و هر یک به  شمى ياد  الحديث  
سی   مدتخلافت در جریان    هدر طول دور  د.شمى خود یاد   هنام و کنی

از ط ،  سال  تعیینعلماء  از    هىرف گرو یک خلیفه را نشان بدهید که 
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 ! شده باشد

عرض  به آنها    ؛بزرگان اقوام هستند  ویند اهل و عقدگمى كه  كسانى •
که اکنون ساختار قومی سابق تا حد زیادی از میان رفته است و    شود

،  ارباب،  کود و اگر هر ملِ شى در شهرهای کلان که اصلًا آثار آن دیده نم
به طرفداران    نسبت  شمار آنها،  بزرگ قوم بشماریمقریه دار و خان را  
کمتر نیست! زیرا امروز پسوند نام هر افغان )خان(    شان اگر زیاد نباشد

معیار بزرگ قومی چیست؟ اگر ،  خان یعنی پادشاه چنگیزی ها،  است
بدانیم عقد  و  اهل حل  را  فرماندهان  ،  فرماندهان جنگی  آن  که  فعلًا 

پیشین حکومت   موجود  نظامی  اردوی  نظامی  فرماندهان  نیستند. 
  ه اندو در تحت قوم   اند   خویش  تابع و خدمتگار حاکم نظامی،  نظامی

در آن  ، بدانیم جائز ا ر نظر نگند. اگر این جمى حتی با مردم خود نیز  او
با اغماض    بدانیم و اگر احیاناً   جائز های نظامی را هم باید    صورت کودتا

،  بپذیریمبا شما  غیر واقعی و غیر شرعی را  رأى    اینازین واقعیت ها  
؟ طبیعی است که  دكنمى که چه کسی این مردم را جمع    ييد بگو  پس

اشخاص اهل را جمع  ،  که برای عزل خود  دكنى امیر مسلط این کار را نم
به میل خود اشخاصی را دعوت  ،  را جمع هم کند  سانینماید و اگر ک

مخالفت  و    اننددمى   ار او را به چهار کتاب شرعیکه دوام اقتد  دكنمى
  عزل کردن او را به اهل  تشخیص امیر مستحق العزل و  ؛را حرامعلیه او  

را    ایچنین فتو ،  لنه عملی است و نه راه ح،  کردن  موکولحل و عقد  
که دمى کسی   اصطلاح  هد  از    در  به  و  نشسته  خیر  و    حقائقغوندی 

 بی خب است.   خود  جامعهدین و واقعیت های 

  کسانی برگزار کرده اند که ،  در گذشتهشوری های اهل حل و عقد را   •
اقتدار به دست آنها بود. امان    زده بودند وقدرت تکیه    هعملًا بر اریک

ملا  ،  استاد ربانی،  نجیب،  ببک کارمل،  خان  داؤد ،  ظاهر خان،  الله خان 
مطابق خواهش  هر کدام    ؛ و اشرف غنی  حامد کرزی،  محمد عمر مجاهد

آنها فیصله گرفته اند و اگر این روش را به عنوان یک اصل   نزد  خود از
ظاهر  چنانکه    ود.شمى بدون شک این پروسه ناکام باربار تکرار  ،  بپذیریم
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لویه  تحت پوشش  ،  های قدرتمندش عمو   ه خان در نزده سالگی در سای
علیه ظاهر خان دست به    داؤدسردار  ،  وارث تخت و تاج پدر شد،  جرگه

به طفیل لویه جرگه رئیس جمهور    (۱۳۵۵)مگر سه سال بعد  ،  کودتا زد
،  قشون سرخ اتحاد شوروی سابق به ارگ آورده شد  هشد. ببک به وسیل

جرگ  لویه  در  برایش  شد  هسپس  داده  جمهور  رئیس  لقب  ،  فرمایشی 
استاد ربانی از طریق ائتلاف با  ،  شاگردش نجیب نیز همین کار را کرد

در حالیکه نیم ارگ در اختیار  ،  مهمان ارگ شد،  رژیم کمونیستبقایای  
و   پولیس  و  اردو  در  نجیب  بقایای رژیم  بود.  نیروهای جنرال دوستم 

 شتند.  امنیت ملی مثل سابق حاکمیت دا
اهل حل و   شورىطریق تدویر    اقتدار خود را از  ه ر و استاد ربانی د

استاد ربانی و استاد سیاف  ،  کرد  ه جرگه( در کابل و هرات تمدید لوی)  عقد
حل و عقد است و    شورىهاى  از صلاحیت    ن نمودند که تعیین امیر اعلا 

 .برگزاری انتخابات را حرام دانستند
حل و عقد در طول تاریخ آلت دست    شورى لویه جرگه ها یا  لهذا  

حکام مستبد بوده و از آن برای مشروعیت بخشیدن حاکمیت غیرشرعی  
لویه جرگه افرادی اند که    اعضاءغیر قانونی خویش استفاده کرده اند.    و

افراد وابسته به  های  مقرری  ،  شوتتوسط رژیم بر سراقتدار با دادن ر 
بطور تشریفاتی جمع آوری  ،  خلعت های شاهانه  امتیازات و   و دادن   ها آن

  صحه   حکومت برحال  شرعی  بر دوام حاکمیت غیر ،  ن کارشده و در پایا
 ذارند. گمى

و عقد( با این طرح ما موافقه    هواخواهان لویه جرگه )اهل حلاگر  
،  ردند که ملت افغان از طریق همه پرسی از میان بزرگان مجاهدینكمى

به را  مردمارأى    یکنفر  انتخاب  ،  کثریت  امیر  آن  ،  ردندكمىبحیث  در 
یخت  رمى د و نه خون مردم بیگناه به زمین  شمى صورت نه کشور ویران  

نه زمین ن  ه و  به کشورما مساعد مداخله و لشکرکشی    یروهای خارجی 
نکردند و نشد!!  چنین ولی هیهات که، دشمى
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  امیر إمارت هدور  تعیین مدت برای

زیرا بیعت با  ،  نمایند  مشخص  را  کار امیر   هدور   مسلمانان حق دارند 
مردم    فلهذا،  مردم و امیر ی است میان  در حقیقت عقد پیمان،  یک امیر 
زینند و مدت کار و صلاحیت  گمى رند که چه کسی را امیر خود  اختیار دا

اصلًا امانتی است که    إمارت. زیرا  ینداو را چگونه مشخص می نما  های 
د. مردم حق نظارت  بسپارن به شخصی که اهل آن باشدآن را مردم باید 

امیر در جریان کارش از خود    . امیر را دارند  اجراءاتو قضاوت بر  اگر 
را  ،  اهلیت و کفایت نشان داده نافذ و عدالت  را  ،  کرد  تأمينشریعت 

دار  آن همین مردم حق  غیر  در  امیرفبها!  از  را  امانت خویش  که   ند 
 :از مقامش عزل نمایندذیل  دلائلبه  بنارا  و ا، نموده مسترد

ن هواخواهان و  قیام و درگیری میا  اسباب  ؛بخاطر اینکه عزل امیر  •
سال به آراء مردم    هرچند  در بهتر است که  ؛فراهم ننمایدرا  مخالفان  

امیر راضی   از کار  آیا  که  آنها پرسیده شود  از  و  گیرد  مراجعه صورت 
دیگر فرصت  دور  به یک  او  برای  در صورت رضایت  یا خیر؟  هستند 

در غیر آن شخص دیگری  ،  بدهند که در مقامش برای مردم خدمت نماید
به این مقام  ، برخوردار باشد بهتر بت به او از اهلیت و کفایترا که نس
 بگمارند.

و آن اين  فقط یک دلیل دارد    ؛دكنمى با این نظر مخالفت    كهكسى •
که صحابه این کار را نکرده اند. به جواب این دوستان باید عرض  است  
 شود:  

متقی و  ،  افراد اهل  ؛ راشدین  خلفاءما در عصر حاضر امیرانی چون    -1
،  ش مطمئن باشیماجراءات   از  ؛ امین نداریم که بدون تحدید مدت کار وی

   در این عصر یک ضرورت است. إمارتلهذا تعیین مدت برای 
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یابیم که تعیین مدت  نمى را  آیت و حدیثی و احادیث نبوی  قرآندر  -2
   دانسته باشد. جائز کار امیر را نا

امانت    ؛إمارتکه    آمدهسورة النساء به صراحت    ۵۹  –  ۵۸یات  آدر    -3
و مردم حق دارند این امانت را به چه کسی و تا چه مدت    مردم است

بسپارند. طبیعت امانت طوری است که بطور    شرائطبه شخص واجد  
امانت  تواند و صاحب  نمى ی و مدام العمر نزد مؤتمن باقی مانده  دائم

   دارد.را امانتش نزد مؤتمن حق تعیین وقت برای 
حرمت  که به حکم صریح نص شرعی    حرام گفته  وانتمى تنها کاری را    -4

انجام  ابت باشد؛ عملی را حرام گفته نمی آن ث را  توانیم که صحابه آن 
بغاوت علیه    ؛حالت دیدن کفر بواح از امیر   ءبه استثنا  كهكسى .  ندنداده ا

با آنها بیعت    قبلًاپس چرا علیه امیران خود که  ،  انددمى امیر را حرام  
نه کفر خفی  ،  آن ها کفر بواحنه از  بغاوت کردند؟ در حالیکه  ،  داشتند

هیچ چیزی را ندیده بودند!! پس در این صورت ،  و نه هم ترک واجب
  ه ند؟ آیا جنگ جبهدرا علیه حزب اسلامی اعلان جنگ دااین آقایان چ

شمال علیه حزب اسلامی جنگ تنظیمی بود؟ ولی جنگ طالبان علیه  
 ؟! جائز آنها جنگ مقدس و 

سیاسی در دست    در صورتی بجا بود که قدرت  هنویسند  ادعاءاین   •
وبمى طالبان   اسلا   در  ود  و  آزاد  نافذ  شر  مىافغانستان  ،  ودبمى یعت 

فساد؛ و مسلمانان این فتوی  صرف امیر آن منحرف و آلوده به فسق و  
واستند که آیا بر ضد امیر فاسق قیام جواز دارد یا خیر؟ آنگاه  خمى   را

ذاشت و به ایشان  گمى   م روایات خود را پیش روی آنها محتر   هنویسند
بغاوت مسلحانه نکنید!!  ،  ندیده ایدفت تا وقتیکه از امیر کفر بواح  گمى

موضوع بحث این است که آیا مسلمانان برای امیر خویش در    درحالیکه
تا فلان  که  وانند  تمى   این شرط را وضع کرده،  وز بیعتوقت تعیین و ر 

امیر   ب   تاجراءاتدر   اگر ،  اشیبمى وقت  صالح  و  دیگر  ،  ودیعادل  بار 
واجد  ،  ویشمى برگزیده   شخص  با  آن  غیر  تعویض    شرائط در  دیگری 

کدام حجت شرعی و  ،  خواهی شد! اگر کسی با این طرح موافق نیست
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 لطفاً ارائه کند! ، یا دلیل عقلی ای که دارد
   ! ؟است متغلب امیر چه کسی 

  ؛ نظامی  هکه با زور و قو وضع گرديده  اصطلاح متغلب برای حاکمی  
از  ،  با قوت حزبی و یا قومی  دكنى فرقی نم  ؛ قدرت را غصب کرده باشد

راه کودتای نظامی و یا هم به کمک نیروهای اجنبی بر مردم تحمیل 
خاص بکار    ىزعامت  برای   به همین سبب این اصطلاح را   فقهاء شده باشد.  

یگانه راه رسیدن به  ، اسلامی ه زیرا از نظر اسلام در یک جامع، برده اند
نه بخاطر اینکه  ،  مسلمانان با امیر است  زعامت بیعت علنی و بلا اجبار

قدرت از زور و قوت نظامی کار گرفته شود و یا امیر به    برای رسیدن به 
 را داشته باشد.  إمارتاین منظور تلاش به خرج دهد و حرص رسیدن به  

را نیز جواب ارائه کرده اند که اگر کسی قدرت را    سؤالاین    فقهاء
در این  ،  از راه تغلب کسب نموده و شریعت اسلامی را هم نافذ نماید

اند  به این نظر    فقهاء صورت مسلمانان با چنین امیری چه کنند؟ بعضی  
،  شریعت جائز است  تنفیذ  در صورتکه اطاعت امیر متغلب مسلمان  

از نظر آنها    .لیه او به ضرر مسلمانان تمام شوددر صورتیکه مخالفت ع
است   اضطرار  حالت  مانند  جواز  برای  این  حرام  شی  یک  خوردن  که 

اسمضطر  شخص   استثنایی  حالت  یک  این  البته  است.  و  حلال  ت 
متغلب از راهی که برای مسلمانان ضرر    کناریهر گاه بر ،  عمومیت ندارد

باشد نداشته  شود  زیاد  منتفی،  ممکن  استثنایی  جواز  و  شمى  این  ود 
 قدرت ساقط گردد.  ه متغلب باید از اریک

اگر  ،  استکریه    هیک مغالط  ا عمومیت بخشیدنی ر ئحالت استثنا
پس حکومت های قبلی که  ،  این حالت را به عنوان یک اصل بپذیریم

اند تحمیل شده  ها  افغان  بر  اجانب  را    همه،  توسط  مصداق متغلب 
و هیچکد استثنای چند  دارند  به  آنها  و ملحد  کمونیستتا  ام  ،  مزدور 

ربانیدیگران   استاد  و اشرف غنی،  چون  در  ،  کرزی  و  هیچگاهی علناً 
پس چرا حکومت این متغلبین را  ،  از اسلام انکار نکرده اند  عام محضر  

،  ن حکومت متغلب غلطی استم که قبول نکردگوییى نپذیرفتیم؟! ما نم
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اگر  ،  غلطی است  ! دانستن  جائز م که حکومت متغلب را  گوییمى   بلکه
برای بروز حوادث    جواز راه را این  ،  دانسته شود  جائز   حکومت متغلب
بخت خود را در میدان  ،  قدرت  ه. هر انسان تشندكنمى خونین مساعد  

و   آزموده  به زور  سیاست  و    راید بمى در تلاش کسب قدرت  با توسل 
چند افسر اجنبی پرست و بیگانه  ،  ثور  ۷سرطان و    ۲۶ودتاهای  مانند ک 
استناد  ای مفتیان درباری  فتو   سی اقتدار تکیه می زنند و بهبر کر ،  از دین
در غیر آن  ،  که از آنها اطاعت نمایند  فشار می اندازندمردم    ر سرنموده ب

غلط به صورت یک رأى    اگر این  ود! شمىمخالفین برخورد انقلابی    با
شود پذیرفته  س،  اصل  مردم  سرنوشت  به  هم  ها  گرفتار  افغان  وریه 

 وند. شمى
مگر  ،  اکثریت مطق مردم اهل سنت و جماعت هستند  سوریهدر  

، دكنمى بر مردم حکومت    یک اقلیت نامسلمان و مشرک بنام )علوی ها( 
این حکومت با اهل تشیع روابط نزدیک دارد و به همین سبب مورد  

گروپ  ،  اشد. در افغانستان نیز مانند این اقلیتبمى حمایت دولت ایران  
مجال حکومت کردن را بدست    به این دلیل  های کوچک مذهبی و قومی 

در نشرات خویش   آنها،  رج حامیانی چون ایران دارندکه در خا  آوردند
ویسند که دولت ایران باید با ما کمک نماید که چون سوریه  نمى  صراحتاً 

در   کار  این  اگر  آنها  زعم  به  بسازیم.  شیعی  حکومت  افغانستان  در 
افغانستان چرا نه؟! همین گروهک ها در    پس در  سوریه امکان دارد

نیروها پناه  در  دهه گذشته  در حکومتطول چهار  دست    ی خارجی 
دلخوا  امريكا  هنشاند سهم  آوردبه  چنان  بود  دست  نزدیک  که  ند 

 1دیگر تبدیل شود!  ه نها به یک سوریآ افغانستان برای 
 

 
ایشان از    ه ریدند و منصوبخ مى   هرات و مزار شریف زمین   ،  در شهرهای کابل دول همسّایه  چند سال قبل بعضی از   - 1

طرفداران خود در این شهرها ساختار اجتماعی شهرهای بزرگ را تغییر داده و اکثریت مردم    اسکان این کار این بود که با  

  ردند ك مى یاد  صراحت ها و همکاران افغان شان با دولت  همین   مقامات رسمی را   موضوع را هواخواه خود بسازند. این 

قوم  که با متحد کردن اقلیت های مذهبی و قومی در برابر    ردند ك مى . آنها گمان  اشتند و از عواقب آن هم پروایی ند 
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نویسد:   می  متعاقباً  ما هم  »نویسنده  آقای  پمى بلی!  با  و  ذیریم 
الله )حفظه  مجاهد  عمر  محمد  ملا  که  هستیم  نظر  هم    (حکمتیار 

جید    علماء  تن  ۱۵۰۰  تقریباً و    او یک امیر شرعی است،  متغلب نیست
متغلب    امیر   یچگاه مصداقبیعت کرده اند. بلی! کرزی ه  کشور با او

تمام قدرت  ، .....زیرا که او از روز اول صاحب اختیار ملک نیستنیست
   .«است یی های اشغالگر امريكابدست 

ان  هم در تعبیر سخن دیگر ،  دنكمى باز هم اشتباه    محترم  هنویسند
در   و هم  تغلب  مورد  ازدر  در    برداشت خود  تغلب!  رساله  مفهموم 

سی گفته این مطلب به جواب ک  (قابل قبول است؟  قانون اساسیكدام  )
گفته  چنین  به آنها    ؟ نداشتهپشرط  را    إمارتی  راباستیلاء  شده که غلبه و  

،  اشدبمىمحمد عمر نه بلکه کرزی  شده که امروز مصداق متغلب ملا  
قبول   شما  که  است  این  عجیب  بود؛  ربانی  استاد  آن  مصداق  دیروز 

ولی عملًا با آن می جنگید؟!! اگر ، انیددمىحکومت متغلب را ضروری 
در آن صورت امروزه آن دسته از زعمای را  ،  باشد  إمارتشرط  استیلاء  

یی ها مشغول  امريكاندارند و در مقابل    خویش  هلطس  در  را  قلمروی  که
؟! به این ترتیب شما  توانیمنمى امیر خطاب کرده  ،  جنگهای چیریکی اند

اول حکومت   را   دور    ر آن زمان رید. زیرا دبمى   سؤالهم زیر    طالبان 
در تمام ولایات افغانستان    طالبان قادر به این نشدند که تسلط خویش را

بدهند در  توسعه  کابل  کیلومتری  در چند  پروان جنگ خونین جاری  . 
های   طیاره،  ه و هر روز از ماسکو و مشهددر تخار نیز همین گون ،  بود

به   حامل مهمات  و  می  شمال    هجبه   جنگجویانمناطق    اسلحه  فرود 
 د. شمى  زات در همین جنگ ها بکار برده و تمام این تجهی آمدند

اید که تنها    شده  اشتباهمرتکب این  متغلب هم  تان از  شما در تعبیر  
حاکمی   دیگری  نام  را  رسیدهدمىآن  قدرت  به  زور  به  که  مگر  ،  انید 

 
 

 خویش را در کابل به قدرت برسانند!!   دلخواه  وانند حکومت تمى   ،  پشتون 
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کسی از راه  که  لغوی متغلب این است    معنى!  دكنمى شریعت را نافذ  
بر اوضاع غالب و مسلط شود و شریعت را هم  ،  زور و فشار نظامی

در ظاهر دعوای اسلام    یا فقطممکن است مسلمان باشد و  ،  نافذ کند
مسلمانان  اسلام و  مگر در عمل نه شریعت را نافذ کند و نه به  ،  نماید

  متغلب   یقیناً   اشغال(  ه )در دور   باشد. حاکم فعلی کابل  صادق و وفادار
افغانستان جابجا    بخشی ازدر یک  ،  است و به زور بازوی عساکر اجنبی

 چنان متغلبی که حاکمیتش متزلزل است!! ؛ شده
این مورد   با شما  در  افغانستان اشغال    کاملًاما  موافق هستیم که 

،  قدرت در تسلط اشغالگران است و کشور ما دارالحرب است،  شده است
ما این سخن را قبل از ،  جهاد بر تمام افغان های مسلمان فرض استو  

یی ها جهاد اعلان  امريكاآنگاهی که شما علیه  ،  شما اعلان کرده بودیم
که    است  معلوم  از قضایا  آگاه  یبه شما و همه افغان ها،  یدنکرده بود

هر  ،  و عجلهبزرگان طالبان با دستپاچگی  ،  پیش از سقوط کابل و قندهار
یک برای بیرون شدن خود و خانواده های خویش و انتقال آن ها به  

از یک سال ونیم موفق به    سپ  تقریباً امن مصروف بودند. آنها  جاهای  
سته آمادگی رفتن به سنگرهای  تنظیم صفوف خویش شدند و آهسته آه

شاید شما به خاطر داشته باشید و جهانیان شاهد اند  را گرفتند.    جهاد
  اعلان و آغاز كرد؛  ىاسلام حزبرا های مهاجم   يىامريكاجهاد علیه  که

طالبان اولین راکت از طیاره های بی    دور اول  حکومت  قوطاز س  سپ
شاهد    در سنگر جهاد  لیک شد. من خودمشعليه ما  یی  امريكا پیلوت  

ی های اسمار و دانگام ولایت  ولسوالمیان  ه عملیاتی بودم که در منطق
،  ف مجاهدین حزب اسلامی حمله شدیی ها از طر امريكا   ه گزم  کنر بر 

یی و خاکباد و یرانی بم ها و  امريكا   F16طیاره های  بمبارد  شاهد    هم
را به  هر دو طرف    صدای فیر نیروهایهم  راکت های آن ها بودم و  

 نیدم.  شمى  گوش های خود 
شما    و  دور از انصاف است،  ما شک دارید   نسبت بهکه    شما  ادعاء

به خوانندگان این تاثر را داده اید که شاید ما با حکومت    ای   رساله  در
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م داشته باشیم. اگر  کابل در پشت پرده معامله های داد و ستد و تفاه 
و به    ردیمكمىاین کار را  یی ها  امريكا  باابتداء  در  ،  ردیمكمى   چنینما  

 محکومعلناً  یی ها را به افغانستان  امريكا این هم ضرورت نبود که حمله  
ودیم و مقاومت طالبان را بر ضد آنها می ستودیم؟! خصوصاً آنگاه  نممى

 گی خویش را اعلان نمودیم.  آماده،  ه برای هر گونه همراهی با طالبانک
تمام قومندانان  ،  به افغانستان  یی هاامريكاچند روز قبل از حمله  

در سمت    یت مقاومتمسئول  به اتفاق فیصله کردند که،  در شمال  طالبان
این    شهید   از طریق قاری احمدالله ،  حزب اسلامی باشد هبه عهد  شمال 

  شورى  ؛موافقه کردیمما با این فیصله  ،  به ما خب دادند  اتصمیم خویش ر 
متقی از    ملا   گرفت و از طریقز به اتفاق آراء تصمیم مشابهی  کابل نی

ادار  و  به عهده گرفتن سوق  و  مقاومت  اسلامی در   ه سهمگیری حزب 
شمال   در  ما  مقاومت  دادندبه  کردیم ،  دعوت  موافقه  هم  مگر    ؛ما 

ط متأ  بزرگان  فیصلسفانه  قندهار  در  شور   هالبان  دو  را    یٰ هر  خود 
همسفری با طالبان در کشتی    معنىنپذیرفتند. در حالیکه این کار ما  

  ا ر چ،  گردید   آمادهقربانی  به دادن  خدا    بخاطر   كهكسى شکسته را داشت.  
شک  او  وقت    كهكسى؟  نمودید  بالای  جمهور  رئیس  )رونالد    امريكا با 

در حالی  ، از ملاقات اجتناب کرد و به دعوتش جواب منفی دادریگان( 
مقاومت مردم افغانستان را    ؛ در جنگ افغان ها علیه شوروی  امريكا که  

،  افغانستان را اشغال کرد  ییامريكا  نیروهای  کهزمانى    ؛ردكمى حمایت  
 ؟! ادیم دمى  تن امريكامصالحه و سازش با که به چطور امکان داشت 

 

 است؟  جائزکشتن مسلمان در کدام حالات 

: در دو حالت کشتن مسلمان  نوشته است این عنوان    تحت   هنویسند
باك  ؛  دل لشکر کفار شو شامبه قصد جنگ    نمسلمااين    -1است:    جائز 

كسى    - 2يا غير مسلمان؛  نداشته باشد كه اين جنگ عليه مسلمان است  
براى پيروزى شان عليه  در كنار آنان و  از مسلمانان به كافران بپيوندد،  
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را  ب  مسلمانان آنها  و  جنگ  جنگد  اين  كند.  در  جناب    چند   هر كمك 
هر دو ولى در حقيقت    ؛نويسنده اينها را دو صورت متفاوت پنداشته

باید  وى  به  خيلى سطحى و ناقص است.  رأى او  و  بوده  يكسان  صورت  
 است:  جائز گفت: کشتن مسلمان در حالات آتی 

حرام کرده و سر و    الله متعالاو را    کشتن  کهرساند  ببه قتل  کسی را   •
  اعم از آنکه وی مسلمان،  شمرده  مصونمال و عرض اش را از تجاوز  

 . ذمی یا مستأمن غير مسلمان،    باشد و یا

 دشمن محارب جاسوسی کرده باشد.  راىب •

 برداشته باشد. در مقابل مسلمان اسلحه  •

علیه مسلمانان بجنگد و لوکه به این    یکجا با لشکر دشمن محارب •
 جنگ مجبور شده باشد. 

در مقابل امیر شرعی ای بغاوت مسلحانه کند که از جانب مسلمانان   •
 انتخاب شده و واجب العزل نباشد. 

به تهدید مسلحانه متوسل  ،  می اسلا   هامنیت جامع  برهم زدن  برای •
 به راهزنی و قطاع الطریقی بپردازد. و  شده

در    هنویسند بار   این محترم  نو  ى مبحث  می  کرزی  دیگر  که  یسد 
یم که  كنمى یار صاحب با ادب و احترام عرض  حکمت  متغلب نیست. به 

یی  امريكا بلکه او به شمول  ! متغلب نیستامیر  کرزی هیچگاه مصداق 
م: ما  گوییمى   به این برادر محترم  !! ندکفری انيرو هاى  اون تمام  مع ،  ها

متجاوزین  و همكار  با شما موافقیم که کرزی معاون  کاملًادر این مورد 
تنها او نه بلکه تمام رفقایش؛ آنها را نیروهای صلیبی پس از اشغال  ،  است

که تحت  ند  کرسی اقتدار نصب کرد  بهبن    ه تحت نام معاهد،  کشور ما
مقابله در    ند؛ج بوش( بر کشور ما حمله کردرهبی فرعون زمان )جور 

،  است   جائز جهاد مقدس و    ؛ صلیبی و همراهان شانهای  برابر این قوت  
  اء و غازی های این مجاهدین کمتر از اجر شهد  اءن شاء الله اجر شهدإ 

فضل و کرمش    ه ب  الله متعال احد و بدر نیست. امید است که  نگ هاى  ج
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به نویسنده محترم خاطر نشان  بزرگ را نصیب آنها نماید.    پاداش این  
که   در زمانشود  که  است  روایات آمده  در    ه در بعضی  اخیر خصوصاُ 

اجر پنجاه    ه به انداز ،  مخلص و صالح ،  اجر مسلمان مجاهد  ؛فساد   هدور 
 اشد. بمى صحابه 
،  نیم که مراد ما از متغلبكمى یکبار دیگر یاد دهانی    برادراین  به  

قدرت را بدست آورده  ،  قوت  زور و ،  آن متغلبی نیست که با استعمال
،  که شما اقوال آنها را نقل کرده اید  ئىعلما و شریعت را نافذ می نماید.  

: با یک دسته آنها رفتار  دكنمى ایشان هم متغلب را به دو دسته تقسیم  
  . دیگر قیام و مخالفت را  ه نند و با دستكمىسفارش  ط را  توأم با احتیا
یک قول این  به  فقط  ،  ود که شما در قسمت متغلبشمى   چنان معلوم

شما تنها    اید.  کردهتوجه ن  متوجه شده اید و به قول دیگر آنان علماء  
به قدرت برسد و شریعت را  ،  انید که از راه زوردمى کسی را متغلب  

کند را،  نافذ  دیگر  متغلب  آن  کرده  مگر  بخاطر    فراموش  هم  که  اید 
و هم پس از    دكنمى رسیدن به قدرت از راه زور و فشار نظامی اقدام  

قدرت به  پشت   اصول   به،  رسیدن  می  گمى   شریعت  مردم  از  و  رداند 
میت او را بلا قید و  خواهد که به هوی و هوس او تسلیم شوند و حاک

 د!! شرط بپذیرن 
 افغانستان متغلب بودند؟  گذشتهآیا حکومت های 

بطور عموم در هر جامعه ای برای کسب اقتدار دو راه وجود دارد:  
انتخابات و   رضایت مردم.  کسب  یکی راه زور و تغلب و دیگری راه 

تحريم  اند و راه های دیگر را  دمى   جائز راه دوم را    ؛این دوميان    اسلام از 
،  ری به قدرت برسداز راه های دیگ،  غیر از این راه  آنکه  کرده است. هر 

غیر  آنها  و    حکومت  است  را   مسلمان  فقهاءمشروع  حکومتی  چنان 
حکومت های که از  . با در نظرداشت این اصل تمام  نامیده اندمتغلب  

رسیده قدرت  به  اسلامی  غیر  هستند،  اند   راه  بعضی  ،  متغلبین  البته 
از راه ائتلاف با کمونیست ها    کهآنهای ،  بد اند  متغلبین خوب و بعضی

مشترکاً    قدرت های کفریو    بازوی خارجی ها به قدرت رسیدهو به زور  
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ها را تحمیل  قدرت آن  ابر   یا اینکه یک،  آنها را کمک و حمایت کرده اند 
اتحاد شوروی و  مانند حکومت های تحمیلی  ،  کرده و دیگری مخالفت
در قرن    و ناتو و قبل از آن  امريكا  هیالات متحدا حکومت های تحمیلی  

  انگلیس. ه پادشاهان دست نشاند 19
حکومت ائتلافی    ؛پس از سقوط حکومت کمونیستی جنرال نجیب

و چند شهرى ديگر؛ سلطه   قندهار كابل، هرات، ای که بر بخش های از 
داشت؛   لرزان  و  كمونست،  سست  هاى  مليشه  كمك  پر گبه  ،  م چروه 

حمايت مالى و نظامى مسكو و ايران بر اين مناطق مسلط گرديد؛ اين  
و  ؛  امريكاو موافقه و حمايت    ايران   وساطت ائتلاف به هدايت مسكو،  

پرچم، شوراى نظار، جمعيت    حزب كمونست   ، كمونستاز مليشه هاى  
تشكيل گرديد و  جبل السراج    در  ؛ ايرانوابسته به  گروه هاى شيعه  و  

ون بريتانيا، فرانسه، جرمنى از آن  چكشور هاى غربى    امريكا علاوه بر  
مى  هاى  سفارتكردند.  حمايت  نتيجه  افغانستان  خانه  ميان  تدر  وافق 

بدون شك كه اين ائتلاف  ،  ده شدائتلاف سپر اين    به  ؛ تنمسكو و واشنگ
بى ريشه، بد  ضعيف و شكننده و حكومت ائتلافى مشتمل بر گرو هاى  

بود؛   دوام  قابل  غير  متغلب  اجنبى؛ حكومت  بر  متكى  و  همچنان  نام 
و ناتو در كابل؛    امريكا دست نشانده  مولود نشست بن؛  حكومت ائتلافى  

ناتو از سوى  اشغال آن  از  اشغال؛  پس  ؛ و تمامى حكومت هاى دوران 
 بوده اند.  متغلب حكومت هاى دست نشانده و 

اگر كسى حكومت هاى تحميلى ناشى از اعمال قوه را حكومت هاى  
ر كشور حضور فعال نيرو  آنها بنداند؛ چه منشأ و وسيله سيطره  متغلب  

د كه به  ن جنگى بر كشور مسلط شو   هاى خارجى باشد و چه از طريق
دستور همين نيرو هاى اجنبى و حمايت هاى مالى و نظامى آنها آغاز  

عدم  ؛  گرديده و  مخالفت  الرغم  على  مو و  و  بر  افقرضايت  مردم  ه 
در آن صورت اين نويسنده و همفكرانش سرنوشت تحميل گرديده اند؛ 

تغلب(   و  )استيلاء  براى  تعبير شايد  و  باشتعريف  داشته  كه  د  نى 
ديده خواهد شد.  اين  مصداقش نه قبل از اين ديده شده و نه بعد از  
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در آن صورت نه ناميم  متغلب  اگر حكومت هاى كابل در اين مدت را  
 تاريخ است.   مصداق بى اصطلاح متغلب اصطلاح بگوييم: بايد 

تحت سلطه    ه ه و منطقداشتن سلط   ؛برای متغلب  باید متذکر شد که
به  تحت کنترولش    ه حاکمیتش چقدر نیرومند و منطق  که   معیار نیست 

  ييدلطفاً بگو  نام متغلب را بالایش گذاشت؟!   تا  ؛ باشدچه انداره وسیع  
اگر    و یا تمام جهان را؟  يداندمى عیار  در این مورد تمام افغانستان را مکه  

حکومت  هيچ يكى از  پس    گرفته ايد؛تمام افغانستان و افغان ها را معیار  
را تمام افغان ها پذیرفته باشند و یا بر  آن  نبود که  چنان    های گذشتته

متغلبی حکومت  هیچ  برای  باشد.  شده  مسلط  افغانستان  نه  ،  تمام 
نه فراخی و وسعت ساحه تحت  ،  واندتمى   چگونگی تسلط آن مجوز شده

تسلطش و نه سیاست ها و پالیسی هایش و لو که شریعت را هم نافذ  
بی که پس از  آن متغل  ولی  . وندشمى باز هم متغلب شمرده  ،  اشدنموده ب

اقتدار در مورد    فقهاء،  ودر مى   گیرد که به راه صوابب  تصمیم ،  کسب 
اگر باقی ماندنش از تبدیلی و سرنگونی  که  چنین متغلبی سفارش کرده

بهتر    ؛ن مسلمانان تمام شود اش مفید باشد و قیام علیه وی به ضرر و زیا
 . بپذیرید قتاً و را م است آن 

ند یک  كنمىمتغلب این است که گمان  تعبیر    بعضی ها از  مشکل
حقیقت چنین   مگر   ! ودشمى   امیر شرعی استیلاء  راه غلبه و    شخص از 

، تواندنمی  شده  اکمیت کسیح  مجوز شرعی ،  و غلبهاستیلاء    زیرا،  نیست
 حتی اگر شریعت را نافذ کند.  

  در که  در مورد این متغلب گفته اند که وی شبیه کسی است فقهاء
مجبوریت و  اضطرار  برایش    خوردن  حالت  حرام  حلالموقتچیزی    اً 

آنها  دانسته   وجودیکه  گمى شود.  با  چنین شخصی شرعی    إمارت ویند 
  شرائط البته تا وقتیکه  ،  بهتر است  در قدرت  مگر باقی ماندنش،  نیست

هر   که  اند  نگفته  هیچگاه چنینن  آنها  او مساعد شود.  بی ضرر  عزل 
 متغلب امیر شرعی است و اطاعت او فرض و لازم!! 

برای   الله متعالبه خاطر داشته باشیم که  باید این نکته را ر در اخی
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او از  ، یک انسان برگزیده را به صفت پیامب فرستاده است  هدایت بشر
ت  رفعت قرار دارد و کتاب هدای   هقل   بلند تریننگاه برتری شخصیت در  

  انوار هدایت مذکور   او   ه سپس ذریع ،  خود را به همین شخص وحی نمود
پیامبش را نه به قدرت و قوت خود بر    الله متعال به ما رسیده است.  

فرشتگانش؛ بلکه ما را در پذیرش و    هانسان ها تحمیل کرده و نه ذریع
  ه و برگزید  انتخاب او آزاد گذاشته است. ما با توجه به شخصیت عالی 

  در او را    شمحتوای پیغام نجات بخشحقانیت و اصالت  به  او و با توجه  
  منوال   به او ایمان آوردیم. به همین  و  صادق یافتیم  اشپیامبی    ادعاء

با   نیز را  عليه السلام  پیامب    خلفاءو    انجانشین  در هر عصریمسلمانان  
انتخاب    یشبه رضایت خو  ؛آنهالیت مواصفات و اه،  توجه به شخصیت

 ند.كنمى
 

 ر قرآن د نمواصفات قائد و زعیم مسلما

به  بیان شده و    به تفصیل  قرآن در    زعیم مسلمانان مواصفات رهب و  
مواصفات به  خصوصیات و    کدام  با را  ده که چه کسی  ش فته  گمسلمانان  

 . نمایند صفت زعیم انتخاب
چي اسلام مسلمانان له منزوي ژوند منعه كوي، په    ئېږ تاسو پوه

كي او په يوه منظم صف كي به اوسي،    ځ گماري چي د خلكو په من  ېئ  ېد
ته غوره كوي او له هغه سره به بيعت    انځاو مشر به    ود ښصالح لار 

و بريده از مردم  منزوی  زندگى  از  ش را  م پیرواناسلا دانيد كه  مى كوي.  
و در  مردم در میان  فرموده و آنان را دستور اكيد و مكرر داده كه  منع  

و به او بیعت    نموده  برند و برای خود امیر صالح تعیینصف منظم بسر
شایست مسلمانان شخص  اینکه  بخاطر  را    ه نمایند.  اهل  قائد  و  زعامت 

مواصفات    قرآن،  شناسایی نموده و او را به صفت زعیم انتخاب نمایند 
فصیل بیان کرده و نمونه  مشرح و  گونه مامیر صالح و رهب اهل را به  
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علیه    اخلاقی و عملی پیامبان،  های عملی آن را در ابعاد شخصیت فکری
 است. در جلو ما گذاشته السلام

تن از پیامبان الهی ذکر شده و اگر ذالکفل و   ۲۴  اسماء  قرآندر  
  چند   هر سد.  ر مى  ۲۶تعداد شان به    ؛شامل سازیم  آنها  هعزیر را در جمل

ام  صفت کدرا  ذالکفل را متکفل معنا نموده و آن    ؛مفسریناز  بعضی  
صالح   انسان  یا  و پندارند  مى پیامب  نام  که صفت   ى؛نه  ذالنون  مانند 

السلام   یونس بار   علیه  در  زیاد   ه است.  تعداد  محققین   یعزیر    از 
پیامبان    هویند که او پیامب نبود. بعضی ها طالوت را نیز در جملگمى
ود که او رهب جهادی  شمى چنان معلوم    قرآنمگر از الفاظ  ،  مارندشمى

 بود نه پیامب.
بزرگ    پیامبهر   سیاسی  ،  فکری  هپذیرفته شدو  زعیم  و  اجتماعی 

ه نموده  ز ظلم و فساد مبار ،  شرک،  اوهام ،  اتخراف  باآنها  ،  عصر خود بود
اند کرده  رهبی  را  سیاسی  و  اجتماعی  و  فکری  عظیم  انقلابات  ،  و 

آشفته و مبتلا به  سرنگون و جوامع و ملت های  حکومت های مستبد را  
امت  ،  از اقوام ملت ها و از ملت ها،  نموده اند  را متحدو تفرقه    اختلاف

نیرومند   های  حکومت  و  ها  نظام  ساختند؛  تا  تأسيسها  در    نمودند 
 . گردد  تأمينعدالت و امنیت  جوامع

به  نه    ؛الشأن  میقرآن عظدر  پیامبان    گفتار و رفتار این  ازیاد آوری  
و داست  ه گون تاريخ؛  ستاافسانه    ان  نه  زندگینام  و  ،  شخصیت،  هبلکه 

 هاز زعامت های شایستو تجسمى    آنها تصویر هر یک دعوت و مبارزه 
یم نموده و به مخاطب  ما ترسدر برابر  قرآن  است كه  متابعت و تقلید  

  حسنه  اسوه  عبت و  همای   برای شماآنها و رفتار و مبارزه شان    وید:گمى
اشد. اگر می خواهید که به مواصفات یک زعیم مؤمن آگاه شده  بمى

صفات  تمسک به  پس  ،  بدان وسیله یک قائد شایسته را تشخیص بدهید
بهترین معیار   برای شما  پیامبان  اجتماعی همین  و  و شخصیت فردی 

پیامبان  سی از روش أ است. موضعگیری رهبان در قبال قضایا باید به ت
السلام   نمونعلیهم  قرآن  بگیرد.  پیامبان    ه صورت  از  تعدادی  اوصاف 
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ذیری  پ اولوالعزم و قاطع را ضمن ذکر روند مبارزاتی آنها به خاطر الگو
 شد: كمىچنین به تصویر ، مسلمانان

ٓۥ إذِۡ قاَلوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا   ِينَ مَعَهُ َٰهيِمَ وَٱلََّّ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِِٓ إبِرَۡ
ُ
قَدۡ كََنتَۡ لَكُمۡ أ

بيَۡنَنَا   وَبَدَا  بكُِمۡ  كَفَرۡناَ   ِ ٱللّٰه دُونِ  مِن  تَعۡبُدُونَ  ا  وَمِمَّ مِنكُمۡ  ؤُاْ  ََٰٓ برُءَ
بدًَا  

َ
أ وَٱلَۡۡغۡضَاءُٓ  ٱلۡعَدََٰوَةُ   ٓۥوَبَيۡنَكُمُ  وحَۡدَهُ  ِ بٱِللّٰه تؤُۡمِنُواْ   َٰ   4...حَتََّّ

 (الممتحنه )
روی نیک پی  شابراهیم و همراهان   (گفتار و رفتار)که برای شما در    یقیناً 
ا  دخ   ز جكه  تان  گفتند: از شما و معبودان    یشآنگاه که به قوم خو،  است

میان  ،  منکر هستیمباور هاى تان(  و  )از شما  ،  بیزار هستیم  يدپرستمى
  خواهد بوداهر شده و تا آنگاه همواره  ظو شما عداوت و دشمنی  ما  
 .... ايمان بيآوريدخدای واحد به که 

  و همراهان موحدش   ابراهیم علیه السلاماینجا موقف قاطع و روشن  
ب و  یک مثال تاریخی    ه ما به گون  ی برا  ؛رابر قوم و اقارب مشرکشدر 

خوب  شده است که به رویت آن بر چگونگی موالات با کفار    بیان اسوه  
هر گونه شک و ابهام را در این زمینه از میان    ویم و مجال شمى   واقف

 رد. بمى
قدام    واقعاً  نقش  تعقیب  السلامدر  علیه  همرزمان    ابراهیم  و 

بزرگ    جدببینیم که    ييد بیا،  وی نیک استبرای مسلمانان پیر ،  خداجویش
که   )موحدین(  پرستان  الله  قرآنخدا  خلیل  بت شکن    قهرمان ،  القاب 

بیت  ،  تاریخ  ندا دهند،  اللهمعمار  ،  و رهب مردم  مام ا،  حج   هنخستین 
در معیت رفقای همسنگرش با قوم    ؛آزمون های سخت الهیدر  کامیاب  

ن حکایت این داستان  ضم  قرآنمشرک و اقارب کافر خویش چه کردند و  
 آموزنده ای را پیشکش کرده است؟!  های به ما چه درس 

بیزاری خود را  نخست  و همراهان خدا جویش    ابراهیم علیه السلام
اعلان   آنها  باطل  معبودان  پرستش  و  مشرک  قوم  به  ،  دنار دمىاز  نه 
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نها  د و نه به معبودان باطل آ نگزار مىمناسبات قومی و نسبی آنها ارج  
ا قائل  د  .  ند ارزشی  )ولس(  د  په خلاف  )نمرود(  د  وايي چي  نه  داسي 

حمايت او مرستي ترلاسه كولو لپاره كه د ولس پر )اصنامو( د درناوي  
دا كار جائز دئ    دو؛ښېږ مخي ته ك  ېئ  ېډۍاو د گلانو گ  ووړ وغو   ادرڅ

  ت یبخاطر کسب حماكه    دنویگىچنین نماو كومه شرعي مانع نه لري!!! 
  ر در احترام بچا؛ باك ندارد كه  نمرودمبارزه عليه  در  ؛  مردم  یو همکار 

  هیم! گویا د  قرار  در جلو آنها دسته های گل  و  م و  گسترانیببت های آنها  
کار   کدام  جائز این  و  شرعی  است   ندارد!!   مانع 

كنند و هم بت هاى بى جان و  بلكه هم بت زنده قوم )نمرود( انكار مى 
مى  اعلان  را  شان  دائمى  زارى  بى  و  برائت  )اصنام(  شان  كنند.  مرده 

به    ؛رسول الله صلی الله علیه وسلمدر مورد متابعت از    قرآنهمچنان  
 رماید: فمى مسلمانان 

َ وَٱلَِۡوۡمَ   ل مَِن كََنَ يرَجُۡواْ ٱللّٰه سۡوَةٌ حَسَنَةٞ 
ُ
أ  ِ لَّقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ٱللّٰه

َ كَثيِٗۡا   (الَّحزاب)     21ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللّٰه
برای  ،  پیروی نیک است رسول الله  گفتار و رفتار(  )برای شما در    یقیناً 

 ند.كنمید دارند و الله را زیاد یاد  به خدا و روز آخرت اكه كسانى
رسول الله صلی الله علیه  مبارکه به ما ارشاد گردیده که  ه در این آی

به خدا و روز آخرت    است که  ی درخشان  هبرای آن مؤمنانی قدو   وسلم
دارند  یاد    ایمان  زیاد  را  دیدار    و  ندكنمى خدا  و  ثواب  امیدوار کسب 

یک شخص به روز    امیدواریدر آن روز هستند. کیفیت    پروردگارشان
  یعنی اگر کسی  ؛سدر مى به مشاهده  فکر و رفتارش  ،  در شخصیت،  آخرت

،  کمک   دا و اعمالی را که به سبب آن چگونگی امیدواری به خ  واهد خمى
پس این را باید از گفتار  ،  كند؛ بشناسدكسب مى ایت و رحمت الله را  عن

رفتار   السلام و  علیه  خواهد    كهكسى همچنان    د.بیاموز   پیامب  از  می 
برای رسیدن به این مقصد باید    ؛آگاه شود   الله متعال کیفیت ذکر زیاد  

را از    فضائلمتابعت نماید. تمام این    صلی الله علیه وسلم  رسول اللهاز  
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ه  زیرا او اسو ،  وانیمتمى   بدست آورده  پیامب علیه السلامپیروی و اطاعت  
 . اشدبمى  نیک برای امتیان خود هو قدو 

اول ببینم  ،  مجید  قرآنقبل از تحقیق روی مواصفات امیر و رهب در  
معرفی    قرآنکه   زعامت چگونه  ای  ویژگی  به  رابطه  در  را  کفار  نظر 
چنین  علیه السلام  مجید سخنان فرعون را در مورد موسیٰ  قرآن . دكنمى

 : هددمى  انعکاس

لَيۡسَ لَِ مُلۡكُ مِصَِۡ وَهََٰذِهِ ٱلۡأٓنهََٰۡرُ    
َ
وَناَدَىَٰ فرِعَۡوۡنُ فِِ قَوۡمِهۦِ قاَلَ يََٰقَومِۡ أ

ونَ   فَلَ تُبۡصُِِ
َ
ۚ  أ ِي هُوَ مَهِيٞن   ٥١تََۡريِ مِن تََۡتَِّٓ ِنۡ هََٰذَا ٱلََّّ ناَْ خَيۡۡٞ م 

َ
مۡ أ
َ
أ

يبُيُِن   يكََادُ  مَعَهُ   ٥٢وَلََّ  جَاءَٓ  وۡ 
َ
أ ذَهَبٍ  ِن  م  سۡورَِةٞ 

َ
أ عَلَيۡهِ  لۡقََِ 

ُ
أ فَلَوۡلََّٓ 

مُقۡتََِنيَِن   ئكَِةُ 
َٰٓ قَوۡمٗا   ٥٣ٱلمَۡلَ كََنوُاْ  إنَِّهُمۡ  طَاعُوهُۚ  

َ
فَأ قَوۡمَهُۥ  فَٱسۡتَخَفَّ 

َٰسِقِينَ   (الزخرف)     ٥٤فَ
! آیا پادشاهی مصر  مای قومبلند گفت:    ىصدا  ش باقومميان  و فرعون  

نهرها  این  و  نیست؟  آن من  اندمن جار سلطه  ی که تحت  ياز  آیا    ؟ ی 
سبک و ذلیل است    كه  كسىبهترم يا اين   منبينيد كه  نمى ینید؟! آیا بىنم
ر  ؟! چرا دست بندهای طلا بسخنش را بيان كند   ىدرستبه  تواند  نمى و  

اند؟  دستش   نیامده  انداخته نشده و چرا ملائک صف بسته همرایش 
که این ها    یقیناً ،  ندكناطاعت  تحمیق کرد که او را  چنان  را    شقومپس  

 ند.  بودقوم فاسق 
 سد: ر مى به نظر  اتدر این آیات مبارکه این هدای

 ندارد.پمى فرعون خود را پادشاه مصر و مصر را سرزمین خود  •

 اند. دمى فرعون خود را مالک زمینها و انهار جاری مصر  •

برتر جلوه    لحاظ  از چند   موسیٰ علیه السلام فرعون خود را نسبت به   •
میا   - 1هد:  دمى در  ذلیلموسیٰ  ا   است   ن مردم خوار و  و    معتب  واما 

اما از او واضح   قابل فهم نیستو  سخنان موسیٰ واضح    -2،  عزتمند است
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ولی او غرق در تجمل  ،  موسیٰ دست بند طلا ندارد  -3،  و مقبول است 
موسیٰ بدون محافظ و بادی    -4،  طلا و نقره و جواهرات قیمتی است

فرشتگان صف   و  است  نمگارد  اش  یاری  لشکر    را  او  اما  ؛دنكنى بسته 
 . دكنمى مجهز و مسلح در چند کمربند محافظت  

باید غرق در تجمل    دكنمى دعوای رهبی    كهكسى به زعم فرعون   •
خنان بیهوده قوم  باشد و لشکر مجهز در خدمت او!! فرعون با همین س

تح را  کم شمرد  ق  یمخود  و  کنندنموده  اطاعت  را  او  این  اگ  .تا  ر چه 
  ؛ بگیرندقوم فرعون تحت تاثیرش قرار    که  سخنان ارزش آن را نداشت 

شان به این سخنان فریفته شده    بلکه این اقوام بنابر فسق و فجور خود 
اظهاراتی است که    ند. بیهوده گویی های فوق نمونه کرد  اطاعت از او  و  

 . ویدگمى   هر موسیٰ ؛ عليه  دیگر   فرعونىدر طول تاریخ هر 

ها   • قدرتمندفرعون  را  و  ،  صاحب رسوخ،  همیشه خویشتن  ثروتمند 
،  کند زبان،  خوار، هند و طرف مقابل خود را ضعیفدمى باشکوه جلوه  

محافظ،  غریب تجمل  ژ ،  بدون  از  عاری  و  پوش  این پمىنده    ندارند. 
های  ی  دکتارتور   نظام های فرعونی دیروز یا   بخاطر آنست که  تفاوت
نیرنگ و تجمل )تزویر( را نشانه  ،  )زر(داشتن قدرت )زور( ثروت  ،  معاصر

صیت را ندارند و زعامت های فاقد این خصو پمى   هان های حاکمیت ظالم
مروز جای دست  انند. با این تفاوت که ا دنمى  رهبیو    إمارت  هشایست

هواپیما  و انگشترهای قیمتی جوهر نشان و  ها    بندهای طلا را ساعت 
جای بادیگاردان مجهز به چوب    وهای زرهی آخرین مودل    موتر ها و  

دور هدف    هآخرین مودل سلاح های مرگبار گرفته که از نقط،  و چماق را
رهبان مسلمان معاصر را بنا به  ،  بناءً دکتاتوران زمان  !! دنكنمى را نابود  

  سبکو  ملامت نموده و آنها را خوار  ،  خصوصیات  و  وسائل  نداشتن همین
نم  مرند وشمى رهبی  مفسرین  انند!! دىشایسته  که  گمى   بعضی  ویند 

او در ایام   آنست که زبان  موسیٰ علیه السلامدلیل طلیق اللسان نبودن 
بلکه با آیات ما قبل  ،  این تعبیر نه تنها دقیق نیست،  کودکی سوخته بود

 همخوانی ندارد.   شو ما بعد 
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فرعون در حقیقت تصور هر دکتاتور فرعون منش در برابر    ه این گفت
تاریخ   در طول  داعی خداپرست  تردید  بمى هر  بخاطر  فرعونیان  اشد. 

غیر قابل  ،  مؤمنان همیشه چنین گفته اند که گویا سخنان شان نامأنوس
فهم و غیرعملی است و ما قبل ازین از کسی چنین سخنانی را نشنیده  

 ایم. 
   رماید:فمى قبلی  ه آی تأييد دیگر به اى در آیه  قرآنچنانکه 

ينَۢبُوعًَ   تَفۡجُرَ لَۡاَ مِنَ ٱلۡأٓرۡضِ   َٰ نُّؤۡمِنَ لكََ حَتََّّ لنَ  وۡ تكَُونَ    ٩٠وَقاَلوُاْ 
َ
أ
رَ ٱلۡأٓنهََٰۡرَ خِلََٰلهََا تَفۡجِيًۡا   ِ يِلٖ وعَِنَبٖ فَتُفَج 

ِن نََّّ وۡ تسُۡقِطَ    ٩١لكََ جَنَّةٞ م 
َ
أ

 ِ تـِي ب
ۡ
وۡ تأَ
َ
مَاءَٓ كَمَا زعََمۡتَ عَلَيۡنَا كسَِفًا أ َٰٓئكَِةِ قَبيِلً  ٱلسَّ ِ وَٱلمَۡلَ وۡ    ٩٢ٱللّٰه

َ
أ
  َٰ مَاءِٓ وَلنَ نُّؤۡمِنَ لرُِقيِ كَِ حَتََّّ وۡ ترَۡقَََٰ فِِ ٱلسَّ

َ
ِن زخُۡرُفٍ أ يكَُونَ لكََ بَيۡتٞ م 

ا رَّسُولَّٗ  ِ هَلۡ كُنتُ إلََِّّ بشَََٗ قۡرَؤُهُۥ   قلُۡ سُبۡحَانَ رَبّ  يۡنَا كتََِٰبٗا نَّ
لَِ عَلَ   ٩٣تنَُز 

 (الۡساء)
برای  شمه ای آوریم که از زمین چنمى ایمان    رايتتا وقتی ب  ما  :و گفتند

که در آن نهرهای آب  باشد  خرما و انگور  از  باغی    تو را یا  ،  یكنجاری  ما  
را  آ ی  كنمى که گمان  چنان  یا  ،  نمايىجاری   بر  سمان  پاره  فرو  پاره  ما 
زر  سيم و  از    ایه یا خان  ،خدا و فرشتگان را رو به روی ما بیارییا  ،  ريزى

باشی  روی،  داشته  بالا  آسمان  به  رفتنت    یا  بالا  باو و  هرگز  نيز  ر را 
بگو:  که ما آن را بخوانیم.  بر ما فرود آرى  تا آنکه کتابی  خواهيم كرد  ن
  فرستاده شده   انسانى  چيزى بيش از  من! مگر  راست  الله اك پروردگارم  پ

 ستم؟! های 
حق با نادیده گرفتن حقانیت محتوای روشن    نکرینینید که مبمى

نه به شخصیت  ،  حق اوو هدایات بر   دلائلنه به  ،  دعوت پیامر اکرم)ص(
او مثال  بی  و  پسندید،  عالی  رفتارهای  و  گفتارها  به  به  ،  او  هنه  نه 

عبتناک   و  روشن  پرتو    قرآنارشادات  در  که  های  شخصیت  به  نه  و 
تربیه شدند؛ به هیچ کدام    پیامب علیه السلام در آغوش    و   قرآنرهنمایی  
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خواهان نشان دادن    رسول الله صلی الله علیه وسلماعتنایی نکرده و از  
که مهیا کردن آنها از    معجزه های خارق العاده و شگفت انگیزی شدند 

 بالا بود.  صلی الله علیه وسلم  رسول الله بشری توان
دوى خپل مشران او قيادتونه همداسي موندلي وو چي له سرو سپينو 

به   ېد سمسورو باغونو خاوندان به وو؛ ويال ؛ ېو  ېبه ئ ېبنگل كي ډ زرو 
هم    ېد پيغمب عليه السلام زعامت او مشري ئ  ، ېو   ړېپه كي روانّ ك   ېئ

درلودى؛ خو د    ېيوازي په هغه صورت كي منله چي همداسي شيان ئ
چنان يافته  را  شان  کفار رهبان    قرآن له نظره د زعامت مواصفات دا دي:

غرق  بودند كه قصر هاى مجلل و زندگى اشرافى و ممتاز از مردم داشتند،  
حب باغ های سرسبز با حوض ها و نهرهای  ، صا در ناز و نعمت و تجمل

گردنبندهايى  ،  جاری و  ها  انگشترى  ها،  جواهر دستبند  و  طلا  ،  از 
آنها به    حت فرمان که از آنها محافظت و به امر و لشکرهای تمحافظين 

زدند می  دست  جنایتی  سبب    ؛هر  همین  السلامبه  به  علیه    پیامب 
پذيريم چيز هايى از  مى   را   ت گفتند: ما در صورتی پیامبی و قیادتمى

باشد؛   اختيارت  در  قبيل  دیدگاه  اما  اين  مواصفات    قرآناز  و  شرائط 
 : ها اندزعامت اين يادت وق

 امانت داری  -۱

پیامبان  قرآن صفات  معرفی  سلسله  در    ؛ السلام  معليه  مجید 
که برای    و اولین شرطی را  دكنمى   امانتداری را در صدر اوصاف آنها ذکر 

  را امانت   إمارت  مقام   امیر باید  .است  امانتداری؛  انددمى قائد ضروری  
ش  اجراءاتاز تصامیم و   .و احتیاط آن را تمثیل نماید   با دقت،  دانسته  الهی
نی هوس  آرمان های مردم را قربا،  مال و عزت مردم متضرر نگردد،  جان

در راه نشر دعوت  ،  از جانب مردم را  شده  سپردههای خود نسازد. امانت  
  (نفاذ)  رفاه و آرامی مردم و حاکمیت،  یتعدالت و امن   تأمين ،  اسلامی

چگاهی با همدیگر و خیانت هی ،  ایمان،  از نظر اسلام  .دشریعت بکار بب 
پیامب علیه  چنانکه    . وندشى جمع نم  نداشته و در یک ظرفهمخوانی  
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 :  وده است رمف  السلام

ُّ صلَّ اللَّ عليه وسلم إلَّه قال فِ   ما خطَبَنا النهبِخ
عن أنسَخ بنخ مالكٍ قال: قلَه

خمَنْ لَّ عَهْدَ لََُ   "خُطبَتخه:   خمَنْ لَّ أمَانةََ لََُ وَلَّ دخينَ ل السنن الكبْى    "لََّ إخيمانَ ل
 للبيهقَ 

رسول الله صلى الله  اندك چنان بوده كه  از انس بن مالك روايت است:  
 كهسى خطبه اى براى ما ايراد كرده و در آن نگفته باشد: كعليه و سلم  
 دین ندارد.   پابند عهد نیست كهكسىایمان ندارد و  امین نیست

را طوری توصیف   السلام  همعلی  پیامبان   کریم جریان دعوت   قرآن
رسالت به مخاطبین خود گفته اند: من  آغاز  آنها در  يك  که هر    دكنمى

اطاعت کنید.  مرا  پس از خدا بترسید و  ،  امین هستم  هبرای شما فرستاد
 رماید:  فمى چنانکه 

بتَۡ قَوۡمُ نوُحٍ ٱلمُۡرسَۡليِنَ  لََّ تَتَّقُونَ   ١٠٥كَذَّ
َ
خُوهُمۡ نوُحٌ أ

َ
إنِّ ِ    ١٠٦إذِۡ قَالَ لهَُمۡ أ

مِينٞ 
َ
طِيعُونِ    ١٠٧لَكُمۡ رسَُولٌ أ

َ
َ وَأ قُواْ ٱللَّّٰ  (الشعراء)     ١٠٧فَٱتَّ

شان نوح به ایشان    آنگاه که برادر،  ان را تکذیب کردندپیامب قوم نوح  
از خدا   آیا  تان  که من    یقیناً ترسید؟  نمى گفت:  امین اى    ه فرستادبراى 

 پس از الله بترسید و مرا اطاعت کنید. ،  هستم
 یا این فرموده قرآن مجید: 

بتَۡ عََدٌ ٱلمُۡرسَۡليِنَ  لََّ تَتَّقُونَ   ١٢٣كَذَّ
َ
خُوهُمۡ هُودٌ أ

َ
إنِّ ِ لكَُمۡ    ١٢٤إذِۡ قَالَ لهَُمۡ أ

مِينٞ 
َ
طِيعُونِ    ١٢٥رسَُولٌ أ

َ
َ وَأ قُواْ ٱللَّّٰ  (الشعراء)    126فَٱتَّ

عاد   کردندپیامب قوم  تکذیب  را  برادر آنگاه  ،  ان  آنها    که  به  شان هود 
،  پیامبی امین هستم براى تان  من  كه    یقیناً ترسید؟  نمى گفت: آیا از خدا  

 پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. 
 رماید: فمىقوم موسیٰ   هدر بار هکذا 

وٓاْ إلَََِّ عِبَادَ   ١٧فَتَنَّا قَبۡلهَُمۡ قَوۡمَ فرِعَۡوۡنَ وجََاءَٓهُمۡ رسَُولٞ كَرِيمٌ وَلَقَدۡ  دُّ
َ
نۡ أ
َ
أ
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  ِ مِينٞ  ٱللَّّٰ
َ
 (الدخان)     18إنِّ ِ لَكُمۡ رسَُولٌ أ

عزتمند )با این    ى قبل از آنها قوم فرعون را آزمودیم و پیامب كه    یقیناً 
راى تان  که من ب  یقیناً ،  اریدشان آمد که بندگان الله را بمن بسپنزد  پیام(  

 امین هستم. اى  هستادر ف
کاری شخص امین  که برای هر    رمایدفمىعام    ه قرآن مجید به صیغ

 : فرمايدمى . چنانکه و شایسته را بگمارید

ٱسۡتَ  بتَِ 
َ
َٰٓأ يَ َٰهُمَا  إحِۡدَى ٱسۡتَ   ۡ قَالَتۡ  مَنِ  خَيَۡۡ  إنَِّ  ٱلۡقَويُِّ    ۡ جِرۡهُ   جَرۡتَ 

مِينُ 
َ
 (القصص ) 26ٱلۡۡ

! او )موسیٰ(  شعیب علیه السلام( گفت: ای پدر  دختران)دو    یکی از آن 
همان    نیكمى ی را که استخدام  بدون شک بهترین کس،  را استخدام کن

 قوی و امین باشد.  است كه 
  یک روز به بیت   عمر رضی الله عنهدر روایات اسلامی می آید که  

علی رضی   و  عثمان،  کندو موجودی    المال رفت تا اموال آن را حساب
  خلیفه   احتیاط و دقت ،  الله عنهما همرایش بودند. با توجه به زحمت 

رضی    علی،  انجام داد  خودش به تنهایی این کار را  ؛دیدش  مىکه در آن گر 
به خدا قسم که این  به عثمان رضی الله عنه رو کرد و گفت:    الله عنه

 است!  (قوی امین)  قول مصداق شخص )عمر( 

 کفایت و استعداد لازم -۲

  إمارت یت عظیم  مسئولرهب مسلمانان باید توان حمل بار سنگین و  
داشته   جسمی  و  ذهنی  لحاظ  از  ان  قرآناشد.  برا  داستان  تخاب  در 

چنین آمده    قرآندر    آن   تفصیل  که  هد دمى   همین درس را به ما   ؛ طالوت
 است: 

َّهُمُ ٱبۡعَثۡ   ٖ ل ِيلَ مِنا بَعۡدِ مُوسَََٰٓ إذِۡ قاَلوُاْ لِۡبَِ  لمَۡ ترََ إلََِ ٱلمَۡلَِۡ مِنا بنََِٓ إسََِٰۡٓء
َ
أ

ِ   قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقتَِالُ   لَۡاَ مَلكِٗٗ نُّقََٰتلِۡ فِِ سَبيِلِ ٱللَّّٰ
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  ْ لََّّ تقََُٰتلُِوا
َ
خۡرجِۡنَا مِن دِيََٰرِناَ    أ

ُ
ِ وَقدَۡ أ لََّّ نقََُٰتلَِ فِِ سَبيِلِ ٱللَّّٰ

َ
قَالوُاْ وَمَا لَۡآَ أ

عَليِمُا    ُ وَٱللَّّٰ ِنۡهُمۡۚ  م  قَليِلٗ  إلََِّّ  َّوۡاْ  توََل ٱلۡقِتَالُ  عَلَيۡهِمُ  كُتبَِ  ا  فَلَمَّ بۡنَائٓنَِا  
َ
وَأ

لمِِينَ  َٰ َ قدَۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالوُتَ مَلكِٗٗۚ قاَلوُٓاْ  وَقَالَ لهَُمۡ نبَيُِّهُمۡ إنَِّ   ٢٤٦بٱِلظَّ  ٱللَّّٰ
ِنَ   حَقُّ بٱِلمُۡلۡكِ مِنۡهُ وَلمَۡ يؤُۡتَ سَعَةٗ م 

َ
َٰ يكَُونُ لَهُ ٱلمُۡلۡكُ عَلَيۡنَا وَنََۡنُ أ نَّّ

َ
أ

فِِ  بسَۡطَةٗ  وَزَادَهۥُ  عَلَيۡكُمۡ  َٰهُ  ٱصۡطَفَى  َ إنَِّ ٱللَّّٰ قَالَ  سۡمِِۖ  ٱلمَۡالِ   وَٱلَِۡ ٱلۡعِلۡمِ   
ُ وََٰسِعٌ عَليِمٞ   ُ يؤُۡتِِ مُلۡكَهُۥ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّّٰ  (الۡقرة )  247وَٱللَّّٰ

پیامب  به    آنگاه که  ؟ندیدی  از موسیٰ   پس جماعتی از بنی اسرائیلبه   آیا 
در راه خدا    (تحت فرمان اوتا )کن    برای ما پادشاهی مقرر  :گفتند  شان

ض  فر بر شما  اگر جنگ  چنان نيستيد كه  گفت: آیا    (پیامب شان)،  جنگیمب
در  ،  جنگیمدر راه خدا نه  که  چه شده  گفتند: ما را    ! جنگید؟؛ نه  شود

جنگ بر آنها  و چون    ؛شده ایمو فرزندان مان اخراج    حالیکه از خانه
و خدا به حال  همه عقب نشینی کردند  شان  عده اى اندك  جز    ؛شد  فرض

طالوت را  الله  كه  ناً  ي: یقایشان گفت پیامب آنها به  ،  ا استستمگران دان
  گفتند: چگونه او را برما پادشاهی باشد ،  پادشاه مقرر کرده استچون  

مال  فراخى در    ؛ مستحق تريمپادشاهی  براى  نسبت به او  در حالیکه ما  
را بر شما برگزیده  او  الله  كه    یقیناً گفت:  و ثروت نيز به او داده نشده؟!  

ك  هر  الله به    و،  داده استخی  وسعت و فرا  و جسماً   علماً برايش  و  
 است. واسع هد و خداوند دانای دمىپادشاهی اش را   ؛بخواهد 

زمانی که    علیه السلام  شرح این آیات چینن است که پس از موسی 
  ؛ و از راه راست منحرف شدند  اسرایل به فساد و شرک رو آوردند   بنی

ب جالوت  بنام  قتل شان  افراد    زاخیلی  ،  آنها مسلط شد  ر ظالمی  به  را 
از خانه و  و چپاول کرده خود شان    خانه های شان را چور،  رساند را 

به   ؛امب آنها بود پی علیه السلام در این وقت اشموئیل،  دکر کاشانه برون 
مراجعه   گ  نمودهاو  اعمال  از  ندامت  آلود    ناهو  اظهار  گذشته خویش 

  او با توجه به سابقه ،  شدند کردند و از او خواستار جهاد در راه خدا  
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از    شان بر شما فرض شود و شما  به آنها گفت: چنان نشود که جهاد 
ما ستم    گفتند: در حالیکه بر   در جوابورزید؟! آنها    إباء  وسل به آنت

وجود  دلیلی    ؛و اهل و عیال خود رانده شده ایماز خانه  ،  های زیاد شده
نجن خدا  راه  در  ما  که  اسلحه  ،  گیمندارد  شد  گفته  ایشان  به  وقتیکه 

  باقی ،  دندش  آمادهدودی  عتنها افراد م،  ا دشمن مصاف دهیدبردارید و ب
پیامب  ،  مبنی بر جهاد در راه خدا عقب نشنی کردند  خویش از تعهد    همه 

پادشاهی شده بودید که تحت امر    آنها گفت: شما خواهان تقرر  خدا به
طالوت را پادشاه شما    ؛بنا به این خواست تانالله متعال    ؛او بجنگید

من قوم  این  است.  کرده  این  مقرر  گفتند:  شان  پیامب  به    ص شخحرف 
،  شایستگی رهبی و پادشاهی را ندارد   اوصاف و   طالوت( نسبت به ما )

قیادت مردم باید به  ،  ثروتو    حسب  لحاظ  نه از لحاظ نسب و نه از
کسی سپرده شود که پیشوایی و زعامت از پدر و اجداد به او به میراث  
مانده و خودش نیز منسوب به یک خاندان معتب و ثروتمند باشد. پیامب  

الله مقرر نموده و لیاقت قیادت   به جواب آنها گفت: او )طالوت( را 
دانشمند است و جسماً  شخص  ذهناً  ،  برایش داده استی را هم خدا  رهب 

که همه در او سراغ   صفات عمده رهبی همین چیزها اندموا ؛صحتمند
قبول قیادت    آماده،  شرائطمگر قوم منحرف با وجود این همه    . وندشمى

با معیار های الهی برای رهبی  ،  طالوت نشدند    کاملًا معیار های آنها 
مانند اقوام بی دین  رهبی    شرائطتصور آنها از صفات و  ،  متفاوت بود
آدم  )سخنان پیامب شان را نپذیرفتند و قیادت طالوت    آنها ،  و گمراه بود

به طبقه مستضعف جامعه نشان منسوب  و  نام  بی  و  رد    (غریب  را 
 کردند.  

  ه در مسلک و طریق  که  ييدفرمادقت    مجید  قرآن  فوق  به آیه های
بلکه استعداد  ،  نسب و ثروت معیار رهبی نیست پیامبان علیهم السلام  

این  ،  ذاتی اعتبار است. در  لیاقت علمی و سلامت جسمی افراد قابل 
  الله متعال   قیادت از جانب  و اسلامی شادات معیار های غیر اسلامی  ار 

که معیار های جاهلی برای    با دقت منعکس شده و به ما تفهیم گردیده
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  وب بودن به یک خاندان معروف و قدرتمندی و منس، ثروتمندی، قیادت
ولی در معیار های الهی که از جانب پیامبان به مردم  ،  اشندبمى متنفذ  

افراد  عملی و ج،  علمی،  روی شایستگی های فکری،  ابلاغ شده سمی 
ناکار  ،  تصنعی،  همه وهمی ،  معیار ها  سائر ینها  ا ترکیز شده و به جز از  

 عملی و مردود دانسته شده اند. غیر ، آمد

 و آگاهی علم   -۳

افراد جامعاسلام مسلمانان را مکلف   میان  از  که  ،  خویش   هنموده 
یک شخص عالم و فقیه را به صفت زعیم و رهب خویش  ه  نسبت به هم

رماید:  فمى   علیه السلام  ممجید در داستان خلافت آد  قرآن ،  دنانتخاب کن
را به این دلیل به خلافت    علیه السلام   آدم،  بجای فرشتگان  الله متعال

ها فرشته  به  نسبت  که  کرد  مقرر  بود،  زمین  وسیع  و  جامع  او  ،  علم 
به کمی علم خویش    علیه السلام  ملایک با توجه به علم ودانایی آدم

   اعتراف کردند.
 رماید: فمى  مجید قرآنچنانکه 

  ٓ  ...قَالوُاْ سُبۡحََٰنَكَ لََّ عِلۡمَ لَۡآَ إلََِّّ مَا عَلَّمۡتَنَا
 انیم.دى نم  ایچیزی جز آنچه به ما تعلیم داده  ما    است   تو را   گفتند: پاکی

 رماید: فمىچنین   علیه السلام  آدمدر مورد  و

 وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأٓسۡمَاءَٓ كََُّهَا 
 آدم تمام نام ها را تعلیم داد. به  و

این  ،  و نسل او به مقایسه فرشتگان  علیه السلام  برای آدم   الله متعال
فضلیت را داد که علم او نسبت به فرشته ها جامع تر است و برای او  

مگر  ،  را آموخت  هانامگذاری ویژه آنو  اشیا    و آگاهی  استعداد شناخت 
آگاهی ملایک طوری است که هر صنف آنها به کار خاصی موظف   طح س

ها معلومات    چیز دیگر    در باره  بخش علم دارند و  است و در همان
گی مخلوقی  ویژه ،  گذاشتن   چیزی را شناختن و نام خاصی برآنندارند. هر  
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این خصوصیت در مخلوقات دیگر وجود ندارد. برای  ،  چون انسان است
  چون،  به مخلوقی چون انسان ضرورت بود،  کاندید شدن خلافت زمین

 توانستند.  نمى ملایک از عهده این کار برآمده 
ر نظر اسلام که ا  دكنمى آیات فوق الذکر از یکسو ما را رهنمایی   

احراز  برای  به همه  ،  مقام خلافت  یک شرط  نسبت  یعنی  بودن  اعلم 
از سوی دیگر چگونگی آن علم را نیز به ما  ،  بودن استافضل و افهم  

دادن  ،  هد که برای خلافت ضروری است. در موجودیت پیامبدمى نشان  
  علیه السلام   ترجیح آدم،  اشیا  اسماء به طالوت و به سبب شناخت    إمارت

ست که برای  ابیانگر این حقیقت  ،  به فرشتگان  به خلافت زمین نسبت 
این مقام ،  دكنى کفایت نم،  تخصص علمی در بخش های خاص،  احراز 

رهبی مقام  جستجو ،  برای  را  تخصصی  علوم  به  وارد  های  شخصیت 
  است  در کارور دانش جامع و بصیرت عمومی  بلکه برای این منظ،  نکنیم

  محک شخصیت   مان ا باید معیار قرار دهیم و به هر   نوع آگاهی   همان  و
باید    إمارت؛ یعنی کاندیدای  بگماريماهل را تشخیص و به آن مقام    افراد

و دینی( معلومات کافی داشته باشد.    طبیعیبه هر دو بخش علوم )
  او برای   بنابر شناخت و نامگذاری  علیه السلام  چنانکه در انتخاب آدم

به تناسب    ؛ او  اناییو در انتخاب طالوت بنابر مهارت جنگی و د  ءاشیا
 صاحب امتیاز و فضلیت بودند.  شرقبای

اگر کسیت قبلی روایاتی را  در صفحا   از میان   مطالعه کردید که 
تعیین نماید که در همین جمع نسبت به او  بکاری  جمعی شخصی را  

الله و سنت   به کتاب  تر  السلامشخص بهتر و عالم  وجود    پیامب علیه 
   پیامب و تمام مسلمانان خیانت کرده است.،  پس او با خدا، داشته باشد

 برای مردم   قدوه بودن امیر  -۴

يك  یک    مقامدر    كهكسى  از  ،  رددگمى تعیین    کشور زعامت  باید 
از ناحیه  ،  لحاظ وفاداری به تمام ارزش های فکری و اخلاقی آن جامعه

و مراعات خط    مردمپابندی به آرمان ها و شعار های  ،  التزام به ضوابط
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افراد جا ،  مشی و طریقه کار شخص نمونه و اسوه  ،  معهبرای تک تک 
 ،  باشد 

   :رمایدفمى  قرآنچنانکه 

سۡ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ٱ لَّقَدۡ كََنَ  
ُ
أ  ِ ْ ل مَِن كََنَ يرَۡ   نَةٞ حَسَ   وَةٌ للَّّٰ َ   جُوا   وَٱلَِۡوۡمَ   ٱللَّّٰ

َ   وَذَكَرَ   ٱلۡأٓخِرَ   (احزاب)   21  كَثيِٗۡا   ٱللَّّٰ
ی پیرو )  حسنه   ه برای شما اسو رسول الله  سنت و سیرت(  )  درکه    یقیناً 

و روز آخرت ایمان دارد و الله را زیاد    اللهبه  كه    کسى   ى برا،  نیک( است
 ند.كیاد  

،  اری به فضل و کرم او تعالیامیدو ،  الله متعالداشتن ایمان به  یعنی  
سعادت اخروی و کثرت در ذکر    تلاش برای کسب،  ایمان داشتن به آخرت

بیاموزیم و آن را برای خود الگو    پیامب علیه السلامباید از  را    الله متعال
بگردانیم.   دشمن    برخوردو نمونه  با  زعیم مسلمان  و  باید  یک  صریح 

برائت   باشد؛  مقابل دشمنقاطع  در  را  ناپذیر خود  آشتی  دشمنی  ،  و 
  ابراهیم علیه السلامنماید؛ همان راهی را که    سیاست ها و افکار او اعلان 

 و یاران موحدش در برابر نمرود و قومش اتخاذ کرد.  
عهد،  صداقت  به  مخلوقات،  تقویٰ ،  وفا  بر  قناعت،  ترحم  ،  داشتن 

،  یت ها و وجایبمسئولالتزام در مورد  ،  و ضوابط الهیمراعات حدود  
مداهنت دشمن  عدم  استقامت،  به  و  صب  شهامت  جرأت،  داشتن  ،  و 

ویژگی های    بر فشار ها و تهدید ها و. . .اجتناب از تسلیم شدن در برا
 الگو باشد.  ر داشتن آنها باید نسبت به دیگراناند که امیر د

 الله متعال از تنها  توقع اجر و پاداش داشتن  -۵

امیر ،  انددمىقرآن مجید این صفت را یکی از مواصفات مهم رهبی  
خود هیچگونه طمع و توقعی نداشته  ن  اباید از مخاطبین و هواخواه

است که    السلام   م علیه  تمام پیامبان   متحدالمال این صفت موقف    .باشد 
نه  در جریان دعوت به مخاطیبن خود اعلان نموده اند که از شما هیچگو 
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  چنانکه ،  ما تنها بر پروردگار عالمیان است  اجر ،  خواهیمنمى اجر و پاداشی  
 :  رمایدفمى  قرآن مجید 

ٱلمُۡرسَۡليِنَ  ثَمُودُ  بتَۡ  تَتَّقُونَ   ١٤١كَذَّ لََّ 
َ
أ صََٰلحٌِ  خُوهُمۡ 

َ
أ لهَُمۡ  قاَلَ  إنِّ ِ    ١٤٢إذِۡ 

مِينٞ 
َ
أ طِيعُونِ   ١٤٣لَكُمۡ رسَُولٌ 

َ
وَأ  َ ٱللَّّٰ قُواْ  سۡ   ١٤٤فَٱتَّ

َ
أ مِنۡ    َ وَمَآ  عَلَيۡهِ  لُكُمۡ 

ِ ٱلۡعََٰلَمِينَ  َٰ رَب 
جۡريَِ إلََِّّ عََلَ

َ
جۡرٍِۖ إنِۡ أ

َ
 (الشعراء)     145أ

برادر شان صالح به ایشان  آنگاه كه  ،  یان پیامبان را تکذیب کردنددثمو 
از خدا   آیا  برای    یقیناً ترسید؟  نمى گفت:  امین  اى    هفرستاد  تانکه من 

از  ،  هستم مرا    اللهپس  و  )دعوتو  ،  دکنیاطاعت  بترسید  اين  و    بر 
پروردگار عالمیان  بر  فقط  اجر من  ،  مخواهنمىاز شما  اجری    ( هيچ رسالت
 است .  

گذارد  مى   ما ر برابر  دو شجاع را    مؤمن  ى داستان یک مجاهد  قرآن
ان با شجاعت و مردانگی دفاع  پیامب موضع  از    که در برابر قوم خود  دكن

   :او را تکذیب نموده و تهدید به مرگ کرده بود ش در حالیکه قوم، کرد

قۡصَا ٱلمَۡدِينَةِ رجَُلٞ يسَۡعَََٰ قاَلَ يََٰقَومِۡ ٱتَّبعُِواْ ٱلمُۡرۡسَليِنَ 
َ
ٱتَّبعُِواْ    ٢٠وجََاءَٓ مِنۡ أ
هۡتَدُونَ   َ مَن لََّّ يسَۡ  جۡرٗا وهَُم مُّ

َ
   (يس ) 21لُكُمۡ أ

از    ؛شهر ترین بخش    از دور ای قوم من!  آمد و گفت:  باشتاب  مردی 
ت کنید که از شما اجر و مزدی  از کسانی اطاع،  پیامبان اطاعت کنید

 خواهند و ایشان راه یافتگان اند. نمی
پیامبان اکثر  مورد  مکرر  السلام   معلیه   در  بطور  این صفت  ،  تذکر 

بیانگر این حقیقت است که این صفت از صفات اهم رهبی است که  
به    و کسیرعایت شود  نتخاب امیر و زعیم بصورت جدی  باید حین ا

پاداش مادی  طمع  که از مردم هیچگونه    گرددیس تعیین  ئصفت رهب و ر 
  و   خانواده،  برای خود  پاداشدریافت    خواهان  و نداشته باشد  و معنوی

باید یک    ؛ باشدن  اقاربش بدامسئولرهبی را  با یت  و  امتیاز  نه  این    ند 
نیت به عهده    إمارت  وظیفه  احساس و  به    بگیردرا  خدمت    مردمکه 
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و  کند    از حق دفاع،  ش بنشاندبه مظلوم همکاری وظالم را سرجای، نماید
در خوراک  ،  شماردنالی وبرتر  خود را از دیگران عو    دبساط باطل را برچین

نسبت به دیگران در مرتبه بالا  ،  زندگی  ضروریات  سائر مسکن و  ،  لباس
اجتناب ده اش  به نفع خود و خانوا   تصرف در بیت المال  و ازداشته  نقرار  
 .  نماید

از داستان  قرآن ددر درسهاى قبلى ديديد كه   اين  فرعون  ر بخشى 
  54  ـ51و خصلت را در دو چهره و دو نوع زعامت؛ در آيات  صفت  
خود  فرعون  :كشيده كه خلاصه اش چنين استتصوير  به الزخرفسوره 

هاى    و نهر  ها  زمين دانست، تمامى ثروت ها،  مى مصر  منازع    بلا را مالك  
پنداشت، و حق هر نوع تصرف  خود مى مايملك  و    شخصى مال  را  مصر  

موسى عليه  از تر دليل مستحق اين خود را به  ؛داددر آن را به خود مى 
،  است خوار و نادار  كرد كه او  و سزاوار زعامت و قيادت تلقى مى السلام  

قادر است سخنش را با  او  كنند و نه  مردم حرف هاى او را درك مى نه  
سيم و  قيمتى    و دست بند هاىفاخره  جامه هاى  نه  وضاحت بيان كند،  

از مشخصات اشراف و نجباء جامعه و نشانه زعامت و قيادت  كه  دارد  زر  
در  و فرمانبدار  است و نه لشكرى از سربازان مطيع و محافظان جرار  

پيام و  با عصاء دست داشته خود و  با  موسى عليه السلام  ، اما  كنار خود
كه  به چيزى اكتفاء نموده  به سوى فرعون رفته،    ؛ رسالتى از پروردگارش

خواهد و  زحمت و محنت خودش است، نه پاداشى از مردم مى حاصل  
از قيادت  زعامت    نه  كسب  و  معنوى    امتيازاتبراى  و  وسيله  مادى 

حكمران  و  و صالح    ىحقيقتفاوت ميان زعيم  ؛  دين دكانىاز  و نه  ساخته،  
رهب   ميان  فرعون صفت  و  كه  باشد  و  بايد چنان  السلام  عليه  موسى 
 .  بودفرعون 

ات  عائد  ینبع اساساز زکات و صدقات اموال که م  پیامب علیه السلام
در    چنانچه،  کردنمى برداشت  به نفع خود و قومش    ! دولت اسلامی است

و مساکین    فقراءدر اموال شما برای  »:  به مردم فرموده است  این مورد
از دارایی های شما  ثابت و    ىحق یرم و در میان  گمى معین است که 
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 . «یرمگى م و چیزی را برای خود نمكنمى ع و مساکین توزی فقراء
یت داده که  هدا ء به امرا  رسول الله صلی الله علیه وسلم همچنان   

بر شما زکات    الله متعالسلط خویش بگویید:  تبه ساکنان مناطق تحت  
زیع  تو تان  و میان فقراء    ودشمى گرفته  تان  را فرض نموده که از اغنیاء  

کرد،  رددگمى را  کار  این  از،  دناگر  دیگری  نم  آنها  چیزی  ود.  شىگرفته 
 رماید: فمى چنانکه 

خ صلَّ اللَّه عليه وسلم   ابنخ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّه خمُعاذخ بنخ جَبلٍ  عن  ل
  : ئتَهُم فادعُهُم إلَِ  "حيَن بَعَثَه إلَِ الَمََنخ إنهكَ سَتأتَخ قوَمًا أهلَ كختابٍ فإخذا جخ

خكَ   خ فإخن هُم أطاعوا لكََ بذَل نه مُمدًا رسولُ اللَّه
َ
ُ وأ أن يشَهَدوا أن لَّ إلَََ إلَّه اللَّه

يهخم خََسَ  
َ قَد فرَضَ عَلَ خبْْخهُم أنه اللَّه

َ
خ يوَمٍ ولََلةٍَ فإخن هُم  فأ

صَلوَاتٍ فِ كُُِ
مخن   تؤُخَذُ  صَدَقةًَ  عَليَهخم  فرَضَ  قَد   َ اللَّه أنه  هُم  خبْخ

َ
فأ خكَ  بذَل لكََ  أطاعوا 

خهخم   خكَ فإياِكَ وكَرائمَ أموال خهم فإخن هُم أطاعوا لكََ بذَل خهم فتََُدُّ عَ فُقَرائ أغنيائ
خ حخجاب  واتهقخ دَعوَةَ المَظلومخ فإخنهه لَيسَ    رَواه البخارىُّ   ".بيَنَه وبَيَن اللَّه

زمانى كه  رسول الله صلى الله عليه و سلم ابن عباس روایت است که    زا
اهل  گروهى از  گفت: تو به جانب  ،  فرستادمى را به یمن    بن جبل  معاذ

که  كن  آنها را به این دعوت    ؛زمانى كه نزد ايشان رفتى،  ویر مى کتاب  
،  محمد رسول خدا استاين كه  و  نيست  لله  امعبودى جز    دهند  گواهی

پس به آنها خب ،  اطاعت کردند  را از تو پذيرفتند و از تواگر آنها این  
اگر  ،  در هر شب و روز پنج نماز را فرض گردانیدهبر شما  بده که الله  

  الله متعال پس به آنها خب بده که ، اطاعت کردندتو را  آنها در این امر 
د و به  و شمىفته  گر تان    اغنیاءرا فرض کرده که از  )زكاتى(  دقه  بر شما ص 

،  نیز اطاعت کردند  تو را  اگر آنها این سخن،  ودشمى  دادهتان    رانفقی
  ء پس از گرفتن مال های قیمتی و ارزشمند ایشان خود داری کن و از دعا

 هیچ پرده ای نیست.    الله متعالمظلوم بترس زیرا که میان او و 
وسلم  علیه  الله  صلی  الله  با    رسول  مقابله  و  قربانی  هنگام  در 
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تهد و  پیش  ،  یداتخطرات  را  خود  نزدیک  آنهاكمىاقارب  به  و    رد 
هنگام  مگر  ،  فت: جلو بیایید و در خط اول جهاد و مبارزه بایستیدگمى

اکتفا  و محدود خویش  جائز  فت: به حق  گمى   توزیع امتیازات به آنها 
دارایی بیت المال  ،  به زکات و صدقات مردم طمع نداشته باشید،  ييدنما

به مستحقین    و  ييد ن را فقط در راه خدا مصرف نما را امانت دانسته و آ 
کنید خو مگر  ،  توزیع  نمابرای  اختیار  فقیرانه  زندگی  بعضی  ييدیشتن   .

ها ماه  گذشت  با  افروخته  ،  اوقات  آتش  نان  پختن  بخاطر  اش  درخانه 
به  شىنم اقارب خود    اعضاءد؛  و  چیزی  گمى خانواده  از صدقات  فت: 

نکنید که  ،  برداشت  کنید  استفاده  چیزهای  از  که  نیست  روا  شما  به 
 دیگران اموال خود را به واسطه آن پاک و تزکیه کرده اند. 

،  شد  هید که یک زمان اشترانی زیادی به مدینه آوردآ در روایات می  
که دست هایش    (ارضی الله عنه  فاطمه)  پیامب علیه السلامدختر عزیز  

از پدرش خواهان یک خدمتگار  ،  از گردانیدن آسیاب دستی آبله شده بود
را برایت  ازین  بهتر  چيزى  آیا  »به جوابش گفت:    پیامب علیه السلام،  شد

تکبیر و تحمید مشغول باش  ،  نشان ندهم و آن این است که به تسبیح 
تعالیٰ کمک   او  از  در  ،  استخدام نمایم  ه بخواه؟! چگونه به تو خادم و 

شکم های شان سنگ    بر گرسنگی  فرط  حالیکه اهل صفه اکثر شان از  
 . «بسته اند

معرک مشهور  هدر  فرمانده  سه  که  زمانی  به    مشرکین  بدر  قریش 
  پیامب علیه السلام ،  مسلمانان سیال و حریف خواستنداز  و    ندمیدان آمد
  علیپسران كاكا  عمش حمزه،  )  شاقارباز    تنسه  ،  ایشان  چلنچ   در مقابل

 . فرستادآنها با غرض مقابله را ( رضی الله عنهم عبيده بن حارثو 
که در    دادت  هدای  رسول الله صلی الله علیه وسلمبه    الله متعال 

در مورد    و،  ل اقارب نزدیک خود را إنذار کندعوت در قدم او   هسلس
یاران مؤمن خود فروتنی داشته باشی. حقانیت و زیبایی این هدایات  

وانیم که آن را با عملکرد زمامداران  تمى و اوامر را وقتی خوب درک کرده  
مقایسه کنیم و ببینیم که در جوامع غیر   معاصر  نظام های غیر اسلامی
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نا،  اسلامی از تصرفات  اغلباً  ها؛  و چالش  غیرمعقول    جائز مشکلات  و 
عه به عنوان یزد. آنهایی که در جامخمى   حواریون و اقارب زمامداران بر 

ظهور کرده اند. طوریکه در زمان سلطنت    گیر   امتیاز  عناصر مفت خور و
کشور    هدر هر گوش،  فتندگمى هر محمد زایی را سردار  ظاهر شاه  فاسد  

زیبا و سرسبز  و باغ    حاصلخیز زمین  ،  هر قصر مجلل،  ردیكمى سفر  که  
چشم   به  داده  پمى ،  سیدر مى که  جواب  کیست؟  مال  این  که  رسیدی 

و یا فلان پیر درباری شاه    شاهی  هد که این مال فلان عضو خانوادشمى
 رماید: ف مى   قرآندر حالیکه  است!! 

قۡرَبيِنَ 
َ
ٱلۡۡ عَشِيَۡتكََ  نذِرۡ 

َ
مِنَ    214وَأ بَعَكَ  ٱتَّ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  وَٱخۡفضِۡ 

ا تَعۡمَلُونَ    215  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  ِمَّ  (الشعراء)     216فإَنِۡ عَصَوكَۡ فَقُلۡ إنِّ ِ برَيِٓءٞ م 
فرو نگهدار  مؤمنانی   ىبرارا  یت  و اقارب نزدیکت را إنذار کن و بال ها

تو  که   اند   متابعتاز  ازو    کرده  به    ؛تو سرپیچی و عصیان کردند  اگر 
 بیزارم.  نیدكمى شما آنچه ایشان بگو: من از 

اد و نسبت به  دمى در کنار خود کسانی را جا    پیامب علیه السلام
  ادند دمى بیشتر قربانی جانی و مالی  که از همه    ذاشتگمى ارج  دیگران  

و    نددشىخواهان دریافت امتیاز نم  کسی دیگر از    الله متعالو غیر از  
 . ند قربانی و ایثار آماده بودگونه به دادن هر 

به   امروز  های  اگر  گروهک  و  احزاب  و  اسلامی  غیر  های  نظام 
از  ،  منحرف سیاسی نگاه کنیم جواسیس زمامداران و حواریون رهبان 

ر اختیار  ب و دولت داحز اامتیازات زیاد برخوردار هستند و امکانات  
  کسب مقام  ارتقا و  هسابقهر یکی در م ،  ودش مى   همین عناصر گذاشته

دیک ساخته و به  د که خود را به زعیم نز اینممى  کوشش و دكنمى تلاش 
امتیاز دربار راه پیدا ک به دیگران صاحب  تا نسبت  العاده  ند  ات فوق 

در قدم اول و قبل حاكم  گروه    های  امکانات و دارایی  شوند. از نظر آنها
رئیس تقسیم شوری و کسان نزدیک به رهب و    اعضاءاز همه باید به  

  ؛ دیو در کنار رهب خواهشات آنها برآورده نگرد  دشود؛ اگر این کار نش 
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  وند تا جیبشمى  و در کنار رهب دیگر ایستادهوند  شمى از آن حزب جدا  
 ! ندشان را پر و دهن شان را شیرین ک

احزاب در افغانستان در زمان جهاد مسلحانه و فراوانی    از   ىبسیار 
به  در شرائطى كه  ،  و در خارج از كشور ساخته شدند  و وسعت امکانات

ز تمام جهان امکانات  ومت در برابر اتحاد شوروى و جنگ آزادى اامق نام  
از   ؛ دشمى ازیر  بسوی افغانستان سر مالى و نظامى     جمع   اکثر گروه ها 

در داخل و    هر کسبه دروازه های   هااین،  افراد جاه طلب ساخته شدند
  تعهد خویش   مگر به زودی،  کردندبیعت  ها  خارج ایستاده و با بسیاری  

 نماندند!!   باقی  خود وفادار   به تعهدات  تا آخر   یشکستند و با هیچ کس  را

 توکل   -۶

  گهگاهی حالاتی پیش   ؛ وخم زندگی  در فراز و نشیب مبارزه و پیچ 
  عدالت به این مجبوره آزادی و  ید که دعوتگران مؤمن و مبارزان راآمى
وند که محاسبات مادی را از نظر بیندازند و به طور کامل و تنها  شمى
با وجود ضعف و ناتوانی و امکانات محدود   ؛توکل نمایند الله متعال به 

  ؛ خیلی سخت  شرائطشوند و در    آمادهدشمن نیرومند    ه خود به مقابل
الهی و پیروزی حتمی    يد يتأ دامن صب و استقامت را محکم بگیرند و به  

باطل   بر  باشندمحكم  باور  حق  همسن،  داشته  و  همراهان  گران  به 
هاى  و  تقويه  را  شان    هحوصل،  بدهند  اطمئنان زنده  اميد  را  شان 

،  سخت  شرائط. در همچو  مانع شوندنگهداشته و از یأس و نا امیدی  
واند  تمى هی  و نصرت ال تأييدوار به  مطمئن و امید،  تنهایک رهب متوکل

 خطرناک و امواجهای  نهضت اسلامی را از گرداب    هکشتی طوفان زد
 د. به ساحل نجات هدایت نمای حوادث طوفانی 

و قوم    موسیٰ علیه السلاممجید ضمن حکایت داستان هجرت    قرآن 
بنی اسرائیل و جریان تعقیب آنها از جانب لشکر فرعون برای ما این  

موسیٰ علیه  که  آنگاه    رماید:فمى   معرفیرهب صف اسلامی را  خصوصیت  
همراهان  السلام خویش  ش سفر   و  عقب  به  و  شدند  روبرو  بحر    با 



 
 دين و سياست                                                           مواصفات قائد

 
 

250 

  راه هيچ  ،  نگریستند که لشکر مجهز فرعون درحال نزدیک شدن است
نظر   به  بیم محاصره شدن س نمى شان  نجات  از  و  و  خآمد  پریشان  ت 

محاصره    در   عرض کردند: ما  هنزد موسیٰ علیه السلام آمد،  ودندمضطرب ب
!  راه نجات نداریم،  مثلی که در چنگال سپاهیان فرعون افتادیم،  هستیم

مجید چنین    قرآنداد که جریان آن را    اطمئنانموسیٰ علیه السلام به آنها  
 :دكنمى بیان 

شَۡقِيِنَ  مُّ تۡبَعُوهُم 
َ
إنَِّا    ٦٠فَأ مُوسَََٰٓ  صۡحََٰبُ 

َ
أ قاَلَ  ٱلََۡمۡعَانِ  ترَََٰٓءَا  ا  فَلَمَّ

سَيَهۡدِينِ   ٦١لمَُدۡرَكُونَ   ِ رَبّ  مَعََِ  إنَِّ    
ٓ كََلَّ نِ    ٦٢قاَلَ 

َ
أ مُوسَََٰٓ  إلَََِٰ  وحَۡيۡنَآ 

َ
فَأ

عَِصَاكَ ٱلَۡۡحۡرَ  فَٱنفَلقََ فكََٗنَ كُُّ فرِۡقٖ   وۡدِ ٱلۡعَظِيمِ ٱضۡۡبِ ب  زۡلَفۡنَا    ٦٣كَٱلطَّ
َ
وَأ

ٱلۡأٓخَرِينَ  جََۡعِينَ   64ثَمَّ 
َ
أ ٓۥ  عَهُ مَّ وَمَن  مُوسَََٰ  نََيۡنَا 

َ
غۡرَقۡنَا    ٦٥وَأ

َ
أ ثُمَّ 

ؤۡمِنيِنَ   ٦٦ٱلۡأٓخَرِينَ  كۡثََهُُم مُّ
َ
َٰلكَِ لَأٓيةَٗ  وَمَا كََنَ أ وَإِنَّ رَبَّكَ لهَُوَ    67إنَِّ فِِ ذَ

 (الشعراء)      ٦٨ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ 
که هر اه گآن و ، )لشکر فرعون( در پی آنها شدند آفتابدر وقت طلوع 

ما  كه  گفتند: بدون شک  موسى  همراهان    ؛یکدیگر را دیدندمجموعه  دو  
( شديم  رسيدند(به  گرفتار  السلام)،  ما  علیه  چنین    (موسیٰ  نه  گفت: 

مرا رهنمايى خواهد كرد؛  حتماً  ،  که پروردگارم با من است  یقیناً   ؛نیست
به   بموسیٰ  پس  را  بحر  که  کردیم  بزن  ا وحی  خود  بحر    پس  ؛عصای 

و بعدى ها  . ه( بودایستاد)بر جا  ىکوه بزرگون چهر بخشى شگافت و 
را    و همه آنانى  و موسیٰ نزديك آورديم؛  به آن جا  )لشكر فرعون( را نيز  

سپس آن دیگران )لشکر فرعون( را غرق  ،  كه با وى بودند  نجات دادیم
این  كه    یقیناً .  كرديم بیشتر    نهفته روشنى    ه نشان  ( رویداد)در  و  است 

نبودند  ایشان   مهربان  وى    که پروردگارت همان  یقیناً و  مؤمن  عزتمند 
 است. 

هر جانب راه  حالت سخت خطرناک که از    در  موسیٰ علیه السلام 
در    بحر   شکر مجهز فرعون در عقبش و؛ و لبسته بودنجات به رویش  



 
 مواصفات قائد                                                   دين و سياست         

 
 

251 

فراگرفته  ، حائل  شجلو  بیم شدید  و  ترس  را  در  بود  همراهانش  مگر  ؛ 
  کمک پروردگارش   چشم براه و    ع و مطمئن همچو حالتی خاطر او جم 

این بحر را با    مود:برایش فر   الله متعال،  اطمئنانو به سبب همین    بود
ی بود که  اطمئنانهمان صب و    هاین کمک الهی نتیج  ؛عصای دستت بزن
از خود نشان داد و به رفقای خود گفت: گمان نکنید   موسیٰ علیه السلام 
با من    الله متعال   یم و به چنگال دشمن افتادیم!! ه اکه ما گرفتار شد

 است و او تعالیٰ ذمه وار نجات همه ما و شما است!! 
رماید: وقتیکه از مکه مکرمه  فمى   پیامب علیه السلامدر باره  همچنان  

آخته )از نیام کشیده( به  های  دشمنان با شمشیر  ،  به هجرت مجبور شد
جهل برای قاتل او صد شتر را جایزه اعلان کرد.  ابو  ،  تعقیب او برآمدند

مکه در یک غار پناه برد. دشمنان با شمشیرهای    نزدیکاو در کوه ثور 
بکر ابو  یگانه رفیق سفر او  ،  غار نزدیک شدند  هدهان   بهدست داشته  

الله عنه   صدیق به    بودپریشان    رضی  السلامو  اگر    پیامب علیه  گفت: 
  پیامب علیه السلاممگر    ینند! بمى ما را    دشمن به پاهای خویش نگاه کنند

تفصیل آیه چنین (؛  لَا تحَۡزنَۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ)  خاطر به او گفت:  اطمئنانبا  
 است: 

ُ إذِۡ     هُ ٱللَّّٰ وهُ فَقَدۡ نصَََِ ِينَ كَفَرُواْ ثاَنَِّ ٱثۡنَيۡنِ إذِۡ هُمَا  إلََِّّ تنَصُُِ خۡرجََهُ ٱلََّّ
َ
أ

ُ سَكِينتََهُۥ   نزَلَ ٱللَّّٰ
َ
َ مَعَنَا  فَأ فِِ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِ لََّ تََۡزَنۡ إنَِّ ٱللَّّٰ

ِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ  َّمۡ ترََوۡهَا وجََعَلَ كََمَِةَ ٱلََّّ يَّدَهۥُ بُِِنُودٖ ل
َ
ِۗ وَكَّمَِةُ  عَلَيۡهِ وَأ فۡلَََٰ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ هَِِ ٱلۡعُلۡيَا  وَٱللَّّٰ    (الِوبه)    40ٱللَّّٰ
يارى  او را  آنگاه  الله  كه    یقیناً يارى نكنيد؛  را    (پیامب علیه السلاماو )اگر  
دوم دو  يكى از    ند كهبیرون کرد  از مکه()در حالى  ا  که کافران او ر كرد  
فت: گمى   به یار خود  آنگاه که،  غار بودندآن  در    دو  هر آنگاه که  ،  بودتن  

(  آرامش)  سکینه  الله متعال پس    .با ما است الله  يقيناً كه  غمگین مباش!  
و شعار    يدیددىکه نم   تأييد كردلشکری    اود را بر او نازل نمود و او را بخ
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غالب با حکمت  الله    بلند است والله  شعار  همانا  کافران را فرود آورد و  
 است. 

  هدافش نرسید و آینددر این رویداد دشمن شکست خورد و به اه
الله علیه وسلمالله    رسولنصیب  ،  هجرت  از  پس  روشنی که و    صلی 

  پیامب علیه السلام   و استقامت   اطمئنان،  مسلمانان گردید؛ در نتیجه صب
 نشان داد.  آن را در جریان همین واقعه عملًاكه بود 

 شجاعت   -۷

رهبی و قیادت این است که امیر در دفاع از  صفت ضروری دیگر  
نیروهای    هظاهر هیبت ناک و فریبند،  شجاعت لازم را داشته باشد  حق

های    تهدیدها و اخطار،  ایجاد نکند  در دل او خوف و ترس   شر و فساد 
در هنگام تصمیم گیری با خوف و ترس مشوره  ،  دشمن او را نهراساند

است    سؤالنکند.   رشد  كه  این  و  ایجاد  انسان  در  چگونه  صفت  این 
آن    و صفاتی است که منشأ   فضائلت یکی از  أ ؟ شجاعت و جر دكنمى

ممارست رشد می یابد؛ از ایمان  انسان است و در اثر    هایمان و عقید
ذشت از  ود و ضمن گشمى و مقدرات الهی ناشی    الله متعال   قن بهمت

در نفس    ؛ناک و فراز و نشیب های ترسناکخطر وقایع  ،  عقبه های سخت
جهاد  از مراحل خطرناک    كهكسى یابد.  مؤمن و خداجو رشد می   ه یک بند

عبور ننماید و با آزمون های سخت روبرو نشده باشد و جوهر  و مبارزه  
باشد نرسیده  پختگی  به  او  و  ،  شجاعت در  یک    إمارتاهلیت رهبی 

 می و گروه مجاهد را ندارد. اسلا  ه جامع
رماید: او  فمى  ابراهیم علیه السلام در مورد  ،  رابطهقرآن در همین  

الله  این شایستگی را پیدا کرد که ، آزمون های سختپيروزى در از  سپ
 : فرمايدمى  . چنانکهرا به رهبی و امامت مردم بگمارداو  متعال

َٰهِ   بۡتَلَََٰٓ ٱ وَإِذِ   هُنَّ  قاَلَ إنِّ ِ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامٗا      ۥمَ رَبُّهُ  ۧإبِرَۡ تَمَّ
َ
بكَِلمََِٰتٖ فأَ
يَِّتَِِّۖ قاَلَ لََّ يَنَالُ عَهۡدِي   لمِِينَ ٱ قَالَ وَمِن ذُر  َٰ  (الۡقره)    ١٢٤  لظَّ
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آنها را به    كهکلمات چندی آزمود    اب  ؛پروردگارشرا    می ابراهو آنگاه که  
پيشوايى  تو  گمارنده    : منفرمود  ؛ رسانداتمام     ؛هستم   برای مردمچون 

 . شودنمى ظالمان شامل حال   م: عهدفرمودمن نیز؛   هگفت: و از اولاد
تمام    زا،  با خیلی از آزمون های الهی رو برو شد  ابراهیم علیه السلام

د که مقام امامت  پاداش این کامیابی آن بو   . مدآ بر   این آزمون ها کامیاب 
به او گفت: این مقام را به تو می    الله متعالد.  و زعامت نصیبش ش 

این مقام )رهبی  كه  اظهار امیدواری کرد    ابراهیم علیه السلام ،  سپارم
در این فرمان ظالمان    :فرمود  الله متعال،  مردم( نصیب اولاده ام نیز شود

این مقام جلیل    ه شایستظالمان    ؛ فرزندان تو باشند  چند  هر   ؛شامل نیستند
به  ت و هیچ کسی آن را از پدر  مقام موروثی نیس. یعنی این باشندنمى

،  ودشمى مستحق آن  خود  بلکه هر کس بنا بر شایستگی  ،  در بى میراث نم
الهی    ابتلاءاتدر    پيروزى  ه این شایستگی بنابر داشتن ایمان و در نتیج

 ود. شمى  نصیب شخص 
ن را در هر موجود حیه خلق  آ الله    ؛ترس یک خصلت فطری است

ه تمرین و  اکتسابی است و در نتیج  ه یک پدید  جرأتاما  ،  کرده است
انسان  ممارست رش  در  و  شده  نماید.    دایجاد  در مثلًا:  می  که  کسی 

صداى تفنگ و اصابت مرمى  ترسش از ، جنگهای زیاد شرکت کرده باشد
ولی اگر بار اول صدای فیر ،  ودشمى به تدریج کم  در حول و حوشش  

موارد دیگر شجاعت و  . رسدتمى از آن ، ا خفیف را بشنودثقیل ی هاسلح 
اکم مستبد و ظالم  شبیه همین مثال است. در برابر تهدیدهای ح ،  ترس
  هد. دمى مثال فوق عکس العمل نشان   مانند  انسان ؛نیز 

  علیه السلام   قربانی کردن اسماعیل  بهچرا    ابراهیم علیه السلاماینکه  
مشرکین به نیت تقرب  ؛جوامع جاهلی  رددو سبب داشت:  ؛شد مأمور

،  ردندكمى پسر اول خود را قربانی    ؛آنهامعبودان خود و کسب رضای    به
 رماید: فمىدر این مورد  قرآنچنانگه 

ليُِۡۡدُوهُمۡ   كََؤٓهُُمۡ  شَُ وۡلََٰدِهمِۡ 
َ
أ قَتۡلَ  ٱلمُۡشَِۡكيَِن  ِنَ  م  لكَِثيِٖۡ  زَيَّنَ  وَكَذََٰلكَِ 
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ونَ  ُ مَا فَعَلُوهُ   فذََرهُۡمۡ وَمَا يَفۡتََُ   137وَلَِِلۡبسُِواْ عَلَيۡهِمۡ دِينَهُمۡ   وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللّٰه
 (الَّنعام)

همچنین   از  و  بسيارى  را    اولادقتل    انش ء  شرکا  ؛مشرکینبراى  شان 
مشکوک  آنها شان را براى  را به هلاکت بیندازند و دین  آنان  تا ،  ندآراست

  افتراءاتدر  پس آنها را  ،  کردندنمى واست این کار را  خمى   د و اگر خدا ننمای
 شان بگذار. 

و معبودان دروغين و جعلى    مشرکین   ءشرکادر اين جا گفته شده كه  
در این    ؛نددادجلوه    ا شايسته و زيبرا در نظر آنها    انفرزندكشتن    شان؛

 آتی قابل ذکر است:   مسائلرابطه  

مراه و كودن  گکه شرک آنها را تا این حد   است آنيا این سخن  مراد •
یا اینکه  ،  جلوه كنده نظر آنها کار معقول  که فرزند کشی ببود    ساخته

حامی و مبلغ شرک و مجاورین  كه شان  مشائخ پیران و  ،بزرگان مذهبی
   داشته بودند.   به این کشتار ناروا وا  بت ها و قبور بودند آنها را

گمراهى و  آنها را به این    ؛مشرکین  بزرگان شرک مشرباين شرك و   •
و در مورد دین حقیقی به آنها شکوک و شبهات ایجاد  كشانده  هلاکت  
   نمودند.

   از آن جمله: داشت یفرزند کشی وجوهات •
دشمن دختران شان به دست    هاز ترس اینکه مبادا در اثر حمل  -الف
 . شودی برای آنها دائماین یک طعنه  د و نآنها بیفت

 انستند که دخترهای شان به نکاح دیگران درآید. دمى این را عار    -ب
این    ه دختر را نشان  تولد   -ج ضعف مردانگی خویش پنداشته و به 

  ندگى شرمكهترى و  احساس    صورت در کنار هم قطاران و رقبای خویش
 ردند. كمى

 شتند.كمىفقر و گرسنگی اولاد خویش را    مشرکین گاهی از ترس  -د
  و در پای آنها   بت ها  را به نامگاهی فرزندان خود  مشرکین    -هـ  

 ریدند. بمى سر  مانند حیوان
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را    ءرؤسا  -و فتوی  این  آنها  معبودان  دمى مذهبی  و  الله  که  ادند 
ت چنین آمده است  آي  هوند. در تتمشمى با این کار راضی    جعلی آنها

 شان بگذارید.   افتراءاتکه آنها را با 
ابد از میان    تا  اراده کرد که رسم جاهلی اولاد کشی را  الله متعال

هدف    ؛بردارد اين  السلام  نخستبراى  علیه  ذبح    مأمور  را  ابراهیم 
   . ذبح یک گوسفند تعویض نمود  هذبح او را ب و    ؛فرزندش )اسماعیل( کرد

ابراهیم  دست  به  کعبه را به این خاطر    الله متعال  ونه كه گهمان  
طواف قصرها    آنها   امر کرد که  آناعمار و مردم را به طواف    علیه السلام

 .نماینداكتفاء  خانه او تعالیٰ طواف را ترك كنند و به   هاو قب 
اولاددوم    وجه انسان    این است که گهگاهی محبت  بر  تا آن حد 

و به این ترتیب  یرد  گمى ت خدا را تحت الشعاع  ود که محبشمى   غالب
 رماید: فمى قرآند. چنانکه یآبت درمی  هد برای انسان به مثاب اولا 

ِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ وَمِنَ ٱلَّۡاسِ  ِ ٱ  ٱللَّّٰ ندَادٗا يَُبُِّونَهُمۡ كَحُب 
َ
ِ  وَ أ ِينَ للَّّٰ   ٱلََّّ

ْ ءَامَنُوٓ  شَدُّ   ا
َ
ا    أ ِ  حُب ٗ َّ ِ  (قرهالۡ )    165....   للّٰ 

یرند  گمى ماسوى الله را همتا و ند )خدا(  كه  رخى چنان اند  بم  دمر   زاو   
ايمان آورده  که    آنان اما  و    ورزندمحبت مى آنها  به    ؛اللهمحبت با  و مانند  

 شديد ترين اند. الله  به اند در محبت 
بعضی   ورزیدنها  یعنی  محبت  م  در  شرک  در  شوند  ى مرتکب  و 

چون الله    یشیرند و به شرکای خوگمى و همتا    ند  الله متعالبه    ؛ محبت
 هیچ ورزند. مگر مؤمنان واقعی محبت   محبت میوى  و حتی بیشتر از 

نسبت به هر چیزی و هر   را  ند و اللهكنىکسی را با محبت الله برابر نم
زياد و بيش از هر  تی  سمحبت و دو ،  ارنددمى   دوست  دیگر زیاد  کسى

 است.   آن ه تقاضای ایمان و نشان الله متعال با  محبوب ديگر؛ 
گاهی  ، گاهی هوی و هوس در ذهن مشرکینعلاوه از محبت اولاد 

الله    هبه مثاب   ؛گاهی بت و گاهی ولی نعمت،  گاهی طاغوت،  شیطان
د. یعنی این  نردگمى تعالیٰ  او  محبتو ظاهر شده و جانشین او  متعال 
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مانند   آنها  توسط  باطل  متعال معبودان  اطاعت    بزرگداشت  الله  و 
 ند. و شمى

  بنای عمار کست تا مشمى باید تمامی بت ها را  علیه السلامابراهیم  
ذبح اسماعیل    مأمورد. همچنان او باید  شمىموحدین    خدا و سالار  هخان

  ه نظام مشرکانرابر  د تا در بشمى بت های پدرش )آذر(    هو در هم شکنند
 رد.  كمى نمرود و معبودان دروغین او قیام 

د نمتأسفانه بعضی ها بجای اینکه این ابتلاءات را طوری تعبیر کن 
انجام چند کار آسانی چون قطع را  برعکس آن    ؛که در قرآن آمده به 

 موهای اضافی بدن و ... تعبیر کرده اند.   تراشیدنناخن و 
را در فحوای    ابراهیم علیه السلامچگونگی عدم خوف    مجید   قرآن

و    ذاردگمى در جلو ما    ؛که به قوم مشرک خود داده بود   جواب قاطع او
 رماید: فمى

هُ  ِ فِِ  ۚ   ۥقَوۡمُهُ    ۥوحََاجَّٓ
وٓن  تَََُٰٓجُّ

َ
ِ ٱ قَالَ أ خَافُ مَا تشَُِۡكُونَ    للَّّٰ

َ
َٰنِۚ  وَلََّٓ أ وَقدَۡ هَدَى

ِ شَيۡ   ۦٓ بهِِ  ن يشََاءَٓ رَبّ 
َ
ٓ أ رُونَ   ٗ إلََِّّ فَلَ تَتَذَكَّ

َ
ءٍ عِلۡمًاۚ  أ ِ كَُّ شََۡ   80اۚ  وسَِعَ رَبّ 

 (الَّنعام)

الله با    هگفت: آیا در بار   ؛ دنو مشاجره کردحجت بازى    و قومش با او 
را هدایت کرده است و من  که به یقین ملى  حا در  نید؟  كمى من مشاجره  

اياز   ورزيده  شرك  آن  به  )ازین    ترسم؛نمى   د آنچه  که  تمى مگر  رسم( 
علماً  هر چیزی    ر ب  م. پروردگار )ضررى برايم( بخواهد يزى  چ  مپروردگار 

 یرید؟ گى زی علم دارد( آیا پند نم احاطه دارد )راجع به هر چی
مى   هآیاین    زا  فهميده  كبه صراحت  دلائل   هشود  قبلى  آيات  در 

السلام استدلال  در جريان  ابراهیم علیه  و  برابر قوممحاجه  رد   ؛ش در 
: آیا پروردگار من همین  ه است استفهام به آنها گفت  ه و به گونشرك بوده  

است  یا  ،  ستاره  مهتاب  این  که  آفتابیا  است  ضعیف  تعبیر  این  ؟ 
خود گفته و یا این سؤالات    بااین سخن را    ابراهیم علیه السلامویند:  گمى
 ت چنین است: اآیتفصیل در ذهن خود داشته است؛ را 
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حِبُّ  
ُ
فَلَ قاَلَ لََّٓ أ

َ
آ أ ِ   فَلَمَّ َا كَوۡكَبٗا   قاَلَ هََٰذَا رَبّ  ۡلُ رءَ

ا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَِّ فَلَمَّ
َّمۡ    76ٱلۡأٓفلِيَِن   ل لَئنِ  قاَلَ  فَلَ 

َ
أ آ  فَلَمَّ    ِ هََٰذَا رَبّ  قاَلَ  ٱلۡقَمَرَ باَزغِٗا  َا  ا رءَ مَّ

فَلَ
ِ لَأٓكُونَنَّ مِنَ ٱلۡقَ  آل يَِن  يَهۡدِنِّ رَبّ  مۡسَ باَزغَِةٗ قاَلَ    ٧٧ومِۡ ٱلضَّ َا ٱلشَّ ا رءَ فَلَمَّ

ا تشَُِۡكُونَ  ِمَّ فَلَتۡ قَالَ يََٰقَومِۡ إنِّ ِ برَيِٓءٞ م 
َ
آ أ كۡبََُ   فَلَمَّ

َ
ِ هََٰذَآ أ      ٧٨هََٰذَا رَبّ 

 (الَّنعام)
گفت: این    ؛ را دیداى  ستاره  ،  طاری شد  بر او  شب  (تاریکی)آنگاه که  

نندگان را دوست  گفت: غروب ک  غروب کردچون  پروردگارم است؟! و 
گفت: این پروردگارم است؟!    ؛ ل طلوع دیدا را در حه  ندارم. وقتیکه ما
گروه    ه از جمل  گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند   چون غروب کرد 

گفت: این    را در حال طلوع دید  آفتابکه  و زمانى  گمراهان خواهم شد.  
گفت: ای   غروب کردو چون   ؛است ترپروردگارم است؟ این از همه بزرگ

قوم من! من از آن معبودانی بیزار هستم که شما آنها را با خدا شریک  
 نید.كمى

 ! »ای قوم من  :ابراهیم علیه السلام سخن منسوب به    اخری  ه در آی
معبودا آن  با خدا شریک  ناز  را  آن ها  که شما  بیزارم  به    ؛«نیدكمى ی 

بیان   این گفتگو در دوران مناقشه )محاجه(  دمى صراحت  ارد که تمام 
با قوم صورت گرفته است. ابراهیم به قوم خود به    ابراهیم علیه السلام

و براهین را به شما گفتم    دلائلصراحت و قاطعیت گفت که: من تمام  
از جانب الله هدایت شده ام و در حقانیت عقیده و راه من    یقیناً و من  

شما مرا از معبودان تان    دارد، مجال کوچکترین شک و شبهه ای وجود ن
یگانه ترس من از الله متعال است  ،  ندارم   من از آن ها ترسى ،  نترسانید

  زيانى راضرر و    کدام  را به من اراده نکند و اگر او تعالیٰ ی  که کدام ضرر 
  ؛دكنمى مرتب    بر آنمصلحتی که  را و    سبب آن  وجه و  ؛به من اراده کند

برای پند    دلائلهمین    یرید و آیا گى آیا از ین آیات پند نم  ؛ داندمى خوب  
 گرفتن کافی نیست؟! 
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؛ اين امام  السلام  عليهبيان شجاعت ها و دليرى هاى بى نظير ابراهيم  
امیر و    کسی را موحدين و خداپرستان براى آن است كه ما   به صفت 

لحظات سخت  در  م كه چون وى شجاع و دلير باشد و  یكنقائد انتخاب  
استقامت و  استوار و ثابت قدم باشد و    ها تهديد  مشکلات و    غلبه و  

 ش را از دست ندهد. قاطعیت

 تحمل مشکلات در راه خدا  -۸

فرموده    السلام  م علیه  در مورد تمام پیامبان   قرآنبا توجه به اینکه  
،  را متحمل شده اند  که آنها در راه خدا مشکلات و مصائب بی شماری

علیه آنها  ،  اند  دیده در راه الله اذیت  ،  رو شده اندروب  با مخالفت ها 
،  اند گردیده آوارهاز خانه های شان ، زهرآگین و دروغین شده تبلیغات

اینها همه    زار و اذیت شده اند؛آ همراهان و اقوام شان  ،  اهل و عیال
  ه از جمل  ؛تحمل رنج و زحمت در راه خدا  که  بیانگر این حقیقت است
 مواصفات رهبی است.  

رماید: هیچ کسی به اندازه  فمى   م صلی الله علیه وسلم پیامب اسلا 
ی مانند من  پیامب و هیچ    اذیت نشده   الله متعالپیامبان الهی در راه  

به هر اندازه ای که انسان به    ؛در راه اسلام آزار و اذیت ندیده است
باشد نزدیک  ن  ؛خداوند  امتحانش  و  و  ابتلاء  بزرگ  اندازه  همان  به  یز 

   اشد.بمى  سخت 
ایشان    از مواصفات  را  بزرگ  ،  ناسیمشمىطوریکه شخصیت های 

هکذا دوستان و دشمنان شان را از روی چگونگی برخورد آنها در برابر  
مذکور   های  دهتوانیم  مى شخصت  مخالفت    كهكسى   . يمتشخیص  با 

دشمن برعلیه او بیشتر از همه  ،  شدید نیروهای شر و فساد مواجه باشد
  ؛ دیگران علیه او  از  بيشخصومت و عناد می ورزد و در تبلیغات خود  

آثار غضب و کینه    رد و در فحوای هر سخنش بمى زبان تند و تلخ بکار  
از طرف دشمن نسبت به دیگران    كهكسىبه عباره دیگر    ؛اشدبمى هویدا  

حساس دشمن در  شم های در حقیقت چ  ؛زیاد آماج حمله قرار بگیرد
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 ! ه که باید از وی احساس خطر نمایدرا دیدی يها وجود او چیز 
خصوصیات خوب همان    هنشان  ؛ دوستان خوب و صالح یک شخص

شخصیت های نیک و خوب همیشه دوستان خوب  ، استشخص صالح 
فسد و  افراد نیک جامعه با او همراهی و افراد م،  و دشمنان بد دارند

ند. افراد صالح در لابلای همین دوستی  كنمىشریر جامعه با او دشمنی  
به عنوان شخصیت سند و  ر مى ها و دشمنی ها بزرگ شده و به کمال  

ی  همان صفات  ؛. مصائب و مشکلات دنكنمىظهور    های معروف و بزرگ
 . دنكنى تبارز نمطريقى ديگر از د که ه دمى انسان رشد  را در
مبارزه و جهاد با آزمون  ،  در جریان دعوتاستثناء  پیامبان الهی بلا   

و  ،  مشکلات،  های سخت روحی  عذاب های  انواع  و  جسمی  مصائب 
الله  رماید: هرگاه  فمى م صلی الله علیه وسلم  پیامب اسلا روبرو شده اند.  

  ؛ انتخاب کند  خوددوستان و محبان    ه بخواهد یک گروه را به مثاب  متعال 
کنند و در  تا در برابر آنها صب  دكنمى شدید روبرو   ابتلاءات را با  ها  آن

 . ایندرا کسب نم  تی الله متعالدوس گیشایست ؛نتیجه همین صب
علیه  ينستيزان  از جانب کفار و د  ؛در گذشته و حال  گواهی تاریخ به  

رسول الله صلی الله علیه    صورت گرفته؛تبلیغات سوء    ترينزیاد  كهكسى
  وهن یاد نوشته شده و کاریکاتورهای مکتاب های ز  او  علیه  ؛است  وسلم

یافته و    كهكسى متقابلًا    ؛انتشار  و پیروان زیاد دارد  در جهان دوستان 
  ؛ حاضر شدهای    سنت ها و ارزش های دین به هر قربانی  ءبخاطر احیا

هم   و اسلام  پیامب  باز  دشمنان    داشتن در    ىاست.  و  صادق  دوستان 
بخود نظیری ندارد. آری! شخصیت های بلند    در تاریخ بشریت،  کاذب

 د! ن اشبمىهمین گونه    ؛همیشه و در هر جان أ مرتبه و عظیم الش 
کسی که از بستر ناز و نعمت به قدرت  بناءً باید به خاطر داشت  

چون    كهكسى؛ و  ودشمى   ساخته  و یا فرعون  او یزید   از  ؛( برسدإمارت)
و امتحانات صابر و    ابتلاءاتدر راه خدا در برابر    ابراهیم علیه السلام

بماند باقی  دلسوز  ؛صامد  رهب  او  آز ،  از  مرشد  و  و  امام  ادیخواهان 
 . ودشمى   پرهیزگاران ساخته
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 به همرزمان نسبت و دلسوزی   حرص هدایت مردم  -۹

حرص شدید در مورد هدایت مردم و تلاش جدی برای نجات  داشتن 
از ویژگی    ؛مهربانی و دلسوزی به همسنگران،  آنها از گمراهی و ضلالت

اشد. هدف اساسی یک صف  بمى های مهم یک رهب صالح و امیر مؤمن  
و هدایت    الله متعالدعوت مردم به سوی    ؛ همهقبل و بيش از  اسلامی  

هم  فرهنگی و اخلاقی و  ،  فکریهم در بعد  ،  اشدبمى   آنها بسوی حق
منشور    سرلوحه  درکه    ضروری است؛  در عرصه هاى اجتماعى و انسانى

شرک و جهل و برون  ،  نجات مردم از کفر   و نهضت فكرى؛  هر تحریک 
بساط ظلم و    برچیدن  وت و هدایت بسوی نور و روشنی  رفت از ظلم

حق  ،  شود  تأمينعدالت و مساوات  باشد. طوریکه در جامعه    درجفساد  
 . دردگ  سرکوب لو باط  لبغا

   رماید: فمى  رضی الله عنه  به معاذ بن جبل پیامب علیه السلام  

  : لََُ قَالَ  وسََلهمَ  عَليَهْخ  الُلَّ  ه صَلَّه  النهبِخ  
نه
َ
أ جَبَلٍ:  بنْخ  مُعَاذخ  نْ   مُعَاذُ،  ياَ »عَنْ 

َ
  أ

ُ   يَهْدخيَ  هْلخ   مخنْ   رجَُلً   يدََيكَْ   عَََ   اللَّه
َ
ْكخ   أ نْ   مخنْ   لكََ   خَيْر    الشِْخ

َ
  حُمرُْ   لكََ   يكَُونَ   أ

 «النهعَمخ 
 مسند احمد 
يَن بَعَثَ مُعَاذًا يُعَلِخمُ  ،  جَعْفَرٍ عَنخ ابنْخ   خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ حخ نه رسَُولَ اللَّه

َ
أ
  : لََُ قَالَ  نْ »الِخينَ 

َ
ُ   يَهْدخيَ   لَْ خكَ   اللَّه دًا   رجَُلً   ب نيَْا   مخنَ   لكََ   خَيْر  ،  وَاحخ   وَمَا   الُّ

 الزهد لَّبن المبارك    «فخيهَا 
وقتیکه   پیامب علیه السلامروایت است که    رضی الله عنه  از ابن جعفر 

الله    ؛ به او گفت: اگر تعلیم بدهدبه مردم دین را  که    ستادر فمى معاذ را  
این برای تو از همه دنیا  ،  یک انسان را به دست تو هدایت نماید  متعال

 بهتر است. ران بها گو از خيل شتران و آنچه در آن است 

خ صَلَّه الُلَّ عَليَهْخ وسََلهمَ قَالَ يوَمَْ خَيبََْْ عن   نه رسَُولَ اللَّه
َ
لعلَّ    سَهْل بنْ سَعْدٍ، أ
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نْ    ....اللَّ عنه  رضِ 
َ
دًا خَيْر  لكََ مخنْ أ خكَ رجَُلً وَاحخ ُ ب يَ اللَّه نْ يَهْدخ

َ
خ لَْ فوََاللَّه

 مسند احمد      «يكَُونَ لكََ حُمرُْ النهعَمخ 
روز  رسول الله صلى الله عليه و سلم  از سهل بن سعد روايت است كه  

كه اگر الله يك آدم  قسم به الله  فرمود: ....    الله عنه  رضخيب به على  
اعلى ترين داشته هاى )آن  برايت بهتر از    نرا توسط تو هدايت كند اي 

 سرخ رنگ گران بها است. دوران( شتر هاى  
نیارشاد  این  ديگر  در روایات   انسان  مى  ز را  يابيم كه هدايت يك 

 كوه زر در راه خدا است.  انفاق ارزشش بالا تر از 
  ؛ همواره رزدر صف اسلامی و مقام رهبی آن باید این خصوصیت با

. زعیم  تلاش نمایدحرص داشتن    ه  تا مرتبرهب  متجلی باشد و در این مورد
،  رفقای همسنگر و همسفر خود دلسوزی نسبت بهباید کسی باشد که 

حدی باشد که یک پدر مهربان به فرزندان    آن  محبت و شفقت اش تا
به سبب  ،  نمایدنها باید توجه جدی  آ   هیبه تعلیم و ترب،  خود محبت دارد

آنها را از خود نرانده و مانند یک انسان سنگدل   و ریزه خُرداشتباهات 
 با آنها رفتار ننماید. 

 رماید: فمى مجید در این مورد   قرآنچنانچه 

حَرِيصٌ     عَنتُِّمۡ  مَا  يۡهِ 
عَلَ عَزِيزٌ  نفُسِكُمۡ 

َ
أ ِنۡ  م  رسَُولٞ  جَاءَٓكُمۡ  لَقَدۡ 

 ۡ ُوفٞ رَّحِيمٞ عَلَيۡكُم بٱِل  (الِوبه)      128مُؤۡمِنيَِن رءَ
ما را بیازارد بر او  آمد که هر چه شما به ش ی پیامب  که از میان تان  یقیناً 

مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان  بر  حریص و  تان  )هدایت(    ر بگران بوده،  
 است. 

 رماید: فمى  قرآنهمچنان 

واْ مِنۡ   ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ لََنفَضُّ ِ لِۡتَ لهَُمۡ  وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ ِنَ ٱللَّّٰ فَبمَِا رحََۡۡةٖ م 
ۡ  فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ    حَوۡلكَِ   مۡرِِۖ فإَذَِا عَزَمۡتَ فَتَوَكََّّ

َ
وَٱسۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ فِِ ٱلۡۡ
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يِنَ  ِ َ يَُبُِّ ٱلمُۡتَوَكّ  ِۚ إنَِّ ٱللَّّٰ  (آل عمران )      ١٥٩  عََلَ ٱللَّّٰ

زبان    شدی و اگر بد  براى آنان نرم  ؛ى از سوى اللهپس به سبب رحمت
آنها را عفو  پس  دند؛  شمى ه  از ماحولت پراگندحتماً    ؛ودیبسخت دل  

چون  و در کارها با ایشان مشورت کن و  برای شان مغفرت بخواه و  کن
توکل کننده گان را دوست    اللهکه    یقیناً ،  توکل کن الله    ر عزم کردی ب

 دارد.

 ضمیر حساس  -۱۰

فساد، گناه و ظلم    دنی باشد که با دحساس  چنان    د یرهب با  ر یضم
تفاوت نمانده و در مقابل    یشود، در برابر انحرافات ساکت و ب  ختهیبرانگ

مظلوم، محروم و    ی انسان ها  دن یآن ها عکس العمل نشان بدهد. با د 
تحر   یدلسوز   ؛دفاع  یب ترحمش  انسان    کیو  با هر  در مواجهه  شود، 
مسئو   ازمند، ین آ  تشیلاحساس  شور  ن  ی برا  د، یبه  شخص    یازمندیرفع 

رهب    یمهم برا  تیخصوص   ک یصفت    ن یشود. ا  ی محتاج آماده همکار 
 مؤمن و صالح است! 

به    نیالسلام چن  هیعل  امبی پ  تیصفت را در شخص  ن یا  د یقرآن مج 
 كشد: مى ر یتصو

 (الِوبه)      128  ...عَزِيزٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ    ... 
 . باشد...مى شوار  دگران و بر او  را می آزارد شما هچهر 

ود که مردم را می  شمى یعنی با دیدن هر آن حالتی متأثر و غمگین  
که    انددمى یت خود  مسئولاین را  رهب  .  به درد می آوردآزارد و آنها را  

 . نجات دهدمردم را ازین حالت 
در دو مورد چنین   موسیٰ علیه السلاماین صفت را در شخصیت    قرآن

 بيان نموده:  

هۡلهَِا فَوجََدَ فيِهَا رجَُلَيۡنِ يَقۡتَتلَِنِ  وَدَخَلَ  
َ
ِنۡ أ َٰ حِيِن غَفۡلةَٖ م  ٱلمَۡدِينَةَ عََلَ

ِي   ِي مِن شِيعَتهِۦِ عََلَ ٱلََّّ هِۦِ  فَٱسۡتَغََٰثَهُ ٱلََّّ هََٰذَا مِن شِيعَتهِۦِ وَهََٰذَا مِنۡ عَدُو 
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يۡطََٰنِِۖ إنَِّ  هِۦِ فَوَكَزَهُۥ مُوسَََٰ فَقَضَََٰ عَلَيۡهِِۖ قاَلَ هََٰذَا مِنۡ عَمَلِ ٱلشَّ هُۥ  مِنۡ عَدُو 
بيِنٞ  ٞ مُّ ضِل  ٞ مُّ  (القصص)     15عَدُو 

در حالتی به شهر داخل شد که ساکنان آن غافل )در خواب )موسی(  و  
جنگ    ير گر د  را دید که با هم   مردىناگهان دو  ،  شب یا چاشت( بودند

  علیه ؛بودقومش  آن که از ،  او و دیگرش از دشمنان او  قومیکی از  ،  اند
زد  را با سلى  موسیٰ او  ،  وی استغاثه نمود  به  ؛ بود  شکسی که از دشمنان

)مرد(؛ )موسیٰ( گفت: این از عمل  را تمام كرد    شکار   (سلى)  و با همان
 آشکار است.  هکه او )شیطان( دشمن گمراه کنند یقیناً ، شیطان بود 

موسیٰ   حالیکه  السلام  در  موقععليه  آن  خاندان    در  شاهى  عضو 
؛  بود  میان مردم مصر برخوردار  و از عزت و احترام خاصشد  پنداشته مى 

بنی  بر  ن صحنه را دید که یک قبطی ظالم  شهر شد و آ وارد  اما همين كه  
موسیٰ علیه  مظلوم از  زند و اين  مى تجاوز نموده و او را  مظلوم  اسرائیلی  

کمک    السلام السلام ،  دكنمى طلب  علیه  موقعیت   موسیٰ  به  توجه  با 
  عبوراز این صحنه با بی تفاوتی    ؛)عضویت خاندان فرعون(  اشاجتماعی  

هد که از آن  دىقوی اش به او اجازه نم   هضمیر حساس و عاطف،  دكنىنم
. عدم همکاری با  رد شودا بی اعتنایی از آن جا  و ب برتافته  رویداد رو  

 ه داخل صحن  با عزم و جدیت ،  و غیرت خود دانستهایمان  مظلوم را منافی 
می    مرگ قبطی  ه که ب  اعی دف  چنان،  دكنمىو از مظلوم دفاع    ود شمى

 . انجامد
پس    موسیٰ علیه السلامکه    ارددمى بیان  دیگری را    ه د صحنمجی  قرآن

پس از چند  ،  ودر مى ین واقعه از مصر فرار نموده به جانب مدین  ااز  
چند نفر چوپان    ؛ چاه آبدر کنار یک  و  در مدین  ،  پياده روىشبانه روز  

موسیٰ  هند؛  دمىرا آب  هاى شان    هرا دید که گردهم جمع هستند و رم 
درختی می نشیند و در صدد    هخسته و مانده در زیر سای  علیه السلام

است که از شر تعقیب عمال  برای خود  پیدا کردن یک پناهگاه مطمئن  
ناگهان چشمش به دو دختری می خورد که دورتر  ،  بماند   مصونفرعون  
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و ه شباناز   ایستاده  حیران  ای  گوشه  یک  در  را    شان گوسفندان    ا 
برود و از آنها    شانیدارند. پریشانی آنها او را وامیدارد که بسوی  همنگ

اینجا    بپرسد که سبب پریشانی شان چیست و چرا گوسفندان خود را 
تا   گفتند:  آنها  اند؟  ب  ارا سیر هاى شان    ه وقتیکه چوپان ها رمآورده 
پدر ما    ،خود آب بدهیم   ه توانیم به رمنمى ما    ؛نکرده و از اینجا نرفته اند

برای  و  کهنسال است   نداریم.    ه و چراندن رم   پرورش ما کسی  خویش 
با و جود خستگی و ماندگی  ،  بطرف چاه آب رفت  موسیٰ علیه السلام

دختران    ،سفر  آن  گوسفندان  که  کشید  آب  قدر  آن  چاه  از  تنهایی  به 
به   ند سیراب شد دوباره  به    ه مان سای ه   زیر   و خودش  و  درخت رفت 

ربَِّ إِنِّّ لِمَا أنَزَْلْتَ إِلَيَّ مِنْ    ...)  »را زمزمه کرد:  دعاء  این    شقخالبارگاه  
که به من نازل    تت! به آن نعمت و شفقمپرودگار :  24خَيْرٍ فَقِيرٌ( القصص  

کلان شده  فرعون در ناز و نعمت    ه . او در خان«محتاجمبودى  کرده  
پنا  ؛بود امروز  سای جز  گاهی  هولی  انه  گي  ؛ نداشت  درخت   ه همین 

،  توانستنمىحال خود را به کسی گفته  بود؛  همين  پناهگاه و آرامگاهش  
كرد و از احدى اين انتظار را نداشت  دعوت نمى به خانه اش کسی او را  

در همچو حالتی به خدای خود تضرع  راه دهد؛  اش  كه او را به خانه  
امنی    ؛کرد پناگاه  او را مستجاب نمود و  الدعوات دعای  خدای مجیب 

را به  آن دو دختر جریان آب دادن گوسفندان    چنانکه  ؛برایش مهیا کرد 
موسیٰ را نزد خود خواست و پس از    شان؛  پدر خود قصه کردند. پدر

  از چنگ ظالمان  )مطمئن باش(  شنیدن ماجرای فرار او برایش گفت: حالا 
 نجات یافته ای. 

 فصاحت  -۱۱

  م و ضروری یک صفت مه   فصاحت و طلاقت زبان نیز برای رهبی
تنها ،  اشدبمى ،  انشراح صدر  هبلکه نشان ،  کمال و هنر نیست  فصاحت 
و  ،  بصیرت،  فهم بوده  عمیق  فکر  و  روشن  و  ذهن  هماهنگی  مظهر 

،  دافکار پویا و سالم ندار   كهكسى .  میان عقیده و قول انسان استوحدت  
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تصنعی  را حرف هایش اشد. مخاطب بمى   گفتارش مبهم و غیرقابل فهم
برایش    غ مخاطبباب قلب و دما   رود و نمىتحت تاثیرش    و پندارد  ىم

 شود. گشوده نمی 
  ن یرا به طور نمونه در ا   یرهب   یبرا  یصفت ضرور   ن یا  د یقرآن مج

السلام ذکر نموده که در زمان مبعوث شدن به رسالت    هیعل  یٰ سخن موس
که فصاحت    رای ز  ستم،ین  تیمأمور  نیا  شبدیپ  ستهیمن شاگفته بود: »

او نسبت به    رایمنصب مناسب تر است، ز   ن یبرادرم هارون به ا  ؛ ندارم
 تر( است«. نورمن افصح )سخ

ٱئتِۡ   نِ 
َ
أ مُوسَََٰٓ  رَبُّكَ  ناَدَىَٰ  لمِِينَ وَإِذۡ  َٰ ٱلظَّ لََّ    ١٠ٱلۡقَومَۡ 

َ
أ فرِعَۡوۡنَۚ  قَوۡمَ 

بوُنِ   ١١يَتَّقُونَ  ِ يكَُذ  ن 
َ
أ خَافُ 

َ
أ  ٓ إنِّ ِ  ِ رَب  وَلََّ    ١٢قاَلَ  صَدۡريِ  وَيَضِيقُ 

هََٰرُونَ  إلَََِٰ  رسِۡلۡ 
َ
فَأ لسَِانِّ  ن    ١٣ينَطَلقُِ 

َ
أ خَافُ 

َ
فَأ ذَنۢبٞ   َّ عََلَ وَلهَُمۡ 

 (الشعراء)     ١٣يَقۡتُلُونِ 

،  این قوم ظالم بیا  طرفکه به  ندا كرد  به موسی    رتکه پروردگاو آن گاه  
آیا فرعون؛  قوم  ای نمى(  شانظلم  بد  عاقبت  از  )  به  گفت:    ترسند؟ 

اين  پروردگارم از  کهتمى !  بشمارند  رسم  دروغگو  تنگ سین،  مرا  ام    ه 
،  ستهارون بفر ه  ین )رسالت را( ب لذا ا ،  دجنبى و زبانم درست نم  ود شمى

مرا  كه رسم  تمىاز اين ،  استبر من  قتل قبطی(  )  گناهی  مالزااز آنها    و
 شند.  كب

 ضروری رهبی اشاره شده است:    چند صفتدر این آیات متبکه به  
مورد    -الف در  مردم  باور  و  اعتماد  رهب:  بالای  مردم  اعتماد 

ضروری  ،  تیشخص رهب شرط  مبارزه  و  علیه  اشد.  بمى دعوت  موسیٰ 
انست که او در  دى به این دلیل خود را شایسته مقام پیامبی نم  السلام

او شک    شخصیت  دربار فرعون کلان شده بود و بنی اسرائیل در مورد
گمان   آنها  که  بمى داشتند.  برای  شايد  ردند  رهبی  علیه  شوق  موسیٰ 

مان آوردن به رسالت او اجتناب  بناءً از ای،  از همانجا پیدا شده  السلام
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فضای    ؛ ردند. همچنان در اثر کشته شدن یک قبطی بدست موسیٰ كمى
بهم خورده بود و به سبب این    )قوم فرعون(  اعتماد میان او و قبطی ها

و حتى كشته شدنش از  اتهام امکان تردید رسالت او از جانب قبطی ها  
شد كه نتواند پيام الهى  و منتج به آن مى   متصور بودنظام  عُمال  سوى  

 .  را به مردم برساند
سع   ه سع  -ب آن  که    ه صدر:  فراخی  حوصله  و  علیه  صدر  موسیٰ 
در قلب و  آن را  ،  انستدمى   برای رسالت و رهبی قوم ضروری  السلام

این وظیف  ید و به همین سببدنمى خود    هسین واست خمى   گر بز   هاز 
 . کنار برود

و  شرط    ؛گفتن  با صراحت و فصاحتسخن دل خود را  فصاحت:    -ج
  موسیٰ علیه السلام   ؛است   رسالتمند  و رهبصفت ضرورى براى هر داعى  

را برای پیشبد این  عليه السلام    هارون،  نقص در خودبا توجه به این  
 انست. دمى سزاوار تر  هوظیف
: از نظر اسلام تلاش برای رسیدن  و زعامت  نداشتن حرص رهبی   -د

است  ؛ به قدرت ناروا  و  به    كهكسى ،  حرام  حرص    إمارت جهت رسیدن 
او را    الله متعالود و  شمى محروم    الله متعالایت  نعو    تأييداز  ،  ورزد

 . دكنمى به نفسش حواله  
رسیدن به    این است که مسلمان هرگز برای  پیامب علیه السلام  تأكيد

او به صفت امیر    ؛ تلاش ننماید و اگر کسی چنین حرصی داشت  إمارت
  ؛ آنچه در آیات فوق الذکر اشاره شده استبه    . و رهب انتخاب نشود

  ؛ داشت  تأكيدسنت    نیز به همین  موسیٰ علیه السلامحاکی از آنست که  
به  ؛  شود  گذاشتهبر دوش وى    إمارتسنگین    هخواست وظیفچنانکه نمی

با    داد.  ی انجام کار رسالت ترجیح را برا  علیه السلام  عوض خود هارون
مکرر   عجز  اظهار  السلاموجود  علیه  رسالت  موسیٰ  منصب  قبول  ،  از 

که از جانب  زمانى    . ین مقام دانستا شايسته    خداوند علیم و حکیم او را
به بارگاه الهى  دست نیاز    ؛سنگین گماشته شد   هبه این وظیف  ؛ الله متعال

او تعالیٰ تمامی   از  ها و ظرفیت  ندى  توانمشايستگى ها،  بلند نموده و 
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درخواست  نياز دارد؛  به آن    برای پیشبد وظیفه اش  که یک قائدهای  
 کرد.  

   رماید:فمى  قرآنچنانکه 

صَدۡريِ   لَِ  حۡ  ٱشَۡ  ِ رَب  مۡريِ   ٢٥قاَلَ 
َ
أ لَِٓ   ۡ ِ ِن    26وَيسََّ  م  عُقۡدَةٗ  وَٱحۡلُلۡ 

قَوۡلِِ   ٢٧ل سَِانِّ  هۡلَِ   28يَفۡقَهُواْ 
َ
أ ِنۡ  م  وَزيِرٗا   ِ

لَ  خِ   ٢٩وَٱجۡعَل 
َ
أ   ٣٠هََٰرُونَ 

زۡريِ
َ
مۡريِ  ٣١ٱشۡدُدۡ بهِۦِٓ أ

َ
شِۡكۡهُ فِِٓ أ

َ
نذَۡكُرَكَ  وَ   ٣٣كََۡ نسَُب حَِكَ كَثيِٗۡا   ٣٢وَأ

 (طه)      35إنَِّكَ كُنتَ بنَِا بصَِيٗۡا   ٣٤كَثيًِۡا 
،  ! سینه ام را برایم فراخ بسازمگفت: ای پروردگار   (علیه السلام  موسی)

و  ،  ندفهمرا بلکنت زبانم را بگشا که گفتارم  ،  کارم را برایم آسان کن
بازویم را  و با او  برادرم هارون را؛ ،  بگماراز أهلم برایم  وزير و معاونى  

م و زیاد  يزیاد تسبیح گوی  تو را  تا ،  تقویت کن و او را در کارم شریک نما
 هستی.  خوب حال ما   هکه تو بینند یقیناً م؛  يیادت کن

های ذیل را برای رسالت و رهبی    و استعداد  خصائلمبارکه    ه این آی 
 اند: دمى ضروری 

،  قابل فهم(سخن  و  رسا  فصاحت )زبان  ،  (هسینفراخى  انشراح صدر ) •
 رماید: فمىدر جاى ديگر    قرآنچنانچه وزیر و معین قابل اعتماد؛  

ن يَقۡتُلُونِ  
َ
خَافُ أ

َ
ِ إنِّ ِ قَتَلۡتُ مِنۡهُمۡ نَفۡسٗا فَأ خِ هََٰرُونُ هُوَ    ٣٣قَالَ رَب 

َ
وَأ

بوُنِ  ِ ن يكَُذ 
َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ قُنَِٓ   إنِّ ِ ِ رسِۡلۡهُ مَعََِ ردِۡءٗا يصَُد 

َ
ِ لسَِانٗا فَأ فۡصَحُ مِنَ 

َ
  ٣٤أ
 (القصص )

)قبل رسم مرا  تمىبناءً  ،  ها را کشته امآنتن    ! من یکمای پروردگار  گفت:
تر  فصیح    سخنورهارون نسبت به من    و برادرم  ؛شندكاز ابلاغ پيام( ب

  یقیناً ،  کندم  بفرست که تصدیقمعين و مؤيد  او را با من به صفت    ؛است
   ند.تكذيبم كن که  ماس هر مى من ازین  كه 

السلام   موسی برگزیده شدنش    علیه  استعداد سرشار و  از  با وجود 
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از توان    بزرگعظیم و    هوظیف  ؛به پیامبی الله متعال  سوى   رسالت را 
  دو   . انستدمى  و خود را از حمل آن عاجز خود بالا و سنگین پنداشته  

ترسم  را كشته ام؛ مى )قوم فرعون( كسى از آنان  -1: كندعرض مى ل يدل
زعامت    فصاحتى كه براى - 2. قبل از رساندن پيام الهى مرا قصاص كنند

اين رسالت  ،  از من استتر  م، هارون فصيح  امحروم  از آن  است؛  لازم  
معاون وى تعيين كرد  را  هارون عليه السلام  الله متعال .  را به وى بسپار

 . تواندزيانى به آنان رسانده نمى   چ هي  من شدو به هر دو اطمئنان داد كه  

 مصلح بودن  -۱۲

ه  بلک ،  ( باشد ترين  اصلح )صالح بايد  زعیم مسلمانان نه تنها خودش  
علاوه از آن  بلکه  ،  دكنى کفایت نم  صالح بودن تنها  ،  مصلح هم باشد بايد  

باید به اصلاح جامعه بپردازد. فرق صالح و مصلح در همین نکته نهفته  
لح به اصلاح هر دو )خود  ردازد و مصپمى اصلاح خود    است که صالح به

هد و مصلح خود و جامعه را؛ در  دمى   . صالح خود را نجاتو جامعه(
. خیلی مردم  مصلحین خیلی کمتعداد  اما  ،  ما صالحین زیاد اند  ه جامع

ولی  ،  سندندپمى  را نیز صالحین را دوست دارند و حتی غیر صالحین  
کسی   کمتر  را  دشمنان  جامعه    مفسدین همواره  ،  دپسندمى مصلحین 

که مصلحین حیثیت و    زیرا.  قرار دارند  و در مخالفت ایشان  آنها   شدید 
،  زنند و به همین خاطر هر انسان مفسداعتبار مفسدین را ضربه می

انسان مصلح را به چشم دشمن و رقیب می نگرد و او را در برابر خود  
تلقی   مانع  هایش  برنامه  سب،  دكنمى و  همین  برایش  به  او  تحمل  ب 

مخالفت    ودشمى   تمام  سنگین را ضروری  با  و  انسان  دمى او  یک  اند. 
  مى زیرا اولی در پی اصلاح خود و دو ،  مصلح از صدها صالح بهتر است

  قرآن ندد. به همین خاطر است که  بمى ر پی اصلاح جامعه کمر همت  د
اند. چنانکه  دمى  یک امت بزرگ  هرا به انداز   ابراهیم علیه السلاممجید  

 رماید:  فمى

ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ   َّ ِ ةٗ قاَنتِٗا للّٰ  مَّ
ُ
َٰهيِمَ كََنَ أ شَاكرِٗا    ١٢٠  لمُۡشَِۡكيِنَ ٱ إنَِّ إبِرَۡ
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نۡعُمِهِ   
َ
ِ َٰهُ ٱ لۡ  سۡتَقِيمٖ    جۡتَبىَ َٰهُ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ َاتَيۡنََٰهُ فِِ    ١٢١وهََدَى نۡيَا ٱ وءَ حَسَنَةٗ     لدُّ

لحِِينَ ٱ لمَِنَ    لۡأٓخِرَةِ ٱ فِِ     ۥوَإِنَّهُ  َٰ نِ    122  لصَّ
َ
وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ أ

َ
َٰهيِمَ    تَّبعِۡ ٱ ثُمَّ أ مِلَّةَ إبِرَۡ

 (الۡحل )     ١٢٣  لمُۡشَِۡكيِنَ ٱ حَنيِفٗا  وَمَا كََنَ مِنَ  

و مائل به    الله متعالمطیع  ،  که ابراهیم )به تنهایی( یک امت بود  یقیناً 
برگزید و  الله او را  ،  ؛ شاکر نعمت هایشنبود  مشرکین  ه از جملو  ،  حق

او  كه    یقیناً نمود و    شبه راه مستقیم هدایتش کرد و در دنیا نیکی نصیب
وحی  (  پیامباى  سپس به تو )،  صالحین خواهد بود  هدر آخرت از جمل

از ملت   از جملو كيش  کردیم که  او  و    ه ابراهیم حنیف متابعت کن 
 مشرکین نبود.  

 مل است: أ در این آیات متبکه چند نکته قابل ت

يا  ، به تنهایی یک امت بود  ابراهیم علیه السلاماینجا گفته شده که  •
که او  ى  راه و  تهداب امت بزرگ مسلمه را گذاشت  او   به اين معنى كه

راه امتى عظيم و بزرگ شد؛ يا به اين معنى كه او به تنهايى    ؛ترسیم کرد
تنها  تواند از عهده اش موفق بدرآيد. راه او  كارى كرد كه امتى بزرگ مى 

،  نبوديك فرد تنها کار  ؛ بلکه شاهراه بود و کاری که او انجام داد ؛ راه نه
امتی را که  تواند انجام دهد؛ و  يك امت بزرگ مى كه  بود    ىکه شاهکار لب

بلکه امت مسلمه ای  ،  ودتنها امت زمان خودش نب  ؛ او تهداب گذاشت
 آن زمان تا امروز و از امروز تا قیامت ادامه دارد. ازبود که 

حاضر نبود    ، حقمائل به  ،  یع خدا بودمط  هبند  ابراهیم علیه السلام •
نعمات  رابر بو از زمره آنان محسوب شود، در   بايستدمشرکین در كنار 
صالح و مصلح،    ،الله متعال ، برگزيده از سوى  شاکر بود  خود  پروردگار

به صفت بانی و رهب  انجام داد؛  کارهای بزرگی  به توفيق پروردگارش  
پیامبان  بعثت  ، در دنیانامور نيكو نام  ،  عمار بیت اللهم،  امت موحدین

پیروی دین او توسط موحدین عالم و فرستادن درود  ،  او  هاز اولادزیادی  
 در دنیا و آخرت.   او صالحان بودن  هبه او تا قیام قیامت و از جمل
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ملت  از امر شده که    شو پیروان  الله علیه وسلم رسول الله صلی  به   •
از مشرکین   کاری نکه او در هیچ ناچ، دنمتابعت کن  ابراهیم علیه السلام

و اعمال شرکی خود را    عقائداز    ؛سی از ویأ شما هم به ت   ؛ردكىپیروی نم
 . نگهدارید

بر هيچ عذاب عام خود را  تا زمانى  این است که    الله متعالسنت  
؛  مصلح وجود داشته باشدداعى و    ىفردكه ميان شان  كند  نازل نمى قومى  

 رماید: فمى  قرآنچنانکه 

وهَُمۡ   بَهُمۡ  ِ مُعَذ   ُ ٱللّٰه كََنَ  وَمَا  فيِهِمۡۚ   نتَ 
َ
وَأ بَهُمۡ  ِ لِِعَُذ   ُ ٱللّٰه كََنَ  وَمَا 

 (الَّنفال)     ٣٣يسَۡتَغۡفرُِونَ 
(  پیامبکه تو )ای  تعذیب کند    چنان نیست که آنها را در حالىالله  و  

که    نیست  آنها   عذاب کنندهدر حالتى  الله  و  هستى؛  هنوز در میان آنان  
 خواهند. مى ایشان مغفرت 

سنت او تعالیٰ بیان شده است    در این آیه در مورد نزول عذاب الهی 
عذاب الهی نشاندهی گردیده: یکی حضور داعی    تأخيرو دو سبب برای  

گنه آلود خویش    ه در میان مردم و ثانیاً موجودیت اشخاصی که از گذشت
 بخشش بخواهند.   بزرگ توبه نموده و از خداوند

هد که به  دمى این جواب را به کسانی    الله متعال نید که  كمى توجه  
و   شده  عذاب  نزول  خواهان  خود  مخالفت  گمى زبان  وجود  با  ویند: 

ارد و یا  بى ما سنگ نمبر  از آسمان  چرا  عليه پيامب و دعوتش؛    شدید ما 
رماید:  فمى   متعال  لهویم؟! الشى تعذیب نم،  چرا به عذاب های دیگری

توابین و مستغفرین در    و   پیامبسنت ما این است که در موجودیت  
  متعال الله  ،  یم. شبیه همین قولكنعذاب خویش را نازل  ،  جامعهیک  

مگر شما به  ،  به قریش گفت: شما قصد کشتن و راندن پیامب را دارید
عذاب    نزول   مانع،  این حقیقت اگه نیستید که موجودیت او در میان شما

در آمدن عذاب الهی این نیست    تأخيراست. سبب    شما  بر دردناک الهی  
ببى که شما مستحق عذاب نم این است که مطابق    لکهاشید؛  وجه آن 
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 سنت خداوندی وقت نزول آن فرا نرسیده و موانع از میان نرفته است. 
 رماید: فمى مجید  قرآنهمچنان 

ٱلۡفَسَادِ فِِ   يَنۡهَوۡنَ عَنِ  بقَِيَّةٖ  وْلوُاْ 
ُ
أ ٱلۡقُرُونِ مِن قَبۡلكُِمۡ  مِنَ  فَلَوۡلََّ كََنَ 

فيِهِ   ترۡفُِواْ 
ُ
أ مَآ  ظَلَمُواْ  ِينَ  ٱلََّّ بَعَ  مِنۡهُمۡ  وَٱتَّ نََيۡنَا 

َ
أ نۡ  ِمَّ م  قَليِلٗ  إلََِّّ  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ

هۡلهَُا مُصۡلحُِونَ  وَمَا كََنَ رَبُّكَ لُِِ   ١١٦وَكََنوُاْ مُُۡرمِِيَن  
َ
هۡلكَِ ٱلۡقُرَىَٰ بظُِلۡمٖ وَأ

   (هود)      117
فساد در زمین  نبودند که از    مندانىخرد  ؛قبل از شمانسلهاى  پس چرا در  

را نجات دادیم    آنها  ى از ايشان كهمگر خیلی اندک،  ردندكمى جلوگیری  
به عیش و عشرت  در آن  که  در پى چيزى رفتند    ؛ كردند  ظلمآنان كه  و  
قراء را    چنان نیست که   تو جنایتکار بودند و پروردگار ند؛  انده شدرس

 ند.  اه اهل آن نیکوکار و مصلح در حالى نابود كند ك
آیه   این  پیشین  حالت    مباركهدر  تعجب  اقوام  مايه  ناحيه  اين  از 

خردمندى نبوده  افراد  ،  قلیلاى    هز عدجکه چرا میان آنها  گرفته شده  
الله متعال همين گروه مانع  ، شدندمانع مى فساد در زمین   ه اشاع از که 

را   گان ظالمانی  فساد  دیگران هلاک شدند. هلاک شده  داده و  نجات 
که   به    ؛ وضعيت حاكم جامعهبودند  رسيدن  و  زمينه  و عشرت  عیش 

ظالمانه ای    هراهکار وطریق،  بودرا براى آنان فراهم كرده  لذات دنیایی  
و تن آسایی برسند. خصوصیات هلاک    را در پیش گرفتند که به لذایذ دنیا 

دنبال لذایذ و تن  ،  ودندظالم ب  :نماید  می  یانچنین ب  قرآنشده گان را  
بودند،  فتندر مى آسایی   بودند،  جنایتکار  زمین  در  فساد  کننده  ؛  شایع 

آنها اینکه  آسودگی  خلاصه  خاطر  و  ،  به  جویی  عشرتلذت  و    عیش 
تعداد افراد عاقل و اهل    در پيش گرفتند؛راه ظلم و جنایت را  ،  خویش

  الله متعال ،  خیلی قلیل بود که جلو فساد را بگیرندشان  خرد در جامعه  
و داد  اقلیت را نجات  آسایان   همین  تن  و  ،  ظالمان   ،بساط  جنایتکاران 

 فساد پیشه گان را برچید.
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ب که  است  ناپذیر خداوندی  تغییر  اهل  این سنت  تا  ر  منطقه  یک 
 حضور داشتهه میان باشندگان آن صالحان  ک   دكنى زمانی عذاب نازل نم

وقتی  ؛  باشند عذاب  فرستادن  قاطع  شمى صادر  فیصله  اکثریت  که  ود 
د  نجنایت و فساد آغشته شو ،  به ظلم   ؛لذت جویی و عیاشی  برای   ه جامع

تحمل نکرده  و گروه اقلیت دعوتگران مصلح و دلسوز را در کنار خویش  
ب کنند.و  و جنگ  اعلان مخالفت  آنها  نجات    ا  برای  موقعی  در چنین 

و    هفیصل  الله متعال   ؛ عناصر صالح و داعی مؤاخذه و تعذیب ظالمین 
 مترفین را صادر می نماید. 

الله علیه وسلم الله صلی  او یک    رسول  از بعث بخاطری که  قبل 
بود،  صالح   شخص  امین  و  دوست  ،  صادق  را  او  قریش  تمامی طوایف 

مگر آنگاه که در نقش مصلح و ،  داشتند و با او محبت می ورزیدند 
دوستان دیروزش با او اعلان دشمنی کردند و القاب  ،  داعی ظاهر شد

  قرآن . همچنان  ددادن  نسبت  او  هشاعر و کاهن را ب ،  مجنون،  ساحر چون  
شعیب اصلاحی  تلاش  مورد  در  السلام  مجید  چنین    علیه  قومش  به 

   رماید: فمى

 ٱلِۡۡصۡلََٰحَ    ...
ريِدُ إلََِّّ

ُ
َٰكُمۡ عَنۡهُۚ  إنِۡ أ نۡهَى

َ
خَالفَِكُمۡ إلَََِٰ مَآ أ

ُ
نۡ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
وَمَآ أ

نيِبُ  
ُ
تُۡ وَإِلَِۡهِ أ ِۚ  عَلَيۡهِ توََكَّّ  هود       ٨٨مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ  وَمَا توَفۡيِقَِٓ إلََِّّ بٱِللّٰه

نهی  آن    ما را ازكه ش  با شما مخالفت کنميزى  چدر  خواهم  نمى و  ...  
مى ،  مكنمى كه  آنجا  )و   توفیق،  ندارماصلاح    جز   اى  هارادتوانم  تا 

بازگشتم  م و  ه ااو توکل کرد   ر ب،  نيست  مسیر   اللهبه کمک  ام جز    (پیروزی
 سوی او است. به 

ن! آیا  ای قوم م  به جواب مخاطبین خود گفت:  علیه السلام  عیبش
پروردگارم  كه   یدم پرداخته ا مخالفتتى به حالدر   كه   ندارید پروای این را  

طریقه ام  ،  توفیق رفتن به راه راست را نصیبم کرده،  مرا هدایت نموده
،  بر من منت گذاشته که برایم فکر سالم  ،روشن و پیغامم صریح است

اخلاق نیک و رزق حلال بخشیده و از راه بد و رزق  ،  صحیح   هعقید
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ید که من شما را به چیزی  كنى است. آیا به این توجه نم م داده  حرام امان 
  این طور نکرده ام ،  نمایمم که اول خودم به آن عمل می  كنمى دعوت  
خودم    ؛ رده امشما را از آن منع کكنم كه  با شما مخالفت  چيزى  که در  

 ؛ندكنمى کسانی نیستم که دیگران را منع من مانند    بدان متوسل شوم! 
غیر از اصلاح   مارند. من تا حدی که توان دار دى را از آن نگه نم خود ولى 

،  است الله متعالبدست ام توفیق و کامیابی ، خواهمچیزی دیگری نمی 
عینی دارم و نه به کسی طمع و توقعی؛ توکلم بر  من غیر از او نه مُ 

 بسوی او.  م اوست و رجوع

 و قسط   تل اعد -۱۳

  م علیه  اساسی پیامبان  هتامٔین قسط و عدالت را وظیف  الله متعال
 رماید: فمىو هدف نزول آن دانسته  قرآن محتوای اساسی ، السلام

 ِ رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا ب
َ
نزَلۡۡاَ مَعَهُمُ    لَۡۡي نََِٰتِ ٱلَقَدۡ أ

َ
  لَّۡاسُ ٱ لَِِقُومَ    لمِۡيَزانَ ٱ وَ   لۡكِتََٰبَ ٱ وَأ

 ِ نزَلۡۡاَ    لۡقِسۡطِِۖ ٱ ب
َ
سٞ شَدِيدٞ وَمَنََٰفعُِ للِنَّاسِ وَلِِعَۡلمََ    لَۡۡدِيدَ ٱ وَأ

ۡ
ُ ٱ فيِهِ بأَ مَن    للَّّٰ

هُ  ِ    ۥوَرسُُلهَُ    ۥينَصُُِ َ ٱ   إنَِّ   لۡغَيۡبِ  ٱ ب  (يدالۡد )     ٢٥قَويٌِّ عَزِيزٞ    للَّّٰ
که پیامبان خویش را با نشانه های روشن فرستادیم و همراه شان    یقیناً 

و آهن را نازل  برپا كنند  عدالت    تا مردمفرستاديم    کتاب و میزان فرو 
الله  تا ؛ برای مردم ىو منافعاست  ( کردیم که در آن جنگ سخت خلق)

كند   معلوم  را  را  که  كسانى  پيامبانش  و  غیاب وى  يارى    در  )ناديده( 
 که الله توانای غالب است.  یقیناً  ؛كنندمى

 : اينها اند ه آیرهنمود هاى روشن اين 

و به  فرستاده  روشن  و دلائل  را با نشانه ها    ش پیامبان  متعال الله   •
کتاب )احکام و قوانین( و میزان )معیار سنجش حق و باطل(   آنها   ه واسط

عدالت و قسط را    ؛ شان  و ستد   مردم در معاملات و داد   تا را فرستاد  
 کنند.ات مراع 
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و ظرفیت جنگ شدید و  هم امکانات  آن  کرده که در    خلق آهن را   •
تجهیزات جنگی    و   وسائلدیگر نهفته است؛ یعنی از آهن هم    هم منافع 

 معیشتی و ساختمانی.، رفاهی وسائل  و هم شودمى ساخته 

کتاب و میزان به این  ،  فرستادن بینات  السلام  م علیه ه پیامباناهمر  •
الله کسانی را شناسایی کند ک ه پیامبان را متابعت و  خاطر است که 

 هند. دمى را یاری و نصرت او دین 

فقط از جانب خدای توانای  ،  فرستادن این همه نعمات برای بندگان •
 غالب ممکن است. 

السلام و اهداف    هم یعل  امبان ی مبارکه نه تنها خلاصه دعوت پ  ه یآ   نیا
آهن را    گويى خيلى جالبى در باره   شیبلکه پ  ؛كندمى   انیبعثت آنها را ب

نه  از آهن    كه نازل شده    زمانى   آيه   ن یگذارد. ا در برابر مخاطب قرآن مى 
  د یدر ساختن وسائل مفگرفت و نه  ى صورت مىعیدر جنگ استفاده وس

کار   كه   چنان؛  گر ید دارد؛  امروز  در همه عرصه ها  استفاده  برد وسيع 
.  دیبه اوج خود رس  ۲۱شروع شد و در قرن    یاز آهن در قرون بعد   عیوس

  ی و زمان  امبیپ  اب یکه در غشده  اشاره    ینیمجاهد به    ت یآ  ن یهکذا در ا 
  ؛ اى مهم   له یبه عنوان حربه و وسكنند که از آهن  در راه خدا جهاد مى 

 شود.  کار گرفته مى  ؛ دیشد یدر جنگها
مقدار آهن نسبت    ن یاز آن است که در زم  ی حاک  یعلم  قاتیتحق

خ فلزات  سائر  وسائل،   اد یز  یلیبه  ساختن  در  آهن  از  امروز    است؛ 
استفاده زياد صورت    گر یفلزات د   سهی به مقا  ،یو مهمات جنگ  زاتیتجه
فلز در صنعت   ن یآهن موجب شده که از ا  یاو یمی. خواص کردیگمى

شد که بشر از    انی نما  یآهن زمان  تیاهم  نی کار گرفته شود. اما ا  ادیز
و دانش و امکانات    دهینائل گرد  یادیز  یها   شرفتیبه پ  یلحاظ علم 

  ن یکه ا  دیدر باره آهن بگو  یکرد. اگر اکنون کس  دایساختن وسائل را پ
  ت ینقش عمده دارد و جنگ را در عالم بشر   یفلز در ساختن وسائل جنگ

  ادی از آن استفاده ز ی فلز  داتیدر سائر تول ز یاست و ن ده یوسعت بخش
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 یاگر کس  قت؛یسخن نه تعجب آور است و نه خلاف حق  نیا   ؛شودمى
امروز    یکس  دی گفت شامطلب را دو سه قرن قبل مى  نیا تناسب  به 

چهارده قرن قبل در مورد   د یداشت، قرآن مجنمى   یهم نظر   شیهمرا
 . میرا کرده که امروز همه شاهد تحقق آن هست ینیب شیپ  نیآهن ا 

به این منظور گماشته    قاضی و مصلح ،  حاکمطر داشت که  ا باید به خ
مطلب را رعایت  دو  ،  قضاوت و حکمیت  وند که در میان مردم حینشمى

با  اين كه  عدالت ثانیاً رعایت قسط. عدالت یعنی    تأميننمایند: نخست  
اعمال  تبعيض  در برابر احدى  برخورد يكسان صورت گيرد،  همه مردم  

،  در هنگام قضاوت و حکمیت بدون توجه به انگیزه های قومینشود،  
رفاقتی و موقعیت اجتماعی  ،  منطقوی، گروهی،  مذهبی، قرابتی،  نسبی

و هر دو طرف دعویٰ بدون قائل شدن    دو و سیاسی هر کس برخورد ش
کند که یک طرف  نمى فرقی ، دن تفاوت میان شان به یک چشم دیده شو 

و  یک یهودی یا اهل ذمه و طرف دیگر یک مسلمان دارای مقام عالی  
طرف منافع یک شخص عادی و طرف  یا یک  ،  باشدحتى امير المؤمنين  

آن  اعطاء  حق و    تشخيص  قسط یعنیو    دیگر منافع دولت مطرح باشد.
ممكن    بدون تأمين عدل و قسط  .؛ نه كم نه زيادشاصلى ا  به صاحب

آن نظام    الله متعال.  تأمين شوددر یک جامعه صلح و امنیت  نيست  
سندد که عدل و قسط را در جامعه  پمى اجتماعی و زعامت سیاسی را  

پیاده کند؛ همچنان آن مصلحی را دوست دارد که  مقسط باشد و حین  
  ؛یت حکمیرا اعم از شخصیت فیزیکی و یا شخصکی  حق هر    ؛اصلاح

 صاحب آن بسپارد. به ه مطابق حقوق تثبیت شد
امور    هسیاسی نیز مسلمانان باید چنان زعیمی برای ادار   ه در عرص 

بی عدالتی و تعصب ،  الحاد ،  جنایت،  ظلم  ه خویش بگمارند که پیشین
عدل  ،  إمارتد که پس از احراز کرسی  ننداشته باشد و از او مطمئن باش

 .  دكنمىمین  و قسط را در جامعه تأ 
ود که قرآن مجید  شمى از فحوای آیات فوق الذکر بخوبی استنباط  

اسلامی چقدر بحث های    هدر مورد مواصفات و مشخصات قائد جامع 
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آیاتی  يكجا با    آیات رااين  اگر    ق و تفصیلی و هدایات روشن دارد؟! دقی
  ؛بررسی نمودهرا  جوامع غیر اسلامی )جاهلی(  زعامت در  مشخصات    كه

نما آوری  ضخیمی    ؛ييم جمع  و  قطور  کتاب  شک  آن  بدون  ساخته  از 
 ود. شمى

ت اصف(  9)  تنها همان،  به آن اشاره کردیم  قبلًادوست معترض ما که  
رحمه    نظر قرار داده که شاه ولی الله دهلوی  ح مامیر مسلمان را مط

در  الله   را  اللآنها  البالغة(  اثرش )حجة  که  ذكر  ه  و  نموده  بلوغ  اولش 
چنانکه در آخرش غير دقيق؛  درست و ش  اولاست؛  آخرش قريشى بودن  

خویش  ملاحظات    نقلى و عقلى؛   دلائل  با ذکر   در این باره  گذشته   صفحات
 با شرح و تفصیل به عرض رساندیم.  را
 

  ؟يمخواهى مىما چگونه نظام 

بايد زمانى  قضيه  ند  چهر   نظام  بحث  چگونگى  كه  رفته شود  گبه 
هاى    افغان نيرو  همه  اند،  شده  نائل  كشور  استقلال  و  آزادى  به  ها 

از كشور خارج   اختيار  گخارجى  ملت  رديده و زمين و فضاء وطن در 
فرصت و امكان آن  وده،  ، با هيچ تهديد و مداخله خارجى مواجه نباشد ب

را داشته باشند كه بدون تهديد ها و فشار هاى بيرونى؛ سرنوشت خود  
گونگى نظام آينده؛ در مطابقت  چو كشور شان را تعيين نموده و در مورد  

عرف و عنعنات خويش و  ها، ارزشهاى دينى و ملى    باور،  اعتقاداتبا  
نظام مورد پسند شان را بسازند و زعماء مورد اعتماد    ،تصميم بگيرند

پرسند: چه نظامى را  اما در پاسخ به كسانى كه مى شان را انتخاب كنند. 
با رهنمود هاى   و سنت و منهج  قرآن  به صلاح كشور و در مطابقت 

چه نظرى    و پارلمانى  ىياستدر رابطه به نظام هاى ر؟  خوانيممى صحابه  
دانيم؟  دهيم و به سود كشور و ملت مى و كدامش را ترجيح مىداريم  

 : شماريممى ضرورى در رابطه پرسشهاى فوق را  ى ها  وضاحت
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اسلام   تیاکثر - 1 نظام  تأسيس  خواهان  ها؛  افغان  كشور   یقاطع  در 
، به چيزى كمتر از اسلام  دنه ادادقربانى و آزادى اسلام براى خويش اند، 

ى ديگر؛ به زور اسلحه و در نتيجه  نظامشوند، اگر هر  نمى   راضو آزادى  
ها بر آنان تحميل گردد؛ با مقاومت   و فشار ها   سازش مداخلات بيرونى،  

يآمدش همان خواهد بود كه نظام ها  پشديد مردم مواجه خواهد شد و  
با آن مواجه    امريكاو حكومت هاى تحميلى از سوى اتحاد شوروى و  

 كنند كه فضاءا زمانى دوام مىفقط تگرديد. اين حكومت هاى تحميلى  
ب و  دو و زمين كشور در اشغال اجنبى  و توان  هنوز  ها  افغان  ه  مجال 

 اين حكومت ها را به دست نيآورده اند.  سرنگونى 
به آن مستوى  اكنون    ؛ ها افغانسطح آگاهى و درك دينى و سياسى   - 2

غير  هاى  نظام  ى و مزيت و امتياز آن را نسبت به  اسلامنظام    رسيده كه 
جهاد  مدرسه  اين چند دهه؛ در  ر  ددهند؛  ى؛ به خوبى تشخيص مىاسلام

چنان تربيه شده اند و دوست و دشمن را شناخته اند؛ كه پس از اين  
اسلام و آزادى  و به چيزى كمتر از  احدى قادر نخواهد شد آنان را بفريبد  

 متقاعد و راض كند.  
مأخذ و مرجع    یاسلام  عت یاست که در آن شر  ی نظام  ینظام اسلام - 3

رات فكرى، حقوقى،  ج مشامنازعات و  همه اختلافات،  و  بوده    نیتمام قوان
حل و    ی اسلام  عت یاصول شر رهنمود ها و  در پرتو  اجتماعى و سياسى  

مى اجراءات  فصل  تمامى  در  زمامداران  و  حکام  و  تصرفات  شوند  و 
 .  التزام دارندآن تمكين و به   شیخو

ى ممثل اجماع  ابرابر شور در  و  بوده  ملت  كشور مكلف به مشوره با  زعيم    -4
مسئول و پاسخگو بوده و شورى عالى ترين   ؛ملتملى و مشتمل بر نمايندگان  

   باشد. تصميم گيرى در تمامى قضاياى ملى مى مرجع و با صلاحيت ترين 
به  ها و سرمايه هاى ملى كه در اختيار اولياء امور اند؛    صلاحيتهمه    -5

 د. نشو مىتلقى مردم امانت گونه كامل 
مردم بوده و امير  معلن و بلا اجبار  منشأ مشروعيت نظام؛ رأى و بيعت    -6

 .شودمىموافقه اكثريت ملت انتخاب و زعيم به 
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 ر روشنايى اين اصول و مبانى؛ خواهان نظامى هستيم كه:  دما 
معلن و بدون اکراه    عتیب قیملت و از طر   تیبه رضاكشور  میزع 

  ، یافراد معدود و بطور پنهانتوافق و سازش    بهنه    ؛مردم انتخاب شود
؛ نه در قصرها و عقب دروازه هاى  انتخاب شود  شبيه مسجد  ی در محل
در مسجد انتخاب شده اند؛ نه در قصر    نیهمه خلفاء راشدچون  بسته؛  

به مقام خلافت    عت یو محلى خاص و پنهان از نظر عامه مردم، پس از ب
ب بيعت،  از  قبل  نه  اند؛  شکل  عت یرسيده  مراسم  تشريفاتى    یچون  و 

بلكه    ؛ شودنيست كه پس از تعيين خليفه از راه هاى ديگر؛ انجام مى 
مى  انتخاب  بيعت  همين  طريق  از  و  خليفه  إمارت  شود  مشروعيت 

امير مشروع كسيست كه ملت با وى بيعت كند؛ مشروط به آن است،  
به    ست ین  ی کس  یإمارت حق موروثى و خانواده گ از پدر به پسر  که 

  شیبلکه امانت ملت است که مردم آن را به رغبت خو  ؛ماندمى   راثیم
اهل اين امانت و سپردنش    صیتشخ  سپارند؛به شخص واجد شرائط مى 

وجيبه دينى  ملت است و هم حق مسلم  هم به گونه مشروط؛  ر یبه ام
. فقط إمارت كسى مشروعيت دارد كه مردم به طيب خاطر و رضايت  اش

نعم البدل خوب    ؛ صندوقت رأى در  كامل با وى بيعت كند. انداختن كار 
و مشروع بيعت است؛ زيرا بيعت بالمواجه و رو در رو در يك اجتماع  

 كوچك ممكن است نه در اجتماع بزرگ.   
منتخب از يك سو مكلف است؛ در همه امور به رهنمود ها    زعيم

و دساتير شريعت التزام و تمكين داشته باشد و از سوى ديگر به مشوره  
  یاسلام  با ملت و تمكين به رأى اكثريت جامعه مكلف است، در جامعه 

گردد و  انجام مى مردم  تمامى امور متعلق به ملت و كشور؛ به مشوره  
در اين نظام    .باشد؛ نه امير و زعيممى   یر یگ  میمتص  ییمرجع نها  یشور 

اجماع   و  قياس  سنت،  قرآن،  بالترتيب  قوانين  مأخذ  و  )توافق  مرجع 
معتب  مسلمانان(   شريعت  با  تعارض  عدم  شرط  به  نيز  عرف  است؛ 
مى  و پنداشته  حق  اين  ديگر  فردى  هيچ  و  امير  و  زمامدار  به  شود. 

قوانين وضع كند. تمامى قضايا و  صلاحيت داده نشده كه طبق ميل خود  
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به قضاء محول    ؛و ملت و حكومت  ؛افرادو  ميان افراد، جامعه    عاتمناز 
گردد، اولياء امور؛ در  شود و در مطابقت با شريعت حل و فصل مى مى

و   اند  العزل  مستحق  هم  شريعت  از  انحراف  صورت  هم  صورت  در 
عدم   و  شورى  اصل  به  تمكين  و  التزام  عدم  و  العنانى  مطلق  استبداد، 

 واجب العزل اند.  با مردم  مشوره 
ز   ؛نظاماين  در   و  الرقاب مردم نه  مامدار؛  زعيم  نه    مالک  و  است 

است  عام و تام؛ بلکه خدمتگار مردم  هاى    ت یمختار كل و داراى صلاح
مقام باشد که مردم    نیتواند در ا . تا زمانى مى سرمايه هاى ملى  نیامو  

اند؛ و مرتكب خيانت    یمطمئن و راض اش    یو خدمت گزار   ی از امانتدار 
هاى محدد خويش نشده؛ هم صلاحيت هاى    ت در امانت ها و صلاحي

  گردد امير در روشنايى شريعت و موافقه مسلمانان تحديد و تثبيت مى
 و هم حقوق، وجائب و مسئوليت هايش. 

و )مستخدم( مردم است؛ نه آقا و    مأمورامير در واقع    ؛از نظر اسلام
بادار شان، در دوران خدمت؛ اندازه و مقدار پاداش و مزدش از سوى  

شود؛ زعامت و اقتدار هيچ امتياز و برترى مادى نسبت  مردم تعيين مى 
 بخشد. به سائر مردم به وى نمى 

القابى چون سلطان، پادشاه،    یاولو الأمر؛ بجا  ی برا  یجامعه اسلام  در
به کار    فهیالقاب خاصى چون امام و خل  س؛یشاهنشاه، حاکم، آمر و رئ

لغو   رفته؛ مردم    نیجانش  فهیخل  یمعنى  جانب  از  زعيم  چون  است؛ 
  فه یمسلمانان است؛ خل  نینائب و جانش قتیشود، و در حقانتخاب مى 

بلکه   نه؛  ام   ر یامآمر  آمر    ر یاست؛  از هم دارند؛  و آمر معانى متفاوت 
 يعنى ناظم و مدير امور مردم.   ر یيعنى حکم كننده و فرمان دهنده؛ و ام

حكمرانى    ، استبدادى،  ديكتاتور چنان باشد كه هيچگاهى به  نظام بايد  
با    كسىبه نحوى كه  شود؛  منتج نو گروه  قبيله    ،يك فرد، خانواده  همطلق

تام الاختيار شود و آن را پس  رسيدن به قدرت؛ حكمران دائم العمر و  
 از خود به اولاد و اعضاء خانواده اش به ميراث بگذارد.  

ى در جامعه است و  فساد و تباهى عامل  سلطنتنظام  ؛  از نظر اسلام
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فوق . اختيارات ى ميان انسانها عدالت و برابر از نظر انسانى مغاير اصل 
آن  اسلام  شود؛  داده مى و سلطان(  دشاه  )پا  العاده اى كه در اين نظام به 

داند. از  دانسته و جز وى سزاوار احدى نمىالله متعال  را مختص براى  
له( و جانشين وى  إدر جايگاه )را  دشاه كسيست كه خود    اسلام پا نظر  

نين ادعائى نكند؛ ولى در واقع چنين است.  چدر زمين قرار داده؛ هر چند 
مردم  )اله( و )رب اعلى(  گويد: او خود را  مىفرعون    ر رابطه به قرآن د

اختيارات و صلاحيت هايى را به خود اختصاص داده    ىيعن  خواند؛مى
برخى از خصوصيت هاى  قرآن  بود كه فقط سزاوار رب العالمين است.  

 :كندمى  بيان را اين گونه فرعونىم نظا
حلال و حرام،  خوانده، يعنى مرجع نهائى تعيين  له(  إ)خود را  الف: فرعون  

 .  جائز و ناجائز
  و همه زمين ها، نهر ها و ثروت هايشمصر  خود را مالك عام و تام    -ب

 .قرار داده
، مرفهحاكم و    طبقهمردم را به طبقه ها و دسته ها تقسيم نموده:    -ج
از ناحيه  و  ج  ، فو محروم و محكوم  طبقه   و   سياسىى،  اجتماعطبقه حاكم 

 .اقتصادى
چند افسر نظامى  که  شود  مركز متمركز  به گونه اى در  قدرت  نبايد  

با تصرف مركز از طريق كودتا و دستگيرى و ترور رئيس جمهور؛ نظام  
نيرو هاى خارجى با تصرف  و يا  دلخواه شان را بر كشور تحميل نمايند؛ 

  كودتا امكان و احتمال  بايد از يك سو  تمام كشور را اشغال نمايند.    ؛مركز 
به نيرو هاى توسعه  از سوى ديگر  ها را براى هميش از ميان ببيم و  

م كنيم كه با تصرف مركز هرگز موفق به اشغال  هيعملًا تفخارجى  طلب  
 نخواهند شد.   افغانستان

  ، كشانده شود انارشيزم  به سوى  نظام  در عين حال بايد نگذاريم كه  
ه مواجه گردد و گروه هاى شرير و تجزيه طلب به  تجزيكشور با خطر  

تشويق شوند؛ و يا نيرو هاى    ىو قوم  ، محلىىمنطقو استقلال  كسب  
؛ به دليل ضعف مركز؛ بخش هاى از كشور را اشغال  توسعه طلب خارجى
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از مركز منتج شود اطراف  نمايند. بايد حالتى ايجاد كنيم كه نه به فرار  
ميان مركز و اطراف؛    بلكه تعادل؛  مركز در  ولايات  و نه ذوب شدن كامل  

به آن شود  منتج  تسلط چند طالع آزماى تشنه قدرت بر مركز  نه چنانكه  
ارزش هاى دينى  فرهنگ، مذهب، اخلاق،  ؛  كه همه چيز كشور و مردم

طبق   ؛و اجتماعى ى اقتصاد، نظام خارجىو داخلى  هاى  سياستو ملى،  
پرورده دست اجنبى؛  ؛  كمونستچند آدمك فرومايه  ميل آنان تغيير كند؛  

ك  ىكمونستانقلاب   و  اعلان  منحط؛  ند  سيكولر  بد  چند  و  اخلاق  بد 
اروپا و امريكا  ها و كاباره هاى    كلپ   ت نايكه تمام عمر را در  فرهنگ؛  

بر و  شوند  مركز مسلط    ران غربى شان؛ بر ابه زور بازوى باد؛  ردهكسپرى  
  كوبائى و اخلاق  خونين شبيه بيست سال اشغال    ديموكراسى همه كشور؛  

كرا   رانندمسلط  و مجل د،  اخبار  تلويزيون،  منب  هيو،  و  در  ، مسجد  را 
 تصرف خود بگيرند.  

تفاوت  از    ،نمايد تأمين  را  اجتماعى  بايد عدالت  نظام جديد كشور  
نبايد  بكاهد و به تدريج از ميان بردارد؛  مركز و اطراف  هاى عميق ميان  

وسائل  همه   و  اختيار  تسهيلات  در  آسايش  و  و  مركز رفاه  زمامداران   ،
  كشور؛ از اطراف  مناطق دور از مركز و دهات و  و  اهالى پايتخت باشد  

ترين ابتدائى قربانى  دهنشينان  نبايد  .  باشندمحروم  زندگى  تسهيلات     
مركز  استحصال و استثمار  و اطراف كشور وسيله  آسايش شهر نشينان  

اخلاقى و انسانى  معيار و ميزان  با هيچ  نه است و نه  دلا اع اين نه  ردد.  گ
پوهنتون، آب صحى آشاميدنى، شفاخانه ها،  برق، گاز،  كه  قابل توجيه؛  

از همه  اطراف  مردم و بوده  در مركز  ...    پاركو   ك سر مكاتب و مدارس،  
شود، از  پامال مى عدالت  به اين ترتيب از يك سو  !!  دنباش  محروماينها  

شوند به مركز و شهر ها سرازير و  سوى ديگر اهالى اطراف مجبور مى 
دو منبع  كه در نتيجه  شوند؛  باعث ازدحام در شهر ها و تخليه اطراف  

 .بيندمى صدمه  ىزراعت و مالدار مهم توليدات كشور؛  
از فقير و نادار؛  كند كه  شمارد و محكوم مى مى مردود  ى را  اسلام نظام

در راه تأمين آسايش هر چه بيشتر به هر نام و عنوانى ماليه اخذ كند و  
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خواست   و  تقاض  كند!!  ثروتمند مصرف  و  مرفه  حاكم،  طبقه  بهتر  و 
رفته شود و با آن مشكل فقراء جامعه  گاز ثروتمندان  عدالت اين است كه  

در   گردد.  متكفل  ى؛  اسلام نظام  حل  و  دولت  بوده؛    محرومانفقراء 
سپردن  و  اغنياء و ثروتمندان  از  به اخذ و جمع آورى زكات و عشر  مكلف  

ين  اولين موارد مصرف بيت المال و نخست؛  استآن به فقراء و محرومان  
اين  نه تنها  مستحقين مساعدت ها؛ فقير، مسكين، مديون و غلامان اند.  

اسلام كسانى    ؛ بلكهونه كامل معاف اندگها از تأديه هر نوع ماليات به  
ارا   معاف كرده كه دارايى و  و هر نوع ماليه  عشر  ،  ز دادن زكاتنيز 

آنها و خانواده   اى نيست كه به مصارف سالانه  پيمانه  به  عوائد شان 
 كند.   تحت كفالت شان كفايت  

مردم  دولت    عوائداين را بايد در نظر داشت كه منبع و مدرك اصلى  
تأديه  ؛  ردازندپو كميشن مى  محصول  ،ماليهكه به عناوين گوناگون؛  ند؛  ا

اموال از و وارد كننده    تاجر   ؛ نهمحصول گمرك نيز مردم اند  كننده اصلى
از كيسه مشترى  پردازد؛  مى گمرك  به نام محصول  تاجر  هر چه  ،  خارج

براى اخذ  كند.  داران اموال خود اخذ مىيو از مستهلكين و خر   ردازد پمى
ندارد.   اسلام وجود  در  از فقير هيچ مجوزى  نيز جز ب ماليات  اغنياء  ر 

و عشر   را  زكات  آن  اخذ  اختيار  كه حكومت  نيست  ديگر  هيچ حقى 
»ليَسَْ فِي الْمَالِ فرمايد:  مى الله صلى الله عليه و سلم    رسولاشد؛  بداشته  

كَاةِ« سنن ابن ماجه جز زكات هيچ حقى ديگر در مال    :حَقٌّ سِوَى الزَّ
فرمايد: كسى كه زكاتش را اداء كند؛ وجيبه  نيست؛ همچنان مىمسلمان  

)من ادى زكوة ماله فقد ادى  و حقى را كه بر او فرض بود اداء كرده.  
 .الحق الذي عليه( السنن الكبى للبيهقي

مخالف   ميان  قرآن  ها  ثروت  كه  است  ثروتمندان  معدودآن  از  ى 
ها و نيازمندى هاى افراد نيازمند و    مجبوريتاز  ،  دست بدست شود

ثروتمندان اشياء ضرورى  محروم استفاده ظالمانه و ناجائز صورت گيرد،  
به ماركيت مانع شوند؛ از  و نورمال از عرضه آزاد    ؛دنناحتكار كحياتى را  

د كه  ند و زمانى آن را به بازار عرضه كنناين طريق قيمت ها را بالا بر 
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آر  انحصارد؛  نسودى بيشترى بدست  و  براى آن    اسلام سود، احتكار  را 
از نيازمندان،  ه ظالمانه ثروتمندان  استفادو ذريعه  تحريم نموده كه وسيله  

 جامعه است.   محرومان فقراء و 
با تمام افراد جامعه در توزمى  جابیا  ی عدالت اجتماع   ع یكند که 

آزاد برابر و مساو   یحقوق و دادن  حکام    رد،یصورت بگ  یها برخورد 
نپندارند و در آن    ش یخو  متیغن  ای و    یعامه را مال شخص  یها  ییدارا

ننما  خودسرانه  تصرف  صلاح  ند،ی ها  از  استفاده  با  و    تیهکذا  ها 
تجار   ؛ یرسم  تیموقع سودجو  ت به  معاملات  متوسل    انه ی و  حرام  و 

 نشوند. 
اتباع جامعهعدالت اجتماعمعنى و تقاض   اين است كه همه    ؛ ى 

داراى حيثيت و حقوق برابر و يكسان تلقى شوند، با همه بدون تبعيض  
در  دولت  و امتياز يكى بر ديگر؛ برخورد و معامله يكسان صورت گيرد.  

دولتمردان    ند؛مراعات كرا  و عدالت    ىبرابر و تصرفات خود اين    اجراءات
سرمايه هاى ملى را چون غنيمت تلقى  نه اين حق را داشته باشند كه  

و نه اين  كنند و حق هر نوع تصرف خودسرانه را در آن داشته باشند  
و    تجارتىمعامله    ؛ى شاندولتو اعتبار  حيثيت  مجال را كه با استفاده از  

و  ىاقتصاد دهند  آرند؛    انجام  بدست  منفعتى  و  سود  طريق  اين  از 
 . ردهكاسلامى چنين معامله و سود آن را تحريم شريعت 

 

 ؟ پارلمانی یا ریاستینظام 

دو نظام  میان  باید بدانیم که از    ؛قبل از آنکه وارد بحث اصلی شویم
نظام    افغانستان مناسب است و با  برای نظام  کدام    ؛پارلمانی و ریاستی

اسلام همخوانی دارد پارلمانی    ؟سیاسی  نظام  داشت که  به خاطر  باید 
بريتانيا    میراث نظام سیاسی استعمار بریتانیا است و از جانب استعمار

  ه نظام ریاستی تحف  و  ج شده است.ئدر مستعمرات آن کشور در دنیا را
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اقمار  هد که در مستعمرات و  دمىترجیح  يكى  هر  ؛  یی ها استامريكا
نافذ  نظام دلخواه اش را    د؛خو و سيطره سياسى و اجتماعى  تحت نفوذ  

ازین نگاهكند تنها  نه  این هر دو نظام  اند که    .  و مولود    ه زادمردود 
ند که  مردود اه نیز  بلکه ازین نگا  ؛ ندااستعمارى  گری قدرت های  اشغال

برخى از نواقص و عيب هاى عمده    ند.ر ادهای بی شماری    خلأ  و  نواقص
 ام ها اين ها اند:  ظاين ن

ند  چفقط یکی که    از چند کاندید  ،قمار استشبيه   انتخابات در آن •
ممکن است    ،یابدپارلمان راه می به  آورده  بدست  بیشتر از دیگران  رأى  

 از رأی کاندید کامیاب باشد. بيش ی مجموعی کاندیدان ناکام أ ر 

در  هيچ نماينده و وكيلى    ؛دهندکاندیدان ناکام رأی مى کسانی که به   •
  ؛ باشدمى جامعه  دارند و به این ترتیب پارلمان ممثل آراء اقلیت  نپارلمان  

 رأى. شرائط مردم واجد نه ممثل اکثریت 

جوز  م   ؛ حاکم  این نوع انتخابات به دوام سلطه سرمایه داران و طبقه  •
تنها  كنمى فراهم  قانونی   ثروتمند  د،  و  در  نتوانمىافراد قدرتمند  اين  د 

  د. در تمام کشور نو مصارف گزاف آن را متحمل شو د  نشركت كنانتخابات  
نادار و    از طبقهشود؛ هيچ كسى  برگزار مى نوع انتخابات    اين های که  
 پارلمان راه یابد، اکثریت اعضاء پارلمان را افراد طبقهتواند به  نمى  متوسط

و   دار  سرمایه  و  ازمتمول  طبقه   اندك  جامعه    افراد  تشكيل متوسط 
ء و  بقااصلًا وسيله  انتخابات    ؛ د. در نظام پارلمانی نوع انگلیسیده مى

بخشیدن   سیاسی  به  مشروعیت  اجتماعى  نظام  جامعه  حاکم  و  بر 
بر جامعه مسلط    ى و اجتماع  ىسياسى، اقتصادآنان كه از ناحيه  باشد،  مى
نظام هاى  پارلمان راه می یابند. در  به   ؛از طريق اين نوع انتخابات  ؛اند

انتخابات را كسب مىشانس  انى  کاندیدغربى   که برای  كنند  پيروزى در 
در اختيار دارند و  امکانات مالی  بيش از رقباء شان؛    ؛کمپاین انتخاباتی

 .برآيندمى د آناز عهده مصارف زيا

از   • پارلمانی  نظام  اعظم  تعیین مى سوى  صدر  شود،  افراد معدودی 
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توان با پول نه  افراد معدود را مىکه  شيوه در آن است  ین  و ضرر ا عیب  
در  امتيازات  اعطاء  چندان زياد و حتى با وعده هاى دروغين و فريبنده  

هم گروه  توانند بخرند و  نیروهای خارجی مى   خريد؛ هم  پس از پيروزى؛
ند.  اها و حلقاتی که دارای امکانات مالی زیاد و حامیان خارجی ثروتمند  

  ء رقبامحاصره  در  سو و سمت؛  چون افغانستان که از هر    ىبرای کشور 
دور از  شيوه و نظام؛    نانتخاب اي  ؛قدرمند استو دشمنان ثروتمند و  

یک حلقه کوچک  تصميم  احتیاط است که انتخاب زعیم کشور به  خرد و  
و  به  كشور  انتخاب زعامت  اگر    باشد؛مربوط   ملت  اتباع کشور همه 

باشد صلاحیت    ؛ مربوط  که  است  آن  از  تر  مصون  خیلی  سیستم  این 
 پارلمان داده شود. صد عضو به چند انتخاب زعيم 

پارلمانی • نظام  های    ؛در  و    دولتى؛صلاحیت  جمهور  رئیس  میان 
مى  تقسیم  تناسب  یک  اساس  به  از  نشو صدراعظم  کار  این  جانبى  د. 

شود؛ و آنان را در  ميان دو مرجع قدرتمند مى تنافس و رقابت  باعث  
مى  قرار  همديگر  ازدهدبرابر  باعث  جانبى    ؛  و  دیگر  تداخل  تراكم، 

ايجاد   موجب  و  وظيفوى  و  ادارى  و  تصادم  میان  مشاجرات  منازعات 
در برابر ما قرار    ه یهمسا  یگردد. تجارب تلخ کشور هاعامه مردم مى 

  سیدوران استعمار انگل  راث یماش    ی نظام پارلماندر پاكستان كه  دارد؛  
قاره هند است؛ در طول هفتاد و پنج سال؛ هيچ صدراعظم آن    م یدر ن

جمهور و    سیتوسط رئ  ی د، گاهكن  لیخود را تکم  یقانون  نتوانسته دوره
 توسط جنرالان قدرتمند اردو از سمت شان معزول شده اند.   ی گاه

ایرانی ها  و غير موفق بود؛  ناکام  تجربه نظام پارلمانى؛  در ایران نیز  
صدر    ؛و رئیس جمهور  رهب  كناردر    ؛انقلابيروزى  پنخستين  در سال های  

و به دليل پيآمدهاى بد اين سيستم  چند سال بعد  ولى  اعظم نیز داشتند،  
صدارت را از تشکیلات  و مقام  پست  و عدم موفقيتش؛ مجبور شدند؛  

تعجب آور این است که گروه های افغانی متمایل  اما  ند.  نحذف ک  ىدولت
حلقه هاى معلوم الحال ايرانى از تيپ  و اشاره  و به ايماء    ؛ایرانهمين  به  

ها؛   ما  سيكولر  ناكام  در کشور  و  تلخ  تجربه  اين  تكرار  نظام  خواهان 
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 و حتى نظام فدرالى اند!! پارلمانی 

یا پادشاه و  شبيه ملكه بريتانيا  به ملکه  نوع انگليسى؛  نظام پارلمانی   •
نظام هاى هند   ؛رئیس جمهور تشریفاتی و فاقد صلاحیت ضرورت دارد

م  دواراه افتادن و  بدون چنین ترکیبی قابل  و پاكستان مثال هاى آن اند.  
چه به اندازه يك خانواده و  نیست. یک جامعه چه خُرد باشد یا بزرگ،  

  ؛ داشته باشد واحد    زعیم و قیم مدير،  در رأس خود  يا ملت بزرگ؛ بايد  
صلاحیت های خاص؛ تعدد  و مديران متعدد و هر يكى داراى    ء رؤسانه  

:  فرمايدمىقرآن  شود.  مى  تج تشنج مننزاع و  به  و تصميم  قدرت  راجع  م
تباه  هر دو    بود؛متعدد مى  خداياندر اختيار    كائناتاگر زمام امور  

كرد به عرش برسد و بر ديگرى برترى  هر زمامدار سعى مى  ؛ندشدمى
  :حاصل كند

     42قُلْ لوَْ كََنَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَمَا يَقُولوُنَ إذًِا لَّبْتَغَواْ إلََِ ذيِ العَْرشِْ سَبيِل 
 الۡساء  

؛  خدايانى ديكر بودند  ؛پيامب! به مشركان( بگو: اگر با )پروردكار عالم(  ى)ا
كردند؛ راهى تلاش مىدر اين صورت قطعاً  گويند؛  همانگونه كه ايشان مى 

بيابند.  صاحب  بر    ندچيره شبراى   و  )عرش  خدايان  ميان  تنازع  اين تلاش 
 د(.گردمختل  عالمبر حاكم نظم  شد باعث مىگوناگون 

داشت؛ كار به  فرزند و وارثى مى الله متعال فرمايد: اگر همچنان مى 
 شد: كشيد و باعث تباهى عالم مى تنازع مى 

إلَِهٍ بمَِا خَلَقَ   هَبَ كُُّ  إذًِا لَََّ إلَِهٍ  ُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كََنَ مَعَهُ مِنْ  ذََ اللَّّٰ مَا اتََّ
ا يصَِفُونَ  ِ عَمَّ  المؤمنون        ٩١وَلعََل بَعْضُهُمْ عََلَ بَعْضٍ سُبحَْانَ اللَّّٰ

ديگر وجود دارد؛    ىخدايدر كنار وى هيچ  گرفته و نه    ىخداوند نه فرزند
؛ )به محل دلخواهش پرداختىماگر چنين بود؛ هر الهى به آنچه آفريده بود؛  

برخى  و    (شدبرد؛ يا باعث از ميان بردنش در رقايت و نزاع با ديگران مى مى
از آن  است خدا والاتر و بالاتر كرد؛ كسب مى  ى چيرگو بر برخى ديگر برترى 
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 .كنندىمبيان و توصيف ايشان چه 
 فرماید: مى و

ا   عَمَّ ٱلۡعَرۡشِ   ِ رَب   ِ ٱللّٰه فَسُبۡحََٰنَ  فَسَدَتاَۚ  
لَ  ُ ٱللّٰه إلََِّّ  ءَالهَِةٌ  فيِهِمَآ  كََنَ  لوَۡ 

 (الَّنبياء)     ٢٢يصَِفُونَ  
؛ حتماً هر  ندخدایانى دیگر بود  ؛ن دو )آسمان و زمین( غیر از اللهاياگر در  

از آنچه )مشركين(   ؛شدند، پس پاکی خدای پروردگار عرش راستدو تباه مى
 كنند. توصیف مى

غیر از الله    ؛ اگر در آسمان ها و زمین  :بکه گفته شدهتم  اتدر این آی
و    ءبقا  ؛شدندهر دو تباه مىحتماً    ؛ندبودمعبودانى دیگر مىآلهه و    ؛واحد

نشان   ؛مصونیت آنها از تصادم و تباهیجلوگيرى و  دوام آسمان ها و زمین و  
زمینمى و  آسمان  الإختیار  تام  رب  که  کدام   ؛دهد  نه  و  دارد  شریکی  نه 

تعالی از تمامی  و وى    ؛ اوست  قسمتی از این کائنات بزرگ خارج از سلطه
 دهند. ها و صفاتی منزه است که مشرکان به او تعالی نسبت میعیب

آی تردید    هاین  و  توحید  اثبات  برای  مدعیان هاپندار  شریفه  غلط  ی 
به حدی دلیل محکم است که هر انسان عاقل و باضمیر را    ؛خدایان متعدد

ماند.  انکار از خدای واحد باقی نمى  بهانه ای برای دليل و  هيچ  كند و  قانع مى
واحد و مدير  پروردگار  در آسمان ها و زمین حکم  كنيم كه  عملاً مشاهده مى 

. يابدمىتمامى عالم انجام  نافذ است و از همین یک مرجع حفاظت و مراقبت  
هیچگونه   سماوی  حساب  بی  اجرام  و  اجسام  میان  در  سبب  همین  از 

كند  آید و هر یک در مسیر معین خود سیر مىپیش نمى  یماصطکاک و تصاد
این خش  هيچ بشود. در  خود اداره مىو مسير خاص  مدار  هر چيزى در  و  

بزرگ   پهناور  عالم  تفاوتو  خلأ  ،هیچ  نظمی،  بی  ت  تضاد،  دیده  عارض  و 
ديران  م وسیع، در اختیارپهناور و اگر حفاظت و اداره این کائنات ؛ شودنمی 

نظم    و  شدمى اختلاف اراده ها منتج به تصادم    ؛بودمتعدد مىو محافظان  
این   مؤید  ؛پاشید. همآهنگی و وحدت نظام آسمان ها و زمینمىز هم  عالم ا

هاى آسمان و زمين؛  پدیده  همه  ادعاء است که خالق، مربی و حافظ این  
 و لاشریک است.  خداى يكتا 

  ك خوبی در ه  ب؛ قرآنروشن و حكيمانه هاى اين رهنمود توجه به  با
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؛  رئیسبيش از يك مدير و  يك كشور؛  یم که اگر در نظام سیاسی  كنمی
  موتر دو اشترنگه يه  چنین نظامی شب  ؛را به عهده بگیرند  امور آناداره  

انتخاب جهت و مسير  بر سر  ؛  هر لحظه ش  که میان دریوران خواهد بود  
و به  شود  برپا مى نزاع موتر و اندازه سرعت و موقعيت توقف موقتش؛ 

 د! گردمىمنتج سرنگونى اش  تصادم و  
نظام صدارتی   - 1:  توان گفتاز اين رو چند مطلب را با اطمئنان كامل مى

با    ؛که در آن رئیس جمهور و صدراعظم دارای صلاحیت های موازی باشند
اسلامی   و  نظام  ندارد،  همخوانى  نظام    -2مطابقت  پهلوی اسلامى؛  در  در 

ندارد   شخصى  ؛خلیفه نام صدراعظم وجود  به  رياسته؛    -3.  دیگر  دو  نظام 
امتحان خوبی    ناكام و غير موفق بوده ودر عمل  رئيس جمهور و صدر اعظم؛  

شخص اول کشور)خلیفه یا امیر( از طرف   در نظام اسلامى  -4نداده است.  
  كشور شود و او به نمایندگی از تمام مردم مسئول اداره امور  مردم انتخاب مى 

در دوران خلفاء راشدين؛ نه در كنار خليفه شبيه مقام صدر اعظم را  است.  
يابيم و نه مثال توزيع قدرت ميان دو زعيم را؛ بناءً با جرأت و يقين كامل  مى
توان گفت: نظامى كه در رأس آن دو مدير و مدبر با صلاحيت؛ به نام  مى

رئيس جمهور و صدر اعظم قرار دارد؛ و قدرت ميان آنان به تناسب خاصى  
نچتوزيع گرديده؛   و  نين  و رهنمود هايش همگونى  اسلام  با  تنها  نه  ظامى 

در همه كشور هاى داراى چنين نظام؛ نتائج  و در عمل همخوانى ندارد بلكه 
بدى تحويل داده، باعث عدم ثبات و موجب رقابت هاى ناسالم و منازعات  

سیاسی معاصر فقط   ىمستمر ميان زعماى كشور بوده است. در نظام ها
از طرف مردم نبا نظام اسلامی شباهت دار هايى    همان د که زعیم کشور 

 اداره مسئول درجه يك  و  ، در رأس قوه اجرائيه قرار دارد  شودمىانتخاب  
در كنار امير شورى مقتدرى قرار دارد  با اين تفاوت كه  باشد،  كشور مىامور  

شورى در اسلام مقام و منزلت خاص  كه عالى ترين مرجع تصميم گيرى است؛  
باشد.  ممثل اجماع ملى و مشتمل بر نمايندگان منتخب مردم مى  خود را دارد، 

نمايندگى  استثاء  بلا  همه  از  و  اند؛  ملت  تمام  نمايندگان  شورى  اين  اعضاء 
همه به شمول امير مكلف به تمكين و التزام جدى به قرار هاى آن كند؛  مى

التزام وجيبه دينى بوده و عدم مراعات آن گناه تلقى  اين تمكين و  است؛ 
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بوده؛  شورى  شود،  مى گيرى  تصميم  مرجع  ترين  عالى  و  ترين  باصلاحيت 
سياست هاى داخلى و خارجى كشور و صلاحيت ها و مسئوليت هاى زعيم  

كند و بر اجراءات و تصرفاتش نظارت دارد، قدرت، صلاحيت،  را تعيين مى
وسائل و امكانات مربوط به ملت؛ همه امانت بوده، فقط در مطابقت به  

به عنوان يك فرد و در استفاده  امير  كند،  تصاميم اين شورى در آن تصرف مى
؛ هيچ تفاوت و امتيازى با آحاد ملت ندارد  ملىاز بيت المال و سرمايه هاى  

نه اين شورى  دهد.  ه با نمايندگان مردم انجام نمى مشور و هيچ كارى را بدون  
ش مردم  ارلمان هاى نظام هاى غير اسلامى است كه فقط از يك بخپچون  

كنند كه نسبت به نامزدان نمايندگى نموده و كسانى عضويت آن را كسب مى
نه   و  آورده؛  بدست  بيشتر  رأى  چند  هاى  چديگر  نظام  هاى  شورى  ون 

استبدادى است كه همه يا اكثريت اعضاء آن انتصابى اند و زعيم كشور مكلف  
 به التزام و تمكين به فيصله هايش نيست.  

 ! ؟یغرب تی جمهور   ای  ینظام اسلام 
ام  کسى  انتخاب  چگونگى  به  رابطه  در  دسات  ر؛یکه  ارشادات   ر یاز  و 

متأثر    یدربار   یها  یمفت  اتیها و نظر  یواقف نبوده و آنانكه از فتو   یاسلام
 زیتوسط خواص و نخبگان را جا  ریام  نییتع  خواهندیکه م  یباشند و آنهاي

  متعلق به خواص و نخبگان جامعه    ریام  نشیگز  ورزند یو تلاش م  ند یثابت نما
و وج  نه حق  ادعاء اينها    ؛تمام مسلمانان  بهیباشد؛  اثبات  براى  دليلى  هيچ 

  ث یتوانند دليلى و سندى از قرآن، حدواهى و غرض آلود شان ندارند؛ و نمى 
جمهور   سی: طريقه انتخاب رئندیگویو منهج صحابه ارائه کنند؛ بر عكس م

  ت یجمهور  تضياتاز سوى عامه مردم و از طريق اانتخابات آزاد و عام؛ از مق
را    یآنها افراد  انیغربى است و ربطى به اسلام ندارد!! در م  یموکراسیو د
دمى و  جمهوريت  از  نه  که  ماهيت    یآگاه  یموکراسیيابيم  از  نه  دارند؛ 

و نه از اسلام و چگونگى انتخاب امير در آن؛ اسلام آنها اسلام    یانتخابات غرب
  اش در گوشه دور افتاده كشور   هیرمنوره نه؛ بلکه اسلام امام مسجد ق  نهیمد

گرفته که    ادیقدر    نی؛ كسى كه از تمام رهنمود ها و احکام اسلام فقط ااست
 !!بتواند از عهده امامت نماز برآيد

هم  یکی بنده؛    ونیآقا  نیاز  ناقص  معلومات  اساس  "به  است:  نوشته 



 
 دين و سياست                                              ؟یاستیر ای ینظام پارلمان

 
 

290 

باب نظر جدا    نی است که در ا  یاسندهینو  نیصاحب نخست   اریمحترم حکمت 
!! ستیاهل حل و عقد ن   فهیوظ  ریام  نییتع  ؛ و مخالف دارد!! به پندار او

رئ  ریام  نییبلکه تع انتخابات عموم  س یو  راه  از   یشرع  یجمهور کشور را 
اصل   کیبه عنوان    یموکراسیو د  یغرب  تیکه در جمهور  یز ی!! چداندیم
 شده است"  رفتهیپذ یکل

 مورد عرائضى دارم: نیدر

ا • نظر   ن یبه جواب  بر  تان  رساله  در  بودم: شما  نوشته    ات یجناب 
تا    زده یکه پس از قرن س  د ی گانى استناد کرده ا  سندهیعلماء و نو  د یجد

م پانزده  از    اتیو نظر   ستندیزی قرن  به گونه اى كه نه كسى  نيز  آنها 
؛ چرا و به چه دليلى به  13صدر اسلام به آن پرداخته و نه قبل از قرن  

 نه؟!   گرانیو به د دیدهی را م دی جد ات یارائه نظر  حقاينها 

  را یکه معلومات شما در اين رابطه خيلى ناقص است؛ ز   ناُ یقیآرى؛   •
معلن    عتیرا گفته اند که ب  نیعلماء، فقها و امامان هم  ن،یتمام محقق

و مهم مشروعيت إمارت است، بدون    یو بلا اکراه مسلمانان؛ شرط لازم
مشروعيت ندارد. اما جناب    یکس  چ یبيعت معلن و غير مكره؛ إمارت ه

  عت یکه ب  دیگويی همه علماء و فقهاء متقدمين م  ینظر اتفاق  فشما؛ خلا 
مردم است كه پس از    بهیشرط جواز و مشروعيت إمارت نه؛ بلکه وج

  ی ر یشود؛ و مردم مکلف اند با امتعيين امير از سوى نخبه ها؛ برگزار مى 
كه در انتخابش نه حق رأى دارند و نه موافقه و رضايت    ندینما  عتیب

!! و اين بدون شك رأى خود ساخته و بدعت مكروه  يتىهمآنان ارزش و ا 
 پذيرد.  گويد و نمى و منفورى است كه هيچ انسان عاقل و مؤمنى نمى 

ب • إمارت کافى پنداشته شود؛ در آن صورت    یچند نفر برا  عتیاگر 
مورد نظر خودت    ر یبايد به اين پرسش جواب معقول داشته باشى كه ام

  یادیز  رانیدر ميان چندين امير آخرين بود؛ نه نخستين؛ قبل از وى ام
با   و  داشت  پيرو  و  حامى  هزاران  و  يكى صدها  هر  که  داشتند  وجود 

لا اقل    یانجام داده اند؛ در انتخابات حزب اسلام  عتىیپذيرفتن إمارتش ب
کرده اند.   عتیشان ب  ر یحزب سهم گرفته و با ام ینفر اعضا ونیمل کی
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هزار تن غرض انجام بيعت با    ؛ اگر بنابر ادعاء نويسنده مدافع طالبان
امير اين گروه در قندهار جمع شدند؛ اگر چنين بيعتى معتب باشد؛ و  

تعداد و با همين مواصفات؛    ن یبه هم  نه؛ینصرت م  پ حالا در کم  ن یهم
و    ؟یآنها هست  صلهیحاضر به قبول ف  ایاهل حل و عقد جمع شوند؛ آ

اگر نه به استناد كدام دليل عقلى و منطقى؟! چرا بايد فيصله مجمعى  
ندهار پذيرفتنى باشد و فيصله مجمع شبيه و حتى بهتر از آن در  قدر  

گذريم؛ امروز و همين  از ماض مى   خوبمحلى ديگر غير قابل قبول؟!  
مشتركاً هزار تن نه؛ بلکه پنجصد   يدیایکه ب  كنمی اكنون شما را دعوت م

انتخاب    ؛قابل قبول  یها  اریاهل حل و عقد را مطابق مع  ا ی  ینفر اهل رأ 
زعيمى داراى    ت؛ی اکثر  ایکه به اتفاق آراء و    م ی بده  اریو به آنها اخت  میکن

  صله یف  م ی اهليت و شايستگى لازم را براى كشور تعيين كنند؛ ما حاضر
ما طرحى    د؟یآن هست  رشیشما حاضر به پذ  ای آ  م؛ یر یاين مجمع را بپذ 

ها روز  در  را  اين  تحر   نینخست  ی شبيه  آنها    کیتأسيس  به  طالبان 
بر كشور؛ و زمانى كه ايشان    کايىیامر   یها  رویفرستاديم و پس از حمله ن

و   اقكابل  و خلاف  زودى  به  را  نوع    نتظارندهار  هيچ  بدون  و  همه 
مقاومت ترك كردند؛ و پس از چند سال سكوت و خوددارى از هر نوع  

ناتو شدند؛ ما غرض تحرك؛ آهسته آهسته وارد صحنه   عليه    مقاومت 
توحيد صفوف مجاهدين و مقاومتگران؛ طرح وحدت را مكرراً به آنان  
فرستاديم؛ ولى با وجود موافقه هيئت آنها؛ پاسخى مثبت از رهبى شان  

 دريافت نكرديم. 

اجازه داده شود که طبق ميل خود؛ افراد    یاگر به هر کس و گروه •
سليقه اش را جمع كند و آن را مجمع اهل هل و عقد  فكر و هم هم 

بنامد و فيصله آن را نيز واجب العتميل و مخالفت با آن را بغاوت تلقى  
و تبليغ نمايد؛ كار به كجا خواهيد كشيد و پيآمد هاى بدش چه خواهد  

 ها، درگيرى ها و حوادث خونينى را باعث خواهد شد؟!   فتنهبود و چه 

انتخاب ام • توسط عامه مردم و در نتيجه توافق اكثريت    ر یجناب! 
افتخار    نیبلکه ا  ست؛ین  تشیجامعه، ابتکار غرب و ديموكراسى و جمهور
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گردد كه قرن ها قبل از غرب؛ و براى نخستين  قطعاً و تماماً به اسلام برمى 
ارائه كرد و در كشورى بزرگ؛ شامل ده ها كشور   تاريخ بشر؛  بار در 

دنيا عملى نمود؛ و چهار زعيم نخستينش يكى پى ديگر از سوى    نىكنو 
عامه مردم و به رأى اكثريت انتخاب شدند. افتخار تاريخى و بزرگ اسلام  

  د یبه ديگران منسوب منماي  د،یغرب و دشمنان اسلام ذبح مکن  یرا در پا
  ن یو در فهرست افتخارات آنان منويسيد! زمانى كه مسلمانان؛ براى اول

طولانى بشر؛ امير شان را پس از رحلت پيامب و مرشد عزيز    خ یتار  در بار  
  ر دشان؛ در مسجد و به رأى و توافق همه انتخاب كردند؛ در آن زمان  
 ن یذهن احدى؛ حتى دانشمندان و اهل خرد در كشور هاى غربى؛ چن

نمى  یتصور  غربخطور  زمان  آن  در  تار  یكرد؛  در  جهل،    یها  یکی ها 
  ک یآن دوره را » عصر تار  خ یو تار  کردندیم   ی زندگاختناق و استبداد  

نام  » و    دهیاروپا  ها  امپراطور  سلاطين،  غربى  هاى  كشور  بر  اند. 
كه اقتدار را    کردندی حکومت م  زهیو سر ن  ر یبه زور شمش  یکتاتورانید

قب و  خاندان  و  خود  خدادادى  و  مسلم  م  لهیحق  .  پنداشتندی شان 
موروثى به پسر، دختر، زن و    ونهو اقتدار از حاکم وقت به گ  تیحاکم

. بايبل به استناد مبانى  افتیی حتى طفلى خفته در رحم مادر انتقال م
مذهب يهود؛ انتخاب پادشاه را به دعاء نبى و پيشواء مذهبى مربوط  
خود   پادشاه  عنوان  به  را  كسى  مردم  است:  گفته  و  دانسته  منوط  و 

با روغن مقدس چرب مى مى كرد!! در پذيرفتند كه نبى شان سرش را 
ميان مسلمانان نيز عده اى در تقليد از مذهب يهود طفل پنج ساله  

 غائب را امام زمان ناميدند!! 

بودند که در غزوه بدر شركت    یاصحاب  ن؛ یزمان خلفا راشد  یاهل رأ  •
بايد   های خود را دارد، به اين بدر  هاىیبدر  یاسلام  کی كردند. هر تحر 

  هاى ی به همان ديده اى نگرسته شود كه صحابه رض الله عنهم به بدر 
ممى   شیخو ترجيح  و  بدر دادندینگرستند  اسلام  یها  ی.    ی نهضت 

و ده ها سال  اند که مبارزه شان را پنجاه سال قبل    ی آنهاي  ان؛افغانست
آغاز كردند و نخستين درگيرى شان با كمونست ها در    طالبانپيش از  
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  م ی اند که مبارزه مسلحانه عليه رژ  یآنها  ای صحن پوهنتون کابل بود؛  
  ی آنهاي  ایكمونست ها را آغاز كردند؛    1352سرطان    26داؤد رهب كودتاء  

ثور و    7را متصل كودتاى    لحدشو رفقاء م  یکتره   می رژ  هیکه جهاد عل
مرمى از ميله تفنگ    نیآنهايى که اول  ا یاعلان کردند،    ۱۳۵۷ثور    ۹در  

به سوى نيرو هاى روسى پرتاب شد، نخست آنها بود،    دیشه  نیآنان  از 
مهاجر از    نیاز آنها بود، اول  یزندان  ن یاز آنها بود، اول  یزخم   نینخست

 آنها بود.  

  1348اند که در سال    ی افغانستان کسان  ی نهضت اسلام  ی ها  یبدر  •
فريضه  هجرى شمسى؛ پرچم اسلام به دست مبارك آنها به اهتزاز درآمد،  

و به    د یگرد  داری ملت افغان توسط آنها بجهاد از سوى آنان احياء شد،  
را دارند، درس جهاد    یحزب اسلام  تیهمه عضو  نهایجهاد آماده شد. ا

در مبارزه و جهاد و اجر    نهاکه آ   ناً یقیدادند،    هان یها همافغان   یرا برا
تمامى كسانى برابر شريك اند که به پيروى از آنها پس از آنها وارد مسير  

 داده اند.  یراه قربان نیجهاد شده و در ا 

كه   • دشمنى  کسى  و  مخالفت  اسلام به  عليه  مى   یحزب  و  پردازد 
  ا ی  ،و متعهدين اين حزب راه عداوت و جنگ در پيش گرفته  مجاهدين

  ی، يا به اشاره نيرو هاى خارجاستبا اسلام    یبه دليل عداوت و دشمن
هر ك به هر    ؛از اسلام   ی خب   یبه دليل جهل و ب  ای و دشمنان اسلام، و  

جنگيده،    یمؤمن و مخلص حزب اسلام  نیانگيزه و غرض عليه مجاهد 
به زندان كشانده، به شهادت رسانده، به خلع سلاح    ه،نمود  ت یآنان را اذ

آنان پرداخته، و سلاح دست داشته آنان را که از روسها و امريكايى ها  
گرفته بودند؛ غصب كرده، جبهه مشترك جنگ گرم و سرد با    متیبه غن

روسها و امريكايى ها عليه حزب اسلامى ساخته؛ اگر در تمام عمر خود  
تا ق ن  امت؛یق  امیو  اانجام دهد؛ نمى   ک یهر قدر اعمال  گناه    نیتواند 

 کند و از مؤاخذه الهى نجات يابد.   یرا جبان و تلاف میعظ

آنان   • به جنگ  و  برخاسته  دشمنى  به  با مجاهدين حزب  كه  كسى 
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با مجازات سخت الهى و روز هاى بدى در زندگى خود مواجه   رفته؛ 
گرديده؛ يا ايمانش را از دست داده، دست نيازمندى به سوى كمونست  
ها، سيكولر ها، روس ها، امريكايى ها و استخبارات كشور هاى غربى  
دراز نموده، در مغايرت با رهنمود هاى دينى؛ جبهات ائتلافى با دشمنان  

ن تشكيل داده، يا اقتدار پوشالى و ذلت بارش را از دست  اسلام و وط
داده، بدست همراهان و بادارانش كشته شده، جنازه اش از ارگ كشيده  
شده، يا صد ها و هزاران جنگجوى بى هدف شان كه عليه حزب جنگيده  

به قتل رسيده، يا گروه ها و جهت    داخلىبودند؛ در درگيرى هاى خونين  
كه به حمايت و اعتماد آنها عليه حزب جنگيدند؛ هاى داخلى و خارجى  

دوستان   عليه  جنگ  راه  كشيده،  دست  آنها  حمايت  و  همراهى  از 
مقطعى را در پيش گرفته و با دشمنان شان يكجا شده اند. در كنار كسى  

  یهمين ها به جنگ ها  باچند روز بعد    ده؛یجنگ  یکه خلاف حزب اسلام
  که یو اشاره کس  یكشانده شده اند؛ به کمک، همراه  نیو خون  یطولان

گرديده    نیرا برگزيده؛ بدست همين ها توه  ی راه جنگ عليه حزب اسلام
اقتدار چند روزه اى ذلت آور شان؛ كه آنان را مغرور    ده؛یو به قتل رس

بود که نه خود دليل و توجيهى   ساخته و به جنگ حزب واداشته؛ چنان 
براى قناعت و رضايت بر آن داشت، نه همراهان شان و نه مردم؛ نه  

دهد،  الله متعال و دين عزيزش بر چنين اقتدار و حكومت رضايت مى 
کارى    ا یدن  یکارى مثبت و مؤثر انجام داده اند و نه برا  ن ید  ی نه برا

  شاهد سازنده. تاريخ يك قرن اخير كشور؛ مخصوصاً پنج دهه اخير آن،  
 تمامى اين پيش آمد هاى عبتناك و خونين بوده است.  

ام  نیا  قتیحق • انتخاب  صلاحيت  سپردن  که  افرادى    ر؛یاست  به 
  را ی معدود؛ تحت هر عنوان و پوشش؛ عواقب بد و خطر ناک دارد؛ ز

آسان و ارزان بوده و در کشورى چون    یلیو فروش افراد اندك خ  دیخر 
وخيم و خطرناک است.    گر؛یافغانستان؛ عواقب آن بيش از هر کشورى د 

كينه توز غنى قرار داريم، خريدن افراد    منانما در محاصره رقباء و دش 
ضمير فروش براى آنان سهل و آسان است، ما و همه ملت؛ تعداد زيادى  
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شناسيم كه هم در جرگه هاى كابل و هرات دوران كمونست  كسانى را مى 
ندهار و در پايان  قها و حكومت ائتلافى شركت كرده اند، هم در جرگه  

. از همه دائر كنندگان اين جرگه هاى  ودر جرگه هاى دوران اشغال نات
بى خاصيت و فريبنده؛ در برابر رأى خويش رشوت دريافت كرده اند؛  

 هم دين، ايمان و ضمير شان را فروخته اند و هم كشور شان را؛ 

تجارب    نیبه افرادى معدود سپرده شود؛ ا  ر یصلاحيت انتخاب ام  اگر  •
  ا یاقتدار نصب شود؛    یتلخ همواره تکرار خواهد شد؛ هر کى بر کرس

بيش از ديگران ثروتمند بوده و حاميان بيرنى غنى تر داشته باشد؛ اين  
اهل حل و عقد    یبه اصطلاح نخبه گان و اعضاء جرگه هاى سنتى و شور 

مورد پسندش؛ امضاء و مهر اين ضمير    یدر پاى فتوى ها  و خرد    یرا م
   گيرد. فروشان را مى 

  

 انتخاباتاسلام و 

 در رابطه به انتخابات بايد به اين پرسشها جواب گفت: 

  ای توان گفت؟ جائز است  از ديدگاه اسلام؛ در مورد انتخابات چه مى  •
 ناجائز؟ 

توان يافت يا  و مثال آن را در تاريخ و آموزه هاى اسلام مى   نمونه •
 نه؟ 

 ؛ كدام نوع و طريقه آن را ترجيح دهيم؟ انتخابات جائز است  اگر  •

 ر؟یخ ا یرا به عامه مردم داده و  ر یاسلام حق انتخاب ام ایآ •
مهم   لیمسا  نها یا  و  واقف    یاساسى  آن  از  مسلمانان  بايد  که  اند 

باره آن پرسيده مى  انتقاد  باشند، زمانى كه در  اعتراض و  با  يا  و  شوند 
با روبرو مى  جواب قناعت بخش و مطابق آموزه هاى اسلام    د یشوند؛ 

  جه یاست که در نت  یعتیب  داشته باشند. به باور ما انتخابات اصلًا همان 
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خوب و جانشين مناسب انتخابات    لیبد  عتیشود. بر انتخاب مى یآن ام
آن همان استفتاء )رأى پرسى( چهارده قرن قبل است   یاست و مثال عمل

منوره توسط عبدالرحمن بن عوف رض    نهی که در صدر اسلام و در مد
الله عنه؛ به رأى اكثريت    یآن عثمان رض   جهیالله عنه برگزار شد و در نت

م  مؤمن  ام  دينه اهالى  برگز   ر یبه صفت  نخست    ده یمسلمانان  در  شد. 
پايان به دو تن )عثمان و على رض الله    تعداد نامزدان شش بود؛ در 

اين دو؛ رأى گيرى   از ميان  انتخاب يكى  عنهما( كاهش يافت؛ و غرض 
غفير   جمع  محضر  در  و  مسجد  در  نتائج  گرفت؛  صورت  )استفتاء( 

رض الله عنه به دليل حمايت    ن مسلمانان مدينه اعلان گرديد؛ و عثما
 اكثريت رأى دهندگان و بيعت معلن همه به صفت امير انتخاب شد.  

عام )همه پرسى عمومى(  استفتاء    قهیطر   نیبهتر  یکنون  طیشرا  در
کدام است تا از يك سو تمام مسلمانان كشور بتوانند در آن شركت كنند  
انتخاب   و از سوى ديگر در صورت تعدد نامزدان إمارت، يكى و كسى 

اكثريت رأى دهندگان او را اهل إمارت يافته  و  شود كه سزاوار تر است  
عنه؛ در اول نامزدان ششن    له ال  یاند. چنانکه پس از شهادت عمر رض 

در پايان  ماند و    ینفر بودند، بعداً عده اى منصرف شدند و دو نامزد باق 
از اهالى مدينه استفتاء عام )همه پرسى عمومى( صورت گرفته و از آنان  
تر   اهل  و  تر  شايسته  را  ك  نامزد  دو  اين  ميان  از  كه  شده  پرسيده 

آنها كسى امير انتخاب شد كه اكثريت اهل    نتيجه از ميان  درپندارند؛  مى
 مدينه او را افضل شمرده و حمايت كردند. 

خواستن و رأى گيرى؛ كه مترادف اصطلاح امروز   یاستفتاء يعنى فتو 
از  استفتاء و انتخابات    انی اند؛ م  کسان ی  انتخابات بوده و داراى مفهوم

كارى كه امروز در رابطه  وجود ندارد.    یفرقلحاظ مفهوم و محتوى هيچ  
استفتاء،    انیدر جر گيرد؛  در انتخابات صورت مى مردم  به مراجعه به رأى  

پرسى   خواههمه  نظر  مدينه؛    ی و  اهالى  شده؛  از  تمام  انجام  اهالى  از 
به وى ممکن    ی؛ چه مرد و زن، چه مقيم و مسافر، و هر ك دسترس مدينه

شده؛ اين مطلب را عبد الرحمن بن عوف رض    دهی و مقدور بود؛ پرس
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الله عنه در اثناء اعلان نتائج استفتاء در محضر همه گفت؛ که از همه  
عثمان  شخصيت محترم  دو    انیكه از م  م مرد، زن، مقيم و مسافر پرسيده ا

دهد؟ وى سه شبانه روز چنان  الله عنهما ك را ترجيح مى  یرض   یو عل
نت در  نه خوابيده؛  اندك  كه جز  بود  پرسشها  اين    ش یبرا  جهیمصروف 

  حیإمارت ترج  یالله عنه را برا   یعثمان رض مردم؛    تیمعلوم شد که اکثر
 .  دهندیم

  امب یسوم مسلمانان، داماد پ  فهیالله عنه خل  یبن عفان رض   عثمان
و پس از وفات وى؛    یکی  وسلم بود که دو دخترش  ه یالله عل  یاکرم صل

در عقد نکاح او درآمده؛ شخصيت بزرگ، محترم، با وقار و با    گرشید
و مشهور به سخاوتمندى كم نظير بود، پيامب عليه السلام او را    ت یدرا

نماين زيادى    دگىبه  هاى  جرگه  و  مذاكرات  به  مسلمانان  و  خود  از 
از معاهده پ  ه؛یبیصلح حد  فرستاده، چنانچه قبل    ه یعل  امبیاز جانب 

  نیبه مکه فرستاده شد، در هم  شیقر   دیالسلام؛ غرض مذاکره با صناد
که وى از سوى    دیوسلم اطلاع رس  هی الله عل  یموقع به رسول الله صل

پ  ده یبه شهادت رس  نیمشرک ا  هیعل  امبیاست.  به  مناسبت    نیالسلام 
يارانش را در اطراف درختى جمع کرد كه زير سايه آن همه با وى تعهد  

كشند. کردند که حتماً انتقام عثمان رض الله عنه را از قريش مى   عتیو ب
عليه السلام دست بدست صورت گرفت، به    امبیتعهد صحابه با پ  نیا

آيه سوره الفتح به شرح آن پرداخته    چند رضوان( ياد شد،    عت ینام )ب
اش فرمود: "الله    است و الله متعال به پيمانه آن را ارزش داد که در باره 

کردند؛    عتی!( بامبیآن درخت با تو )اى پ  ر یشد که ز  ی از مؤمنانى راض 
  یعنی".  آنان بود   ی دست ها  یلادست الله با   عت، یب  ن ی... در هنگام ا 

  عتىیالسلام نبود، بلکه ب  هیعل  امبیبا پ  عتیب   اتنه  قتیدر حق  عتیب  نیا
الله عنه   یعثمان رض  ت یتوان عظمت شخصمى  ن یبا الله متعال بود. از

را درك كرد؛ و دانست كه نزد الله متعال چقدر محبوب و نزد مسلمانان  
چقدر محترم بود؟! همه براى دفاع از وى و در صورت شهادتش براى  
انتقام از قريش بيعت كردند كه به بهاى جان شان خواهند جنگيد. با  
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إمارت   براى  را  او  اکثريت مؤمنان مدينه  كه  بود  اين فضائل  به  توجه 
ترجيح دادند. واقعيت نيز چنان بود كه در ظروف و شرائط آن زمان و  
با توجه به سن و تجربه اين دو شخصيت عظيم؛ عثمان رض الله عنه  

عمر مسن تر و از ناحيه تجارب    ظ براى إمارت سزاوار تر بود؛ او از لحا
زندگى مجرب تر بود؛ و اما على رض الله عنه تا هنوز جوان بود و از  
ناحيه سن و تجربه به نضج و پختگى لازم نرسيده بود؛ به احترام تصميم  
آنان   رأى صائب  مغاير  هر قضاوت  از  بايد  اكثريت صحابه  و قضاوت 

مدرسه اى تربيه شدند   درخوددارى ورزيد؛ بايد متوجه بود كه صحابه  
رشيد شان رسول الله صلى الله عليه و سلم بود؛ هم    كه مدرس حكيم و

آگاه   اسلام  و معيار هاى  ارزش ها  از رهنمود ها،  ما  از  بهتر  و  بيشتر 
بودند و هم اهليت لازم آن را داشتند كه ميان اين دو شخصيت عزيز  
و محترم قضاوت درست و عادلانه داشته و شايسته تر و افضل را براى  

 حله خاص تشخيص دهند و انتخاب نمايند.  إمارت در آن برهه و مر 
تاريخى    با حقائق  به  نهائى  مذكور؛  توجه  و  قطعى  نتيجه  اين  به 

رسيم كه اساس انتخابات در تاريخ بشرى از سوى اسلام و در نخستين  مى
جامعه اسلامى مدينه گذاشته شد؛ قبل از اين در هيچ مقطع تاريخ و  

وفات كرده و    مىیکه زع  می در هيچ گوشه دنيا؛ مثال اين را سراغ ندار
از    یخصکشته شده؛ ش   ای از ميان همراهان فکرى و اعتقادى وى؛ نه 

و   به رأى  اقارب ديگرش؛  و  برادر  اعضاء خانواده؛ همسر، پسر، دختر، 
اى که    نییوى تع  نیموافقه همه همراهانش؛ جانش گرديده؛ به گونه 

رقيب نداشت؛ بر تعيين وى به عنوان جانشين و خليفه همه توافق كرده  
نموده اند، اين انتخاب و توافق نيز   تخابان  اند؛ افضل، اعلم و احق را

در مسجد و از سوى عامه مردم صورت گرفته، نه عقب در هاى بسته  
و از سوى خواص و نخبه ها، و از جانشين نخستين نيز اقتدار به شخصيت  
شبيه وى؛ به رأى و اجماع همه انتقال يافته؛ نه به ورثه و اعضاء خانواده  

م هيچ رقيب و حريف نداشت؛ پس از  اش؛ او نيز در اثناء انتخاب زعي
شهادت وى؛ سومين خليفه نيز از ميان دو نامزد؛ در نتيجه استفتاء و  
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همه پرسى؛ انتخاب گرديده، از همه؛ مرد و زن؛ مقيم و مسافر پرسيده  
دهند، نتيجه همه پرسى در  شده كه از ميان دو نامزد ك را ترجيح مى 

مسجد و در محضر همه اعلان شده؛ به شمول نامزد همتاى وى، همه  
نتيجه را بلا درنگ پذيرفته اند و با وى بيعت كرده اند. پس از شهادت  
وى؛ چهارمين خليفه نيز؛ به همين اسلوب و منوال؛ در نتيجه بيعت عام  

توان نداشت. آيا مى   و معلن انتخاب شد؛ او نيز در اثناء انتخاب رقيب
براى اين اسوه و الگوى تاريخى؛ مثال و نمونه اى ديگر يافت؟! بدون  

گردد و هيچ مكتب فكرى افتخار عظيم فقط به اسلام بر مى   نیشك كه ا
 ارائه آن را ندارد.  ديگر توان

امير در صدر اسلام نه به رأى خواص و نخبه ها بوده، نه    گزينش
و   سياسى  اجتماعى،  نفوذ  و  رسوخ  اصحاب  و  قدرتمندان  و  ثروتمندان 
نظامى با هم سازش نموده، اقتدار را ميان خود تقسيم كرده اند؛ و كسى  
را در رأس اقتدار پذيرفته اند كه ملزم و مجبور به اعطاء سهم دلخواه 

به شخصيت ها و جهت هاى پر نفوذ قومى و اجتماعى    ول؛ و قابل قب
از   آگاه  و  دينى؛  ارزشهاى  به  صادق  متعهد  و  خداپرست  هر  بوده؛ 
رهنمود هاى اسلام؛ در رابطه به چگونگى انتخاب امير در اسلام؛ فقط  

كنيم و بر آن تأكيد  همين را خواهد گفت؛ اگر ما از انتخابات دفاع مى 
دستورمى را  آن  و  سياسى    ورزيم  اختلافات  معضله  حل  راه  و  اسلام 
پنداريم؛ دليل و انگيزه اش فقط اين است كه دستور اسلام همين  مى

است و راه حل هر بحران همين. كسانى كه در پى تحميل راه هاى ديگر  
تاريخ   و  اسلام  از  خب  بى  و  ناآگاه  يا  و  اند  مغرض  و  مريض  يا  اند؛ 

 درخشانش. 
نشان    انتخاب عامه؛  بيعت  نتيجه  در  و  مسجد  در  خليفه؛  چهار 

به عامه مردم    -1دهد كه  مى امير  انتخاب  در نظام اسلامى صلاحيت 
اين انتخاب بايد مستقيم، بلاواسطه و علنى باشد؛ نه    -2سپرده شده،  

رأى به يك نامزد؛ چه امير    -3غير مستقيم و از طريق نماينده ها و وكلاء،  
يا شبيه شهادت و گواهى است و يا گماردن وكيل و    ارلمان؛و چه عضو پ
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نائب. در اسلام هر فرد بالغ و عاقل؛ صلاحيت و حق تعيين وكيل خود 
را دارد و جز كسى كه محكمه به فسق وى حكم كرده؛ هر مسلمان عادل  
صلاحيت و اهليت گواهى و شهادت را دارد؛ و با توجه به اين اصول؛  
همين ها صلاحيت و حق اظهار رأى در مورد وكيل شان در پارلمان و امير  

گويد و عامه مردم  كشور را دارند؛ هر ك حرفى خلاف اين را مى شان در 
را از حق اظهار رأى در باره امير و وكيل شان محروم نموده و غير مستحق  

پندارند؛ حتماً يا جاهل است يا مغرض و مفتى سركارى در خدمت  مى
. قرآن همه مؤمنان را گمارده است تا إمارت  ستبدحكام و زمامداران م

مانتى به اهلش بسپارند؛ رسول الله صلى الله عليه و سلم و  را چون ا
پس از وى خلفاء راشدين با توجه به همين دستور قرآن از تعيين و نصب  
به   قرآن  رهنمايى  و  دستور  طبق  را  آن  و  ورزيدند  جانشين خوددارى 

 .   ندانتخاب آزاد مردم محول كرد
انتخابات کدام است كه    ایاستفتاء    قهیطر   نیكنونى؛ بهتر  طیدر شرا

ان در آن تضمين شود و هم در صورت تعدد  ن هم مشاركت تمام مسلما
شخص برگز   ینامزدان؛  اكثريت  رأى  د   ده یبه  به  نسبت  که    گران یشود 

لازم باشد؟ از نظر ما    یها  یستگی مواصفات و شا  ی افضل بوده و دارا
سهل و آسان باشد و هم عادلانه؛  هم  كه    قهیو مصون ترين طر   نیبهتر

  یانتخابات آزاد و عادلانه و مراجعه و تمكين به رأى مردم است؛ در صورت
نفر باشند؛ همانگونه كه در    کیاز    شیکه نامزدان واجد شرائط إمارت ب

زمان انتخاب عثمان رض الله عنه شش تن بودند؛ همان منهج صحابه  
عام( عملى گردد؛ فقط با اين تفاوت    تاءدر چگونگى انتخاب وى )استف

كه همه پرسى به جاى يك فرد؛ از سوى اداره و هيئتى معتب، امين و  
هترين ها و سزاوار  قابل قبول براى همه برگزار شود. نامزدان نيز بايد از ب

آنان بايد از سوى    یستگیترين شخصيت هاى جامعه باشند؛ اهليت و شا
 شبيه آن تثبيت و تأييد گردد.   حيتهمين هيئت و يا هيئت با صلا 

واجد شرائط رأى دهى    یشرائطى فراهم شود كه همه افغان ها  بايد
و اعضاء شورى شركت كنند؛ چه مقيم كشور اند    ر یبتوانند در انتخاب ام
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و چه مسافر و مهاجر؛ چه عالم و يا غير عالم و امى، اين رأى و ادعاء  
توانند در تعيين و انتصاب امير و  قطعاً نادرست است كه تنها علماء مى 

نه شاهدى در  و واهى اظهار رأى كنند؛ براى اين رأى خود ساخته  لوكي
ادعاء واهى  اين  قرآن داريم، نه در حديث و نه منهج صحابه؛ براى رد  

كافيست بگوييم: صحابه رسول الله اين كار را نكرده اند؛ كه معدودى  
تعيين نمايند؛ بر  را  از علماء شان در محلى خاص جمع شوند و امير شان  

شان؛ همه كسانى شركت كرده اند كه اهليت    اميرعكس در انتخاب چهار  
  ؛ ی؛ كسى كه از نگاه شرعندشهادت و گواهى و تعيين وکيل خود را داشت

و صلاحيت شهادت و گواهى دادن را دارد؛ و حق تعيين وكيلش به   حق
رأى دهى   از حق  اى  بهانه  و  دليل  به هيچ  نبايد  داده شده؛  براى  او 

وكيل   و  امير  ز انتخاب  )  یرأ   را یمحروم شود؛  يا    ی گواهدادن در اصل 
دادن به يك شخص؛ يا اين معنى را   ی(؛ رأ لی وک نیدادن( است و يا )تع

اين شخص در احراز مقام و منصب خاص گواهى   اهليت  به  دارد كه 
گيرد تا در  و نائب خود مى   لیدهد؛ يا به اين معنى است كه او را وکمى

انجام كارى مربوط به وى؛ از او نمايندگى كند. رأى و ادعاء كسانى كه  
كشور    عامه زعيم  و  خود  وكيل  باره  در  رأى  اظهار  شايسته  را  مردم 
پندارند و براى اثبات صحت اين رأى خود ساخته؛ به دلائلى واهى،  نمى

جويند كه هيچ وزن و اعتبارى ندارند و با  سست و نادرست تمسك مى 
تمامى رهنمود هاى قرآن و سنت؛ منهج صحابه و رأى فقهاء و خردمندان  

خلفاء    نشیالله عنهم در گز   ی امت منافات و مغايرت دارند. صحابه رض 
که حق دادن   یکار را نکرده اند، در آن زمان تمام مسلمانان  نیا نی راشد
  ی داشتند؛ کسان  ز یرا ن  ر یرا داشتند؛ حق اظهار رأى در انتخاب ام  یگواه

شان باز    یو دروازه مسجد به رو   آمدندیکه غرض اداء نماز به مسجد م
نيز شركت كرده اند و چهار امير به رأى آنان و پس    ر یام  بنتخابود؛ در ا

 از بيعت ايشان در مسجد؛ به إمارت رسيده اند.  
از دادن گواه  به ما  و شهادتش    شودی محروم م  یتنها کس  ینظر 

اعتبار ندارد که فاسق بوده و فسقش از سوى محكمه معتب به اثبات  
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است که زنى پاکدامن را به زنا متهم    یاز لحاظ شرعى؛ فاسق کس  ده؛یرس
کند؛ در حالى كه براى اثبات ادعاء اش؛ چهار شاهد معتب نداشته باشد.  

را فاسق خوانده و شهادتش را غير معتب و نپذيرفتنى؛   شخصى  نیقرآن چن
خود را دارد؛    لیحالت؛ هر كسى حق و صلاحيت تعيين وک  نیا  ر یدر غ

اجتماعى؛   و  قضاياى سياسى  در  و هم  و حقوقى  امور شخصى  در  هم 
تواند وكيل نفس خود را در امور شخصى تعيين كند؛ در امور  چنانچه مى 

ح  یاسیس نيز  اجتماعى  دارد؛    قو  را  آن  انتخاب  و  تعيين  و صلاحيت 
 ش یخوی توانند در مسئله عقد نکاح؛ براهمانگونه كه دختر و پسر مى

اندازه مهر    نییقبول و چه تعو  در رابطه به ايجاب  چه    رند؛ یبگ  لیوک
و   نيز حق  مقدار و  معجل و مؤجل؛  امور اجتماعى  اداء آن؛ در  زمان 

قضيه    تی. به باور ما اهمدتعيين وكيل و اظهار رأى در باره امير را دارن
به نامزد پارلمان و إمارت    یاز آن است که کس  شتریعقد نکاح؛ به مراتب ب

كند و او را  حواله مى   یگر یرأى دهد؛ كسى كه خود را در مجموع به د 
هر دو متعهد    قتیپذيرد؛ در حقشريك و همسفر دائمى زندگى خود مى 

از امى   ی تمامى سفر زندگ  روفادار و صادق د  قیرف   ن؛یشوند که پس 
خانواده   گر یهمد  م  اند،  )ق  یمشترک  مرد  و  ام یسازند  خانواده    نی( 

 است.  ر یمسئله خيلى مهمتر از انتخاب وكيل و ام ن یا شود؛ یم
  ی و تأييد شود، کس  هیمرجع معتب تزک  کی از طرف    دیإمارت با  نامزد 

از طرف    دی او با  ه یو تزک  نشیشود؛ گز حزب نامزد مى   کیکه از طرف  
خود را    یکسى بطور انفراد  چ یه  دی. نباردیصورت گ  یحزب  ئتیه  کی

هر كسى بايد از سوى موكلينش    یبلکه نامزد  د،ی نامزد امارت و وكالت نما
امير بايد از سوى مجموعه اى نامزد شود كه او را شايسته    دباشد؛ نامز 

و   يارى  إمارتش  دوران  در  را  او  اند  و حاضر  اند  يافته  إمارت  اهل  و 
و تعاون آنان امور داخلى و خارجى    یهمراهى كنند؛ بتواند به همکار 

کشور کارى   کی کشور را موفقانه مديريت نمايد؛ حکومتدارى و اداره  
درست    ن یبه تنهايى از عهده آن برآيد؛ ا   تواندشخص ب  ک ینيست كه  

كه شخصى شوق رهب شدن به سرش بزند و برخيزد، طالع اش را    ستین
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 کهیدر حال  د؛ یکشور نامزد نما  کیبيآزمايد و خود را براى احراز زعامت 
ملت؛ مجموعه اى از افراد کار فهم، مجرب و معتمد را در    ان ینه در م

دانشمند و داراى بصيرت در امور    همكاران کنارش دارد، نه همراهان و 
نه خود سابقه كار سياسى و اجتماعى دارد و نه حزب    ،ی اسیو س  ینید

دارد    یاسیس  منظم مشتمل بر اعضاء هدفمند، متعهد و فعال در صحنه
  ی ار یامور ادارى و اجرائى او را    شبد یحکومت موفق و پ  لیکه در تشک

 و هوس بازى هاى شان را گرفت.    ا دهد؛ لازم است جلو اين نوع نامزد ه
شود كه شورى و پارلمان ممثل اجماع  يا براى آن برگزار مى انتخابات 

ملى تشكيل گردد كه به نمايندگى از تمام ملت؛ عالى ترين مرجع تصميم  
گيرى در قضاياى ملى باشد و يا براى انتخاب زعيم تمام ملت و كشور؛  
بايد شيوه اى را در پيش گيريم كه ما را در رسيدن به اين اهداف كمك  

و    د؛كن گروه  قبيله،  نه  باشد؛  ملت  تمام  نماينده  شورى  عضو  هر  هم 
همه   و  ها  افغان  همه  نماينده  و  رهب  ما  زعيم  هم  و  خاص  منطقه 
افغانستان باشد؛ نه امير يگ حزب يا يك قوم و يك ولايت و سمت؛ براى  

شود، نه اين    رفتهیپذ  یانتخابات  حلقه   کیاين منظور بايد تمام افغانستان  
كوچك انتخاباتى به سطح ولسوالى و علاقه دارى تشكيل    هاىكه حلقه  

غائله و معضله را بايد براى هميش از ميان برداريم كه حوزه    نیشود. ا 
)ولسوالى و ولايت(    ی ادار   یواحدها  ا ی هاى انتخاباتى بر اساس نفوس و  

اشغال معمول بود و شاهد  در جمهوريت دوران  كه  شوند. طورى    نییتع
. انتخابات به تشديد رقابت ها و عداوت هاى  میود عواقب ناگوار آن ب

انجاميد و پارلمان ماركيت خريد و فروش وكلاء قوم  قومى و قبيلوي مى
فروش و ضمير فروش و كارش دلالى و كسب امتيازات به نام قوم، قبيله  

ولى براى پر كردن كيسه خود. از يك سو در جريان كمپاين    ؛ و موكلين
مى  مصرف  پول  و    رد،كانتخاباتى  ملا  ملك،  ارباب،  خريدن  طريق  از 

خريد و از سوى ديگر  خطيب؛ رأى دهندگان بى خب از دنيا و عقبى را مى 
پارلمان نه تنها تمام مصارف دوران كمپاين را جبيره   از رسيدن به  پس 

ش در انتخابات  كرد؛ بلكه سفر مليونر شدنش از روز اعلان پيروزى ا مى
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پارلمان كافى بود كه هم جيبش بپندد    ينگرديد؛ چند ماه نخستآغاز مى 
استيضاح  وزير،  هر  و  كابينه  به  اعتماد  رأى  اثناء  در  هم شكمش؛  او 

مى رشوت  وزراء؛  و  به  صدراعظم  اقتصادى  مافياى  طريق  از  گرفت. 
يافت، در عوائد باند هاى اوباشان  قرارداد هاى سودمند دولتى دست مى 

مسلح محلى سهم خود را داشت، از همين ها در جريان انتخابات نيز  
كرد و در پيروزى اش در انتخابات مرهون شرارت هاى اين  استفاده مى 

مى  محاصره  را  انتخابات  هاى  سايت  آنان  توسط  بود؛  ها  كرد؛  باند 
پر مى  آراء جعلى  از  را  در  صندوق هاى خود  نيز  را  آراء رقباء  و  نمود 

 ريخت.   صندق خود مى 
از    براى و  تكرار  جلوگيرى  سيستم  به  بدخيم؛  و  شوم  پديده  اين 

نظامى ضرورت داريم كه در آن انتخابات چون قمار نباشد، وكيل نماينده  
نبود خاص  قبيله  و  اساس  هقوم  بر  انتخاباتى  هاى  حوزه  به  كشور   ،

تشكيلات محلى تقسيم نشود، افغانستان در مجموع يك حوزه انتخاباتى  
هر نقطه كشور و دنيا بتواند رأى خود را به    درپذيرفته شود، هر افغان  

و   مكلف  بريزد،  صندوق  در  اعتمادش  مورد  نامزد  از  و حمايت  تأييد 
مجبور به آن نباشد كه به حوزه اى خاص؛ كه نامش در فهرست رأى  

 برود تا اجازه استفاده از رأى را بيابد.   ؛دهندگان آن ثبت است
دادن به يكى از ميان چند نامزد نباشند؛    یدهندگاه مكلف به رأ   یرأ 

مجموعه  فهرست  به  مورد    بلکه  نامزد  كه  بدهند  رأى  نامزدانى  از  اى 
دهند؛ بلكه با در  يابند؛ تنها به اشخاص رأى نمى اعتماد شان را در آن مى 

هر   المدت  طويل  و  مدت  كوتاه  هاى  برنامه  و  اهداف  داشت  نظر 
انت مى   خاباتى مجموعه  ر   یعنیدهند؛  رأى  پست    یجمهور   است ینامزد 

که بخاطر بدست آوردن قدرت؛ خودسرانه و تنها    ست یشخص ن  ک یتنها  
بلکه از سوى جماعتى نامزد شده كه برنامه   ده؛ یمبارزه گرد دانی وارد م

اين   دارد؛  در همه عرصه ها  و مستقبل كشور  براى حال  هاى خاصى 
ائتلاف  کی   ایباشد،    یاسیحزب س  کیتواند  جماعت مى  شامل    یجبهه 

  یمجموعه هواداران چند نامزد؛ هر مجموعه بايد برا  ای چند حزب و  
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  ی کار   م یاداره کشور، حال و مستقبل ملت برنامه هاى جامع و روشن و ت
کند؛ تا مجوز شركت در انتخابات را كسب نمايد؛ هر    یمعرف  تی با کفا

طرح ها و    ،یکار   یها  تی خط مشى، اولو  د ی با  یجمهور   استی نامزد ر
ابتکارات سازنده در همه عرصه ها ارائه نموده و فهرست نامزدان مورد  

اهل و واجد شرائط معرف افراد  از  پارلمان؛  را براى  تا    یاعتمادش  كند؛ 
و   ها  طرح  برويت  را  مجموعه  ترين  سزاوار  و  بهترين  بتوانند  مردم 

را با    بهترينشخصيت و اهليت نامزدان تشخيص دهد و از ميان همه  
 رأى شان حمايت كنند. 

  ؛ نيست؛ کار اشخاص؛ هر چند نابغه باشندتشكيل حكومت موفق؛  
است  موفق  و  شايسته  منظم،  حزب  و  مجموعه  تأسيس    براى  ؛كار 

حكومت موفق، اهل، متحد و يكدست؛ به حزبى ضرورت داريم كه داراى  
و   توان، ظرفيت  بوده،  و صالح  و متعهدين مخلص  اعضاء  كافى  تعداد 
تجربه كافى براى اداره كشور را داشته، در دوران مبارزه موفق بوده و  

اده، در قضاياى ملى همواره مواضع معقول، در  دامتحان خوبى به ملت  
 از منافع ملى و در مطابقت با ارزشهاى دينى و ملى داشته است.    حمايت

هاى   گروه  و  ها  شخصيت  تبارز  از  بايد  صورتى؛  و  حالت  هر  در 
مانع شد و از برنامه هايى قوياً    ها قومگرا و سمتگرا و تقويه و رشد آن

حمايت كرد كه ضامن تحكيم هر چه بيشتر وحدت ملى و ادغام اقوام و  
 قبائل در آغوش ملت واحد باشد. 

مجموعه   در هر  آراء؛  شمارش  از  پس  و  دهى  رأى  عمليه   پايان 
به تناسب آراء حاصله اش، از افراد رده نخست فهرست اعلان    ؛ یانتخابات

مجموعه    کی در مجلس خواهد داشت. بطور مثال: اگر  نىگا د شده؛ نماين
  ۳۰در صد آراء را کسب كند؛ از فهرست اعلان شده اش،    ۳۰توانست  

و مجموعه اى که جمع آراء اش کمتر از    شوندی ممجلس    ینفر اول؛ راه
به مجلس    بیدر صد است؛ به همان تناسب افراد رده اولش بالترت  ۳۰

که نسبت به   شودی . كسى به مقام رياست جمهورى نائل ميابندی راه م
 . و على الاقل بيش از پنجاه در صد رأى كسب كرده شتریب  یرأ  گرانید
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است كه براى جلوگيرى از    ورىمراعات اين مطلب نيز مفيد و ضر 
اين شرط   رشد قومگرايى و گروه هاى كوچك قومگرا و تجزيه طلب؛ 

( در صد  15  -10گذاشته شود كه: اگر يك حزب و مجموعه نتوانست )
منحل   آن  شامل  هاى  گروه  و  احزاب  و  مجموعه  كند؛  كسب  را  آراء 

  عامتبه همان نام، تركيب و ز   تواندیگرديده و در انتخابات بعدى نم
شركت كند. در برخى از كشور ها؛ همين شيوه انتخابات؛ با تفاوت هاى  

 : ستا اتشود كه داراى اين مزيت و امتياز كم و زياد؛ مراعات مى 

بار صورت  ک یانتخابات براى رياست، صدارت و پارلمان همزمان و  •
 گيرد. مى

 شود. مى  یر یوقت حکومت و مردم جلوگ اعیو ض  جایاز مصارف ب •

 شود. گرفته مى  یو فرقه ا یقوم ، یمحل یجلو رقابت ها •

قبيله و منطقه خاص نه؛   ک یرا وکلاء   شتنی گان منتخب؛ خو  ندهینما •
 دانند.بلکه نمايندگان و وکلاء ملت مى 

اثناء بحث ها در مجالس شور   نده یهر نما • مل  یرو   ؛ یدر    ی منافع 
گروهى و قبيلوى    ن یكند؛ نه منافع قومى و سمتى و ارضاء موکلتركيز مى

 براى آنها.  ازاتیاش، و به غرض كسب امت

وزن و اعتبار بوده و محاسبه    یشده در صندوق؛ دارا  ختهیر  یهر رأ  •
اى در مجلس دارد؛ چنان    ندهیشود و هر رأى دهنده حتماً ممثل و نما مى

در مجلس    لینيست كه رأى دهنده به نامزد ناكام؛ از داشتن نماينده و وک
 محروم باشد. 

که به    یو اقليت؛ تمام کسان  تیاکثر  ستمیبر س  یدر انتخابات مبتن •
رأ  ناکام  هاى  محروم  مى   ینامزد  پارلمان  در  نماينده  داشتن  از  دهند؛ 

  اب ینامزدان کام  ینامزدان ناکام؛ يا برابر رأ   ی باشند؛ معمولاً تعداد رأ مى
  کی   لممث  قتی در حق  ت؛ یاکثر  ستم یباشد. پارلمان سو يا بيشتر از آن مى 

نه تمام ملت. اما در طرح ما اين عيب به گونه كامل    ؛ باشدمى   تیاقل
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رفع و منتفى شده؛ هر مجموعه و رهب و اعضاء اش در پارلمان؛ از همه  
كنند و احدى از رأى  منسوبين، حاميان و رأى دهندگان شان نمايندگى مى 

  ن ماند. در ايممثل و نماينده در پارلمان محروم نمىاز داشتن    ؛دهندگان
رأ  هر  وک  ی طرح  پارلمان  ه  لیدر  و  وک  ی رأ   چ یدارد  بدون    لیدهنده 

.  نینه به شخص مع  شود؛ی رأى به فهرست نامزدان داده م  رایز  ماند، ینم
ا کام  نیدر  نامزد  انتخابات  قمار    ابینوع  مانند  ندارد،  وجود  ناکام  و 

و به دليل اين كه رأى رقباء وى ميان  یبه طور تصادف کنفر یکه  ستین
  بيشتر از ديگران شده؛ پيروز رأى او  تقسيم شده؛ و بنابر اين تقسيم؛    م ه

گردد و ديگران ناكام؛ و اگر از اين توزيع و تقسيم  اين معركه اعلان مى 
گردند؛  گرفت و رقباء وى يك يا دو نامزد معرفى مى آراء امتناع صورت مى

مى  معكوس  مىنتيجه  منتج  وى  ناكامى  به  و  با  بود  ما  در طرح  شد. 
و    تیو معضله اکثر  ردیگیجامعه برخورد عادلانه صورت م  یها  تیاقل
نم  تیاقل ا شودی مطرح  در  تثب  قهیطر   ن ی. همچنان  حلقه    تیضرورت 
که باشد؛ مجال    یی بوده و هر افغان در هر جا  یمنتف  یانتخابات  یها
 يابد.  دادن را مى  یرأ 

  ی انتخابات  ینيز معضله ديگر است که حوزه ها   نیکهنه؛ ا   ستمیس  در
توان چگونه مى   ؟ شوند، به رويت نفوس يا وسعت منطقه  لیچگونه تشک

 سیقناعت همه را فراهم كرد و از اعتراضات و شكايات مانع شد؛ اكثراً رئ
مى  سعى  حال؛  بر  زعيم  و  مناطق  جمهور  در  ها  حوزه  تعداد  كند 

سازد؛ تا نمايندگان بيشتر در پارلمان داشته باشد. مثال    ترحاميانش را بيش
هاى زياد آن را در دوران بيست سال اشغال داريم؛ با همين انگيزه؛ بر  
تعداد ولايات و ولسوالى ها افزوده شد؛ ولسوالى به ولايت ارتقاء يافت  

 و يك ولسوالى به چند ولسوالى تقسيم گرديد.  
بر همه؛ مزيت طرح ما در اين است كه هر مجموعه تلاش    علاوه

  ی صالح ترين و خوشنام ترين افراد را در فهرست نامزدانش معرف  کندیم
  ار یانتخابات از اخت  بیترت  نیتا بتواند اعتماد ملت را جلب کند؛ به ا  د ینما

ورود افراد    یو برا  شودی م  رونیب  ودالانیداران و ف  هی و انحصار سرما
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شانس ورود به پارلمان  زمينه و    ز یطبقه سوم و متوسط جامعه ن  لح صا
 .گرددی مساعد م

 غلط!!  ادعاءتعبیر نادرست؛ اساس 

 ه در بار  ؛حزب اسلامیمنتشره از جانب اى   هچند سال قبل در رسال
  علماءسوى  از  و  بحث شده بود که در دوران عباسی ها  رأى و نظرى  

و  درباری   شده  مسلمانان  ارائه  زعیم  و  امیر  و  به  را  تعیین  موافقه 
دانسته و به اين رأى شاذ و  وط شرمعدودی از خواص م ه حلقصوابديد 

رن صحابه  منهج  ب  گ خلاف  داده  و  ود....  مذهبى  نويسندگان  از  يكى 
از آن  به مذاق خود تحريف نموده و را آن  ؛ خدمت يك گروهدر  ىبلغمُ 

که گویا در این رساله    بود وانمود كرده  تبلیغاتی ساخته و چنان    ه وسیل
ن عباسی توهین شده  یبه شخصیت های مذهبی و علمی دوران سلاط

 است!! 
از   ين راشد خلفاء را که ادعاء  : »این بود  در رساله چنین نوشته شده 

کسی   اند؛  تعیین شده  دفاع  جانب خواص  به  آن  از  يا  و  كرد  خواهد 
در مورد انتخاب  يا كسى كه    و   مفتی کدام دربار باشد   کهرداخت  پخواهد  

اطلاعى دارد و نه التزام به آن  دینی    حقائقو    قواعد شرعینه از    ؛امیر 
اصطلاح عربی    ى سركارىمفتی هاهمين قماش    پندارد.واجب دينى مى را  

جزء  اصطلاح  نند که گویا این  كمى تعبير  )اهل الحل و العقد( را طوری  
نند انتخاب  كمىادعاء  باشد. چنانکه    ا حدیث نبویو ی  قرآن  هکدام آی

این اصطلاح زاد  اهل حل و عقد است!!   هامیر وظیف   دار   هدر حالیکه 
اینکه امیر   نه   را واین اصطلاح  ؛ نه  سلاطین عباسی استامراء و    ءلإفتاا

می یابیم و نه    قرآننه در  ،  ودشمىتعیین    خاص  ه همان حلقاز جانب  
پرداخته  نی ساخته و  و نه تلویحا؛ً این اصطلاح زماصراحتاً  ه  ن،  در احادیث

زعامت را موروثی کردند و انتخاب زعیم را حق    ؛ بر جاشد که سلاطین  
انحصاری خواص دانستند و بیعت را به مراسم شکلی و تشریفاتی ای  

 وقتیتحول در    این  ؛دشمى   از تعیین زعیم برگزارتبدیل کردند که پس  
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که داد  بجای مسجد  رخ  ملکی  ،  امراء    ؛ دندشمى انتخاب  در قصرهای 
حابه و در نهایت  سنت و منهج ص ،  قرآنرهنمود هاى    مخالف  ى كهکار 

 اشد. بمى  بدعت منفوریک 
الفاظ رسالدىنم ت  دقو مطلب آن توجه و    ه انیم که نویسنده به 

تعبیر نادرست  تحريف نموده و آن را    قصداً خواسته  عمداً ویا    نكرده و
مرتكب  مرض  و    کاری که بعض نویسنده ها و معبین مبتلا به غرض   کند؟
نند؛ كمىرا غلط تعبیر  طرف مقابل  نوشته و سخن    در قدم اولوند؛  شمى

ت نادرست خویش  اعتراضاسپس همان تعبیر غلط را اساس انتقادات و  
همین کار را کرده و انتقاد بر عمل مفتی    مذکور  هند. نویسنده دمى قرار  

تلاش ها    چنین برداشتی  وری تعبیر کرده که گویا این های درباری را ط
دوران سلاطین اموی و  و زحمات آنعده شخصت های علمی و فقهی  

 .  وندشمى   شامل آنها  ما نیز   فقهاءکه امامان و    ردبمى   سؤالزیر    را  عباسی
به این نویسنده و همفکرانش باید عرض کرد که: تحقیق علمی و  

.  ستت که جناب عالی به آن پرداخته ا قضاوت بی طرفانه طوری نیس
با  ،  دكنمى مطالعه    تعمقدقت و    ابل را ب محقق نخست نظر جانب مقا

مى  انتقال  را دهد؛  امانت  نظر خود  نمود  سپس  اخیر مطرح  در  رأى    ه 
  ه . در رسالدشكمىو به نقد  ستی و امانتداری تعبیر  ر طرف مقابل را به د

بلكه  ،  شده که این اصطلاح سازی کار درست نبودننگاشته  حزب اسلامی  
،  از طرف مفتیان درباری  ذکوراصطلاح م  کار برد»  :بودچنین نوشته شده  

 « به نفع سلاطین و امراء کار نادرست بود.
  کدام ارتباط و مناسبتی می نویسد: بدون  مورد   نویسنده در همین

  خلفاء » برای اثبات این مطلب که اهل حل و عقد در زمان صحابه و  
الاعٔلی  ابو  قول مولانا  ،  معروف بودند  و  یک حلقه و جمع معلوم  ؛راشده

بنیانگ و  پاکستانذمودودی رهب  اسلامی  این    سپساست؛    ار جماعت 
همین جا گذاشته و بدون آنکه بگوید  بيشتر؛    مطلب را بدون توضیح 

را    نگی انتخاب خلفاء چه گفته است؟ این مولانا مودودی در مورد چگو 
عام مسلمانان دانسته و یا کار خواص؛ خلفاء به رضایت عام مردم    کار
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و صورت گرفته  در مسجد انتخاب شده اند یا توسط خواص؛ اول بیعت  
 را  سپس بیعت،  دهنمو   خویش را وضع  شرائطبر امیر    بیعت کننده گان

مشروط کرده و به این ترتیب پس از بیعت امیر انتخاب شده و یا اینکه  
خارج از مسجد از طرف افراد خاصی انتخاب   ؛امیر از کدام طریق دیگر 

شده و پس از آن مردم با او بیعت کرده اند؟ مطلب را همین طور ناقص  
تفهیم   تفیسر  پشتوی  هگداشته و می نویسد: حکمتیار صاحب به ترجم

قل  یک قسمت آن را نو    مودودی صاحب( تقریظ نوشته  به قلم)  قرآنال
می مناسبات  که گویا ما با جماعت اسلا   هکرده و از آن چنین نتیجه گرفت

این سخن مولانا مودودی را نقل کرده که: »در    ناز آ   پس،  نزدیک داریم
مجلس شوریٰ وجود    ؛برای مشوره  رسول الله صلی الله علیه وسلم  هزمان 

این مجلس انکشاف پیدا کرد تا آن    ؛ راشده  خلفاءسپس در زمان  ،  داشت
فعالیت ها و تلاش های شوریٰ    ؛که با سهیم شدن بعضی افراد ذهین

کسانی بودند که به    شوریٰ   اعضاءمردم را بدست آورد و    ه اعتماد عام
 «د....شمى ایشان خطاب اهل حل و عقد 

نویسنده عرض شود که: در این باره با شما اختلافی نداریم    به جواب
مجالس    مرضی الله عنه   راشدین   خلفاءو    پیامب علیه السلامکه در دوران  

شما که   ادعاءد؛ مگر این شمى  دائر وجود داشت و عند الضرورة شوریٰ 
کسی  برای ما و هیچ  ،  دشمى مذکور به نام اهل حل و عقد یاد    شورى
نه وجود    دیگر  اصلًا  این اصطلاح  آن زمان  در  زیرا  نیست.  قبول  قابل 

همچنان در روایات و اسناد  ،  رفتگمى داشت و نه مورد استعمال قرار  
 تاریخی نیز ذکری از آن به عمل نیامده است. 

السلام  علیه  در    پیامب  اجلاس شوریٰ  گاهی ضرورت  را    مسائلهر 
بدری ها )صحابه  ، دشمى رد و یا کدام رویداد مهمی واقع كمى احساس 

غزو  در  را    ه سهیم  مشوره  بدر(  زمان    ،ردكمى جمع  غرض    خلفاء در 
است.    نشدهکدام اصطلاح دیگری به کار برده  ،  راشدین هم غیر ازین نام

  إمارتبه    معدود  راشدین از جاب افرادی  خلفاءکه    دكنمى ادعاء    كهكسى
  ينراشد  خلفاءتمام    زیرا ،  خلاف حقیقت است  ادعاء ،  برگزیده شده اند
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در مسجد و پس از بیعت مشروط عام مسلمانان برگزیده شده اند و  
آنها را مشروعیت بخشیده است. شرط   إمارتهمین بیعت در حقیقت 

بیعت کننده گان این بود که ما تا زمانی به شما اطاعت داریم که شما  
 . كنيداطاعت و رسولش الله از 

مطلب دیگری که باید وضاحت شود اینکه: به شمول مرحوم مولانا  
در راه اسلام کدام کار بزرگ    كه  كسىمودودی باید ما قدر و احترام هر  

در این بادیه یک    كهكسى. حتی  نکنیمفراموش  ،  کوچکی انجام دادهو یا  
احیا،  یک سخن حق را گفته،  اشتهبردگام مفید   را    ء یک سنت حسنه 

، تفسیر و تبلیغ کرده،  شریفه و یا حدیث شریف را ترجمه  ه یک آی ،  کرده
دعوت نموده و حتی کسی را به کار نیک و مستحب    یک نفر را به اسلام
انیم. ولی به  دمى قدر و احترامش را بر خود لازم  ،  تشویق کرده باشد

 هيچ این نکته باید خاطر نشان شود که: ما با جماعت اسلامی    هنویسند
ت خاص  نداریمارتباط  اسلامی  ،  نظیمی  جماعت  با  ما  هم رابطه  ه  و 

 اسلامی در منطقه و جهان به اساس اخوت و برادری اسلامی سازمان های 
ب و گروه های اسلامی ای حمایت  استوار است. ما از داعیه تمام احزا

ضای خدای متعال  نظام اسلامی و کسب ر   ه یم که در جهت اقامكنمى
 ند. كنمى مبارزه و جهاد  

از   نویسنده  آگاهی  تشکیلو    حقائقجهت  و  فعالیت   تاریخچه 
اف های  گروه  و  که:  احزاب  کرد  عرض  باید  اسلامی  غانی  جمعیت 

حرکت انقلاب اسلامی  ،  از جانب جماعت اسلامی پاکستان،  افغانستان
از جانب جمعیت   از  ات،  پاکستان  اسلام  علماءالافغانستان  حاد اسلامی 

 ه نویسند  ساخته شدند. شهر پشاور پاکستان    ر جانب حکام سعودی د
طالبان چگونه و چه وقت    اسلامی   که تحریک  انددمى   خود بهترم  محتر 

کردند؟!  کمک  آن  ایجاد  در  ها  کی  و  آمد  صحنه  ساز   روی  مان  یگانه 
قبل از دیگران در سال  ،  در داخل کشور در پوهنتون کابل  که  اسلامی ای

افغان بصورت خودجوش   مؤمن  توسط جمعی از محصلین  ش  ه   ۱۳۴۸
  به نام   ۱۳۵۴سازمان جوانان مسلمان بود که بعداً در سال  ،  شد   تأسيس
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 .  ردیدگمى مس  «حزب اسلامی افغانستان»
نویسنده   از  آیا رابطه پمى محترم  حالا  با جماعت    رسیم که  داشتن 

و یا احترام داشتن به    قرآنبر تفسیر تفهیم التقریظ  اسلامی و یا نوشتن  
  جماعت اسلامی   حرام است؟! کار ، فعالیت های اسلامی مولانا مودودی

با حزب اسلامی    ؛به اندازه ای که با گروه طالبان همکاری داشته   پاکستان
می   اسلامی  حزب  علیه  کابل  در  شمال  ائتلاف  زمانیکه  است.  نداشته 

مگر  ،  جماعت اسلامی در همین جنگ بیطرفی خود را اعلان کرد  ؛جنگید
جماعت اسلامی    ؛ زمانیکه گروه طالبان با ائتلاف شمال جنگ را آغاز کرد

 !!پرداختبه جانبداری از طالبان 
نیروهای    هجماعت اسلامی بود که در زمان حمل   و هواداران اعضاء  

به حمایت از طالبان در پاکستان تظاهرات بزرگی  ،  یی به طالبانامريكا
  ی ن انقلابآ واریم که نویسنده محترم از جمله  کردند: امیداندازی را راه  

افراد نزدیک  ،  نندكمىتکفیری نباشد که مولانا مودودی را تکفیر    های 
ه همین بهانه  انند و بسیاری را بدمى   سلامی را مباح الدمبه جماعت ا 

چشم استاد  !! مگر همین انقلابی ها کسی را به  سانندر مى   به شهادت 
ند که برای جنرال پرویز مشرف در بدل  كنمىدیده و احترامش    یشخو

زمین جریب  پرویز  رأى    ، چند  جنرال  زمانیکه  در  هم  )آن  داد  اعتماد 
طالبان علیه  جنگ  در  کردامريكااز  ،  مشرف  حمایت  ها  هفتصد  ،  یی 

یی ها تسلیم داد و  امريكاو پا بسته به    تمجاهد گروه طالبان را دس 
هوایی    های   تمام میدان،  نی بر طالباامريكانیروهای    ه در هنگام حمل

 .گذاشت!!(در اختیار آنها را پاکستان  
اسلامی از طالبان  حمای  ؛یی ها امريكا  در زمان حمله  حزب  را  تش 

و بر ضد    افغانستان را شدیداً محکوم نمود   ر ب  امريكا هجوم  ،  اعلان کرد
.  کردآغاز لًا جنگ را بر ضد آنها و عم  علان جهاد دادنیروهای اشغالگر ا

  ؛ امريكایم که ناتو تحت فرماندهی  در کنار طالبان ایستاد  حالتی   در ما  
  وى دست داشت؛ را ر علیه طالبان    پلان عملیات وسیع هوایی و زمینی

را  طالبان  اين تصميم  الفاظ صریح اعلان نمودیم که    در همان حال به
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لی به دشمن تسلیم  و   ؛را پذیرفتندشان  حکومت    سقوط که  ستاييم  مى
را   طالبانی  آنعده  تصمیم  هم  بعداً  علیه    تأييد نشدند.  بر  که  نمودیم 

  ؛ یی ها جنگیدند و به کرات گفتیم که با این عده طالبانامريكاتجاوز  
 به هر گونه همکاری مشترک حاضر هستیم.  

تهدید   بودی  ؛امريكا هنگام  تهران  در  هنوز  را  ما  اعلان  این  که  م 
 !! را گرفت  امريكاجانب    ؛ه طالبانکه حکام آن در جنگ علی  جای،  کردیم

با وجود آنکه در گذشته طالبان بدون موجب با مجاهدین حزب اسلامی  
به ما گفتند که جنگ ما  یی ها  امريكادر حالیکه در آن موقع  ،  جنگیدند

اگر    نه بلکه علیه دشمنان شما است. مگر ما به انها گفتیم:  علیه حزب 
 ؛ یمكنمى کومت رقیب افغانی خود را تحمل  سال حمجبور شدیم چند  

ذیریم!! پى نم  برای یکروز هم را    ى خارج  اشغالگر   یک قدرت   حکومت ولى  
ها به ما مکرر    کشوربرخى از    ؛در جریان جنگ جبهه شمال و طالبان

  ؛ دعوت دادند که در این جنگ به طرفداری از جبهه شمال سهم بگیریم
  ؛ مگر ما به آنها گفتیم: اگر از میان ملا محمد عمر مجاهد و استاد ربانی

بیاید پیش  آنها  از  یکی  پذیرش  ترجیح   ما   ؛ضرورت  را  ملا محمد عمر 
داخلى و قضیه هر گروه و  و  شخصقضاوت ما در مورد هر  هیم!! دمى

باشد و    ستاگر دو ،  اشدبمى لامی  اس  همبتنی بر ایمان و عقیدخارجى؛  
اجنبی یا  و  باشد  خودی  اگر  دشمن؛  اگر ،  یا  مکتبی؛  یا  باشد  ملا  اگر 

 باشد یا جمعیتی؛ و ...  جماعتی
 

 اسباب عزل امیر

،  بلوغ،  و مواصفاتی که برای امیر تعیین شده از قبیل: ایمان  شرائط
حکم به ما  ،  پابندی به شریعت،  علم ،  عدل،  امانت ،  صحت،  حریت،  عقل

الله امور،  انزل  از روی همین مواصفات  ،  مشوره در  غیره  و  رجولیت 
رد مستحق العزل است و در کدام  ام که امیر در کدام مو گوییوانیم بتمى
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 :  ندب عزل قرار آتی ااسبا ؛ العزلرد واجب امو 

روانی و عقلی و کهنسالی ای که توان کار کردن را از  ،  بیماری صحی •
 ده باشد.  امير سلب كر 

مردم • های  امانت  در  منقول،  خیانت  اموال  از  منقول،  اعم   ،غیر 
 بودجه و صلاحیت های مفوضه.

 ملت مربوط باشد.  همهمی که به کاف  مسائلعدم مشوره در  •

پابندی به وعده ها  • از احراز مقام  عدم  به ملت    إمارتی که قبل 
 داده بود. 

 به دشمنان و کار کردن با آنها خلاف منافع ملی.  گرایش •

 عدم التزام به اصول و ارزش های شریعت.  •

 حکم نکردن به ما انزل الله.  •
اقدامات  در    خصائلاين  هرگاه   و  امیر  تصرفات  و  جامعه  زعیم 

شود دیده  مقام    وانندتمى مسلمانان    ؛ مسلمانان  از  را  عزل    إمارتاو 
   .نمایند
توجب فوق  به  ها  در  د  نيز بحدس  وانید  تمى  ؛موارد  مدت  اين  که 

گذشته بر    ؛طولانی  كه  حکومت  كسانى  شایسته    اند  هرد كافغانستان 
 و آیا افغان ها مکلف به عزل آنها بودند یا خیر؟! يا نه   حاکمیت بودند

که در چند قرن گذشته حکام ما آزاد نبودند و از  باید اذعان کرد  
انتخاب   ملت  تعیین نجانب  لندن  در  ما  حکام  زمانی  بودند.  شده 

شینان شان از خاندان شاهی  ور و جانشاهان جیره خوار و مزد،  دندشمى
پشاور و دهلی  ،  لندن  در بلکه    ؛نهکابل    دریرون از خاندان شاهی  و ب

رفت.  گمىدند. رفت و آمد آن ها نیز از همین راه ها صورت  شمى نصب  
  و اکثرً   گرفتمىصورت  ماسکو    در ام ما  زمانی دیگر عزل و نصب حک

  ء كشوربعداً تقرر زعما،  دندشمى افغانستان  وارد  از راه شمال    ء زعما  این
  قبلًاآن    هقدرت های برونی در بن صورت گرفت که فیصل  هما به موافق
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 در واشنگتن شده بود. 
چه  ر افغانستان کی باشد و قدرت به  این تصمیم که رئیس جمهو 

هر افغان آگاه  به    ؛ سپرده شود و آنها به اسلام پابندی داشتند یا نه  کسی
و چقدر به شریعت پابند بود؟ در قضایا چقدر به ما    معلوم است؟! کی 

ردند؟ چون ساکنان مناطق  كمى ردند؟ به امانت ها چه  كمى انزل حکم  
دارایی های عامه و    درمفتوحه که به زور اجانب مسلط شده باشند!  

المال چگونه تصرف   به صدها و هزار كمىبیت  ها جریب زمین  ردند؟ 
عامه   های  اقاربملکیت  به  دستیارا  ایادی،  را  بخشی  و  حاتم  ن خود 

 ردند! كمى
در مرکز و ولایات مراجعه   ی دولتیتوزیع زمین ها هبه تاریخچ اگر 

ثابت  ،  شود این زمین ها  شمى به خوبی  امر ود که بسیاری    اعضاء   به 
هیأ  دستیاران  و  های ت  خاندان  بهانه  به  است!  شده  توزیع    حاکمه 

،  نعم البدل و غیره،  قهرمانی ،  مکافات،  خدمت صادقانه،  تقاعد،  بخشش
حاتم بخشی ها در زمان اشغال نیروهای خارجی در بدل    نوع  حتی این

 به آنها تخصیص داده شده است. ،  خدمات مزدوران شان
 

 مرجع عزل امیر

ديدگاه   سال  از  اساسی  جمهور    ؛۱۳۸۲قانون  رئيس  عزل  مرجع 
آراء تواند  مى بوده كه  گ )لویه جرگه(  بزر   شورىمنتخب؛     ؛ با دو ثلث 

این شوریٰ به درخواست رئیس جمهور یا به  ،  جمهور را عزل نمایدرئيس  
  دائر ولسی جرگه    اعضاء لث  و یا دو ث  شوریٰ   اعضاءپیشنهاد یک ثلث  

ملت افغان    همظهر اراد  لویه جرگهبنابر تعريف قانون اساسى؛    ود.شمى
 اشد:  بمى آن به ترکیب ذیل   اعضاءبوده و 

 ولسی جرگه  اعضاء •

 ی ها  ولسوالرؤسای شوراهای ولایات و   •
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 رئیس جمهور و رئیس ستره محکمه  •

اساسی  شورى  اعضاء • قانون  بر  ک)  محافظ  نظارت  میسیون مستقل 
 تطبیق قانون اساسی(.

  (یٔ بدون داشتن حق را) هوزیران کابین •
این  ) رسال  بحث تفصیل  در  اسلامی    ه را  دولت  اساسی  قانون 

 . (افغانستان مطالعه کنید
وجود    ؛ىحزب اسلامساسى؛ از سوى  ايشنهادى قانون  پ  ما در طرحا

)مجلس    به نام مشرانو جرگه   ؛ کنار ولسی جرگهدر    ؛مجلس مستقل دیگر 
اين كه  ،  گرديدهدولت حذف    همقنن  هقو   از تشکیلات  ؛(سناء به دليل 

رئیس ادشاه و  پ و به  ؛  هانتصابى و شبه انتصابى بودمجلس سناء  اعضاء  
در  اعضاء انتصابى را    تعداد زیاد   دوانتمى اين حق داده شده كه  جمهور  

نه تنها هيچ توجيه عقلى و منطقى ندارد؛  نين مجلسى  چآن داشته باشد؛  
كند كه زعماء مستبد و مطلق العنان؛ از  ون وسيله اى عمل مىچبلكه  

د؛ مفكوره دو  شو آن در جهت مهار شورى منتخب و پارلمان استفاده مى 
است؛  از  مجلس   كبير  بريتانياى  سلطنتى  نظام  بقاياى  و  در ابتكارات 

از لندن كاپى  ؛  امريكاايالات متحده  ه شمول  ب   ؛تمامى مستعمرات بريتانيا 
از برون تحميل  چه در زمان شاهى و چه جمهوريت؛  افغانستان  شده؛ در  

رئيس جمهور حق داشت ثلث  ؛ در جمهوريت قلابى زمان اشغال؛  رديدهگ
وارد مجلس  را  ش  افراد مورد نظر اين مجلس را انتصاب كند؛ و  اعضاء  
نتيجه  نمايد؛   در  و  مستقيم  غير  گونه  به  نيز  مجلس  اين  اعضاء  بقيه 

شدند و به اين ترتيب مجلس  مداخلات مقامات حكومتى انتصاب مى 
تأثير و سيطره رئيس جمهور بود؛  سناء كاملًا   ء وكلاء  سنا  اعضاءتحت 

رئیس مطابق خواست  رئيس جمهور بودند؛ نه نمايندگان منتخب ملت؛  
از عضویت    وى نفرما  هب   ؛صورت مخالفت  و در كردند  عمل مى جمهور  

 .  نددشمی  منفک ءسنا
،  حکمت تشکیل جرگه یا شوریٰ این است که به نمایندگی از مردم  
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نمایبر عملکرد های   نظارت  این  نحکومت  بدون مشوره  د و حکومت 
اتخاذ نکند. اگر این   ىو مالی تصمیم  اداری،  سیاسی  مسائلدر    یٰ شور 

مطلقه    ال آن را تنها در نظام های ث م،  ژگی در شوریٰ به ملاحظه نرسدوی
یافته   دیکتاتوری  که،  یموانتمى و  نداردرأى    آنجا  ارزش  رئیس    ؛ ملت 

. در نصب و  جمهور و پادشاه مطلق العنان و مالک الرقاب مردم است
عقلى و منطقى اين است كه هر مرجع نصب؛  اصل  عزل امير و زعيم  

در اسلام مرجع نصب امير مردم اند؛  بالتبع صلاحيت عزل را نيز دارد؛  
و شورى ممثل واقعى    صلاحيت و اختيار عزل امير نيز ازآن مردم است

مى  تفصيلا مردم؛  كند؛  عزل  را  امير  پيشنهادى  تواند  در طرح  را  آن  ت 
 قانون اساسى )د اسلامى دولت اساسى قانون( مطالعه كنيد.

  

 نظام فدرالی

اى   افغانستان  نظام    ازسنگ حمایت  عده  در  سینه  برا  فدرالی  ر 
بلکه اجنبی   ؛ن ها نهاین افراد از گروه های متعلق به افغا،  کوبندمی

تحریک اجانب در داخل کشور مطرح شده اند و با  به  که    اند  پرستانی
افغانستان    ه در صدد تجزی  ؛نظام فدرالىبه راه انداختن تبلیغات به نفع  

یی  امريكااند. این نظریه برای اولین بار از طرف پنج نفر کانگرس مینان  
آنها پنج شش نفر افغان ها را در اروپا جمع نموده و به  ،  مطرح شد

خویش  تأييد وسیل ،  نظر  یک  آن  از  و  آورده  بدست  را  آنها    هحمایت 
 تبلیغاتی ساختند.  

به هر کاری دست می  از مجاهدین افغان    مانتقامقصد  به    امريكا
  ی نیروهای آنها باشد دائمیا افغانستان پایگاه    که  و هدفش این است  زند

یا این کشور را به چند بخش تجزیه نموده و برای آوردن نظام فدرالی    و
 با ایادی خویش همکاری نماید. 

 ه نقش،  اتحاد شوروی وقت نیز در روزهای اخیر اقتدار کمونیست ها
مشابهی داشتند. آنها می خواستند نُه ولایت شمال افغانستان را از مرکز  
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وی  یف انتقال نمایند. مشاورین شور جدا و پایتخت را از کابل به مزار شر
این وظیفه را سپرده   خالقیار()  وقت رژیم نجیب  اواخر   صدر اعظمبه  
موضوع انتقال پایتخت  ،  که ضمن اعلان خط مشی حکومت خودند  بود

را از مرکز به شمال اعلان نماید. خط مشی او نیز توسط مشاورین روسی  
  نامنهاد وقت به او سپرده شد  نوشته شده بود و جهت ارائه به پارلمان

که آن را فقط از روی کاغذ قرائت کند! مگر او روز اعلان خط مشی  
کابینه    اعضاءشاید هم بنا بر مخالفت بعضی از  ،  خود این کار را نکرد

این حقیقتی است که چهره های    ؛ تجزیه مخالف بودند  ه اش که با نقش
حاکم در  معروف   شرق  وقت  رژیم  تنی،  )حسن  محمد  ،  شهنواز  سید 

اصلی طوری عیار شده بود    ه ؛ منصوبكرده اندوی( به آن اعتراف  گلاب ز 
این طرح حمایت    شورىکه   عملی شدن  از  روی  كمىنظار هم  و  رد 

نجیب بنا به فرمان گرباچوف پست وزارت دفاع را برای  ،  همین ملحوظ 
چند ماه خالی گذاشته بود. پس از شکست روسها و سقوط رژیم نجیب  

 این نقشه ناکام برآمدند.   کردنیی در پی پیاده امريكا مینان  کانگریس
استعماری  چنین طلبانه  تجزیه  های  همیشگی    ه منصوب،  نقشه 
مناطقنیروهای   در  که  است  قدم  ،  خویش  نفوذ  تحت  اشغالگر  در 

می سپارند. زیرا  و قومی  نخست اقتدار سیاسی را به اقلیت های سیاسی  
گروه های اقلیت به  ،  سیاسی و اتنیکی،  بنا بر ضعف پایه های اجتماعی

سیدن به قدرت از آنها استفاده  اجانب بیشتر گرایش پیدا کرده و برای ر 
ود که آنها خواهان بقای نفوذ نیروهای  شمى  ند. این گرایش موجبكنمى

اشغالگر در منطقه گردیده و در مخالفت با اکثریت ساکنان مناطق از  
این نقشه نتیجه  اگر  در قدم  ،  مثبت نداد  نیروهای آنها کمک بگیرند. 

را به آنها می سپارند و اگر این منصوبه    ینیمه خود مختار   صلاحیتدوم  
در قدم سوم  ،  آنها برآورده نگردید  ه هم مؤثر نیفتاد و اهداف اشغالگران

 یرند.  گمى  وی دستها را ر  کشور ه تجزی
  شرائط در  ،  و آگاه معلوم است که نظام فدرالی   خبیر به هر افغان  

کشور پیامد دیگری ندارد. در    ه و ظروف فعلی افغانستان غیر از تجزی 
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توافق به نظام  ،  نبودن یک نظام سیاسی نیرومند و اردوی منظم و مجهز 
چند ،  فدرالی و  تجزیه  قبول  و  سازی  زمینه  اصل  کشور    در  پارچگی 

نظام فدرالی را  ،  با احساس و وطندوست،  اشد. هیچ افغان مسلمانبمى
مص و  خیر  نمبه  کشور  م،  انددىلحت  عناصر  و  ،  بوهشصرف  مشکوک 
را به زبان می    طرحیبه تحریک خارجی ها چنین  ،  بوابسته به اجان

افغانستان متحد    ه منافع اجانب و تجزی   تأمينآورند؛ هدف اصلی ایشان  
به   اختیارات و صلاحیت های مناسب و متناسب  قائل شدن  نه  است 

 ولایات از جانب مرکز!! 
و نیرومندی   ظامی را به نفع وحدت ملیما ن   ؛در عوض نظام فدرالی

مقتدری داشته باشد    شورىم که هر ولایت در قلمرو خود  یاندمى کشور  
  در   به تناسب نفوس خود اعضاء داشته باشد.،  ملی در مرکز   شورىو در  

معادن و غیره  ،  گمرک،  مالیه،  عشر ،  عواید ملی هر ولایت مانند زکات
ولایت  محلی همان    ه اتی به طور مشخص به ادار عائدو منابع    مدارک

ملی   هجنب،  سهم داده شود و مانند معادن بزرگ و تعرفه های گمرکی
نداشته باشد. در قدم اول یک قسمت آن در پروژه های انکشافی و  

مصرفی  ولایت  وجوهات  باقیماند  هر  قسمت  و  شود  به    ه هزینه  آن 
و هدایات اسلامی نیز   شریعتمقتضای  ،  ملی مرکز انتقال شود  ه بودج

   بر همین قاعده استوار است.
 

 اردوی ملی

امنیت    تأمينچگونگی ترکیب اردوی ملی در کشور و نقش آن در  
مطالع،  کشور بنابر  و  دقیق  بطور  جانب  هباید  سیاسی  ه همه  ،  اوضاع 

  شرائط موقعیت جغرافیایی و امنیتی جامعه مشخص شود؛ با توجه به  
 با این مشخصات نیاز داریم: ای به اردوی ملی ، افغانستان

ذاتی • محدود  امکانات  بر  متکی  و    ؛اردوی  منابع  از  که  نحوی  به 
 امکانات داخلی تامٔین و اکمال شود. 
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دراز کردن دست  باید از    ؛ی قطعات اردوها   در مورد اکمال نیازمندی •
به کشور  اجتناب شنیاز  به کمک    .ودهای خارجی  اردوی ساخته شده 

آنها    شرائطپذیرفتن   بایرد و یا گمى  در خدمت اجانب قرار بعداً  ؛اجانب
و یا هم در مواقع حساس توسط    دكنمى   تأميندر کشور  را  منافع اجانب  

 اشد. پمىاز هم  کاملًااجانب به آسانی متلاشی شده و بنیاد آن 

زیاد به اردو به مصلحت ملت نیست؛ در پهلوی اردو باید فرد    اتكاء •
  آماده و امنیت ملی    تمامیت ارضی،  آزادی  دفاع از  رایرا بملت افعان  فرد  
اردوی بسازیم  ،  ملت سهم بگیرند  ه ر کار دفاع از کشور باید کافد  .کنیم
ملی    همنحیث یک وجیبو    تواندب  شدهجلب  دم در آن  مشارکت مر که  

مکلفیت    ه دور   ك طرح مترو   ء با احیا  وانتمىاین هدف را    . مطرح باشد
 عسکری برآورده ساخت. 

به   • نه  اجیر  اردوی  افغانستان    شرائطساختن  جغرافیائی  و  سیاسی 
از  ،  سازگاری دارد و نه با امکانات ذاتی داخلی توان اکمال آن را داریم

ی باشند که بدیل دیگری برای  دائمتشکیلات اردو باید تنها آن قطعاتی  
،  انجنیران،  پیلوت ها،  مانند افسران مسلکی،  بازسازی آن نداشته باشیم

 قطعات خاص و پرسونل طبی. ، کوماندو هقطع

اشغالگری   هما سابق های که در کشور دولت بعضی ذوات به کمک  •
خواهان آموزش و پرورش و اکمال نیازمندی های اردوی ملی اند.  ،  دارند

قوماند تحت  ما  اردوی  که  بودیم  شاهد  و شما همه  ما  حالیکه    ه در 
رای  یی و ناتو علیه ملت جنگانیده شد؛ بعضی دیگر بامريكانیروهای  

،  دراز کنیم  به مسکوند که دست نیاز  كنمىآموزش و اکمال اردو توصیه  
شما شاهد این رویداد تلخ هم بودیم که اردوی تربیه    در حالیکه ما و

لیه  یک و نیم دهه در کنار قشون سرخ ع  ؛ و تجهیز شده توسط روسها
 افغان ها جنگانیده شدند. 

منحوس    • و    ۲۶کودتاهای  افسرانی    ۷سرطان  همان  توسط  ثور 
سازماندهی شد که جهت آموزش نظامی به اتحاد شوروی فرستاده شده  
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از وطنر آنها بجای فرا گرفتن دكه    ؛ بودند ، مردم،  وس نظامی و دفاع 
دين ستيزى  ،  ر الحادیافکغلام و مزدور بار آمدند و با او استقلال؛  آزادی  

و    نقشه های دشمنان را پیاده کردند ،  به کشور برگشتند  بيگانه پرستى و  
 !! تحت فرمان افسران اجنبى عليه ملت جنگيدند

ی  اردو   ر دیدیم کهمگ  ؛زيم سابمانند عراق اردوی مجهز    توانیمى نمما   •
چقدر و چند روز مقاومت کرد؟ کی ها  ،  امريكا   هدر برابر حمل  عراق

و   جنگیدند  مهاجمین  مقابل  در  بعداً  که  به    بالآخرهبودند  مهاجمین 
مدت یکهفته هم    اردو یا مردم عراق؟ اردو،  شدند  عقب نشینی وادار
نتوانست که  ،  مقاومت  جنگیدند  هنگامی  تا  مردمی  جنگجویان  مگر 

بر ضد خیزش های مردمی ساخته شد و به    ؛مشترک کفر و نفاق  هجبه
بمب ها و راکت ها بر شهرهای مهم و تاریخی  ،  دهها هزار تُن باروت

تجربه باید    عراق فروریختند و از عراق افغانستان دیگری ساختند. این
 شد.  عبت با  هبرای ما و دیگران مای

خود حق نگهداری سلاح را   ه هیم که هر کس در خاندمى ترجیح  ما  •
به افرادى داده شود  از خانه  مجوز حمل سلاح در بيرون    داشته باشد و

اند.   مواجه  امنيتى  تهديد هاى  با  افعانستانكه    ؛ موقعیت ستراتیژیک 
هم    ؛باشند   آمادهبرای دفاع از کشور  که آحاد ملت    دكنمى ایجاب آن را  

  و همهم فن استعمال آن را بدانند  ،  حق نگهداری سلاح را داشته باشند
برنام کنند.  تمرین  را  نظامی  دیگر  ضروری  آموزش  و  ها    ه مهارت 

افغان    استعماری ملت  حق  در  بزرگ  جفای  را  ها  افغان  سلاح  خلع 
 به نفع آنها است. هايش  دشمن و پیامد ه ین منصوبه نقشانیم. ا دمى

( در افغانستان این بود که تا با  DDR)  ههدف اصلی ناتو از برنام  •
عمومی روحی،  خلع سلاح  و  تضعیف  را  اردو  دفاعی  دفاعی    ه توانایی 

لب  سیاسی و فشارهای نظامی اجانب سمردم را در برابر توطئه های  
این پروژه اسلحه را نزد کسانی گذاشتند که   با پیاده کردن  نماید. آنها 

در برابر توطئه  مگر امکانات دفاع و مقاومت  ،  آنها بودند  ه تحت قوماند
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انه در این پروژه آنعده  متأسفهای خارجی را برای همیشه از بین بردند.  
،  خارجی ها به کرسی اقتدار نصب شده بودند  ه گروه های که به وسیل 

غلطی خویش را قبل از   ههمکاری همه جانبه کردند که امروزه آنها ثمر 
 دیگران خودشان چشیدند و در ثانی ملت مظلوم و بی دفاع افغان! 

که مردم توان دفاع و قیام در برابر دسایس را نداشته  اى    هدر جامع 
ود  شمى در آنجا به گروه های شریر و تبه کار فرصت آن مساعد  ،  باشند

،  مجاز بدست آورده و به جان  قانونی را از راه های غیر   غیر   ه که اسلح 
مال و عزت مردم تجاوز نمایند و کسی هم به آسانی جلو آنان را گرفته  

تواند در تمام قلمرو  نمى نتواند. حکومت ولو که مقتدر هم باشد باز هم  
علی    امريكا  ه یالات متحدا کند.    تأمينمطمئن و سرتاسری را    کشور امنیت

با آن هم حکومت آن  ،  رغم آنکه فوج قوی و بزرگ دنیا را دارد ولی 
شخصی به اتباع خود شده   هکشور مجبور به دادن مجوز نگهداری اسح 

 است. 
 

 تون ها نمکاتب و پوه، نظام تعلیمی مدارس

عیار  ر باید به اساسات ذیل  به نظر ما نظام تعلیمی و تربیتی کشو 
 : گردد

معت • و  ارزش ها  بر  باشدقدات  مبتنی  دامان  ،  اسلامی  در  مراکز  تا 
و تحصیلی ایمان  تعلیمی  با  طندوست  و و    رکا نیکو ،  باغیرت،  شاگردان 

 تربیه شوند.  

و از نظام های  داشته باشيم باید نظام تعلیمی واحد   در تمام کشور •
جلوگیری   مختلف  نظام  ،  كنيمتعلیمی  تعدد  باعث    های زیرا  تعلیمی 
اقشار و طبقات مردم شده  ، جوانان، اطفالایجاد نزاع و کشمکش میان  

 ند. دزیادی را دامن می ز  های  و فتنه

نصاب تعلیمی مدرسه و مکتب باید در یکدیگر طوری مدغم شود   •
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از مزایای مدرسه و مکمبود  که   از مزایای مکتب  مکتب  مرفوع  درسه 
 . گردد

عیار شود ک • تعلیمی طوری  دوازدهم نصاب  ه هر شاگرد  تا صنف 
،  از علوم ضروری دیگر   را بیاموزد و  شریعت  بتدائی ضروری و ا  مسائل

 کافی حاصل نماید.   ه بهر 

اعم   های علوم رشته  شاگردان و محصلین ه مه،  اختصاصی ه در دور  •
انجنیری باید به  ،  علوم،  اقتصاد،  حقوق،  قضا ،  طب،  از  ادبیات و غیره 

 اختصاصی خویش آگاهی حاصل نماید.  هضروری رشت  مسائلتمام  

بوده    استعماری  ه منصوب  ؛تب و مدرسهتعلیمی به مک   هتقسیم دور  •
با ترویج جدایی    ه تحت سلطكشور هاى  دشمنان اسلام در    و خویش 

،  دین و سیاست را از همدیگر جدا نمودند، از علوم طبیعی شرعیعلوم 
  طوری که دین و ملا را در مدرسه محصور کردند و علوم عصری و طلاب 

قبلی در این عرصه ها نصاب    ه طبق نقش  آنها آن را از دین دور ساختند.  
کردند ریزی  برنامه  و  در  ،  سازی  مداخله  از  را  مستعمرات  ساکنان  تا 

نگهداشته  مسائل دور  مملکتی  ادامه  ،  کلان  شان  استعماری  حیات  به 
 بدهند. 

دولت    مالی و آموزشی  های  طلاب مدارس دینی در گذشته از کمک •
جمع   با  و  بودند  خیراتآ محروم  مر ،  وری  از  زکات  و  در  صدقات  دم 

کردند. پس از فراغت نیز غیر از امامت  جریان آموزش امرار معاش می
وظیف،  مسجد نم  هبه  مقرر  جریان  شى دیگری  در  مساجد  امامان  دند. 

متکی به کمک مردم بودند. اما شاگردان مکاتب  ،  آموزش و وظیفه داری
نداشتند و پس    کار از مردم طمع و توقعی  عصری در جریان آموزش و

،  رئیس،  مدیر ،  مأمور،  انجنیر ،  درآمدی چون داکتر  پر   وظائف از فراغت به  
 دند. شمى و قوماندان توظیف  افسر،  پولیس،  وزیر ،  سفیر ،  والی،  ولسوال

نظام تعلیمی غیرعادلانه موجب شد که طلاب مدارس دینی و    چنان •
مساجد   نموده  خود  در  امامان  حقارت  حصار  احساس  از  را  خویشتن 
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 سیاست شوند   هو وارد عرص  نموده رسه و مسجد برون مد
 داریم: پیشنهاداتى ذیلًا معارف  نصاب تعلیمی  برای بهبود 

دهات  مدارس  طور   نصاب  گذشته  فارسی  یدر  مضامین  که  ،  بود 
چون علوم روز در    ؛مواد درسی ضروری  سائر جغرافیه و  ،  تاریخ ،  پشتو

د. از کتب حدیث تنها مشکوٰة را تبکاً می خواندند و  شى آن خوانده نم
را   جلالین  تفسیر  تنها  تفاسیر  آناز  در  نحو  نيز    و  و  تمرین  را  صرف 

ورق می زدند. صحیح بخاری  و تبكاً  در پایان دروس  ؛ آن هم  كردندمى
ی رحمه  گویا امام بخار   ؛ ذهنیت حاکم وقت  زیرا به زعم  ؛دشى تدریس نم

،  بغدادی  هاختلاف نظر داشت! قاعدرحمه الله    حنیفهابو  با امام    الله
  هخلاص ،  نحو،  صرف،  چهار کتاب،  حافظ شیرازیديوان  ،  مجید  قرآنقرائت  
... از کتاب  زنجانی و  ،  منطق،  نسفی  عقائد،  کنز ،  منیة،  ریقدو ،  کیدانی

فت. در نصاب درسی  ر مى های عمده و اساسی مدارس دینی به شمار  
سابقه چند کتاب صرف و نحو و چند کتاب فقهی مختصر را در کنار  

یونان قدیم می    هود رفتم  کتاب های فلسفه و منطق تاریخ زده و از
  و نه   خوردمى   شاگردان  ى به درد دنیانه  فلسفه و منطقی که  خواندند.  

ولی همین مضامین از جمله مواد مهم درسی مدارس به    شان؛  آخرت
 ابوش چون ز یعز  ارانی  بهالسلام  هیعل امبیپ در حالى كه   فت.ر مى شمار 

  شدرسنيز اولين  یو سلمان فارس  ،یروم بی صه ،یبلال حبش ،یذرغفار 
آنها به خواندن و نوشتن بلد نبودند، نه    چکدامیه کهیدر حال  ،بودقرآن  

آگاه    ونانیدانستند و نه از منطق و فلسفه    ی م  یز یاز صرف و نحو چ
 بودند! 

تعلیم  در برابر    ؛یک زمانی در مدارس دینی اطراف کشور ما  با تأسف 
حساسیت موجود بود و با تدریس علوم  و تفسير آن،    قرآنو تدريس  

با عالمی که این مضامین    حتی،  ادنددمى   انخالفت نش تفسیر و حدیث م
برای  ،  شک می نگریستند  هبه دیدو ايمانش    علم به    ؛کردرا تدریس می 

صرف و نحو را نیز با آن ضمیمه  ،  دشمىتفسیر داده    هدور   درس  كهكسى
 ! قرآند تا تفسیر شمى ردند و ترکیز بیشتر بر نحو كمى
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دور   امیدواریم در  تعلیمی  یک  ،  اقتدارشان  هطالبان  جامع  نصاب 
مدرسه و مکتب  ،  کنندذشته تجدید نظر کلی  گمى یو بر نظام تعل  بسازند

که پاسخ گوی دین و دنیای    یرا به همدیگر مدغم و یک نصاب واحد
باشد  معارف  شاگردان  و  همینمایند  وضع ،  طلاب  فقط  برای  .  کار  ن 

 . است آن ها کافی سیاسی وجاهت 
حقیقت آگاه نیستند که این دو نظام  انه یکتعداد مردم به این  متأسف

میراث استعماری بریتانیا در افغانستان و منطقه است  ،  تعلیمی جداگانه
  ه و از جانب دشمنان اسلام بر مسلمانان تحمیل گردیده است. منصوب

به    . دین کار آنها بود  علماء و توهین    جنگاندن ملا و مکتبی و تحقیر 
و در زندگی باردوش دیگران    باید تا آخر عمر محتاجعلماء  نظر آن ها  

را    باشند آن  فرصت  و  نیابندتا  شده  داخل  سیاست  در    اعمال   که 
استعمارگران را مورد پرسش قرار بدهند که شما چرا دین را از سیاست  

ترسیم کرده اید؟     چرا میان ملا و مکتبی خط فاصلجدا کرده اید؟ شما
نموده و مکتبی را در اجتماع شما چرا ملا را در مسجد و مدرسه محصور  

 و سیاست دخیل ساخته اید؟! 
ما خواهان ختم جنگ و اختلاف ملا و مکتبی هستیم و این تنها  

بلکه در طول سال های جهاد و مبارزه طی  ،  یک شعار محض نیست 
بیشتر از نیم قرن عملًا به اثبات رساندیم که ملا و مکتبی در کنار هم  

کردند و در طول سال های جهاد    تأسيسقرار گرفته و نهضت اسلامی را  
هر دو قشر در کنار هم علیه نیروهای اشغالگر و ایادی آنها پیکار کردند  

جهاد به پیروزی  ،  وحدت این دو قشر  و به یاری خدای بزرگ و در نتیجه
در کشور مابه شکست  ،  رسید و دو ابر قدرت جهانخوار یکی پی دیگری 

 مفتضحانه مواجه شدند. 
علوم    هگانه در عرص دو  با از بین رفتن نصابكه  این است  بر  ما    تأكيد

نصاب واحد به میان بیاید؛ مدرسه و مکتب به  ،  و علوم عصری  دینی
ش  مدغم  تعلیم  همدیگر  پهلوی  در  ملا  عصر  شرعیات ود؛  علوم    ی از 

  شرعیاز علوم  ،  عصری  آگاهی یابد و مکتبی در پهلوی فرا گرفتن علوم
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 آگاه شود. نیز 
ود و پس از آن این  ر مى بدینوسیله فاصله دو بخش علوم از میان  

. مکتبی ملا  نگرندنمى یگر به دیده شک و تردید دو قشر نسبت به همد 
و ملا مکتبی را متهم    دكنى نادانی و بی علمی امور از دنیا نمرا متهم به  

از   ناخبی  یا  و  الحاد  نیتجنمى دین    مسائلبه  در  و  یت  حساس  هسازد 
 ود. شمى ختم  همدیگر  طرفین نسبت به

کارهای  ،  خویش  حاکمیتطالبان در دور    اسلامی   آرزومندیم تحریک
کنند تکمیل  را  عرصه  درین  تمام  نصاب  ،  نیمه  و  واحد  تعلیمی  نظام 

مکاتب در  فراگیری  مختلط  بسازند؛ سیستم  واحد  و  ،  تعلیمی  مدارس 
پوهنتون ها را جدا سازند و زمینه تعلیم و تحصیل رایگان و عمومی را  

 برای تمام فرزندان ملت افغان اعم از دختر و پسر فراهم کنند.
ضربه زدن به کیان نظام  ،  تعطیل مکاتب و پوهنتون های دخترانه

زیرا جامعه    رند.بمى   اسلامی است و از این کار فقط دشمنان اسلام بهره 
استقلال و سرمایه لایزال  ،  عزت،  اساس اقتدار ملی،  آگاه و مجهز به دانش

هیچ دشمنی و  ،  است و در موجودیت این سرمایه  ی مسلمانافغان ها
کج اندیشی و کج نگری نسبت به ملت افغان را نخواهد    جرأتهیچگاه  

 کرد.
 

 غیر سیاسی بود؟  پیامبریک  علیه السلام آیا عیسی

ن  ها با توجه به وضعیت فعلی مسیحیت تحریف شده گمابعضی
عیسیكنمى دین  که  السلام   ند  غیر   علیه  بود  دین  حالیکه  در ،  سیاسی 

اشتباه است.   کاملًاو دین او    علیه السلام  چنین تعبیری از رسالت عیسی
ادیان  از جمله    اسلام پیامبان مانند دین    سائر و  عليه السلام    دین عیسی

پیامب اسلام آنکه  اند. کما  با نظام حاکم    توحید  از مبعوث شدن  پس 
علیه    به همین منوال عیسی،  جهل در تقابل بودابو  قریش و در رأس با  

نیز پس از بعثت با حکام کافر رومی مشغول مبارزه و پیکار بود.    السلام
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در جریان دعوت همیشه تحت تعقیب حکام ظالم    علیه السلام  عیسی
به ترک وطن و  ،  آن ها قصد گرفتاری و کشتن او را داشتند،  رومی بود

از حواریون و هواخوانش خواهش کرد که    او  هجرت مجبورش کردند.
  . و را در میدان جهاد تنها نگذارندشوند و ا  آمادهبرای مقابله با مخالفین  

،  در جریان مبارزه با دوازده تن از همراهانش در یک جنگل پناه برد
را به بزرگان مذهبی  یکی از حواریونش با او خیانت کرد و پناهگاه او  

یهودی ها با عساکر رومی به جنگل رفته و او را به چنگ    .افشا کردیهود  
 آنها داد. 
را در باره    قرآنایمان داشته باشد و هدایت و حکم    قرآنبه    كهكسى

و کتاب مٌنزل او )انجیل( و چگونگی دعوت او را در    علیه السلام   عیسی
مجید را نیز پذیرا    قرآنپس باید این فرموده  ،  میان بنی اسرائیل بپذیرد

بر ضد دشمنان دین  ،  یک مجاهد بزرگ بود السلام   عیسی علیهشود که 
 و مردم را به مقابله در برابر حکام رومی دعوت داد.  خود مبارزه کرد 

قربانی و  جایی که مسلمانان را به بهای سر و مال به    قرآنچنانکه  
  رماید: مانند عیسیفمى خطاب به آنها  ،  واندخمى   جهاد در راه خدا فرا

دین خدا را نصرت بدهید. از این آیه   و رفقا و حواریون او علیه السلام
می  بر  وضاحت  عیسیبه  که  السلام  آید  و    علیه  بود  مجاهد  خودش 

 بودند. الله رفقایش نیز انصار و مجاهدین راه 

هَا   يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ نصَارَ    لََّّ

َ
أ كُونوُٓاْ  ِ ٱ ءَامَنُواْ  عِيسََ    للَّّٰ قاَلَ  مَرۡيَمَ    بۡنُ ٱ كَمَا 

 ِ إلََِ   ۧللِۡحَوَاريِ  نصَاريِٓ 
َ
أ مَنۡ  ِ  ٱ نَ  نصَارُ    لَۡۡوَاريُِّونَ ٱ قاَلَ    للَّّٰ

َ
أ ِ  ٱ نََنُۡ    للَّّٰ

ِيلَ وَكَفَرَت طَّ   َ فَ  ِنا بنََِٓ إسََِٰۡٓء ائٓفَِةٞ م  يَّدۡناَ    ائٓفَِةٞ  امَنَت طَّ
َ
ِينَ ٱ فأَ َٰ    لََّّ ءَامَنُواْ عََلَ

صۡبَحُواْ ظََٰهِرِينَ 
َ
 (الصف )     ١٤عَدُو هِمِۡ فَأ

که عیسی پسر  همانگونه  ،  یدشالله با  انصار  ایمان آورده اید! كه  كسانىای  
؟ حواریون  ياورم به سوى خداستمریم به حواریون گفت: چه کسی  

ایمان  اى    ه ایفبنی اسرائیل ط  ه از جمل  بناءً   له هستیم.گفتند: ما انصار ال
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طایف و  ورزیداى    ه آوردند  پس  ندکفر  شان  .  بر دشمن  را  غالب  آنانى 
 . ندشدغالب فاتح و  همان ها س  پكرديم كه ايمان آوردند 

که حواریون   و همراهی کنید  تأييدیعنی شما نیز پیامب خود را چنان  
و    علیه السلام   و یاری دادند. یعنی عیسی  تأييداو را    علیه السلام   عیسی

شان  مال    و   و به بهای سر  واقعی کلمه مجاهد بودند  معنىه  رفقایش ب
ند. به همین خاطر این رویداد به صورت یک نماد تاریخی  ه اجهاد کرد

 مجید ذکر شده است.   قرآنمجاهدت در راه خدا در 
سفانه بعضی افراد تحت تاثیر مطالب غلط مندرج بایبل تحریف  متأ 

خلاف حقيقت تبلیغات    علیه السلام  در مورد عیسی،  شده قرار گرفته
فقایش گفته است که  رده و به ر كند که گویا او در زندگی جهاد نكنمى

چپ روی را    طرف،  سلی زدتان  راست روی    طرف به  شما را  اگر کسی  
ر کسی  گفت: اگ  السلام   عیسی علیه وید:  گمىد!! بایبل  بگردانينیز برایش  

کسی دندان  ود و اگر  شمى ر  کو   خودش   چشم ،  چشم دیگری را کور کرد
ویم:  گمى ود. مگر من  شمى شکسته    ن خودشدندا،  را شکست  دیگری

کرد  تجاوز  تو  به  کسی  روی  ،  اگر  به  اگر  حتی  مکن؛  مقابله  همرایش 
را نیز برایش دور بده! اگر کسی خواست    تروی چپ،  راستت سلی زد

عبای  علاوه از پیراهن  ،  که شما را به محکمه برده و پیراهن تان را بگیرد
اگر یک عسکر رومی به تو گفت: این بار    ؛خود را نیز برایش تسلیم کن 

 عیسی علیهتو آن را تا فاصله دو میل بب!!  ،  را تا فاصله یک میل بب
دوست باشید  ، ویند: همراه دوستانگمى گفت: شنیده باشید که  السلام

برایتان   من  مگر  دشمن؛  دشمنان  همراه  تان    :ویمگمى و  دشمنان  با 
 !! دیمحبت کن
آنسخنان    چنین امثال  و  عیسی  که همه  هادروغ  السلام   به    علیه 
د و در برابر ظلم تسلیم  نندار   مطابقتقطعاً با احکام دین    ؛شدهمنسوب  

نه تنها با ارشادات دین مطابقت ندارد؛  ،  ادننه تجاوز گردن  مشدن و به  
در فطرت    آن راالله متعال  که    مقتضای عقلبلکه با خواهشات فطری و  

نیز سازش ندارد؛ دفاع از خود و مقابله با  ،  نمودهو ايجاد    آدمی خلق
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برای بقای زندگی  ،  تجاوز اساسی  است.    و هر ذيروح  بشر  ابناءعنصر 
کاری   خداوند به  را  انسان  او    هیچگاهی  خلقت  و  فطرت  مخالف 

نه  ،  دكنمى خم  که به ظلم تن داده و به ظالم سر   علاوتاٌ کسی،  ارددى وانم
بلکه به دیگران نیز ،  سازدجسور می ا  ده و ظالم ر و خود ظلم نم   ر تنها ب
هد که  دمى  جرأتبه او  ؛ به ظالم با تسلیمی اش  وی یعنی، دكنمى ظلم  

 . به دیگران نیز ظلم کند 
قبول کرده   را  این  انسان  اولوتمى آیا عقل  پیامب  که    یالعزم  واند 

پیامب بزرگ صاحب  ،  مرشد و مصلح عظیم،  رهب  علیه السلام   چون عیسی
به مردم بگوید که در  ،  ظلم و بی عدالتی،  مخالف سرسخت شرک،  کتاب

برابر تجاوز عساکر مشرک و ظالم رومی منقاد و تسلیم باشید؟! چنین 
خدمت  در   سیاسی  معامله گران و    سخنانی شاید از زبان مفتیان سرکاری

پیامبان توحید هرگز و به هیچ صورت  ،  کفار گفته شود از زبان  مگر 
 قابل باور نیست! 

  رددر این مو   پیامب علیه السلام  دقت کنید که  در این حدیث شریف 
   فرموده اند: چه 

يتَ إن  
َ
جاء رجل  إلَِ رسولخ اللَّخ صلَّ اللَّ عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّخ أرأ

؟ قال:   ه مالكََ "جاءَ رجَُل  يرُيدُ أخذَ مالِخ ؟    ".فل تعُطخ يتَ إن قاتلَنَِخ
َ
قال: أرأ

خلهْ"قال:   قال    ".قات ؟  قَتَلنَِخ إن  أرأيتَ  شَهيد  "قال:  نتَ 
َ
إن    ".فأ أرأيتَ  قال: 

 (رَواه مسلم  )  "فهو فِ الناِرخ "قَتَلتُهُ؟ قال:  
آمد و گفت: ای رسول الله!  رسول الله صلى الله عليه و سلم  نزد  مردى  

؟  فرمايىمىچه    بگیردمن  را از    مالمخواهد  مىدر مورد کسی که بیاید و  
را   مالت  وى  فرمود:  جنگ،  مدهبه  همرایم  اگر  فرمود:    يدگفت:  چه؟ 

،  گفت: اگر مرا کشت چه؟ فرمود: پس تو شهید هستی ،  جنگب همرایش  
 اشد.  بمى  چه؟ فرمود: او در آتش )دوزخ( گفت: اگر من او را کشتم 

نم قبول  را  این  مسلمان  ایمان  و  سخن   دكنى عقل  اولو   که    پیامب 
مانند    ؛پیامب علیه السلام دينى  برادر  ،  علیه السلام  عیسیى چون  العزم
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 بگوید. چیز دیگری غیر از آن نباشد و  هم و شبیه
که »با دشمنانت دوستی    السلام  عیسی علیهدر این قول منسوب به  

مراعات   آن  در  لازم  دقت  و  شده  ذکر  عام  صیغه  به  کن«  محبت  و 
نگردیده است؛ تمام دشمنان یک سان نیستند و با همه یک سان معامله  

  معنىبعضی دشمنان چنان اند که با آن ها دوستی کردن به  ،  ودشىنم
است. دوستی با دشمنان خدا منافی ایمان    الله متعالکردن با    دشمنی

مفسد و فاسق و  ،  و مستحق غضب الهی است. احترام به شخص منافق
تاب الهی آن را  دوستی کردن با آنها کاری است که هیچ پیامب و هیچ ک

است. نکرده  لحاظ  فمى   قرآنچنانکه    سفارش  از  ادیان  تمام  که  رماید 
  منهج و هدایت شبیه همدیگر اند:

ينَْا   وحَْينَْا إلَِِكَْ وَمَا وصََّ
َ
ِي أ ِينِ مَا وصَََّّ بهِِ نوُحًا وَالََّّ ِنَ الد  عَ لَكُم م  شََ

كَبََُ عََلَ   ِينَ وَلََّ تَتَفَرَّقُوا فيِهِ  قيِمُوا الد 
َ
نْ أ
َ
أ إبِرَْاهيِمَ وَمُوسََ وعَِيسََ  بهِِ 

ُ يََتَْبِ   اللَّّٰ إلَِِهِْ  تدَْعُوهُمْ  مَا  مَن  المُْشَِْكيَِن  إلَِِهِْ  وَيَهْدِي  يشََاء  مَن  إلَِِهِْ 
   (الشورى)    ١٣ينُيِبُ  

را به آن سفارش کرده    نوحکه  وضع كرده  از دین  رای شما طریقه ای  ب
آنچه   و  ابراهیمبه  بود  به  آنچه  و  کردیم  وحی  و  ،  تو  عیسی  موسی 

  ؛شوید مرا اقامه نموده و در آن متفرق  دین  این که  و آن  ،  سفارش کردیم
بسو را  آنها  که  است  دشوار  چیزی  )قبول(  مشرکین  دعوت    يشبر 

  زیند که او بخواهد و کسی راگمى   الله کسی را بسوی خود بر   ؛نیكمى
 نماید. مىرجوع مسلسل انابت و که  دكنمى هدایت  به سویش 

 چنين اند:   هآی رهنمود هاى اين 

به شما طریقه و اصول همان دینی را مقرر کرده که به    الله متعال  •
حالا از طریق وحی منهجی  ،  نیز آن را سفارش کرده بود  السلام  نوح عليه

موسی و  ، ارشاد فرموده که همان را به ابراهیم  پیامب علیه السلامرا به  
علیه  بود  السلام   عیسی  کرده  همه    متعالالله  سفارش  ،  سفارش  به 
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و در    ييد پیامبان این است که احکام دین را در زمین قایم و حاکم نما
 شوید. م این کار متفرق و مختلف 

در مجموع مفهوم آیه حاوی این مطلب است که تمام پیامبان الهی  
 شده اند:  مأمور و امت های شان برای دو هدف عمده  

داری از اختلافات دینی و    ود خ  - 2  زمین.  ه دین خدا در کر   ه اقام  -ا
 . مذهبی
وحی معرفی شده که    ه از یکطرف این دو مطلب خلاص جا  این  در  

  به تمامی پیامبان الهی بیان شده است و از طرفى   الله متعالاز جانب  
طریق و  شریعت  اقام   هدیگر  در  پیامبان  مانند  د  هتمام  و  مشابه  ین 

شریفه چنین آمده که شما دین را    ه در آی  و نیز   ؛ خوانده شدههمدیگر  
زیاد   تفاوت  این دو  میان  کنید.  آن عمل  به  تنها  اینکه  نه  کنید  اقامه 

خود    یوجود دارد. عمل کردن به دین یعنی اینکه کسی در زندگی شخص
یعنی  ،  وسیعتری دارد  معنى دين  مگر قائم کردن  ،  احکام دین را پیاده کند

احکام  ،  دین را در جامعه حاکم سازید تا تمام مردم در همه ابعاد جامعه
 دین را در عرصه ها و شؤون مختلف زندگی تطبیق نمایند.

،  است   السلام  معلیه   اساسی و اولی تمام پیامبان  هدین وظیف  ه اقام 
همه به این کار    صلی الله علیه وسلم  تا پیامب اسلام  علیه السلام  از نوح

اند تصادم  ،  مهم مؤظف  و  اسباب مخالفت  مهم  وظیفه  انجام همین 
پیامبان به مردم فقط    پیامبان با مستکبین و دشمنان دین است. اگر 

ید و در خوب و بد جامعه  فتند که تنها خود را اصلاح کنگمى   این را
در آن صورت پیامبان با  ،  د و اصلاح جامعه کار شما نیستی کاری ندار

 دند. شى قوت های حاکم دین ستیز مواجه نم
یت اجتماعی است و  مأمور یک    السلام  م علیه   دوم پیامبان   هوظیف 

وحدت و اتفاق نظر پیاده    با  ایشان مکلف شده اند که احکام دین را
پیامبان و امت های ایشان اختلاف و تفرقه  ،  دین  ه در کار اقام ،  کنند

متوسل شوند. زیرا هدف تمام  ،  ننمایند کار  این  به  در یک صف  باید 
نظر   به  تفاوتی  آنها  محتوای  و  کلیات  در  و  است  یکی  الهی  ادیان 
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به همان کاری    ه و امت مسلم  محمد صلی الله علیه وسلمبناءٌ  ،  رسدنمى
  ءً ز او به آن مؤظف شده بودند. بناپیامبان قبل ا  سائر مؤظف شده که  

 وجود ندارد. میان ادیان توحید هیچ توجیهی برای اختلاف و تفرقه 
اختلافات و تفرقه های دینی و مذهبی را  وید: که  گمى قرآن مجید  

ادیان و از    دشمنان    دامن می زنند که ،  دانش دینییا عناصر بی خب 
تفرقه آگهی    هانی که از فتنیکی فربیکار ،  اشندبمىدارای دو خصوصیت  

دیگران  به حقوق    تجاوز   ن وتفتی  دوم آنکه علم خویش را به قصد ،  دارند
 ند.  ر بمى  بکار

که   • چیزی  قبول  مشرکین  السلامبرای  علیه  آن    پیامب  به  را  مردم 
دوری از تفرقه ،  دین  هقام ادشوار است و آن عبارت از  ،  دكنمى دعوت  

  این دو هدف منافع آنها متضرر   در عملی شدن  یقیناً و اختلاف است.  
ود. هکذا مشرکین هر کدام به فرقه های خاصی متعلق اند و هر  شمى

فرقه صاحب معبودان خاص و مذاهب جداگانه ای اند؛ بناءٌ قبول معبود  
ار  یک قبله و یک شریعت برای ایشان دشو ، یک پیامب،  یک دین، واحد

 در همین نکته نهفته است. است و سبب مخالفت آنها نیز 

و در راه وى و به سوى  زیند  گمى   بر   کسی را بسوی خود  الله متعال  •
  د كنمى کسی را هدایت  كند كه خود بخواهد و  او توفيق رفتن عنايت مى 

  الله متعال رجوع نماید. یعنی گزینش و هدایت  الله متعال  که به سوی  
رفتن به راه خدا    شایستگی و گرایش  که او خودش ودشمى  نصیب کسی

 را داشته باشد. 
 

 اسلام و رهبانیت

گوشه  ،  رهبانیت یعنی دست بردار شدن از دنیا و امور مربوط به آن
آنها در گوشه عزلت و یا در  گیری و منزوی شدن از مردم و دور از نظر  

ا   ارغ کدام   به  یا معبدی  اذکار مشغول شدن و  و  به  ،  اشدبمى   وراد  یا 
ببینیم   ييدبیا  امور سیاسی و اجتماعی؛ حالاکناره گیری از    دیگر   هعبار 
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و   این بدعت چه وقت  و  که موقف اسلام در مورد رهبانیت چیست 
 توسط چه کسی ابداع شد؟! 

و مذهب راستین که دین حق  است  این  امر  با  ،  حقیقت  همیشه 
رهبانیت در تضاد است. کنار رفتن و منزوی شدن از جریانات حاد زندگی  

تماعی و در کنج اج  مسائلو اجتناب از سهمگیری و حضور فعال در  
محصور شدن و دین را به خواندن اوراد و اذکار    عبدی خانقاه و یا م
از  ،  از جمله مصائب و آفاتی اند که دین حق و پیروان آن،  خلاصه کردن

گذشته های دور به اینسو با آن درگیر است. در حالیکه عناصر متدین  
میان  ،  مبارزه کرده اند  فرعونی  و  با شیاطین و گرایشات شیطانیهمیشه  

دنیا و آخرت هماهنگی ایجاد کرده اند و به برادران خویش گفته اند که  
تان را جور کنید   تان خراب نشود!  دنیای  ! دنیای خوب  آریتا آخرت 

در  ،  اگر دنیای کسی خراب بود ،  مقدمه و پیش درآمد آخرت خوب است
دنیا  در  اعمال  که  است  این  امر  است. حقیقت  جهنم  جایش  ،  آخرت 

ری  چقو ود ویا  ش مى و قصرهای جنت    و انهار  اغهابرایش در آخرت یا ب 
ها و شعله های آتش دوزخ!! کسانی هم وجود دارند که توان و همت  

را  بى مقابله را در خویشتن نم ینند و شهامت اصلاح منکرات اجتماعی 
بخش بزرگ دین را کنار گذاشته و تنها به امور آخرت می    بناءً ،  ندارند

د و فقط  یرنگمىذرد فاصله گمى   از مردم و آنچه که در اجتماع چسپند؛
ند. می خواهند فقط از همین راه خود را  كنمى به جهاد با نفس بسنده  

انند دى سفانه آنها نمکنند. متأ   دا مقرب نموده و آخرت خود را جور به خ 
 باید در میان صفوف،  دكنمى از میان مردم عبور  ،  که راه رسیدن به خدا 

تهلیل تنها  عبادت  باشیم؛  و سجده  رکو ،  اوراد،  تسبیح ،  بندگان خدا  ع 
در دنیا    امر کرده و   الله متعالکه    طوری زیستن  نیست. عبادت یعنی

 دایت داده است. به آن ه چنان زندگی کردن که خداوند
نیت  فرموده است: رهبا  پیامب علیه السلام باید به خاطر داشت که  

رهبانیت عبارت از همان بدعتی است که خداوند  ،  دین اسلام جهاد است
 رماید: فمى  قرآنچنانکه  بندگانش را از آن منع فرموده است.
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 (الۡديد)    ٢٧...وَرهَۡبَانيَِّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنََٰهَا عَلَيۡهِمۡ   ... 
لازم  بر ايشان  ما آن را  در حالیکه    ؛د ابداع کردن  که خود  ىو رهبانیت...  

 .. .كرديمن

لتُْ  
َ
ا سَأ لتَْ عَمه

َ
نِخ فَقَالَ سَأ وصْخ

َ
نه رجَُلً جَاءَهُ فَقَالَ أ

َ
بِخ سَعخيدٍ الُْْدْرخيِخ أ

َ
عَنْ أ

خنههُ   فإَ خ  ختَقْوَى اللَّه يكَ ب وصخ
ُ
أ قَبلْخكَ  ُ عَليَهْخ وسََلهمَ مخنْ  خ صَلَّه اللَّه عَنهُْ رسَُولَ اللَّه

هَادخ  خالْْخ ب وعََليَكَْ  ءٍ  شََْ خ 
كُُِ سُ 

ْ
خ    رَأ اللَّه كْرخ  خذخ ب وعََليَكَْ  الْْخسْلَمخ  رهَْبَانخيهةُ  فَإخنههُ 

رضْخ 
َ
مَاءخ وَذخكْرُكَ فِخ الْْ خنههُ رَوحُْكَ فِخ السه خلَوَةخ القُْرْآنخ فإَ  (رواه احمد )  .وَت

کسی نزدش آمد و  روایت است که    رضی الله عنه   سعید خدریابو  از  
سعید خدری برایش گفت: همین را قبل ابو  ،  یه بکنص گفت: به من تو 

الله  پرهیزگاری و ترس از  تو را به  م؛  ه اپرسید  پیامب علیه السلاماز تو از  
را بر خود  و جهاد    ، )سر( همه چیز استرأس  كه  نم  كمى توصیه    متعال
که  لازم كن  را    قرآنو تلاوت  الله  کن که رهبانیت اسلام است و ذکر  لازم  
   در زمین است.  ات نامیخوشحالی ات در آسمان و نیک هوسیل یقیناً 

لام جهاد  رهبانیت دین اس،  در اسلام رهبانیتی وجود ندارديعنى كه  
ترك خانه و كاشانه در راه خدا، رفتن به سنگر و ماندن  ،  در راه خدا است

 . ماست دين   رهبانيتدر آن  
در اثناء عودت از يك غزوه؛  مب عليه السلام؛  اپينه شنيده اى كه  مگر  
برایش اجازه بدهد که در   پیامب علیه السلامواست خمى  کهاى صحابی 

عبادت  به زیبا و آرام در کنار چشمه ای خلوت نموده و  هیک در  هگوش
 به او چنین فرمود:  پیامب علیه السلام !! بپردازدو بندگی خدا 

خ صَلَّه اللَّه عَليَهْخ وسََلهمَ   صْحَابخ رسَُولخ اللَّه
َ
بِخ هُرَيرَْةَ قَالَ مَره رجَُل  مخنْ أ

َ
عَنْ أ

لتُْ النهاسَ   يبخهَا فَقَالَ لوَخ اعْتَََ عْجَبَتهُْ لخطخ
َ
عْبٍ فخيهخ عُيَينَْة  مخنْ مَاءٍ عَذْبةَ  فَأ خشخ ب
فْعَلَ 

َ
عْبخ وَلَنْ أ قَمْتُ فِخ هَذَا الشِخ

َ
خ صَلَّه اللَّه عَليَهْخ  فَأ ذخنَ رسَُولَ اللَّه

ْ
سْتَأ
َ
 حَتِه أ

مَ فَقَالَ لََّ تَفْعَلْ فَإخنه مُقَامَ  
خ صَلَّه اللَّه عَليَهْخ وسََله خرسَُولخ اللَّه خكَ ل وسََلهمَ فَذَكَرَ ذَل
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نْ  
َ
لََّ تَُخبُّونَ أ

َ
خهخ فِخ بيَتْخهخ سَبعْخيَن عََمًا أ فضَْلُ مخنْ صَلَت

َ
خ أ كُمْ فِخ سَبخيلخ اللَّه حَدخ

َ
أ

خ   اتلََ فِخ سَبخيلخ اللَّه
خ مَنْ قَ كُمُ الَْْنهةَ اغْزُو فِخ سَبخيلخ اللَّه

لَ ُ لكَُمْ وَيُدْخخ يَغْفخرَ اللَّه
 (رواه التَمذى )  *  فوََاقَ ناَقةٍَ وجََبَتْ لََُ الَْْنهةُ 

رسول الله صلی الله علیه  روایت است که یکی از یاران    هریرةابو  از  
عبور    وسلم ای  دره  کنار  که  كمى از  آن  رد  آب    هچشم در  از  کوچکی 

  آمد و گفت: کاش از مردم گوشه  خوششبه دليل پاك اش  ،  شیرین بود
تا آنکه    نخواهم کرد  مگر چنین،  کردممی   سکونتاین دره  دم و در  شمى
رسول الله صلی الله  بگیرم؛ این مطلب را به  اجازه    پیامب علیه السلاماز  

زیرا مقام یکی از شما در جهاد  ، : چنین مکن؛ فرمودیاد کرد  علیه وسلم
الله سبیل  به    فی  نماز نسبت  سال  آیا    شهفتاد  است!  بهتر  خانه  در 

)به وسیل پسنديد  نمى تان مغفرت كند و شماجهاد(    هکه  براى    را   الله 
  ه به انداز هر ك در راه خدا ،  يدکنجهاد ؟ در راه خدا بهشت نمايدداخل 
   جنت برایش واجب شد. بجنگد  زمانی دو مرتبه دوشیدن شتر تأخير

دوشیدن شتر بار  دو  میان  نیست  ؛ مدت زمان  زیادی  شاید  ،  وقت 
ساعت جهاد  ینیم که پنج  بمى در این روایت  ،  چهار یا پنج ساعت باشد

راه خدا سبب  است  دخول  در  یکنفر مجاهد در  بر ،  جنت  تری حضور 
خلوت  ر  تفاوت عبادت د  ؛ال نماز در خانهنسبت به هفتاد س،  صف جهاد
چه رسد به اینکه هدف از  !  با جهاد در راه خدا حدس بزنیدو خانه را  
خدا   نبوده  فرائض  اداءذکر  واجبات  تکرار    و  و  اذکار    اورادصرف  و 

 استحبابی باشد!! 
 

 سیس خلافت اسلامی  تا   چگونگی

اين هم يكى از قضاياى قابل بحث است كه اگر بخواهيم همه كشور  
هاى اسلامى را كه زمانى شامل خلافت بزرگ و داراى مركز واحد بودند؛  

، سياست  رددگبارى ديگر متحد شوند، مجد و عظمت گذشته اش اعاده  
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باشد و چون   ش يكىمنش دوست و دهاى داخلى و خارجى واحد داشته،  
ه  بتوان  از چه طريقى مىعمل كند؛    كشور بزرگ و تحت رهبى واحد

رابطه ارائه شده و  اين  آراء و نظريات گوناگونى در  هدف رسيد؟  اين  
به  اسلامى تا اكنون صورت گرفته؛    تمساعى زيادى از زمان سقوط خلاف

مناسب ترين راه رسيدن به اين هدف اين است كه نخست در  نظر ما  
سپس مساعى    ، تأسيس شوند  ىاسلامكشور هاى اسلامى حكومت هاى  

يا  خلافت  براى وحدت آنها و ادغام شان در كشور بزرگ تحت عنوان  
 .  هر نامى ديگر آغاز گردد

راطورى هاى عظيم؛ اكثراً از طريق  پكشور هاى بزرگ و امچند    هر 
ل قوه، لشكر كشى ها و تصرف كشور هاى كوچك و ضعيف ساخته  اعما

و  شده،   محصول  شان  بزرگى  و  و  نتيجه  عظمت  طولانی  های  جنگ 
  ، سركوبى اقوام و ملت هاى ضعيف به حساب ملت هاى و اقوامخونین

نژادى بوده؛ تا  وحشيانه  پرستى هاى ظالمانه و تصفيه هاى    بزرگتر، نژاد 
مالى و نظامى نيرومند و  ناحيه  زمانى دوام آورده كه فاتح و اشغالگر از  

؛  با رقيب نرومند تر مواجه نشده اندمستعمراتش ضعيف و ناتوان و  
و ما افغان ها   تاريخ در واقع داستان عروج و زوال امپراطورى ها بوده

از يك قرن شاهد زوال دو امپراطورى بريتانيا و اتحاد  در   مدت كمتر 
شكست   و  كشور    امريكاشورى  ايم؛  افغانستان    دخو در  ما  بوده  اگر 

بدست  مسلمانان   آمیز  مسالمت  راه  از  را  هدف  این  باشیم  خواسته 
و همبستگى  وحدت  رسيدن به آن  راه  و آسان ترين  بهترین    ؛بیاوریم

 صلح آميز است.  تدريجى و 
هاى   وجود    ىاروپايكشور  طولانىبا  و  خونين  هاى  جنگ  ،  سابقه 

براى رسيدن به وحدت همين  اختلافات عميق فكرى، مذهبى و قومى؛  
اين تلاش تهديد هاى   انگيزه و عامل  راه را در پيش گرفتند؛ هر چند 
اتحاد شوروى بود كه زمانى نيمى از اروپا را در تصرف خود داشت؛ و  

اروپا چاره اى غير از اين نداشت كه از يك سو متحد شوند و مشتركاً  بقيه  
از   ديگر  سوى  از  و  بپردازند  دفاع  به  ها  تهديد  اين  برابر    امريكادر 
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خود بپذيرند.  هاى  را در سر زمين    امريكاو پايگاه هاى  استمداد بجويند  
اروپا   ر ددار   واحدپارلمان  امروز  در  اتحاديه  أ ،  اين  از  كه  منشى  سش 

مى  نمايندگى  و  هاى  سرپرستى  سياست  خار   داخلىكند،  را  شان    ىجو 
ه را از ميان  ز يوضرورت    ،واحد دارند  يورو كرنسىبه نام  ردند،  توحيد ك

تأمين  و  ند،  اشتبرد جهت  در  بيشترى  گامهاى  اند  مصروف  شدت  به 
  ، ه، بريتانيا، فرانسىجرمنوحدت بيشتر و نيرومند تر بردارند. قبل از اين  

جنگ  ى هاى بزرگ راه  امپراطور غرض تأسيس  ...  و    هروسيهاليند، ايتاليا،  
باعث دو جنگ بزرگ جهانى شدند كه  آزمايى را تجربه كردند،  و زور  

به هدفش نائل  بيش از صد مليون كشته داشت، اما هيچ يكى نتوانست 
 . رديدگ نقادر به تسلط بر تمام اروپا هم هيچ يكى شود و حتى 

    

 بحث هتتم

بحث پ در   تتمه  و  و  همه    ؛ايان  مخلص  دعوتگران  و  شخصيت ها 
را   آنها  اسلامى  امت  و  ملت  دردناك  وضعيت  كه  را  اسلام  به  متعهد 

  عزت و غلبه مسلمانان و  اسلام  آزارد، خواهان اعاده مجد و عظمت  مى
آزاد و مستقل افغانستان  افغانستان  اقامه نظام واقعى اسلامى در    ،اند

اين راه دشوارى هاى   غايه و هدف زندگى و مبارزه شان بوده و در 
كنم كه دست  جانكاه و جان فرسا را متحمل شده اند؛ به اين دعوت مى

كنند وحدت و اخوت به هم داده، مشتركاً از حريم كشور و اسلام دفاع 
به   رابطه  در  بايستند،  و مرصوص  واحد  در صف  دشمنان  برابر  در  و 

م تعهد  در برابر خدا و مردى با هم توافق نمايند،  اسلامنظام  چگونگى  
  پذيرند ت اميرى را توأم با اخلاص و صداقت مى دكنند كه زعامت و قيا 

بيعت مى   و او  إمارت  با  را اهل و شايسته  اكثريت ملت وى  كنند كه 
به غرض رسيدن به اقتدار؛    ؛ يافته اند، از توسل به سلاح عليه مسلمان

فقط يك راه را براى رسيدن به   ؛ورزندجداً و براى هميش خوددارى مى
دانند كه  قدرت جائز و شرعى و در مطابقت با رهنمود هاى اسلام مى 
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با شخص واجد شرائط است،   اكراه مسلمانان  بلا  و  تلاش  بيعت معلن 
گذارند، حالتى را ايجاد  كنار مى را  براى كسب اقتدار از راه هاى ديگر  

كه  گذارند  را براى نسل هاى آينده به ميراث مى  افغانستانىكنند و  مى
آن   مى اقتدار  در  تلقى  ملت  امانت  زعامت  همه  و  در  زعماء  شود، 

و   پيامبش  و  خدا  تابع  شان  اجراءات  و  رهنمود  شريعت  تصرفات  و 
باشند،  هايش   نه  بوده و در خدمت مردم  كسى   منصوصى حق  اقتدار 

به حاكم مستبد  نتواند امير و زعيمى  چ ، هيموروثىتلقى شود و نه حق 
اش با مردم شبيه برخورد  معامله  تبديل شود،  مطلق العنان  ديكتاتور  و  

آقا و بادار با برده ها و اسيرانش بوده و هر گونه تصرف در بيت المال  
خود  مسلم  حق  و استفاده از اقتدار و صلاحيت هاى مربوط به آن را  

از دستى  اقتدار  عمليه انتقال  كه در آن  ى داشته باشيم  نظامتلقى كند،  
در مطابقت با شريعت، به گونه مسالمت آميز و به رأى    ؛به دستى ديگر 

نه   باشيم،  از زور  استفاده  نه شاهد  انجام شود،  آزاد مردم  انتخاب  و 
  ؛استمداد از اجنبىو    توطئه هاى داخلى و خارجىتوسل به سلاح گرم،  

ريختن يك قطره خون  شاهد  نه صداى انداخت مرمى را بشنويم و نه  
 .  باشيم

هنوز به سرمنزل نرسيده  گوييم:  مؤمن و مخلص مى   مجاهدين به  
ايم، مبارزه پايان نيافته، روز ها و آزمون هاى سخت و دشوار، مبارزه  

تمامى نيرو هاى كفر و  ر خم و پيچ و جنگ طولانى را در پيش داريم،  پ
و اسلام و مسلمانان را  متحد شده اند  نفاق جهان در برابر امت اسلامى  

رفته اند،  گزير حملات گرم و سرد  در همه جا و در گوشه گوشه دنيا  
حكام مفسد، منافق و وابسته به اجنبى نيز در خدمت شان و در خط  

به  را طولانى بگيريد و پر از فراز و نشيب؛  سفر    ؛مقدم جنگ عليه اسلام
وحدت صادقانه    ،و همبستگىگونه اى كه تنها به فضل و عنايت الهى  

مخلصانه جان  و  و  مال  قربانى  براى  آمادگى  بر  ،  توكل  متعال  و  الله 
،  ديسرمنزل رستوان اين راه طولانى و پر خم و پيچ را طى كرد و به  مى

هاى    سياست به سبب اعمال  ود،  تكرار شگذاريد تجارب تلخ گذشته  م
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نادرست،  غلط هاى  موضعگيرى  و  مذموم  تعصبات  ،  نژادى  قومى، 
كارش به آنجا    ؛ حريف سياسى و فكرىانحصار قدرت، حذف    ؛مذهبى

با هم درگير  دشمنان اصلى شان را فراموش نموده و  مسلمانان  بكشد كه 
؛  غلبه بر برادر مسلمانحذف همكيش و هموطن و  و حتى براى  شوند  
د و متجاوزين را در اشغال كشور كمك  ناز اجنبى را جائز بشمار   داستمدا

نتيجه محتومش همان كه امروز در كشور خود و سائر كشور  كنند؛ و  
 !! بينيمهاى اسلامى به چشم خود مى

و  خاص  فضل  به  !  بريممى پناه  درد آور به تو    حالت از اين    ى! اله
كرا  مسلمانان  عميمت  مرحمت   و و    ن هدايت  تاريك  شب  اين    از 

 . آمين   را نجات دهآنان  دردناك  ت بد و وضعي

توُبُ إخلََكَْ 
َ
سْتَغْفخرُكَ وَأ

َ
نتَْ أ

َ
َ إخلَّه أ

كَ، أشهد أن لََّ إخلَه خحَمْدخ هُمه وَب
 سُبحَْانكََ الله
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